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ساذمان‌چاوا نتشاد ات‌جاویدان بطیم دسید 


ا حق چاپ با ین‌حو اشیهحفو ظ است 





یا 


مقدمه وشرح حال‌شیخ بقلم : 
مرحوم محمدعای فروغی «ق کاء) !مالک » 


شیخ سرعدی نه‌تنها یکی از ارحمند تردن ابر انمانست» بلکه بکی از رن 
سخن‌سرایان حها نست. درمیان. بارسی ربانان بکی‌دو تن پیش نیستند که بتواد‌بااو 
برابر کرد. وازسخنگو بان ال دیگر هم از قدیم و جدید» کسا زیکه با سعدی‌همسری 
کنند بسیارمحدو دند. درابر آن‌از جهت‌شهرت کم نظیر است‌ و خحاص و عام اور امیشناسند. 
در بیرون ازایر ان هم عوام ار وااص ‏ زر کی فلدر اوابی بردهانل.. 
باابنهمه از احوال وشرح زند کا نی‌او جندان معلوماتی دروشت نهءست» زیو|بدبختانه 
ابرائیان درمت احوال ابناع نوع حود بی‌نهایت مسامحه وسهل‌انگاری ورزبدهاز.د 
جنانچه کمتر کسی از بزرگان ماچزئیات ز ند گانیش معلوم‌است ودر بارة شیح‌سعدی 
مسآمیحه بجائی رسیده که حتئی نام او هم بدرستی ض.رط دفله لس ۰ 

اینکه ازاحوال‌شیخ سعدی اظهار بی‌عبری می کنیم از آن نیست که‌دربارةاو 
سخن نگفته وحکایانی نقل نکرده‌باشند» نگارش بسیار » اما تحقیق کم بوده‌است‌و 
باید تصدیق کرد که خود شیخ بزر کواد نیز در گمراه ساعتن مردم در بارة خویش 
اهتمام ورزدده» زبرا که‌برای پروراندننکات مه واعلاقی که‌درحاطر گرفته‌است 
حکابانی سالحته ووقابعینةل کرده وشخص خر رادرآن وقایح دنعیل نموده‌وازاین 
حکابات ۱۳ تمعّیل در نظر داشته است هحقبعت» وتو جه ن#رموده است که‌بعدهاه‌ردم 
از این زکته‌غا فل خو اهندشد و آن وقایع‌راو اقعپنداشته ور احوال‌او باشتبادخو اهند 
افتاد . شهرت وعظمت قدر او همدر انظار » موّبد این امر کردیده» چون‌طبع مردم 
برایشست که در بارة کسا نی که‌در نظر شان‌اهمیت با فد بدون رید بدرستی ورا-تی 


سخن کویزد ۳۳ براین در ببرامون بزرگان دنم افسانه‌ها سا خر وه رلک حزل 
۱۳| 9 0 


۵ 


همه کس آنهارا حقبعغت انکاشته و بعدها اهل تحقیق بز <مت و مجاهده توانسته‌ازد 
معلو م کنند که‌غالب این داستانها افسانه است . 
حاصل ابنکه درتحقیق ازاحو ال‌شیخ سعدی نه گفته‌های خود اورا بابدتماماً 
۳-9 قرار داد نه‌با نچه دیگٌران نقل کردها ندمیتو اناعتمادنه‌ود ۰ و پس ازه‌وشکافیهای 
بسیار که این اواخر محققان بعمل آورده‌اند آنچه میتوان ازروی تحقق گت ایستکه: 
۱ شیخ سعدی خا نواده‌اش ازعالهان دین وده‌اند ودرسالهای اولسدةهفتم‌هجری 
پا ان ره را شده‌ودرجوانی ببغداد رفته‌ودر آ نجادرمدرسة‌نظامیه و حوزه‌های‌دیگر 
درسو ب<ث. به تکمیل علو«دینی وادبی بر داخحته ودرعر اق وشام و ح.جازم‌سافرت کرده 
وحج ره و دراو اسط سده هفتم هنکامی که ابو بکر بن‌سعدین رک از اتایکان 
سلغری درفارس فرمانرو ای داشت بش ر از باز آمده» درسال‌ششصدو پنجاهو پنج‌هجری 
کتات معروف بوستان را بنظم آورده ودرسال بعد کلستان را تصنیف نموده و در 
ازد اتابكابوبکر و بزر گان‌دبگر مخصوصاً پسرادو بکن که‌سعد نام د اشته‌وشیخ انتساب 
باورا برای ود تخلص ور ار داده قدرومنز ات بافته وهمو اره‌ینیان و بیان مستعدان 
را مستفیض واهل ذوق را محظوظومته‌تع مبساخجته و گاهی در ضمن صیده وغزل 
بر کال واء‌رای قارس وسلاطین ول معاصر و وزرای اشان پند و اندرز میداده 
ویزبانی که‌شایسته است که‌فرشته ومالت بدا سخن گویند بهزوانام واه و معاد مه 
نکات ودایق عرفانی وحکمتی *یپرورده و تااوایل دهه آخحر ازسدة هفتم درشیر از 
و و ی بین‌ششصد و نودويك وششصدو نودوچهار 
در گذشته ودد بیرون شهر شیر از دره‌حلی که بمعه اوزبارتگاه صاحبدلانست رخا 
سیرده شده است . 
چتانکهاشاری کرر ریم مسدی» فاصم شعری شیخ است.وورناماو محل| ختلاف 
می‌باشد ۰ بعضی مشرف!ادین دارحی مصلح! لدین نوشته وجماعتی یکی‌از این‌دو 
کلمه را لقب او دانسته «خردهیمصلح ان زا نام شیخ انکیفی ور ۳ 
نام خودش باپدرش را عبدالله گفتهازد و گاهی دیده میشود که ابو عبدالله را کنةٌ 


شرت 8 ۱ ُ ۰ ‌ 7 
تیح ثر اردادها ند ودر بعصی جاها نام او مشرف بن‌مصلح و شمه شده ودر این بات 
سویش بسیار است. 


-چهار- 





درعصوص کشورهائی که‌شیخبا نجامسافر ت نه ودهءلاوه برعراق‌وشام‌ و حجاز 
که‌ظاه رآ مسلماست » هندوستان‌وغزفین وتر کستان و آذربایجان و آسی‌ای صغیر و 
بیت‌الهم2دس ودمن و فر «قای‌شما لی‌را همهد کور داشته‌اند واکثرادن مطا ا-ب‌را از 
گفته‌های حودشیخ استنباط کردها ند ۰ لیکن‌چنانکه اشاره کر دیم بهیچ و جه نمی‌تو ان 
پدر ستی آنها اطمیدان نمود» ج) صها بنکه بهضی از آن گف:4‌ها راشو اهد تاربخی و دلادل 
عةلی‌ساز کار اسست» 

درباب‌ملاقات او با اشخاصو وقایع دیگر که از زندگانیش‌نةل کرده‌اند 
همان‌شبهه‌ها میرود .آنچه می‌توان‌باور کرد استفادهاو ازشیخ ابوالفر ح بن جوزی 
«نواده ابن‌جوزیمعروف» و شیخ‌شهابا لدین‌سهروردیءار فست « که‌باحکیم معروف 
به‌شیخ اشراق نبا مداشتباه کر د» واینکه‌پدرش در خرد سالگی او وفات کرده و نود 
شیخ‌هم پسری‌داشته که درز ندگی‌او جوانمر گ‌شده‌است و در خصوص‌این‌دومصیرت 
در بوستان اشارات غم‌انگیز دارد وداستانی که در گلستان نقل کرده که درشام اسیر 
اهل فر نگ شده «ررجنگه‌ای‌صلیبی ( ویکی‌از آشنابانش اورا جر بده ودنجتر ود را 
بتک به‌اوداده مانعی ندارد که‌راست باشد و نیز از اشعارش بر می‌آید که رشنة 
دوستی او بادو برادر معروف صاحبدیوآنیعنی‌شهس! لد ین محمد و علاعا لدینعطا مالك 
جوینی وزرای‌دا نشمندمغول چنانکه گفته| ندمحکم بوده‌است و از کلمات‌شیخ‌پیداست 
که بتصنو وعرفان اعتقاد داشته وشایدرسهاً هم‌ورسلساةٌ +تصوفه داخل‌بوده»ونوز 
گفته اند محلی که امروز مقبره او و زبارتگاه اهل‌دل است خانقاهش بوده‌است. 
مذهب رسمی وظاهری او تسنن است واز بضی از مدختانش استنباط کرده‌اند که 
اشهری‌است واز آنچه نقل کرده واز کلیه کله‌اتش بر می‌آید که ادل منبر ووعظ و 
حطا به‌هم بوده‌است چنانکه کتاب بوستان و بسیاری از فصاید وغزلیات‌او از بهترین 
مواعظ بشمار میرود ۰ 

اما بیان چگونگی‌شیخ «عدیحق‌اینست که دروصف‌او ازخودشیخبزر گوار 
پیروی کنیم و بو تیم : 

من در همه قو ها فصیحم دروصف شمایل تواخعرس 


اگرسخنش را بشیر ین دا نمکن بودك ستا تیم » برای او مدحی ی است 


۳ - 


گرا نیم 5 4 فصتیلح ترپ و رزدگاندو بلیغ تر ٍن او یسند کانست.قولی است که 
حملگ ول آزنل ‏ ۰ اگربگوئیم کلامش آزروشنی وروانیسهلممتنع است»؛ از درم 
گفته اندوهمه کس میداند» حسن سخن‌شیخ خاصه‌در شعر» نه تنها بیانش دشو ار است » 
7 ۶ 0 
بلکه ادرا کش‌هم آسان‌نیست. همچون آیزلار ی‌است که در آبگینةشفاف است امااز 
غابت ی ۰ وجودش را چشم ادر اك تور و سش باتحاطر مانندملایمت هو ایا 
تنفس ات که درحاات عادی هیک مس هو حه دوج از ۳ (ودنش (مست واکر "ی 
بخو اهد اطف آذراوصف کند جز اینکه یو رد جان‌بخش است‌دیکر عبار نی ندارد ‏ 
از ابن‌رو هرچندا کثر مر دم‌شعر سعدیر | ند ۵ و بلکه‌از برذار ند و میجو انند 5 مر 
کسی است که بر استی‌خحوبی رتور ترعن باشند و غالباستاشی که از سعدی رن 
تقایدی ات وبنادر اعجابی ات که از دانشمندان باذوق اسمت باو د بددشدهاسن. 
بو بوادن بمفام‌شییخ باداشتن ذوق سلومو نت بح‌در کلامخصحا پس از مطا لعه‌و تاه ل‌فر او ان 
میسبر میشود. جو انان و عوام‌هم از شعر سعدی *حظو ظهیکّر و زد ۳ آنیچه بر دانسوند 
شر ط رط دار ابودن‌صفاتلازم! و ددهوما بدچیز دیگر رست وی امسدت) بنابر ادن 
0 درمیگذر د (مو بااظهار عجر بگوشزد کردن ۳ خیم : 
سعدی‌ساطان مسلم «لشسخن 9 ز تسلطاش در بیاف از همه کس بیشتر است. کلاءور 
دست او ما ننده‌وم است. ۰ هر معنا ی‌را بعبار : ای ادا میکند کهاز آنبهتروز لباتروه‌و جر ار 
ممکن: اوست . ۰ سخنش حشو و زوارد ندارو وسر ره‌شقهخنکو؛ این امامت .۱1 رانیادذچودذوق 
شعر شان سر شار بوده سین ر | در سم ربهایت ز سا تی‌ر سا ایددبود ند شریخ‌سعدی همان 
شیو ور | ده تنهادر نم بلکه در وم و بکار درده‌است 6 جنانکه #رض ره شور و شعرش 
روانی #ررا ۳ اسنت ‏ و چوداپس از کلستان و ر فارسی در قا لب شا (سته حفیقی 
ر بخته‌شده دعد‌ها هرشعری که مانندسعدی در نغات‌سلامی وروانی داش سل درتز کیب 
سره به نر خو اهدبود ۰ (حد ی از : توا حود سعدی ز بان س« *ر وزبان مر فارسی از 
دو گانگی روت امد و دلکز دان‌شده ات 
کاد ی شنیده میشود که‌اهل ذوق اعجاتم می کنند کهسعدی 2صد سال پیش 


بز بان‌امروز ی ماسچخن گفته‌است, وی وت که سعدی هفیتصر سال پیش بز بباك 


2 ۶ 
۳ 





امروزیهاسخن نگفته‌است» بلکه‌ماپس از هفتصدسال بزبانی که ازسعدی آموخته ایم 
سخن‌میگو ثیم» یعنی‌سعدی شیوه نثرفارسی را چنان دلنشین ساخته که زبان او زبان 
رایج‌فارسی‌شده است.»و ای کاش ایرانیان قدراین زعمت را بدا ند ودرشیوه بیان‌دست 
ازدامان شیخ بر ندار ند که بفرموده خوداو :«حدهمین است سخنگو ی وذ یبای را» 
و نو بسندکان بزر کی را سرا غ‌دارم از جمله‌رمیرزاابو | لقاسم قائم‌مقام» که‌اعتراف 
میگردند که درنو بسندگی هرچه‌دارند ازشیخ‌سعدی دارند. 

کتاب کلستان ژبباترین کتات نثرفارمی اس وشاند بتوآن کفت دز سمرادر 
ادبیات جهانی بی نظرراست و حالص دارد که درهیچ کتاب ور 5 نشری‌است 
آمیخته بشعر.بعنی برای هرجمله وعطلبی که به‌نثر ادا شده‌يك باچند شعر فارسیو 
گاهیعر بی شاهد آورده‌است که آن‌معنیز امی پروردو تا بیدوتوضیحو تکمیل میکند » 
و آن اشعارجنانکه در آخر کتاب توجه‌داده‌است هحه‌از کفتَةٌ خود اوست و از کسی 
عار بت نکر ده است و آن‌نثر و ابن‌شعر هر دو ازهرحیث بدرجهٌ کمال است‌ودرخوبی 
مز بدی زر آنمتصور نست. زفرش گذشته از فصاحعت و بلاغتوسلاهت وایجاز وه‌تانت 
و استحکامو ظرافتِ» همه آر ایشهای‌شعری راهم در بردارد»حتی‌سجع‌وقافیه» اادر این 
جمله ب,چو جه تکاف و تصنع‌دیده نمیشو دو کاملاطبیعی است» نه‌هیچ‌جا معنی فد ای افظ 
شدهو نه‌هیچگاه لفظی زا ید بره‌عنی آورده‌است. هر چه از معا نی بر خحاطرش هدک نراد 
بدون کم وزیاد ببهترین‌و جوه‌تمام و کمال بعبارت میآورد ومطلب‌را چنان ادامیکند 
که خاطر را کاءلا اقناع میسازد ودعاویش تأثیر برهان دارو » درعین اینکه بهجت 
وه‌سرت یزه,دهد» کلاه‌شز بنت فر او ان‌دارد» از مجح و قافیه و تشییه وووثا ره‌و استعاره 
وجناس‌ومراعات نظیروغیر آن» امابهیچوجه دراین‌صنایع افراط و امراف -کرره 
است» بخلاف‌به‌ضی از نویسندگان که‌بی جهت وی تناسب عبارات خود را دائماً 
خواسته‌اند آرایش‌دهندو جزاینکه لفظرا افزوددو معنی را کاسته و سخن راکم مغز 
وملاات‌انگیز پامغلق معقدساختهاند نتیجةدیگرنگرفته‌اند» چنانکه نویسندگانی می- 
شناسیم که ده‌سطر عبار نشان‌با ند ازهيك سط ‏ معنی نداردو لی‌شییخ اجل لطا ثُفس خن ر اچنان 
بکاربرده که کوئی آن نی را جز این لفظی نیست. فا اب‌عبار | تش کامات قصارو اشعارش 
مثل‌سایراست‌واین نیست مگراینکه در کوچکتر ین و زیبا ترین عبارات بهتریزو 


- هات.ب 


پرمغزترین معانی‌را پرورده‌است»درایجاز گاهی بدرجهٌاعجاز هیر سدو کوتاهی لفظرا 
جذان حوش‌داشته است که‌در «عضی ازعباراتش چو ندقت شو دبر حسب قو اعد تاقص به 
نظر هیا بد اما با ندازه‌ایمحکم ود لپذ یر گفته که ۶ لبآذهن متو جه‌این نکته مشود . 
باری‌ستابش‌سخنسعدیحنا نکه‌شا بسته‌است ضصورت تذدیر شتت) و برای درل 
زببائی آن‌جزاینکه بذوقاحاله‌شود کاری نمیتوان کرد ۰ کامات قصارشر اهمه کس 
دریاد دارد» از آنگذشتهمثلا دراین‌عبارت تأمل کنید و ببینید آبا درقوهٌ بشر است که 
ازاینمحکمتر و کملفظتر وپرم‌نی‌تر وزیباترسخنبگو بد؟ میفره‌اید: (طایفه دزدان 
۶رب برسر کوهی‌نشسته‌بودندو نفد کار وان بسته‌ورعیت بادان ازه‌کاید ابشانمرعوب 
و لشگّر سلطان‌مغلو ب» بحکم آ نکه‌ملانی منیع از قلةً کوهی‌بدست آورده‌بودندوملجاً و 
مأو ای خود کرده..) ومیفرماید: (یکی از پادشاهان پیشین در رعابت مملکت سستی 
کردی» و لشگر بسختی‌داشتی» لاجرم دشمنی‌صعب روی‌نمو دهمه پشت بدادند ..۰) 
بامیفرماید : «پاوشاهی بديدة حقارت در طایفه درو شان‌نظر کرد یکی‌از آنمیان بفر است 


بجای آوردو گشفت:ای ۳ مادر ایند نیا به جیش از تو کمتر یم و به‌عیش خو شترو بو کق 
برابر و بقما مت بهثر) دا میفر مادد: «ابلهیر ادیدم سمین خلعتی تثمین‌در بر ومر کبی‌تازی 
درز بر وقصبی+صری برسر» کسی گفت سعدی چگو نه‌همی‌بینی این دبای معلم تن 
حرواذلایعام گفتم: حطی زشة مت که باب رردشست» پامیفر ما بد: رای بدر فو اند سفر 
ٍِ_1۳ است» ازنزهت‌خاطر وجره‌نافع ودیدن‌عجائب وشنیدن غرائب وتفر ج بلدان 
ومحاورت ان و ت<صیل‌جاه وادبت و دز بدمال 8 و»عرفت بار ان و جر بت 
روز گاران ..» 

۳ اینهمه اعجاب که در حسن‌عبارت سعدی میکنیم اف معانیش انکر از آن 
بیش نباشد کم‌نیست ودر بارةاو ازروی اطمینان میتوان گفت : ازمعدودی‌ازسخن- 
سرابانست که بهجو <ه لفاطی و فضل فروشی در نظر نگر فته وسخن نگفته‌است مگّر 
برای‌اظهار افکارو معا نی که دردل و اشعه-است. : کلستان و بوستان‌سعدی بکدورةکامل 
از حکمت علمی است. علم‌سیا ست و اخلاق و تد بیر منزلر| جوهر کشیدهو دراین‌دو کتات 


هشت - 


بد اکش‌تر ین عیارات‌در آورده‌است ۰ ورعی اینکه درنهایت ار وتات است‌از 
مزاح وطییت هم‌خالی نیست و جنا زکه‌عو دمیفر مابد: « داروی تلخ زصیحت » بشهد 
ظرافت بر آميخته تاطبع‌عل و ل ازدو لت قبولمحروعنما نف) واتصاف ابنست که بوستان 
و گلستانرا هرچهمکرر بخو انندا گر اند کی‌ذوق با شد ملالت وست نمبدهد ءتهنچکس 
باندازه سعدی‌پادشاهان وصا حبان اقتدار را بحسن‌سیاست ودادگری ورعنت‌برودی 
دعوت‌نگرده وضرورت این اهررا ماننداو روشن و مبرهن نساخته است. از سایر نکات 
کشورداری نو زغفات نووزیده ومردم دیگر راهم ازهرصنف وطبقه » از امیرووز یز 
اشکری و کشوری» ز بردست‌وز بر دست. توانا وناتوانادرویش و توانگر » زاهد 
وددن پرور»عارف و کاسب »تاجر و عاشق » رندومست» آجرت‌دوست‌ودنیا پر ست» 
همه را بوظادیف حووشان آکاه نمو ده و هیچ دقیةه از مصالح و مفاسد را فرو- 
واه است : 

از عصابض شکَفت انگیز سعدی دلبری‌وشهاءتی‌است و سلرعت گوژی 
بکار .برده‌است :رز ونر 6 ت رکتازی »خول وجیار ان وت ‌نانده ایغان که ازاءازت 
وریاست جزکام وهوس‌رانی تصوری ند اشتندوهیچچیزرا مانع ورادع‌اجر ایدوای 
نفسی‌زمیا نگاشتند. با آن خشمآو ران آتش‌سجاف.که باابشان بعّول»ولاناجلال‌الدین: 
« حق‌نشابد گفت جززیر لحاف» شیخ‌سعدی» فقیر گوشه‌نشین» حفّا بیقر | بنظم واثربی 
رده و آشکار چنان‌فریاد کر ده که‌درهیجعصرو ز ها نی کسی بابن‌صراحت«دن رکه 
است و عجب ترا ینکه‌درهه‌ان‌هنگام‌تنها بصاحبان اقتد ار دثیا نیو داخته است بلکه از تشر بح 
احو ال ز اهد وعابدریائی وقاضی‌فاسدوصوفی دنیادار و پو چ‌بودنءبادت‌ور یاضتی که 
ازروی‌صدق وصفا نبوده ونظر بخیر حلقند اشته باشد» نورد ار ی نکر وداست و حول 
بصیرتی باحو المردم وطبایع‌و افکار ایشان و اوضاع‌جهان و جر بان کار روزگار دارد 
و باچه ز بردستی دراین امورنکته سنجی و دقیقهبابی کرد و چگو نه در هر باب وا 
صوابر | می‌یابد» گو ی‌شخص او مصداق‌همان هذره‌ند خر دپیشهاست که بةول‌خود 
او دراین‌روز گار دو بارعمر کرده و تجر به آموخته و ار:ك تججر به‌را کار میبرد . 

شیخ سعدیراز بزر کات عصر ود مداحی کرده است »,اما مدایح, او هیچ 


شباهت بستا بشهای گو بندگان دیگر زدارد » نه‌تملیه 5 1 ؛ 4 مما لذره میکند 1 رلکه 


ره < 


سر اسر گفتارش مو عظهو اندر ز است‌وهتملقان و گزافه گو بان .را سرزنش میک‌ند 
ممدوحان خودرا بداد ودهش ومهربانی ودلجوثی از فقرا وضعفا و ترس از خداو تهبه 
توشه آخعرت و تحصیل نام نيك ترعیب و ت<ر بص می نمارد . 

سعدی مین و مدهبی بلکه متعصب است ۰ اماتعصب و تدینر اهیچگاه‌وس_ 
آو بز آزار مخا افان‌دین ومدهب خودنمی‌سازد و جفا کاری (ااشان‌را رو! نمیدازد . 
سراپامهر و محبت است دخو اش وبگانودوست ودشهن ر اموردر فت وانصاف و مروت 
میدارد» براستی انسان‌دوست و انسانیت پر ست اسشت. <س‌همدردی او با انساء نوع 
ای‌بع انب ام جر بهء‌ردم آز ار وظالم » با همه من مهر بانست » تا آنیجا که سزای 
بدیر اهم‌نیکی میخواهد. رقت قلبو دلسوزی‌ا و جانو دا را نیزشامل است.باکمال 
تهیدی که بحفظ اصولو فرو عدین ومدهب دار دبزهد خشك و آراستگی‌صورن ظاهر» 
اهمیت نمیدهد محنی حقیقت‌ر | میخو اهد» صورت‌هر چه باشد . 

همه این‌مزابا که برای سعدی بر شمردیم اگر دريكث کفة تر ازو بگذارند کنة 
دیگری که بااو برابری میکند جنبهٌ عاشقی اوست. 2 ود سعدیرا از عشق‌ومجین 
سرشمهاند. همهم‌طا ابر ا (بهر ان‌و جه ادامه‌می کنداماچود بعشقمی رسد شور دیگر در 
مبیابده هیچکس عالم عشق را هم زد سعدی در لك کر ده و نه به‌بیان آو رده است . عشق 
باز بچهووهوی وهوس نست امری بسیار جدی است . عشق‌پاله و عشق تءاءی است 
که بر ای مطاوب ازو جور خجودهیگذر دو حو در ابر ای او میخو اهد زه اوزا بر ای‌خوو, 
عشی‌او از مخلوق آغاز میکزر اما سرانجام بخالق یر سدو ازاینر وست که میفر ماید : 
« عشقرا آغاز هست انجام‌نیست » در کاستان.و ,بوستان ازعشق بیانی کسروه است 
اما آنجا که‌راد سخن‌را داده درغز لیاتست و آن از وضو ع کلام‌ما امر طلایشق:- 

از آنجا کهو جو دسعدی بعشق‌سر شته شده‌آست احساسا تش‌در اهابت اطافت است. 
هرقسم زیبائی‌را حواه‌صوری و خو اهمعنو ی بشدت <س »ی کند ودوست‌دارد»سررقت 
قت ومهر بانی او نیرهمین‌است و از اینست که‌هر کس باسعدی مآنو س میشود ناچار 
(م<بت او میکر اید 

برای‌اینکه سخن‌را بش از این در از نکنيم گو یم : سعدی مانشد فردوسی و 
مو لو ی و حافظ نموه کامل انسان مد هقی آدت که هر کس باید رفتار و گفتار 


مت دوات 


او را سر مشق قرار دهد. اکر لوع بشر رو ح‌خو درا به تر بیت ابن‌ر آدمردان پرورش 
میداد» دنیا که امروز جهنم‌است بهشت‌میشد: آثار ابن بزرگو اران علاصه وجوهر 
مدن چندهزار سالةً مردم‌این کشور است وایرانیان باید این میرائهای گرانبها راکه 
از نبا کان بایشان رسیده‌است» قدر بدانند وچه تحوب‌است که‌هر ایرانی آنعا را در 
عمر. تحود ععنداین بار بخواند وهرجه بیشتر بتواند از آن‌گوهرهای‌شاه و اراز بر کند 
رزیب خاطر نماید» معلوماتی‌را که از آنها بدست می آدد همواره بیاد داشته باشد و 
بدستورهائی که واوه‌اند رفتار کند که اگ رچنین‌شود ملت‌ایران آنملت متمدن حقیفی 
خواهدبود که درعالم انسانیت به‌پیش قدمی‌شناخته‌خ و اهد شد . 

باز بر گردیم بکتات گاستان ویکی‌دو نکته از گفتنی‌ها را که‌باقی‌دار یم بگو ثم 
واب فرو بندیم او حیزهای توجه کردنی انست که شیخ‌سعدی در کلستان نه تنها از 
کسی‌شعر بعاربت نگرفته است باکه‌حکایاتی‌هم که‌نفل کرده گویا همه ابتکار خحود 
اوست وحای دیگر اثری از آنها بافت نمی شود و در بارة حکا بات بوستان نیز 
همین‌سخن ر امیتو ان گفت. نکته‌دیگر ابنست که‌پرشینیان ما گلستان را از بس دلکش 
یافتند بدست فرزندان خویش‌دادند و کم کمچنان‌شد که نخستین کتات فارسی که‌هر 
کودلابرا نی بخو | نددنش میرردا ت گلستان بود. این‌عادت هرجندبر ایهم نوس‌ساختن 
اذهان‌با لفاظ ومعانی پسندیده و ود ۶ و لنکن زیانی بزرگ داشت و آن این 
بود که گلستان کتاب کود کان‌شده‌بود وجون‌هر کس در آغازعمر آنرا میخو اند بعدها 
ودرا از خواندنش بی‌نیاز می‌پنداشت وحال آنکه از روی انصاف کلستان کتاب 
حردسالان نیست وشیخاجل نیز بر آنان ننگاشته‌است و آن‌بهره که ازاین کتاب باید 
برده‌شودب رای کود کان‌میسر نیست. پس مات و صیه‌ميکنيم که گاستانر ابجز بعضی از قطعات 
که شاید بتوان مانثد قطعات دیگر الا فصسا از مواد قراشت شا گردان 
دستان قرارداد بلاسأت کود کان ندهند و درس وبحث ومطااعه واز بر کردن ۳ 
برای دورة تحصیلی دبیرستا نی بگذار ند بنحوی که حجوانان 1 همبمحسنات لفظظی آن 
بتوانند پی‌بیر ند وهم از معا نیش استفاده کنند و عبرت حاصل نمایند . 

آخرین‌اندرزی که در بارهسخنان شیخ‌شیرازی بیرادران خود هدیه میدهیم 
اپنست که سعدی‌را سرمشق‌سخنگو ئی‌باید دانست‌اما تقلید کردنی‌نیست»هر کس‌هم 


ت داز ده ‌ 


حواسته است به‌یدان تقلید سعدی برود شکست خورده‌است. سخن را البته باید 
ازسعدی آموخعت, » اما هرنویسنده باید بروش خحود برود وداستان زاغ و کبك را 
تجدید نکند , 

در اثبات دعاوی که کردم <ق‌این بود که از سخن شیخ بزر گوار شاهد و میال 
بسیار یاد کنیم » اما چون این مقاله رامقدمه کلستان و بوستان قر ار میدهیم سر اسر 
ان دو کتاب را شاهد مدعای خود ميآوريم وخوانندکان را دعوت ميکنيم بانکه 
باتوجه بنکاتی که‌یاد کرده شد آثارشیخ را مکرر بخوانند.و بخاطر, بنیاررند که از 
عمر برخعورداری تمام خو اهندیافت . 


۱ «محمدعلی ور دعی» 
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مقدمه ابو بکر بیستون ۱ 
دسائل ۵ 
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قصائدعر بی با تر جمه .۳۰ 
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خوانیم ۷۸۸ 
قطعات ۸۷۹ 
‌ داعیات ۸۸۸ 


مر دات ۱ 


ابوبکر بستون 





مقدمه ابویکر بپستون برکرایات شیخ سعدی 

شکر وسیاس بی قباس معبودی‌را جلت قدر ته که آ فر ینندهمخلو قات عالمست 
وددوزی دهندة بثین و بنات آدم ۰ کریمی که خوان تهمتش برمطیع و عاصی وبر 
ادانی و اقاصی کشیده و کستروه ۰ رحیمی که از دیوان رحتمش در گوش جان 
هر گنهکار درهر شب‌تار چندباراین ندا میرسد که : هلهن تاب ۰ حل من سائل ,هلمن 
مستغفر . بخشاینده‌ای که‌تار عنجبوت را سدعصمت دوستان کرد ۰ جباری که‌نیش 
پشهٌ ضعیت را تیخ‌قهر دشمنان گردانید . درفطرت کابنات بوزیر ومشیر و ظهیر و 
دبیرصاحب تدبیر محتا ج نگشت ۰ آدمیر ابفضیلت نطق ومزیت عقل, ازدیگرخاق‌ممتاز 
ترا نه از معصیت‌عاصیان صمدیت اور انقصان يا آلایشی که : انالثه لقوی عزیز . 
وه ازاطاعت مطیعان» احدیت اوراسوری ۵ دار که : ان اللّه لغنی عن‌العا لمین. 
ودرود بیحد و ثنای ببءد :رید رسل وهادی سبل» سرور کاینات‌و حلاصهٌ موجودات, 
پیشوای انیا ومقتدای اصفیا محمد معطفی علیه‌افضل الصلو ات وا کمل التحیات که 
بر گزیده آدمیان ورحمت عالمیان است و براصحاب واحیاب اوباد . 

اما بعد بدان ای‌عزید : من عز ك اه فی الدارین که شبی از شبها اتفاقاً این 
بندة ضعیف نحیف اعجز خلق‌ادته و احو جوم <مته وغفرانه علی بن احمدبن ابی‌بکر 
بیستون احسن ال عاقیته در مجمعی‌حاضر بوددر عدمت جمعی از مخادیم عظام و ائمةٌ 
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| ءع عحب ‏ ۵ سس 


مقدمها دو ک بیسئون ۳ 


اسلام وموالی گرام و مشایحانام اداءلّه ایامهم وگو بنده‌ای خوش‌الحان گویندگی 

میکرد» جه‌عیتی‌دست داد که عاص وعام آن‌مجلس‌هر يك در گوشه‌ای بیه وش گشته»ءچند 
خرقه تخر وق شده »چنا نکه‌حاضر ان مجلس‌بعداز فرو گذاشت متفق القول بودند که‌در 
مدت‌عمر چنینسماعی دست نداده» فیالجماه درائنای‌سماع قوالازغزل‌های‌مولانا 
شیخالشیو خ فی‌عهده قدوةا لمحققین‌وز بدةا لعاشقین افصح| امتکلمین ومفخر السالکین 
مشرف الملة و الحقو الدینمصلح‌الاسلام وا لمسلمین شریج سعدی‌شیر ای قدس‌سره‌ان 
بیت بر خو اند که: «نظر خدای‌بینان زسرهوانباشد» جهار بیتا ین غزل بر خوا ندو بغز لی 
دیگر رفت یکی‌ازحاضران مجلاس بعداز آنکه سماع بآ حررسید تمامی ابن غزل‌را 
از قوال‌طلب‌نمود بادنداشت. ازاین‌خاکی التماس نمو و که نسخة دیو ان‌شیخرحمهةالله 
تعا لی‌شهار | هستا گر تمامیاینغزل‌طاب‌داری منتی با شد . بنده بر حسب اشارت ابشان 
روزدیگر درمجموع طیبات وبدایح و خواتیم وغز لیات‌قد یم نظر کردم برهمه بگذشتم 
چند وبت 9 تاعاقبت بدان‌رسیدم : 

دراثنای آن‌طلب یکی‌از دوستان تشر بف‌حضور ارزانی فرمود»چون‌بنده‌را بدان 
شغل‌مشغول دید پرسید که‌غرض ازاینءطا لعه چیست صورت حال بخدمتش گفتم» فر مود 
که‌اگر درو ان‌شیخ را فهرستی بودی درطلب‌اینعمه زحمت نبودی وسهو لتی داشتی» 
جمعی‌عز یزان نیز حاضر بودندوهمه‌برایناتفاق کردندو گفتندترا این‌سعی ازبرای ما 
می‌باید کرد و ذهرستی بر آن می‌با بدنهاد » بنده‌را این معنی درخاطر بنشست وبدان 
مشغول‌شدم ومجموع غزلهای این نسخه از گفته‌های‌شیخ ر حمة اللّه علیه از قصا ید و طیبات 
و بدایع وخوانیم وغز لیات قدیم‌جمع کردم و برحرف اول ازهرغزل برطر بق‌تهجی 
بنهاد ودرشهور سنهست وعشرین سیح‌مااثه هجری با تمام‌رسا زب بعدا زهشت‌سال که 
از این تاریخ گذشت و چند نسخه‌بددن نمط بیرون‌شد.روزی با جمعی عز یزان در گوشه‌ای 
نشسته‌بودیم شخصی رقعه ای‌نوشته بودواین رك‌بیت بضرب اامثل پیوسته : 
من‌دروفای‌عهد چنان کند نیستم کزدامن تودست بدارم بتیخ‌تیز 
باران التم‌اس‌باقی این‌غزل کردند دیوانرا طلب داشتم و بعد از جستن‌بسیار 

نیافتم» سیب آن‌بود که‌فهرست برحروف اول‌ازمطاع‌هر غز نهاده‌بو دو این بیت ازمیانة 


غزل بود ۰ یکی‌از ووستان گفتاگر این‌فهرست که‌بحرف‌اول غزلهاست بحرف آخر 








۳ همعقد.4 ابو بکر دیسئونت 


سا ۳ 2 ۳ 
بودی آسانتربان دانستی رسیدن » اگرسعی کنی و برحروف اخرهم بر طریق‌تهجی 
فهر ستی بنهی تر | بادگاری باشد و باران را منتی تمام : برایجاب ملتمس ابشان 
۶ ی‌سعی نمودم‌و بر حرف أُ کرهم آزهر غزل بطریقحروف تهجی فهر ستی نهادمودز آخر 
دجب‌سنهاریع و ثلئین وسیح‌مائه‌باتمام رسید تاو اننده را از آنحظیو افر باشدو این 
بندهر ابدعای‌خیر مدرفر مایند» باشد کهازرو حمبارلهشیخ قدس‌سره‌همگانر افیضي رس.د. 





پس بدان ای حزدز من و فقك ال تعالی مر اضیه که جسع آورنده دبوان شخ 
رحمةاله علیه‌در اصل وضع بنیاد بربیست‌ورو کتاب کرده بود» شا نزده کتاب وشش 
رساله و بعضی بهغت ر ساله بو شتند جنانجه بیست‌و سه میشد» سیب آن که‌مجاس ‌هز ل‌ 
هم‌در اول‌داخل رساله شش کانه نوشته‌بورزد بنده‌این‌رسا له ااز اول بآنخر کتاب نقل 
کردمو داخل مطایبات کر دم که دراول کتان وش آیند امی‌نمود تابیست‌ودو شد و 
باقی‌ر اهیچ تصرف نکرد وهم بدان‌تر تیب گذاشت» و مستظهرم بکرم‌عمیمو لطف جسیم 
اربات کرم که اگرپسندیدة نظرمبار کشان آید این کمینهرا بدعائی یاد فرمایند واگر 
قصو دی بیابند قلم عفو بر جریدة خطای این‌مسکین کشند. اللهم اعتم با لسعادة آجا انا 
و حفق‌با ازيادة آها لناو اعفر لناو لابائناو لجمیعا لمژ منین‌و ا لمومنات وا لمسلم‌ینو المسلمان 
بر حمتگ ارحما لر احمین و صلی‌الله‌علی خیر خحلقه محمدو آل»اجمعین . 


قهر ست رسالات نهر بررشضش رساله: 





رساله اول در تقردر دیباجه 

رسالة دوم - در تقریر مجالس پنجگانه 

رسالهة 7و - در سوّال صاحبدیوان 

رسالهة چهادم- در عقل و عشق 

رسالة + - در نصیحت ملوله 

رسالهٌ ششم ‏ در تقریران ثلوه : (ارل - سلطان آباقا. دوم - سلطان‌انکیانو. 
سوم - ملك شمس الدین تازیکوی) 


۵ هو وه 


رسالة اول 


هه ۱ 
دور تر بردیأچه 








سیاس‌بیعدوغا یت‌وستایش بی‌حدو نهایت آفر بد گاری‌را جل‌جلاله‌وعمنواله 
که از کمالموجودات‌دردریای و جودشخص انسانی‌سفینه‌ای‌پردفینه پرداخت وهرچه 
دراوصاف واصنافوصورعالم مختلف‌دنیوی واخروی‌تعییه داشتز بدهو حلاصةهمه 
دراین‌سفینه عزینه ساخحت ودر این‌در یا از عصوصرت: و هد کرمنا بنی آدم سیر ترقی 
جز این سفینه را کرامت نفرمود 6 وبساخل دریاجز این‌راه ننمود ودرود بی‌پایان و 
تحیبت فر او ان‌ازجهان آفربن بافر او ان ستابش و آفرین بر پیشوای انبیا و مقتدای اصفیا 
مر سین (ص) راد که سفاین اشخاص انسانی‌راملاحست ودربای بسیم:تع-ای 
حضرت سبحانی را سباح . صلوات‌اللّه علیه وعلی آله الطیبین و خلفاثه الراشیدین 
واصحابه التابعیناجمعین الی بوم‌الدین ۰ 
بدانکه چون سفاین‌ومرا کب‌دریای‌عالم صورت راازسفینه‌مختصر که آنرا 
زورق خوانند جاره‌نیست که ردبف وحریف‌او باشد تا بدان‌حوایج اومنقضی گردد 
واگر سفینه بزرگ‌از هبوب‌ریاح مختلفه در معرض آسیبی‌افند یا از آن گرانباری 
بطر فی جنید بدان سفینةخرد رعابت»هلحتی نما یند وتخفیف را از آن کاهند ودراین 
افزایند. پس‌سفينةً شخص انسانی که گرانبار کرامت ربانی است‌وسیراودر دریای 
معانی» بسفینة مختصر که زورق ساز ند وغرر درر بحور در او پردازند» حاجتمندتر 
واولیتر» که قرین وهمنشین او باشد حصوصاً آنها که سفاین خحزاین ملك وملکوت 








1 این‌دیباچه بی‌هبیج نر د دد از شیخ سعدی ثیست وچون در نسیده‌های قد رم ومعتبر که‌ما 
در دست دادیم پیست تا تشر ازروی ذسخ چایی و ندخه‌ها ثی که درحدود رنا ددم کتا دت شد ه 
تصحیح کرد یم. 2 محمددعلی فرو غی » 


۳ 


پ دساله اول ۱ 

«_سسسسد 
وحمال احمال و اثقال عالم جبرو نند . 

گر انبار ان اثقال انا سنلقی عليك قو لا ثقیبلا که حمل ثقیل امانت‌محبت که 
بردر بای موحجودان و م<و نات رصر : اعر ضنا الما نقعلی) لسمواتوالارض وا تجبال 
عرضه کی مان و هیچ مو جود بارای تحمل اعراء آن‌نداشت وهمه‌ترسان و ارزان : 
فا بین ان یحملها شدند » سفینةسینة ایشان که‌رل شخص انسانی‌بو دحامل آن آمد که 
وحماها الانسان» و بحقیقت این مسا کین در تحمل اعباء ۳1 که عبور ارشان دسر 
دریای‌عزت هویت وعظمت! لوهیت اوست بسفینه مستحق تر زد که :و اماا اسفینةفکا نی 
امساکین یعملون فی البحر در من این اشارت هر اران بشار تست » این گدایان با 
فخر و سلطنت کذاهل قرو بعنی آن سالکان طر ف طریقت که‌غواص 
بحر حقیقت‌ازد اکرچه بدایت حال ایشاناینست که اول بقدم‌شر بت از بحرطبیعت 
سیر ای وا بشطر شط رتست رسند و از آنجایادبان طلب‌تابعیت #ر صوب‌صواب: 
انا لل*فیایام‌دهر کم نفجان الافتءر صو ا لها ر است گنرد و روی ب-دریمای حفیفت 
اندر ار ند اماچون درانا رید وه همت را بدست تهمت شک تعلقات 
کو نین‌بتصرف تکاش و تبتل الیه تبتیلا منقطع گردانند د دوی بلجة بحرمحیط 
حقیقت : الا ازه بل شیثی محیط آرندوچون و مسافت ر اف ۳ 
بی‌بادان «جودی خود تشن کردویی‌سنیتار ووره با خر 4<ر زار نشا رد رسید 
ت: | لطلب دد3السبیل‌سد ی انها که سلطان وشان سده سیاد تند در ادر ال این‌سعادت 
دست موافقت در فتراك مرافقت مسکن جا اس مسکینا میز ند و ۳ ۳ 
شب افروز : آدم ومن‌دو زه حت لوائی در عمّد عقد شبه شبر نك : اللهم احینی مسکینا 
و امتنی مسکیناو احشر نی فی‌ذمرة المساکین نظم مید‌هد. 

این چه‌سر است که سلاطین خودر | سفیلمسا کین میسازندبا آنکه این مسا کین 
بدان سلاطین مینازنر تا ااسفینةفکانت)لهسا کین یعماون‌فی لبحر 
در دادند این سلاطین حودرا طفیل این مسا کین ساختند تا غبار : وصمت‌و کان‌وداتهم 
ملك باخن کل سفینة غصیا بردامن عصمت اشان نغشیزد وچون‌حوالتگاه: اناعند. 
المنکسرة قلو و پباکان گرد معیو بأن:فاردت ان اعیبها- 
کردند و گویزد: اذ کرو نی فی‌صا اج‌دعا نکم و ایسن مساکین سود دا بهزار حلل ۱ 














درتقریر دیباچه ۳ 


اد ی 





بحر بیکرانه برسفينة : مقلاهل بیتی کمئل‌سفينة نوح می‌بندند ۰ 

این چه نقشهای بوقلمو نست که از "برد غیب می‌نمایند واین چه طلسمات 
گوناگونست که یبد ند و مبگشاننید ؟ گاه سلیمان‌ر | بموری داد مید‌هند » و گاه 
م<مدر | بحمایت عه کرو نی میبر ند . گاه نو حرا پناهگاه سفقینه مىساز ند . ار نو حرا 
در عمری بتک طوفان مبتلا کر دند و بسفینه پذاه برد عشاق مسکین که‌همهٌعمر سرو کار 
ایشان با بحر محبت است‌وهر نهسی برسرایشان هزاران‌طو فان‌محنت» چه‌عجب ا کر 
تمسك بسقینه سازند تا خحودرا بساحلی اندازند تا از این میانه بر کرانه وازادن بحر 
بلبی پابکناری رسند . 


دل عشق ترا واقعةً لوح شمرد ز انروی سفینه‌ای فراهم آورد 
یعنی که‌از این بح ر کهعمقش عشقست جان‌جز بسفینه‌ای برون‌نتوان برد 


پلابد دست آو دز انن‌شا کل که : عماون فی‌البحر حر فت وصنعت ایشا نست‌جز 
بسفینه نباشد تادروقت تلاطم امواج هموم و تراکم افواج غموم » بابم‌ردی 9 
ایشان‌را از نکبات‌نکباء صباودبور خوف ورجا وهبوب شمال و جنوب‌قبضو بسط و 
عو اصف عو اطف انس وهیبت نجات دهد و از لاب وحشت وغرقاب‌حیرت برها ند. 

پس‌هر کس از این‌طایفه برای‌تقبیح قبائح وتفریح فوادح" ودفعبلیت وجلب 
جمعیت مجموعه‌ای میساز ند و بحارعلوم ازمنئور ومنظوم دروی مییرداز ند»وانواع 
فواید وفراید در آذدفینه میکنند ونامش‌سفینه مینهند . امادرضمن‌این سفینه بحرهای 
مختلفه‌است که عمان وقلزم درجنب آن غدیر روانست . 





زانو و که‌نجات از سفینه سبب‌است در بحرغمش دلم سفیئه طلیست 
در بحر سفینه باشداین نیست‌عجب درضمن سفینه بحر باشدعجبست 
ار تجارت بحروسفینه‌میخواهی سفینه‌ای که درو بحرها بود اینست 
سفینه‌ایست که گر صدهز اراز آن‌خواهی کنار بحرهز ارش رو الن‌بيك‌چینست 


هر حند که‌ازروی‌صورت‌سفینه‌ر اصفت آلنست ۳ لت وموانست او گاه 


از غرقاب قبض بساحل بسط می‌توان رسید » و گاه از مهلکة بسط بمشرعة قبض 





۲ رالات نسخهً خطی «تنقیح قرائح تریح قوارح» است. «محمدءعلی‌فروغی» 





۳ مخصت متسد ما ای ۱۳۳۳ 
/ رسصالهٌ اول 
سس .سس 


میتوان خرامید » اما ازراه معنی بحقیقت بحر بست که از زواهر دلالت معانی » و 








جو اهر معادن انسانی »تموجدت و بگوهر ولالی علوم ربانی تردن » چودازروی 
حقیفت بدیدة بصیرت نقار کنی‌درشهرستان‌قا لب‌طا لب‌روح نوح‌صفت افتاده است‌هر چند 
امت‌صفات حیو ا نی‌و بهیمی و سبعی و شیطا نی‌را بعبودیت حضرت ربو بیت دعوتهیکند 
بر وزو شب نهان‌و آشکارا که: انیدعوت‌قو می لیلاو نها رآئما نی اعلنت لوم و اسردت لهم اسر دا 
نشنو ند و تمرد نمایند وهیچگو نه بطاعت و بند کی در نمیا ند ۰ دوح نوح از فراست 
ملکی روحانی‌جون ازامت صفات‌جسمانی جز از حعصو صدت: | تجعل فیهامن‌و رفسدفیها 
و یسفکت الده‌اء ملاحظه نمیکند درمقام‌ر از دست نیاز بدعا بر مید. ارد تاحشتعا لی بطو فان بلا 
یحی‌ر از نده نگذارد ودره‌یخو اهد که: ری لاتذر علی‌الادض من‌الکافر ین دیارا چه بنظر 
فراست روحانی می‌بیند که‌از کفار صفات جسمانی جزمتو لدات نفسانی وشهوانی 
نخیزد که‌هر يك‌مز ار آن‌فتنه‌و آشوب انگیزد که 3 | ناک ان تذر هم بضاو اعبادك و لایاد و )الا 
فاجر 1 کفارا تاحقتعالی دراجابت دعای فوح دو حاز تنورة دل فوارة: و فار التنور 
میگشاید وسیلای عشق داعيةٌ طلب را که‌طوفان بلای عالم نفسانی و جیوانیا ۱ 
حا نه برانداز صفات جسمانی ومغرق متولدات شهوانسی روانه میکند واز ابر 
عنایت باران‌عاطفت میبار ند و دد معرض غرقساب طوفانی وسیلاب بلا وایتلای 
ربانی الهامات! لطاف یزدانی وج دو ح میرسد که : واصنع الفلك‌پاعیننا ای نوح 
دوح سفینة سصینه ساخته کن وخانه دل‌از تعلقات «کورنن پرداخته کردات و کنعان 
شس اماره‌را گر چه از ازدواج دوح وجسد متولد است که :آن ابنی من‌اهلی اما 
چود موصو فست بوصف : ازه عمل غیر صالح ودا خ حرمان: انه لیس من احااک بر 
جبین‌جان‌داردهرچند تواز رحمت‌پدرانه و کرم کر یمانه بااو میگو ی : یابنی اد ک‌معنا 
او از جهل غافلازه و ثءرد جاهلانه گوید : سآ هیا لی جبل یعصمنی هن | لماع و از غابت 
ظلومی و جهو لی از این بی خبر که : لاعاصم البوم منا مرانته ای‌نوح رو ح‌دست 
ازاين شفقت که‌نتیجةصفان حیو انیست بدار : ولا تکونن من‌الجاهاین چه بصوابدید 
اشارت : مو توا قبل اذتموتوا صلاح وقت در آنست که پیوند از فرزند دلبند 


منقعسع كت و آبة ً فان من‌المغر قین برخوانی ۰ 





اجب تسیب سس 


در تقر بر دیباجه 





داجس 
عجب حالتی است که‌اسرار | لطاف حق که‌درصوراصناف خاسق‌تعبیه دارد 

با هرجان که آلوده‌شهوات‌و مستغرق‌بحر غفلات باشد کجا آشنائی‌دهد؟یا آثارانوار 
فیض‌الهی درهره‌شکوةسینه ومصباح دی که زدودهٌهواوریاو بی‌زیت تحقیق‌وصفاست 
کیر وشنائی‌پیداشود؟ يك‌سر از اسرارحقبازدان و يك حرف ازاشاراتایزدی بخوآن. 


‌- 
۵ ۰ 


فی‌الجمله‌چو ن جگرسوختگان آتش محبت» ومتحملان‌بار امانت‌را اتش 
اشتیاق با۷٩‏ 9 ودو دفراق برهودح دما غ کله بندد انشراح صدوروارتیاح ارواح 
رامسوداتی کهمبیض جهرةمعا نی بودتعلیق زندتادر مکاید زوانشد اشواق و مقاسات 
شدائد فراق از آن‌تعلیقات مایه و سرمایةٌ تفریح و ترویح سازند و این المدامة من 
ريقة اجمام منکره و ترفیه حاطر را فهرست خزائن‌علوم‌برعذار کاغذ تحریروجلوة 
تحسین مدخر گردانند وازنوابت کلکث » صد هزارچنبر از عنبرتر بر دیب‌ای‌ششتر 
ریز ند تا جون آبنةٌ طباع از صدع ملالت وضیق‌حالت مملو شو دانجلاء انکساف ر|: 
اطامف کامات و ظر اف‌حالا ت گٌذشتگان که ازصدور کتب و بطون دفاترو انفاس‌پاکان 
در سفینه‌مد جر باشند بر خو انند» یه طبا ع از زنگ‌ملالت بصفا ی آنمقالاتمجا و گردد. 

| لصه‌سفینه‌هاساز ند که آن‌خاز ن‌عجا یب اسرار وحافظغر اثب| خباروجامیع 
علوم علما ومجموعةً حکمت حکما وشاهنامهةً عشاقو کارنامةٌ مشتاق ومحرلسلسله 


طلب و بخور لخلخةً طرب ورفیق شفیق وانیس‌جلیس بود ۰ 


ایستاده سفینه‌ای بر حشك بحرهای وان در آن سار 
هم از اوراق کاغذش الواح همش از نوك کلکها مسمار 
کشتبی لنگرش ز ععدةٌ عهد باد بانش ز همت احرار 
از اطائف سکينة ارواح ور غرانب جهينه اخحبار 
کشتیی مملو ازعجایب بحر بحرهائی بطبع گوهربار 
از لطافت بمانده بر سر آب آبش از بهر سينة ابرار 


سفینه‌ای حون ازغر اب فنونو عجایب بو قلمون» در وصدهز ار ابکار افکار که 
امهات بلاغت و آباءبراعت اندمتوطن» درفایای‌زوابای‌مهوشان فو ایدو تنگ‌چشمان 


فرائد طوطیان طوبی ارواح و بل,لان ق#س اشباح از خرمن حال بمنشار قال 








۱۰ دساله اول 


آورندمتمکن» ولا لثی که‌مشاطه فصحا و بلغا بحلی وحلل فصاحت و بلاغت از عر ایس 
وعوانی‌اسماع واطباع|کابرو | کارمو افاضل و فواضل بیار ایند .از اطائف‌انشاء وانشاه 
شراب صبوحی وصیو ح‌بهاری ازطر اوتالفاظ ومعانی» چونیاقوت رمانی و جو اهر 
عمانی هم مشام‌اروا ح از روایح آن‌معطر » وهم‌مسامع قلوب بترقب‌نفحات آن‌معنین 
مضاه‌ین‌ضمایر در او مضمر»وسو | ترسرایردر اومستتر» منظوماتش‌چون جمالعشوقان 
دلربا» منئوراتش چون حال عاشقان انگشت‌نما» دراوغت وثمین باهم در کمین و 
جدوهزل باهم‌همنشین» عرب وعجم‌باهم آمیخته » ترك وهند و درهم آو یخته حبشی‌و 
قرشی از يك خانه‌شده و همه‌باهم چوانار بکدانه کشت قلم برصفحات او رقاصی 
کرده و ملاح فکر در بحور آن‌غو اصی‌نموده گاه‌فهم دراو سیاح و گاه وهم در او 
ملاح جهرةٌ امیذازعکس آن گلشن » وديدة آرزو از ضیاء آنروشن. در سفر قرین 
و در حضر همنشین و خیر جلیس فی‌الزمان کتاب.اگر همچنین عنان بیان با دهان قلم 
سپرده آید گرد حصول این فصول و دقایق این‌حقایق برنیاید وا کر چه از تیزتسازی 
چون قلم مس در آید لم ببق‌فی‌الادضش ر طاس ولاقلم و لام‌داد ولایئی من ااودق پس‌همان 
بهتر که کر ساقل ددلو لریمل بر خوانیم و آتش آرزوی این‌مقالات بآب تأمل 
فرو نشانیم که‌ا گردر یاهای عالم‌مداد گردد ودرختان‌قلم شود وزمین قرطاس‌و نویسنده 
شوند جملة الناس از اول دنیا تا آخر عقبی شرح صفات تأمل لایقال‌در مابقی آن 
نتوانند نوشت. تمت الرسالة فی تقریر دیباچه . 


ر سالة دوم 
در تقریر مجالس پنجگانه 


الحمد له الذی خحلق الوجود من‌العدم 
شکر آن‌خدائیرا که‌او. هست آفر یدستآذعدم 
مازال فی آزاله متعززاً بجلاله 
مأأوای هر آو اره او»بیچار گان‌را چاره‌او 
بهرالعتول‌ظهوره» سحرالقلوب حضوده 
دردو غمشمهمان‌دل » نام اطیفش‌جان‌رل 
استاف تفا جساره 
درو یش‌اورانام‌نه» گرچاشت‌باشدشام‌نه 
وافی الحجی عرفانه. ماضل فی‌فردانه 
ازهر چه گویم بر تری» وذهر چه خواهم بهتری 
نعت النبی المصطقی لماعفا رسمالصفا 
ای‌قوت‌دلها گفت‌او»مه رهدی‌ب رکفت او 
صلی علیه اه ما ضائت مصابیح السما 
عقل آشنای کویاو؛ دلخرر بادی‌سوی‌او 


فبدت علی صفحاتهانوار و اسر ارالقدم 
پس کرد پیدا برعدم انوار اسرار قدم 
۶ص ریزک۱۳ له لا باالعبید و با لخدم 
د لد اره رغمخواره‌او غفارهرصاحب ندم 
نورالنواظر نوره» سهر النفوس‌بماوسم 
دلزان‌او» اوز ان‌دل» گرعاشقی‌در نه‌قدم 
باسو ء کام بلابه بر اسم الکرم‌الاعم 
واندرداش آرام‌نه» ازمهر برجانش‌رقم 
سبحانه سبحانه ضاق المنی فاق الامم 
وز آنچهدانم‌مهتری» ای‌جان جا نهالاجرم 
تهدی به اوصافنا ببر شاده سبل الاعم 
مانام فلبی جفت‌او» فخرءعرب نورعجم 
بل زاد خیر کانما الحی به خی الامم 


حانهافدای روی‌او» او محتشم اومحترم 


در خبر است از آن مقتدای زمره حقیقت واز آن پیشوای لشکر طریقت » 


۱ 


تست 








۰ منت سک وت 


۱ دسالةٌ دوم 


ح_-«ث«ظ«_ظن _ ن | نع _»,سع»عسع۳۳۳۲۲۳ 


واز آن خاتم جلال» واز آن‌جوهر عصر را واز آن‌اطلس یوش والضحی و 
از آن فصب بندو اللیل اذاسجی واز آن‌طیاسان دارر لسوف بعطيكر بك فترضی ِ 
آن‌صاحب خبر و الاخر ةخیر لت من‌الاو لی ۰ آن مهتر ی که اگرحرمت برکت 





قدم او نبودیر اه‌دین از حالك کفر پالانگشتی که : الیوم اکملت لکم دینکم ۰ آن سروری 
کها کر هییت دست او نبودی قبای ماه حال تک که * اقتر بت )لساعة وانشق) لقمر 
به از ادن پشنو : آدم‌صفی حلعت صفوت از او بافت » ادر یس باتدر ٍس رفعت‌ازو 
کرافت 9 پرفتو ح درغالب نوح بعزت اودر آمد 1 طیاسان سعود برسر هوداو 
ها رش خلت برمیان خلیل او بست» منشور امارت بنام اسمعیل او نمشت» 
خاتم هملکت درانگشت سلیمان او کرد 3 نعلین وت در بای موسی او کرد عمامةٌ 
رفعت برسرعیسی او نهاد . 

اینمهتر و این بهتر واین سیدو این سرور که‌شمه‌ای از نعت اوشنیدی‌چنین میفر ماید: 
من‌جاو ز اد مین سنة فام باب خبره بشر ه فایتجه زا لی النار یعنی : 

هر آنکس که‌در این‌سر ای‌فتور ومتاع‌غرور که‌تواورا دنیامیخو انی‌سال‌او بچهل 
برسدوخیر او برشر اوغا اب نگرددوطاعت او برمء‌صیت ر اجح نیا یداور ابگوی که‌رخت 
بر گیر وراه‌دوز خ گیر . عظیم وعیدی وبزرگ تهدیدی که مرعاصیان امت احمد 
راست . مر عزیز خودرا بحبهةً حرام فرو خمه ۰ وخرءن برآاتش معصیت سو خته و 
بی‌قیمت بقیامت آمده دلیل‌این کلمه امشا لی‌بگو مر دری‌ثمین ازدر بای حاطر بجو بم. 

آنشمع ر ادیده‌ای که‌در لکن برافرو خته‌اند ومحرت او در دل| ندو خته‌وطابفه‌ای 
بگرد او در .ده وحاضران مجلس بااو خوش‌بر آمده» «ر کس بر اعات او زکسر 
بسته » و او بربالای طشت چو ن‌سلطان زهسته ‏ که‌نا گاه‌صبح‌صادق‌بدمد.همین طایفه 
بینی کهدم در دهد و نیع و کار رو بز نند» از ایشان سو‌ال کاک ۳ ای عجب 
همه‌شب طاعت‌او را داشتید چه‌شد که امروز فرو گذاشتید ؟ همان طایفه گوبند که 
شمع بنز درك ماچندان‌عز بز بود که‌خودرا #یسوخت‌وروشنانی جهت مامیافروحت» 
اکنون حون صبح صادق تاج افق‌بر سر نهاد وشعاع خودبعا لم داد » شمع را دنکر 
قیمت نباشد ومارا با او نت نه ۰ 

پسای‌عز یز من ء این سچن ر | بمحجاز مسنو که‌خو اجکی دئیابر مثال آن‌شمح 





تست 


ی 


در تقر برمجا لس‌بنجگا نه ۱۳ 


۱۳ تسس 





برافرو یه است‌وطایفه‌ای که بگرداودر آمده‌اند عیال واطفال وخحدم وحشم اوینده 
هریکی بنوعی دره‌راعات او می‌پو بند. وسخن‌برمراد اومیگو یند که‌نا کاهصبح‌صادق 
اجل بدمد وتند باد قهر مرگ بوزد . خواجه‌را بینی که درقبضةً ملك‌الموت گرفتار 
کر دد ۰ وازتخت‌مراد برتختهةً نامرادی افتد » جون بگورستانش بر ند اطفال و عیال 
و بنده‌و آزاد بیکبار ازوی‌اعرا ضکنند » ازایشان‌پرسند که‌چرابیکبار روی‌از خو اجه 
بگردانیدید؟ گوبندخواجه‌را بنزديك‌ما چندان عزت‌بود که شمع صفت خود را در 
لگن‌دنیامیسوعت ودانگانه از حلالو حرام‌میاندوعت" » عمرنفیس خودرادرمعرض 
تلف میانداعت » ومالومنال ازجهت ماخزینه میساعت » | کنون‌تندبادخحزان‌احزان 
بیخ‌عمرش اززمین‌زندگانی بر کند » ودست‌خواجه‌ازگیر ودار کسب و کار فروماند 
مارا بااوچه‌نسبت واورا باما چه‌مصاحت ؟ 

آورده‌اند که‌در باغی بلبلی برشاخ درختی آشیانه‌داشت اتفاقاً موری‌ضعیف 
درزیر آندرخعت وطن‌ساخته و از بهر چند روزه مقام‌ومسکنی پرداخته؛ بلبل‌شب‌وروز 
گرد گلستان در پرواز آمده‌و بربط نغمات دلفر یب درساز آورده » مور بجمع نفقات 
لبل و هار مشغو لگشته » وهزاردستان درچهن‌باغ بآواز خویش غر ه‌شده» بلبل با کل 
رمزی میگفت وبادصبا درمیان‌غمزی میکرد » چون‌این مورضعیف از گل‌و نیازبلبل 
مشاهده‌میکرد بزبان‌حال میگفت ازاین‌قیل وقال‌چه گشاید» کاردروقت دیگر پدیدآید. 
چون فصل بهار برفت و موسم زان در آمد » خار جای گل بگرفت » و زاغ در 
مام بلیل نزول زکرد » بادخزان در وزبدن آمد و بر گگ از درختان ربزبدن گرافت 
رخسارةبر گ‌زرد شد وافس هو اسرد گشت ‏ از کله ابردره‌یریخت واز غربیل هوا 
کافور می‌بیخت . ناگاه بلبل‌در با غدر آمدنه‌ر نگ گل دید و نه‌بوی سنیل‌شنید» ز بانش 
با هزار دستان لال بماند » نه کل که جمال او بیند ونه‌سبزه که‌در کمال‌اونگرد . از 
بی‌بر گی طاقت‌او طاق‌شد ‏ واز بینوائی از نوا باز ماند . فرومانده بیادش آمد که 
آ خر نه‌روزی»وری‌درز یر این در عت خا نه‌داشت‌ودانهجمع‌میکرد » امروز حاحجت در 

۱ - دریك نسخه این‌بیت اضافه است؛ 

ای خواجه بفکر خویشتن ننشستی فردا کندت‌خمار کاهشب مس 


ت 


«محمدعلی فرو غی» 


۱۴ رسااله دوم 


او برمو بسیب‌قر ب‌داروحق‌جوار چیزی‌طلبم. بلبل گرسنه ده روز پیش موربدریوزه 
رفت. گفت‌ای ءزیز سخاوت نشان بختیاریست و سرمایه کامکاری » من عمر عزیز 
بغفات میگذاشتم» توزیر کی میکردی وذخیره میاندوختی چه‌شودا گرامروز نصیبی 
از مت ۱ تو شب وروزدرقال بودیو من‌در <ال» تو لحظه‌ای بطر اوت 
ت مشغول بودی وده‌ی بنظارة بهار مغرور » نمیدانستی که‌هر بهاریرا خزانی وهر 
راهی را پایانی باشد . 

ای‌عز یزان قصة بلبل بشنویدوصورت‌حال خودبدان جمله حمل کنید و بدانید 
که‌هر حیاتی‌را مماتی از پی‌است وهروصالیرا فراقی درعقب » صاف‌حیات ای‌درد 
نیست » اطاس بقابی بردفنانه . اگرقدم درراه طاعت می‌نهید : انالابر از فی نعیم 
برخوانید که‌جزای‌شماست؛ وا گررعت‌در کوی معصیت میکشید: و ان) لفجار لفی‌جحیم 
بر خوانید که سزای شماست . در بهار دنا جون بلبل خافل مماشید و در مزرعه 
دنا بزر اعت‌طاعت اجتهاد نما ید که : الدنیا مز دعةالاخرة تا جون صرصر خزان‌موت 
دررسد چون‌مور بادانه‌هایعم لصا لح بسوراخ و۳۱ کار تان فر مو ده ندبیکار 
مباشید تادر آنروزها که‌شهباز اذادقعت الواقعه پرواز کند و پروبال لیس او قعتهاکاذ به 
باز کندو کوس /لنارعه بجنبا ند۱ از تبش آفتاب قيامت مغ۶زهادر جوش آید و ازهیبت 
نفخه‌صو رد لهادر خروش» معذورباشی و پشت‌دست تحسر بدندان تحیر نبری که چنین 
وذیدرپیش‌داری و جهد کنی که‌در این‌دهروزمهلت زو اده ای حاصل 9 ذخیره‌ای‌بنهی 
که‌روزقیامت دوزی باشد که‌حلارق زمین وملائکه آسمان متحیر ومتفکر باشندوانبیا 


ارزان واو لیاترسان ومفر بان وحاضران مستعان . 


15 (محشر خحطاب قهر اکن انبیارا حه حای معذر تست ‌ 
رده آزروی لطف گوبردار کشقیا را امید مخفرتست 


2 9( 7[ 2 ۳ 9 
اکرامروز از مزرعه دنیا «وشه‌برداری فرداببهشت باقی فرود آئی ۳ 
کسی وی دو لت زدنیا برد که باعود نصیبی به‌عقبی :رد 


ع عا عبر 


3 سم با هک هس‎ ٩ 


در يت نسخه خطی افز و ده شده : طبل ماالقارعة زدن وراد «محمد علی فر و غی» 


قال‌الّهتع لی: یاایهاالذین آمنوا انقواله ای کسانیکه بوحدانیت حق‌جل‌وعلا 
اقرار کردیدپرهیز کاری کنید. ایمان‌را اثبات کرد وبتقوی فرمود تابدانی که‌عروس 
ایمان با آنکه جمالی داردبی‌زبور تقوی کمالی‌ندارد. 

در خبر است ازخواجةٌ عالم و خلاصهٌ بنیآدم صلی‌الّه علیه وسلم کسه 
فرمود از خحدای عزوجل شنیدم که :من شهد لی با لوحد انیةو لك بالرسالة دخلالجنة 
علی ماکان فیه من العمل هر که گواهی دهدهرا بخدائی‌و ترابپیغمبری ببهشت در آید 
باهرعملی که دارد. باچندین‌شرف ودولت که کلم حلاص راست بو جودتقوی‌مستظهر 
است که: یا یهاالذین آمنوا تقو الله در این چه‌حکمت است همانا که خداو ند سبحانه و 
تعالی‌دعوت میکندبندةٌ مومن‌را بمقام‌او لیا که هر که کلمةٌ اعلاص گفت بدايرة ایمان 
در آمد اما هر که بقدم تقوی‌رفت غا لب آنستکه بمقام‌او لیا برسد. دلیل‌از قر آن که : 
الاان‌او لیاء) لله لاخو ف علیهم و لاهم «حز نون ولایت راهمین دوطرفست : ایم-آن‌وتفشوی. 
بیائیدای‌دوستان که ماازاین دوطرف یکی داریم ایمان » و آن اصلست تابقیت 
زندگانی جنانکه میس ر شود پرهیز کاری کنیم باشد که‌از دو ات صحبت او لیای‌عدای 
تعالی که مقربان حضرت کبریااند محروم نشویم و این میسر نشود مکر بتوفیق 
باری‌عز اسمه . 

بارب چنانکه خلعت ایمان بخشیده‌ای‌پیرابه تقوی کر امت کن اتقو الله و لتنظر 
نفس‌ماقدمت لفد وبار دیگر فره‌وداتقواده تکرار لفظ از فائده و حکمتی خحسالی 
نباشد » گفنه‌اند تأً کید است العلام اذا تکررتقرر ولیکن بذین قدر احتصاروقتی‌افتد 

طام لا 





2 رساله دوم 


که معنی ازین بلیغ تر نتوان‌یافت. 

بدانکه‌تقوی بردو نوع‌است:تقوی صالحان وتوی عارفان ۰ تقوی‌صالحان 
از اندیشه روز قيامت در مستقبل و لعنظر نفس ماقدمت لغد و تقّوی عارفان ازحیاء 
رب‌العالمین درحال که و تقو الله انالله خبیر بما تعملون وقتی که صالحان راشیطان 
عملی ناپسندیده در نظر بیاراید و نس وطبیعت مایل آن کند اندیشه کنند ازروز 
قیامت و حساب که‌عرص؛ٌعرض او لین و آخرین باشد نیکیختان‌را تاج کرامت‌برسر 
وقبای‌سلامت در بر» بر تختماكابدی در دو لت نعیم‌سرمدی تکیه زده.و آن گنه کار ان 
پریشان روز گار» دل‌از داغ ملامت پریش»وسرازبار حجالت درپیش» پس از ننگه 


چنین موفف بترسند ودست از کناهان بدارند» انشاء‌اللّه که توفیق بخشد : 





مثل وقوفك عندالله فی‌ملاء یوم‌التغاین و استقرظ لمزدجر 
یاغافر | لذنب‌هل‌ترضی لفسك‌فی قیدالاساری واخوان‌علی‌سرر ؟ 
کدابان بینی اندر روز محشر 4 ۳ ملك همچون بادشاهان 
چنان نوران-ی از فر" عبادت که کوئی آفتابانند و ماهان 
نو و دجون‌از خحیحا ات‌سر بر آری که‌بردوشت بود بار کناهان 
| دانی که بد کردی‌و بدارفت بیا پیش از عقوبت‌عذرخواهان 


این‌بیان که کردیم توی‌صا لححانست » امابیان‌تقوی عارفان آنکه اگرعیاذبا لله 
کر حاطر ایشان‌بعملی نا کردنیا لتفات کندنه‌ازعذاب روزقيامت ترسند رلکه‌در آن 
حالشان از عدای عزو جل‌شرم آید که واقفست ومطلع» وروا نباشد در نظر بزرگان 
افعال قبیح . 

آوردها ند که یکی ازبزر گان را زانودرد کردی گفتندش زمانی پای‌دراز کن 
چو دتنهانی» گفت‌تنها نیستم که‌عداو ندجل و علاحاضراست وشرم‌میدارم که‌ررخدمت 
حضرت خداو ند کار تر له ادب باشد . پس ای زمرءةٌ صالحان) تقو لله و لعنظر نشس ما 
قد مت لد , واتقوالله پرهیز کاری کنید و ببینید که امروز ازبهر فردای قیامت جچه 
بضاعت فرستاده‌اید وچه ذخیره نهاده. وای حلقه عارفان ان الله خبیر بما تعملون 


دامن از کرد زات نگاه داربد که حدذاو ند تعالی حاضر است و بینا . 








در تقر بر مجالس بنجگا نه ۱۷ 











نقلست که بندة حبشی پیش پیغمبر (ص)د فت و گفت بارسو لاله انی) تبت‌فا حشةفهل- 
لی‌تو بةعملی آذا کردنی کر دام‌هیچ‌مر | تو به‌باشد؟ کت باشد وهوالذی یقیلا لتو بعن‌عباده » 
حبشی تدوبه کرد و ببرون رفت» بعد از زمانی بحاز آم د و گفت یا رسول الله 
کانالله برانی علی خلت ان _حالت مذموم حق‌تعالی و تقّدس مراهء‌یدید ؟ گفت 
حاموش جر انم.دید! یعام خائنةالاعین وماتخفی الصدور چشمی درابرونگردد بخیانت 
وحاطری در سینه نگذرد بخلاف دبانت‌الا که‌عداوند تعالی داناست بر آن وبینا؛ 
ان تك مثفال حبة من خردل فتکن فی‌صخرة اوفی‌السموات وفی الادض یات بها ٩۱۱‏ 
حبشی چون این سخن بشنید بنا لید و بز ار بد و آب‌حسرت و ندامت از جهره ببار بد » 
آورده‌اند که‌نةسی ازسينة پردرد برآورد وجان‌بحق تسلیم کرد . 
صالح از دشمن‌اندیشه کند که نبابد که فردای قیاه‌ت‌برحال تباه او بخندد و 


عارف ازدوست شرم دارد که همین دم نیسندد که قیامت بعی.د است وحق ملازم 





حبل الورید . 

وس تیلست آرودیکرآن بکدار هزار وه حه غم باشد ار بر انگیز ند؟ 
مرا جو با تو که مقصو دی آشتی‌افتاد رواست گرهمه عالم‌بجنگ بر خی ند 
تعالوا نطب عیشاً و نرتع عادة وان لم یکن عیش العذول یطیب 
اذا ما تراضینا و صولسح بیننا دع‌الناس یرضوا تارة و بعیب 


باابهاالذیی آمنوا اتفوالله ای دوستان» خحدای تعالی بتقوی میفرماید ونشان 
دوستی فرمانبردنست » ت و که‌دعوی‌دوستی نعدایعزو جلکنی‌پرهیز کاری کن‌چنا نکه 
فرموده‌است. نکنی‌دعوی بی‌بینت آورده‌باشی ترسم که‌ثابت نشود . 
ترسم نرسی بکعبه ای اعرابی کاین‌ره که تومیروی بت رکستانست 
مخالفت» صفت‌دشمنا نست. از دوستان نیسندند ولا تکو نواکالذین نسو اللهفا نسیهما فسوم 
همچون کسانی مباشید که کلمة توحید ترك دادند و فرمان خدای تعالی فراموش 
کردند لاجرم در معرفة باری عز اسمه بر ایشان‌بسته شد که : منعرف نفسه فقدعرف دبه 
خویشتن شناسی نردبان بام معرفت الهیست. ه رکه خوبشتن نشناس است شذاسای 


حضرت‌عزت چون کردد؟ نتیجه زافرمانی‌بین که جه مدموم است ۰ بر توباد ای‌بر ادر 








۱۸ رساله دوم 


سس سس سسصسصسصسصسسعوس 

که‌تاتوانی تن بخدمت وطاعت دردهی وسر برحط فرمان ارادت تهیخ که دنور ک 

وعبادت درون موّمنان روشن‌میگردد پس بواسیلت این‌روشنائی بسام‌کاشفات‌غیبی 

ومشاهدات روحانی دست »,دهد . 

خو اجه‌عا لم صلی | له وسلم میفره۱:د: مناخلص انله اربمین صباحا ظهرت بنابیع 

ا لحکمة من‌قلمه علی لسا نه بعنی هر که‌چول بامداد باعلاص بر خیزد حق تعا ی جشم4 

مات س ازدل او برزبان اوروانه کند » این نتیجهٌ فرمان برداریست تا قیمت 

اوقات عزیز بدانی وبخیره ضایع نگذرانی که ترك فرمان تاریکی آرد ودر اه 

تاريكك چیزی نتو ان وید . 

سعدی حجاب نبست 7 بادار ز تکار خورده‌چون‌بنمابدجمال دوست؟ 

ولاتکو توا کالذین تسوالله فا ندیهم) نفسهم همچون کسا نی مباشید که‌سر بکفتار نصیحعت 

کنان فرو ذءاوردند وقول‌عاما وصاحاگوش نکر دند وفرمان خداورسول نبردندیاداش 
این معا مله‌چهد رد ند واین‌عمل‌باایشان چه کرو؟ فانمیهم انفسهم واافعل ینسب الی‌السبب 

و له تعا ك وذاکم طذکم | لذی ظننتم بر بکم فارد‌یکم فاصیحتم منا لخاسر ین از حکم 1 

ی 3 و رو ۳ 

و در ظلمات حیرت بماندند وراه‌بسر این آیت نبردند که ؛ ,_انابخلقنائم مین رال 
ثم من نطنة ثمءن علقة ثم من مطفة مخلقة وغیر مخلقة و از دوات این معرفت محروم 
ماندند که ولقد خلقنا الانسان من‌سلالة من‌طین ثم‌جعلناه اطفة فی‌قراد مکین ثم خلقنا- 
انطفة علقة فخلقنا) لملقة مضغة فخلقنا )امد عظاما فکسو نااظام لحمائم انشاناه خلفا 


آخر فتیار لوا له احسی) لخا لقمن‌ابن علم هو دشن شناسی است و آ سر را که در ابن 


علم‌نظر نیست‌در بیان‌و جو د حکم فا نسیعم ا هسهم درشان‌اوو اقعست‌و جایدیگر فرموو: 
عم ۰ 
قل‌سیر واثی الادض فا نظر وا کیف بدعا لخلق ما (1» ینشئیا لنشاة الاخرة بکُو ی‌ایم-<«دستر 
بای درزمین و نظر کنرد تاجگو نه آغاز ری و چکّو زه را نها میر سا دزد ۳ 
که دانه‌ای که بقدرت او درزمین پرورش مبیابد چگونه بیخ وشاخ وبرک باز 


میکند؟ نخم خجرمائی خرمابنی میکٌّردد 6 اینهم بگذار که‌حکم ظاهر ات و محمعان 








صخش 


در تقریر مجالس پنجگانه ۱۹ 








کفته | ندز سیر و افی الارش بعنی در زمین و جودخودسیر کن که | گردمیبقدم فکرت کرد 
عالمو جود خود بر آئی‌از آن فاضلتر که‌بپای » عالم رابپیمائی. اگرچه‌فرموده‌است؛ 


سنریهمآیاتنا فی‌الافاقو لی جای دیگر میفرماید:وفی) نفسکم افلاتبصرود . 


عمرها دربی مقصود بجان گردیدیم دوست درخا نه‌وما گردجهان گر دیسدیم 
حود سراپرده‌قدزش ز مکان‌بیرون‌بود آنکه مادر طلیش کونو مکان گردیدیم 
صورت دوسف ناد بده‌صفت میکرد ند پامیان 11 و بیعهل وزبان کردددیم 
همچو بلبل‌همدشب نعرهز نان تاو رشید روی::هود» جو خاش نهان گردیدیم 


بااول‌سخن آئیم تا مقصود فوت شود و لاتکو نواکاا لذ دن نسوالله‌فا نسیعما فسوم 
کافر از ترلعیادت غم نخوزد و ازمعصیت راك ندارد .۰ اصل» اعتقاد است جون 
اصل ندارد فرع بچه کار آرد؟ الله الله تو که مومنی در ادایعبادت تقصیر وتهاون 
روا مدار تابصفتیازصفت بیگانگان موسوم‌نشو ی که از تو قبیح‌تر و ناخوب‌تر آدد ۰ 
دشمن که‌جفائی کند آن‌شیوة اوست باریتو جفامکن کهعشوقی‌ودوست 
ولا تکو نو کاالذین نسوالله فانسیوم انفسهم او لك هم الفاسقون برون شدند 
رعنی بیگانگا نند‌رقم بیگانگی بر ایشان کشند اثبات آشنائی ترا » فبضد هاتبین‌الاشیاء 
مراد از این‌سخن آنست که کافران ازوايرة انتماه بیرونند طاعت و معصیت تفاو تی 
نکند ابشان را» ت و که‌درحرم امن ادمانی‌عزت‌خود نکاهدار وحرمت خودبجای آر 
که‌باچنین‌منقیت وحرمت کهترا داد ندبد بگری نما ی لابستویاصحاب لنار و اصحاب | لجزة 
اهل بهشت و دوزخ برابر نباشند» اسفل! اسافلین چه ماند باعلی علیین 1 نعیم میم 
ی فاد چونعءذاب‌الیم؟ محنت ایشان که در خ-ازنان دوزخ همی مانب اکن یا 
ادعوا در بکم یخفف عنا بوه‌آمن) (عذاب بدو لت آنان چه ماند که : والملائکةیدخاون‌عليهم 
من کل داب سللام علیکم بما صبر تم فنعم عقبی) لدار؟ 
اللهماجعانامن‌عبادك الصا لحین‌و فو اضل| لءقر بين الهادین المهدیین وانز لنا حظیرة 
قدسك من اهلانه‌اک من الانبیاءوالهرسلین, الذین قال) ۵1 لهم لاخوفعلیهمو لاهم بحز ون 
واختم ثناولاية محمد صلیا لله عایه وسلم خاتم النمجین ورسولربالعا دمین. 


۲ له 


مجاس‌سوم 





قالر سول الّه‌صلی الله علیه‌و سلم: من اصبح وهه‌ومههم و احد کفاه لله تعالی هموم-_ 
الد نیا والاخرة ومن تشعبت به‌همومه ام یبال| له فی‌ ایو ادهلك . 
مهتر عا لم و سید بنی آدم‌صلی الّه علیه وسلم چنین میفر ماند که: هر کس که‌بامداد 
سر ازحامهةٌ و آب برداردو غم‌دین بود که‌در دل‌او بو و اندوه‌اسلامبود که‌درسینةاو نود 
و عشقحمتعالی بود که‌در جان‌او باشد » حق‌جل و علابحکم کرم وفضل » عنایت ازلی 
را بفرستدتا کفایتابدی او کندو هر که را سودائی دیگر در دل بود یا اندوهی دیگر 
درسینةً اوجای گر فته باشد اشکر قهرر ابفرستد تابر نهاد او شبیخون کندو بتیغ سطوات 
عزت‌خود » سرسر کش اورا بردارد و کس‌را نرسد که‌گوید که آن چراست و این 
جونست . 
بر در گه‌عزتت همه‌حلق زبون رن انرسد که‌این‌چراو آن‌چون 
ای‌مردی که‌هر نااهلی‌را دردرود خودعشهی اندوخته ای این پراصل نی تا کی ‌ 
ای مردی که د‌خود دا بهزار بازار عشق دیکران بفروخته‌ای این آشفتگی‌تاجند ؟ 
دل‌ببازار من آورده و بفروخته‌ای دل‌بفرو خته مفروش ببازار دگر 
ای‌مردی که‌حدیبت مابرزبان نداری این خاموشی تا کی ایا که هر 3 
دار خودرا بادنیاری این فراموشی تاوکی! ای که باهر کش بازاری برساخته‌ای‌این 
رسوائی تاکی ؟ ای کسرکه ترا باهمه" کسان رای بود این نساف‌وازی تاتی 2۳ 
شخصی که ترا نزد همه خسان جای بود اين خواری تا 1 هر که فراموشی 


کر 94 








در تقر برمجا لس بنجگانه ۲۱ 


با تسس 
ُ شغل ما پیشةٌ حودسازدو جان ونن ودرا در آتش عشقها نگذارد ما نیزازراه عدل 
وداد ود دا درعالم ملك وملکوت در دهیم که : اسو ] له فا نسیهم آن| لمنافقین9م- 
الفاسقو و ار شک شطانشی کر دانیم که: استحوذ عليهيم الشیطان فانسيهم ذکر الله 
او لثات حزبا لشیطان. 
این صفت بیگا نکان وسمت‌راند گان‌است. بیا ۳ رشان آشنا بان دهیم و حددت 


مردان گو ثیم. ای‌مردی که بامداد سراز بالش‌برداری‌و شربت عشق مانوشی نوشت 
باد. ای مردی که هرشب‌دل را برآتش عشق ما کیات کنی وجکر ازشوقماخو ناب» 
مار کت باد. ای باری که تنت در دردما میسوزد وجانت از محبت ما می‌افروزد » 
این سوختن بره‌زیدت باد. 

جوانمردا هر گز گمان مبر که عشق دنیا و شوق عقبی باهم شب شا ماه 
الدنیا والاخره صرتان اذارضیت احدبهما سخطت الاخری. با دنیا را توانی بودن 
با عقبی را» باهوا را توانی‌با خدا را. اما آنکه هم دنیا حواهی و هم آخجرت راآن 
بکاری نیا ید» جد دوستی اوسلطانیست که با کسی نسازد «اندر ره‌عشق با تو گنجی 
پامن» ازعشق او آتشی‌برافروز آنگاه بدان آتش دنیا را بسوز پس‌عقبی را. چون 
دنیا وعقبی سوختی خودرابسوز که درراه او همچنانکه دنیا و عقبی زحمت‌اندنهاد 
توهم ز حمتست و تاز حمت و جود تو بود سلطان‌شهود او ررحجاب‌عزت خویشه:واری 
بود . عشق‌برمو سی )ع( تاختن آورد برطور بر آمد و بقدم ی بازساو رو کم 
ارنی. عطاب اش لاش موسی‌خودی‌خود با خو دداری که اضافه بخودمیک میا و 
این حدیت زحمت و جودتو بر نتا بدیاتوخود راتوانی‌بود بامارا» ان -رانی . ساطان 
شهود ما بر نهادی‌سایه افکند که‌او نست‌شده‌باشد ودر کتم‌عدم تحودراجای‌داده»پس 
از آن‌ما خودتجلی کنیم. باموسی‌خود رابگذ اروهم بما ما راببین که هر که مارابیندهم 
بما بیند. از امیر الم منین علیرضی الا عنه پر سید ند که: بم عرفت ر راك؟ قال عرفتد بی بر بی 
اورا بدو شناختم ودانستم که اگرنه بدوشناختمی هر کز بسرادقات مجد ومعرفت‌او 
راه نیافتمی اتقو افر اسة ااموّمن فانه ینظر بنودالله . 

طاوس عارفان بایز بدبسطای قدس الله‌روحه‌يك شب در خلوتخانة مکاشفغات 


کمن شوق را بر ره کر بای او در انداعت و اس عشق در نهاد حود 





برافروعت وزبادرا ازدر عجرز ودرماند کی بکشاد و گفت ۶ یارب متی اصتل ایبت؟ 
بار خدایاتا کی‌در آتش هجر آن‌توسوزم» که ردانب بت‌وصال‌دهی؟ بسرش ند آمد که 
بایز ود هنوز توئی تور همراه تست اگر حواهی که بمارسی دع تفت و تعال " ودرا 
بردر بگذار و در آی . 

زهی مهترعالم وبهتر بنی آدم که‌هم تو توانی گفتن که لوکان مونسی حالما 
وسعهالااتباعی موسی وغیر موسی‌را عشقبازی از توباید آمو ختن که‌او گوید ارنی 
تا گویند و ی توهمر اه تست» چون‌دو ردو لت بتورسد که‌سید کائناتی وسرورمو جودات 
ت ی اءا انا ذلا اقول انا امامن‌هر گز نگویم که‌من. باوجودمحبوب‌مار اجزعدم ز بی 4 
چون هستی‌اورا باشدمار اجز نیستی رخت فرو نهد اام تر الید مك ندانم که‌الف الم تر 
چه لطافت باخوددارد و با جان‌عاشقان چه‌غمزها میکند؟ جوانمردا کدام‌عاشقاست که 
استحفاق آن‌دارد که‌برمعشو ق‌حکم کندا گر معشوق ازراه کرم‌دست فضلی برسر کسی 
فرود آورد آن‌دیگربود » اماعاشق ازهمه‌تصرفی معزول‌باشد واگر تصرف کند آن 
تصرف نامقبول دود . مح<مد ر سول اللّه‌صلی الله‌علیه وسلم چون‌بشر ط آدب‌درر اه آمد 
و بی‌استحقاقی جویش بدید که‌اورا از این صفت میباید که‌خلیت وپیز یاو بر لوا 
مازاغا لبصر دعاطعغی چون ماذاغالبصر صفت او بود گفتند : الم‌ترالیربك باز حون 
موسی بر لم دزل ولابزال حعمی کرد که اورا استحقاق نبود داغ حرمان بر جبین 
طمع او تاد زد فان رت میخی ساختند و بر احداق اشو اق او زدند تا دیده او 
موّدب گردد : 

جوانه‌ردامعشوق همه عزت و کیربا وعظمت بود وعاشق همه نقیاد وتواضع 
ومد ات ۰ عاشق همه این کو ید : اد نی انظر اليك , معشوق همه‌این ندا کند درملك 
وملکوت که : ان ترانی و افتاد ان باد ره محبت این فر باد کنند که : با ابها العز یز 
مسنا و اهلنا الضر و چئنا بضاعة مز جاح فاوق زا الکیل و تصدق علینا ان الله یچزی_ 


امتصی هو ۰ 


۹ 
میا 


ِا 
۴ رد علا 





مجلس چپارد 


متسه 








بسم الله الر حمن الرحیم نام حداو ند ست که تا او نخواهد صما برده کل زشکفا ند 
و باد کوج شمشاد تیجنبا ند ۰. ای حدم او ژهرد غنحه بیجاده نشوو . بی‌صنع 
او لاله پر ژاله نکودد: نام‌ملکیست که بدست عمله صبا قامت سر و پبر استه است‌وز ار 
سرزلف شاخ‌چهر کل آراسته‌است.نام‌ذو الجلالیست که طیران ملکی‌و دوران فلکی 
بی و است‌او نیست» جذبش ر یشهو گرد ش پشه بیحکم او نیست. هردیده‌ای که نه‌در جمال 
از نام تکرد بردو خحته باد» وهردل که نه‌در محبت این نام‌قر ار لا سو حته باد . هر 
قدمی که نه‌در راه موافعت حق‌پو بدبتیع قطعیت بی کرده‌باد. 


بحبی بن معاذ رازی دس الله روحه کفتی : الهی جعلت) اد نیاه‌یدا نا وجعات 


قلبی فیها کرة فضر بته بصو لجان البلاء فلم ستقر الامع اسمك وجعات العقبی 
ممدانا وجعلت 5 فیها کر فن, ته هو لجان البلاء فلم یستقر الا بقر بعات 
۵ لبی فیها کرة ۶صر بت بصو ّْ ۳ ر‌ وق ! 
ود آو ند| همه دنیا را بکلیتمیدانی‌ساختم‌ودل خحو درآدر آن میدان گوئی‌ساختمو آن 
کگوی را هرجای انداختم باهیچ جیز رار و آرام نگرفت الا بنام تو» وهحه عقبی را 
پتمامع) مید | نی کردم‌ودل‌خودرا در آن‌میدان کوینم‌ودم وبهرطرف که‌زدم‌باهیچ‌چیز 
قرار و آرام نگرفت الابادیدارتو . پس گُفت ملکا مرا ازهمه‌دنیانام‌تو بس»و ازهمه 
عقّبی مرا جمال توبس» جان وجهان‌من»ازعالم‌نام بعالم پیغام آی»اگر بر گ آن‌دادی 
اعملو ااذءا| لحبوع) لد نبا لعبو اهووز بنة. 








سس 


۲۷۳ رساله دوم 














خداو ند زمین و آسمان چه میفرماید؟ ای‌بندگان من بدانید. بار خدایا چه‌پدانیم؟ 
انما الحيوة الدنیا اپ و لهو و زينة بدرستی‌وراستی کهز ند گانی‌دنیابازیاست وبازی 
کار کود کان‌بودوز شت و آرایش کارزنان‌است »و تفاخر بینکم و تکاثر فی‌الاموال‌والا ولاد 
و فخر کردن بیکدیگر به بسیاری مال و فرز ندان واین کار بیگانگان‌است.بار خدایا 
مثلز ند گانی دنیاچیست؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباته. بارانی‌است که‌بر زمین آیذ 
و گیاهی سبز برو داند وروزی‌جند بما ندو خرم ب-اشد وخحاق را بشگفتی مد 
ثم بیج فتراه مصفرا پس باندك روز گار ری کرده‌شود وزرد شودثم یکونحطاما 
پس خاك کردد واز آن سبزی وطر اون هیچ نماند دفی‌الاخرة عذاب شدید و مففرة 
من‌الله ورضوان در آخرت حال دو است ومنزل دو»دوز خ بدبختان راست و بهشت 
تکحتان( وماالحيوة اند نیا الامعاع) لفر ور وزند گا نی‌د نما نیست الاچیزی که‌بدان انتفاع 
کر ومغرور وفریفته گررند. 

جان من باسر آبت آی اعملو انا لحيوة الدنیا لعب و لهو وزیرر پادشاه عالم 
عیّب دنیا پیدا منکن وبی‌قدری او بخلق مد وین همو من زول(بدو اود د رورم 
مشغول نگردد تا ببهشت ومغفرت‌مستحق گردد. جوانوردا دلب درونباهعد که و۳ 
۳ نیست و دلدر خلق مبند که خلق را وفانیست؛ ول درخدا بند که بنده را به از 
حدا نیست حل تحس منع م من احد او تسمع لوم رکزا جوانمردا دنیا چون -ومعشوق 
بسیار داشت وبا کسی‌وفا نکر د» باتوهم نکند . کس زاان آدفیان عمر«جند لقمان 
حکیم نبوده است»سه‌هز ار سال‌عمروی بود» چون‌عمرش با حر رسید و ملثالموت 
بیامد اورا دید در میان نیستان نشسته وزنبیل میبافت . ماكالموت کفت ای لقمان 
سه‌هز ار سال عمریافتی چر اخانه‌ای نساعتی؟ گفت عز رال ابله کسی که‌اور اچون‌توئی 
در پی بود و اورا پروای‌خانه ساختن بوو. 

نما ا لد ذیا کظل زائل او کضیف بات یوما ار تحل 

او کحلم قدد ها نائم فساذا ما ذهب‌اللیل بطل 

توح (ع) راهز ازور و یست‌سال‌عمر بود اورا پرسیدند که‌یااطول الانبیاع عمر] 


کف وجدت الدنیا قال کدار لها بابان دخلت من الاول دخرجت من‌الاخر این دنیارا 


*مججود خانه‌ ای یافتم‌دوور از دری‌در آمدمو بدر ری بیرون‌شدم. 
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در تقر ی مجالس پنجگانه ۲۵ 


0 سس سح بح یس سس 

روزی ابراهیم ادهم نوراللّه قبره‌بردرسرای خودنشسته‌بود وغلامان‌صف‌زده 
ناگاه دروشی در آمدبادلتی وانبانی وعصائی ! حواست که درسرای ابن‌ادهم‌رود 
غلامان گفتند ای‌بیر کجا میروی ؟ گفت‌دراین‌خان میروم » گفتند این سرای پادشاه 
بلخ است گفت این کارو انسر | است. ابر اهیم بفرهود تااورا بیار ند هت ای‌درو «ش 
اين سرای لامج وت | ار و05 ای‌ابر اهیم ابن سرای ال از آن که بود کت 
از آن‌جدم. گفت جو اودر گذشت؟ گفت از آن پدرم» گفت‌حو او در کذاشت کر اشد؟ 
گفت مرا؛ گفت‌چون‌تو بمیری کر اشود؟ گفت‌پسرمد ۱ . گفت‌ای‌ابراهيم جائیکه یکی 
درشود ویکی بیرون آید خانی‌باشد نه‌سرائی . 

جوانمرداعبدالله عمر روایت میکنك که روزی یاپدر <ویش بر بام‌سر ای‌خود 
عمارتی میکردم مصطفی (ص) بر ما بگذشت و گفت يا عبدالّه پدر عویش را 
بگوی که‌قیامت از آن‌نزدبکتر است که‌تو می‌پنداری وعمارت‌سر ای‌میکنی . 

عز یز من عشقد نیاد امیست استوار » و نعمت‌دنیا جیفه‌ادست روشن‌وشیرین »و 
ابلیس صیادیست‌استاد ! عاشق‌دنیا مرغیست کور وغافل» اگرا ين‌مر غغافل مخلب و 
منقار از این دام وسوسه نگهدارد ودل ازاين دانهٌ وحشت‌عشق برهاند» و گٌردن از 
کمند آن‌صیا داستاد بجها ند از بطنان عرش‌ندا آید واماالذین سعدواففی| اجنه‌خا ادین‌فیها 
وا گرعیاذابالله خاراین‌متاع غرور دردامن رداء او آویزد وحلاوت ابن‌جفةٌ شیطان 
ودستمال فرعونوهامان بحلقاورسدوقد مش‌در کوی معاملت توحید بلغزو نباید که‌از 
آن قوم باشد که : واماالذین شقواففی الناد لهم فیهازفیر . 

جو انمرداعروس‌ایمان داریو ایکن‌حلیت معاملت نداری. درخعت تو حبدداری 
و لیکن ثمرةطاعت‌نداری. خاتم اقرارد اری لیکن نگین خدمت‌نداری. ندانست ی که عروس 
بی‌ز دور گذ اشتن‌را شاید » ودرخعت بی»بوه‌بر بدن‌را شارد » وخاتم‌بی‌نگین کداختن 
را شاید و بندةً بی‌معنی سوختن را شاید . هان تا عفبةً مرک را باز پس نگذاری 
سر بگر یبانامن‌وسکون بر نیاری که بسیار کشتی‌بود که بساحل غرقه‌شود. بس کارو ان 
باشد که درمنزل بر ده‌شود. ای‌مستمند ملعین حها ما نی بو د که بحبه‌ای قلب بر و شی؟ 


جه‌اسلامی بود که بر جحان ترازو تی واگذاری ] جه»عر فتی بود که‌بدردسری سنکگک 









۰ دساله دوم 


یت سس سس یس و۳ 


بر آسمان‌اندازی؟ چه‌تو کلی‌بود که‌بلقمه ای‌اورا باور نداری؟چه‌دننی بو د که بثنای‌ظا لمی 
پا بدره‌ی‌حر ام‌بر باد دهي 1 

ایردی که بهرذره ازذر ات و جود خو دقبله‌ای‌ساخته ای بت پرستان‌ر اعیبمکن و 
ز ناردار انرانکوهشمکن . اگرایشان عید| لصنم اندتو عبدا لدینار والدرمی . 

خر لوا ازدو بیرون نیست: یاخلعت وضال‌دوخته‌اند یا کسوت فراق.یاداغ 
مهجودی بر جبین تو کشيده اندیاتا ح‌مقبو لی بر سر تو نهاده‌اند.| گر ازغیب نصیب و صدرة 
وصال آمد ازشکر میاسا . جوانمردا چکنی‌سرائیر ا که‌او اش سستی »میانش‌پستی » 
وبا حرش نستی انکت ۲ سرائی که‌يك حد رفناد ازد ودوم بزوال وسوم بو بال. جنا نکه 
استماع دارم که‌وقتی سرد صلی الله علبه وسلم بعمادت زدرا(س) شد او را دید بر 
بوریائی خفته و از ایف‌وپوست گوسفندی با لین کر دهو بقدر يك ارش شال‌درشت از پشم 
شعر بجای مقنعه‌بر سر افکندهزهر ابعضی ازشدت فاقه در سیدعا لم علیه| لسلام عرضه کرد 
سیدعالم تعر بض و تصر بح فرمود که ای چان‌پدر فاذ) نفخ فیا لصور فلاا نساب بینهم 
بر آن اعتماد نکن که‌مند ختر پیخمیرم و جفت حردرم ومادر شیر و شبرم» بعزت آن 
خحدای که‌امر و هی و قبض و بسط از اواست که‌فردادر عرصات دستوری‌نیابی که‌قدم‌از 
قدم بر گیر ی تاازعهدة این‌شال‌در شت بیرون نیائی . 

»هراد »بمون گوید دفتی بسلام عمر بن‌عبدا لعز رز شدم درعغد خلافت. اورا 
دید بر خحالك نشسته» زه را لشو نه نها یو نه‌مسند و نه‌قا لی»مر قعه بدست و تعهدمیکر د» سه‌بار 
سلام گفتم چنان‌مشغول بود که از اسلام ,هن "خر بنلداشت ,5زا ت چهارم چون سلام 
کردم جو اب‌دادو گت پامیمون بدان که‌اجل من‌نزديك آمد» و کشتی عمرم‌بغر قه گاه 
رسیدومر کب رحیل بدرخحا نه آورند» و می و ةٌقوت ور احت ازور عت عمر فرور بخت. هیچ 
طاعت‌ندارم که‌انجمن عرصات‌راشاید مکّرظن نیو بفضل ورحمت‌حق. ای‌میمون‌سه 
وضیت از من بشنو و بقلم نیاز بر تختة جان‌نةش کن و پیوسته‌در پیش دل‌دار که‌نجات و 
شزف:وعرت‌در, آنشت : 

در نماز تقصیرمکن که‌بی نمازرا در دو جهان قیمت نیست. و باهیچ‌ظا ام درهیچ کار 
موافقت‌مکن که‌باری‌نا لمان جز عهو بت نیست» و خحدار | بوعدءٌ آن‌استوار بدار که‌همت 


برزق ایمان یرد » 





جوانمردا اگرممنی طاعت پیشه‌دار که بهشت خرم‌بوستانیست و ازه‌عصیت 
پر هیز کف که‌دوز خ‌گرمز ندانیست» ودل وجان بحق تسلیم کن که کر دم سیحایست. 
اگر عاشفی دل‌نشانه‌بلا کنو اگرعارفی جان‌سیر محنت‌وقضاکن . اگر بنده‌ای بهرچه 
او کنك رضا 3 ودد همه مهمات اعتماد بر دا کن : تاج احتیاج برسر نه» شهد 
شهادت در زبان گیر» شکرشکر در دهان نه» کمر کرامت برمیان بند» پیراهن‌درد 
در پوش» شر ر شوق‌در سینه برافروز.رونق وطراوت عمرباب بیدو لتی‌غرق کن»دد 
حضر تش همیشه زیروزبر باش» بیراهن بی‌سعادتی از سربر کن» صدرء‌جشا چا 
ساز» خبث و <سدو بغضش بدر بای نصیحعت فرو گذار.هرچه‌داری‌بیکبار بذل کن‌تامجرد 
شوی. هر جه درسینه‌تو ازر باو عجب است‌بجاروب فتر فروروب» خو اجکی ورعونت 
و کر ته وعمامه و طیاسان‌و نقش کاشانه‌را جمله آتش درزن» جون‌بدین صفت‌شدی ما که 
خحداو ندیم پسرمهًسعادت دید؛ْتر ابارادت‌مکتحل گردا نیم و بصر بصیرت بر گشائیم ۱ 


وله تعالی : فکشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید . 





ملکا ما را از همه معاصی نگامدار و توفیق طاعات و عبادات ارزانی دار 
يا الهالعالمین غفر انك ربنا و اليكالمصیر . 

ای عزبز » خلقعالم‌دو گروه ند: گروهی‌بیادحق‌مشغولند» و کروهی‌یادخود. 
آنکه بحقمشخول است ازخاق بیگانه است» و آنکه بیاد خود مشغول است بحق 
نپردازد ۰ هرچه درودوی‌است همه حجابست. اگرٍ نس نست‌وا گراسباب و عیال 
تست» تاازهمه دست نشوئی‌ گرد در گاه حق‌نیو ی . 

بکی پیش‌سلطان‌عار فان با دز رد بسطامی‌رفت و گفت‌باشیخ‌همهءمر در جستجوی 
حقبسر بردم واند بار حج پیاده بگز اردم و چند دشمنان دین‌را درغزا سر از تن 
برداشتم» و حزد مجاهده‌ها کشیدم ۰ و چندخون‌جگرها خوردم؛ هیچ مقصودی حاصل 
نمیشو د» هرچند بیشتر میجویم زکمیر مییابم» هیچ توانی گفت که کی بمعتصو دبر سم؟ 
شیخ گفت جوانمردا این‌جا دوقدم گاء‌است : اول‌قدمعاق است ودوم قدم‌حق . قدمی 
بر گیر ازعلق که‌بحق رسیدی»مادام که‌تودر بند آن‌باشی که‌چه‌حورم که حلقم‌راخوش 
آید و چه گویم که حلقرا ازمن‌حوش آید از توحدیث حق نیاید . 

جوانمردا هر بازار گانیکه باعلق کنی زیان کنی» بازار گانی باحق کن تاهمه 
سود کنی.حق‌تعا لی‌می فر ما ید بندة بیچاره بة‌طر ه‌ای‌و حطره ای‌با تو بازر کا نی کنم. قطره‌ای 
ازسر بر و خطره‌ای‌از ضمیر بیارو گنج سعادت ازحضرت عزت»ابردار . آن قطره که 
ازسرت آید آنرا اشك گورند وخطره‌ای که‌از دلت آبد آن‌را رشك خوانند. اشکی 
بچشم آر که‌چرا حق نشناختم» ورشکی بدل کار که‌چر | نافررمانی کردم» از اشك سر 


۳ 








در تقرین:مجالس: پنجگا نه ۲۹ 


ورشك‌سر دات‌بتوبت آید. تو بت بنیت آید؛ نیت بعزیمت آید» عزیمت بحضر ت آید 
واز حضرت‌نداء رحمت آید.دل گو بدتوبت کردم »سر و بد حسرت خحوردم» ماك گو ید 
رحمت کردم. 
جوانمردا آتش‌دواست: آتشمعیشت و آتشمعصیت. آتشمعیشت را آب آسمان 

کشد و آتشمعصیت زا آب‌دیدگان کشد و نیز آتش معصیت رابدوجیز توان کشت: 
بخاله و آب. بخاكپیشا نیو بأب پشیمانی. خحالك پیشانی‌دد و و3 ات زهجمانی کرایسة 
از ترسخحداو ندو دود . 

جوانمر دا هردید که نه از خوف حق گریانست آندیده‌براو تاوانست‌وهر 
دل که نه‌وصل حق‌راجوبانست آندلویرانست. آذپیر گفتادر یغا که‌خلقان‌درمیگذر ند 
و خوشترین جیزی نأچشیده‌اند. گفتند آن‌جیز کدامست؟ گفت يك‌ذره اعلاص که 
او می‌فرماید: فاعبد والتّه مخلصین له الدین بندةٌ درویش اگر يك‌ذره‌اعلاص چشیده 
بودی پروای کو نین وعالمن واعراض واعتراض نداشتی . 

جوانمردا دقم قبول‌بدان طاعت کشند که اعلاص مقارن‌وی‌بود ۰ 

بشر حافی‌راپرسیدند که| خلاص‌چیست؟ گفت:الاخلاص هو الافلاس .انحلاص 
افلا٩س‏ و بیچار کی وعجزودرماندگی است . 

عزیز من اگر سرحی روی معشوقان نداری‌زردی روی‌عاشةان‌باید که‌بیاری. 
ا کر جمال‌بوسفی نداری» درد بعقوبی باید که‌بیاری. اگرعجز مطیعان نداری» نالة 
درما ند گان‌باید که بیاری. سیدعلیه| لسلام می‌فر ما ید ؟ماصوتاحبال ی نله من‌صوت‌عمد لهفان 
هیچ آوازی نیست عزیزتر بدر گاه‌عدای‌تعالی از آو از بندهٌ عاص یکه‌ازسر درماندگی 
وبیچار کی ومفلسی بنالد و گوبد: خداو ندا بد کردم وظلم برنجود کردم؛» از حضرت 
عزت‌ندا آید: عبدی انگارخودنکردی. ادعونی استجب لکم مرا بخو انیدتااجابت 
کنم. مرجه جوئید ازماجوئید. کار خود باما گذار ید که خدائيم » مائیم که 
بی‌چونذو چر اثیم ور پادشاهی ی‌همتائیم» در وعده‌باو فائیم» اجابت کنندةه ردعائیم 
شنوندة هرثدائیم » هر ثناشی را سزائیم » صد هزار خانمان در جستجوی‌ما 
برانداختند» صد هزار تنهسای عسزیز در طلب میا بکداعتنید» بل هسزار 


تسام سس مس سا وی بت سین 
لا متس سس ناساس ند 


ی 1 001 103 9ج وت وج بسح تست بتتس یت 


۳۰ دسا له دوم 
جانهای د‌دس در بادبهة شوق ماو اله‌بما ندند» وصد هزار روند کان در گاه‌جلال‌ماسر 
در زير سنکت مجاهدت بکو فتند »صدهز ار ان‌طا لبان حضر ت جلال دربوتهای ریاضت 
بسو <مند. عرش از کرسی هي در سل : هل رال من‌خبر؟ کر سی از عرش سس الة مپورن : 
هل عند له من‌امر از مینیان که دعا گنها روی سق‌ع انب مات اکنند بندار ند اه لس درد 
دل ایشان را شفائی‌دارد آسمانیان که حاجت خو اهند روی سوی زمیدن آرندد 
کمان بر ند که زمن عات ابشان‌ر ادوائی دارد. هرروز که آفتات فروشود فرشتگان 
که بروی مو کلند گوبندای آفتات آمروز بر هیچکس نافتی که از وی خبری‌داشت 
آفتاب کو ند بت اک دانستعی که زارتاکسی کات ۳۹ اقدام او را فلگ ود 
کار؟ لم یکن را با لم دزل جه بو ند؟ ظلوم جهول را پاسیو ح قدوس سحه اتصال 5 
حبا کارا» پارسایات دردعا فد پارب زمایمیر. ای‌دون‌همت کی بو سیه +ودم تا 
9 تک و ئ بپیو ندم ؟ امیدوصال کی‌بود ۳ بیم فراق باشد. نه اتصال و به 
انفصال نهر و نه بعد نه ایمنی و نه با امیدی » نه روی کفتار نه حای 
خاموشی» نروی رسیدن‌نه‌راه باز گشتن» نه انديشة صبر کردن نه‌فکرفریاد کردن» 
زه مکانی که وهم ۳ فرود آید » بهزما نی که‌فهم آنجا رسد .ردست علماجز گفت 
و گر تی زد در میان ومع جح جست و جو ی ند ات رکعیبه روی جزسنگی نه»وا گر 
د مسحل آئی جر ددواری 3 اگردر زمین نگری جز مصیبتی نه»| گر در آسمان‌نگری 
حجز حیرنی له در دماغها جر صفر ای ده درسر هاجز سودائی نه از روشنائی‌روز 
نجز آتشی نه و از ظامت‌شب جزو حشتی نه از توحرد موحدان جز آرایشی نه»و ازالحاد 
محدان جز آلایشینه» از موسی کلیم سودی نه » و از فر عونرجیم‌زیانی نه»ا کر بیائی 
بیا که‌در را نی نه»و کر بروی‌برو که‌پاسبانی نه. سلطان محةمان ابر اهیم خو اص ر حمةا له 
عابه ۳ مر بدان‌خود گفتی کاشکی من خحاله ودم ان سر یو شیده بودمی. ند 
ای شیخ‌پیوستهذ کر ومد حاو میکنیو مارا از حال او خبر ندهی. گفت‌روزیو قتم عوش 
شریل قدم در بیابان نهادم ودروجد مر فتم تا بدیار کفر دسیلی. قصری دیدم سیصد دا ه 
سر از کنگره‌های ارف در آو بخته» متعجب ما ندم پرسیدم که ابن جیست وقصر آن 


کی کفتند و لکیس و اورا دحتر ست ددو انه شدهو این سر آن جهنمانست 


۷ سب ات یتیس سس ماه سس 
در تقرین مجالنل پنجگانه ۳۱ 


0 سا را 
کهاز تجر بة اوعاجز آمده‌اند. در سو یدای سگرن کودب5ه قصد آن‌دختر کنم حون 
قدم در قصر نها دم مرادر قصر بردند نزو راك ملگ » چون بنشستم ماك بسیار انعام و 
اکرام درحق من بکرد » ات آی‌جو انمرد ترا این‌جاجه حاجت؟ کفْتم شنیدم 
که‌دختری‌داری دیوانه آمدم‌اورا معا لجت کنم : م2 کت بر کنگره‌های قصر زگاه 
ثِِ گفتم نکاه کردم و پس گفت ابن سرهای کسانیست که دعوق طبیبی 
کرده‌اند واز معااجت عاجز شده‌اند» تونیز بدانکه اگر معا لجت‌نتوانی کردسرتی 
هم‌اینجابود ۰ پس بفرمود تا مرا نزديك دختر بردند چون قدم در آن سرای نهادم 
دختر کنیزك را گفت مقنعه را بیار تاحودرا بهوشم: گفت‌ای ملکه چندت»رد طبیب 
آمدندو ازهیچکس خودرانیو شانیدی‌جو نست که از وی‌مبیوشی؟ گفت آ نهامردنبودند 
مرداینست که کنون در آمد. گفتم | اسلام‌علیکم. گفت عليك لسلام ای‌پسر حواص ۰ 
گفتم چو ن وانستی که‌من‌پسررخواصم؟ گفت آنکه ترابما راه‌نمودمراالهام‌داد تاترا 
بشناتم ند انستی که المومن‌مر آة امن آنْینه چون‌بی: زك‌باشدهر نقشی درو بنماید؟ای 
پسرخواص‌دلی‌دارم پردرد هیچ‌شر بتی‌داری که دل‌بدان‌تسلی بابداین آبت بر زبا نم 
گذشت : /ذین آمنوا و تطمئن قاو بهم بذکر ار "حون این آنّت بشنید آهی کرد و 
بیهوش شد» جون بهوش‌باز آمدگفتم ای دختر برخیز تاترا بدیاراسلام برم. گفت 
یاشیخ دردیار اسلام چیست که‌اینجانیست گفتم‌در آنجا کعبه‌ایست معظم . کفت‌ای 
ساده دلا گر کعبه را بینی بشناسی؟ گفتم كت * کف بر بای سرمی ناه دن. جون 
نگریستم کعبه‌را دیدم که گردسردختر طواف میکرد مر | گفت باسلیم التلب اینقدر 
ندانی که هر که بای یکعبه رود او کعبه را طواف کند و هر که بدل بکعبه رود 
کعبه اورا طواف کند. ذاینما تو لوا فثم وجه الاه. 

جوانمردا از تو تا حدا یکت‌قدم‌ر اهست‌دانی چه کنی بکو یم‌یانه؟ حود رافراموش 
کنو با لطت حق‌دست در آغوش کن که: من‌تقرب الی‌شبر] تفر بت‌الیه قداعآوه‌ن تقرب الی 
ذراعاً تقر بتالیه باعا عذا بت‌او تر ابخو درس نرده استز برا که‌در درون‌تو گوهری‌تعبیه‌است 
که آن‌عبارت اینست: و نفخت فیهءن‌روحی. مثال این آنست که مرغی‌راتبری‌زدند مرغ 


باز پس‌نگر بست و بهز بان‌جال‌باتیر گفت توچون بمن‌رسیدی؟ گفت‌از توچیزی در ما 


سس سس سس سس  .‏ و ۰۰۱٩۰٩‏ 


۳ دساله دوم 


سم 





تعبیه کردند که‌مارا بتورساندند » هم‌توثی که مار | بخود رسانیدی که‌این تعبیه در 
نهاد ما نهادی ۰ عءرفت‌دبی بر بی و اولا دبی لما عرفت‌دبی اوست که خودرا بتوشناسا 
کرده است و کلیدخانه معرفت بتوداده است. مقتدای عالمءلکوت (ص) میفر ماید : 
من عرف تسه فقد عرفربه هر گه که‌تو حود را شناختی حق را شناختی. تاوی تو 
یات که بدان اورا بشناسی و این‌شناختنمختلف است. اگرخودرابعجزشناختی 
اورا بقدرت‌شناختی وا گر خودرابضهءف‌شناختی‌اور ابقوت شناختی. این يك نو عاستکه 
هر کس‌را در آذر ابودو نوع دیگر آنست که بدانی که در تن‌تو جانی‌بود که آن 
جان همه جای »و جوداست بهمه جای آفر بدکارعا ام‌مو جو دبوداما چنانکه حجان در 
تحت ‌طلب نبا دد اگر گوئی‌دردست‌باپای‌یاسراست همه‌جای بودو جایش‌معین نه. عدای 
تعالیی همه‌حای موحودیود و لیکن‌در تحت‌طلب نیابد وما قدر واثله حق‌قدره . 

جو انمر دا مخلصان و تیان مذزل ها میرو ند ومرگذارند » آءا عار فان بهیج 
منزل فرود نیایند بلکه منزل ایشانو۱: 


ر حور تست هرچند بیشتر رو ندبجای خودند 
آن‌اشتر بازر گان‌شب‌وروز میرود وراه‌می گذارد اما گاو عصار همه روز وشب در 
رفتار است‌چشمها بسته گرد دایره میکّردد باخو د میا ندیشد که ]با چند منز ل بر بده 
باشد؟نماز شام‌چو دچشه‌ش از نقاب نهفتکی یکّشا رند فگاه کند هم‌بر آذمکن بوده که بوود. 
اگر و شناختم نگ ند چون شناختی کسی را که جوی بروی پی نیردی . ی 
تدای بهستی خود اورا شناختم کون دوهستی بردو دوئی شرله محض دود و اگر 
و بنیستی خود اور اشناختم گو یند ندست هست را جون شناسد؟ العجز عن در ك- 
الادر الهادراك. پرو ا»مختصردیدة آفتاب‌ر | کی توا ندرید؟ ای‌هز ار ان جان مقدس فدای 
خالك نعلین آن‌در دیش باد. بشنو تاخحودچه‌میگو ید: در میدان مردان‌ميا که آنجا بجای 
آب‌خون روانست . 

جنید بغدادی‌ر| بعداز و فات بخواب‌دیدندپر سیدند که: مافعل له بات‌قال‌طاحت- 
العبادات وفاتت الاقارات و ما تفعنا الار کعتان فی‌جوف اللیل گفت اینهمه عبادتها بباد 
رفت ومارا هیچ‌سود نداشتمکر دو رکعت نماز که در نیمه شب‌تار رلک بکگذاردم. 
جوانه‌ردا جهد کن که‌چو ن‌سیاست‌ملاث لموت بر توسایه | فکند بدر ق#طاعت با خو در اشته 


باشی تا در چنان وقت که چشمعا گریان و دلها بر بان و شیطان طمیح در ایمان 


در تقریر ملجاش بتجگانه ۷۳ 


کرد و حربة هر مر بر سینه راستآکنند آدگه بوی دوستی آیدیابوی دشمنی ۰ 9 
بوی ووستی ووّفاق آید این ندای بشارت شنوی که : لاتخافو) ولاتجز نوا واشروا 
را لجنة العی کنتم ره تو عدون را عباذا با اللّه بوی‌دشمنی و نفاق آد-د داغ نوه‌یدی 
بن. پیشانی تو انهدکه : لابشر ی بومئذ للم‌جرمین و یقو لون حجرا محجوداً و قدمنا الی 
ماعملوامن عدل فجعلناه هباء منثورا. دسا کسنا که لباس دوستی پوشیده و نام او در 
دبوان دشمنان نوشته‌اند واورا خبری‌نه» و بسا کسا که جامهةٌ دشمنان پوشیده و نامش 
در :جر بدة دوستان ثبت کردها ند و اورا آ گاهی‌نه. 

آورده‌اند که دربنی اسر ائیلعا بدی بو دبرصیصانام» و جهل‌سال‌از حاقمنزوی 
شرل 6 و از نفس ‌وهوی‌بری گشته ونم محیت در زمین‌معرفت آکترمه : اکر نظر با سمان 
کردی ا عرش رد ددی واگر دزمین نکویستش تایشت کاو وماهی ملاحظه کراگعا 1 
چندان‌ما ثر ومتافب ومراتب داشت کهز بان‌از وصف آن‌عاحجز شود و حندان‌م<امدو 
محاسن دراو بو دکه اوهام وافهام از وصف آن‌قاصر آیند. هر سال‌جند هزار بیمارو مبتلا 
ومعاول ومعیوت بصحر ای‌صو معه او جمع‌شد ندی» بعضی لباس برص بو شیده‌و بعضی از 
مادر زا پنا آمده و گروهی بعات‌دقو درقان و استسقا میتلا 2 حمله را بیاوردندی‌ودر 
حوالی صومههوی رزشا زدندی» جون قرص آفتاب‌نور برعا لم‌منبسط کردی» بر صیصا 
بربام صو مه آمدی» نینس مرا ره بر آن معلولان دهءدی 4 مجموع ببکبار از آن 
علها حلاصیدا وتذدی. عجب کاری! در اف بظاهر بر او کشاده ودرباطن تیر قطعیت 
در کمان هجر نهاده» واو رلا ظاهری ردبدار حاق حون نار و در باطن بتیغ هجر 
اذکار » فریاداز ظاهر رسیم اندوده و باطان از حمیقت را او ده بیچاره رد اشت کسی 
است‌وازجائی میا بد وحضرت دوست رامیشاید. ندانشت 46 از او ح‌وقلم ندامیاً بد 
که مارا دوستی نو نمی با بد: و در آن مت مد بدا پلیس ساسله وسو اس ودام‌ترهات 
درصو معه او بز بر حاله پنهان کرده 0 مگ رلک زهسن خحارمف لت ریخطا را بعمد در دامن 
او آویزوو هر روز ابلیس از غیظ و خحشم آشفته‌تر و درخت طاعت برصیصا 
بخیرات آراسته ار 6 تاوقتی که د<2ءر بادشاه زان زمان را علتی بیا| شرل که اطبا 
از معا اجه آن‌عاجز آمد ال و آن‌دخترسه برادر داشت که‌هر رك پادشاه ناحیتی بودزد 


وهرسه یکشب درخواب دیدند که عات خواهربر برصیصا عرضه‌کنید دیگر روز 





۳۴ رساله دوم 
۲۱۳۷/۲۳ ۱۵۷۲۱۳۹۵۳۰۱۷۹۳ )96 ات ند سا شور یم فص رد ز 


خوابها بایکدیگر بگفتند چون»وافق آمد گفتند: ماذاد علی هذا» و هرسه بر خاستند 





و خواهر صاحب جه‌ال را بصومعه او بردند. برصیصا در نماز بود چون فارغ شد 
باحایت توقیم" کنندچون‌وقت آبد دعادریخ ندار بم. بر ادر ادخو اهر را بدو تسلیم 
کردند و بتماشای صحر ا یرون رفتند» حون ابلیس جای‌خالی یافت گفت وقت آن 
آمد که‌جان‌و ایمان چندین ساله اورا بآب‌شهوت فروشویم» بادی‌دردما غ‌مستوزه۲ 
دمید بیفماد و رهوش شد . دیدة زاهد برحمال او افتاد» ابلیس‌هیزم‌وسو اس بل آ کش 
نهاد وهو ای نفس‌اماره‌غا لب آمد »دست طرد واهانت پرده نسیانو غفات بر دل و حاطر 
او قرو کداشت هوی رامتابعت کرد ووسوسهً ابلیس‌را انقیاد دمودو فا حشه‌ای از وی 
در وجود آمد. ابلیس برصورت پوری از پیش محراب‌پدید آمد و از کیفیت احوال 
پرسید برصیصا حال بگفتابایس گفت دل‌خوش‌دار که حطا بربنی آدم جایز و خداو ند 
کریم در تو به رن است‌ولیکن تدبرر کار آنست که‌بر بر ادر ناو پوشیدهماندو ایشان 
ندانند. برصیصا گفت هبهات آفتاب ر اچکو نه بکّل بیندایم؟ ودوز روشن بر سرد 
بیناچگو نه پوشم. ابلیس گفت آسا نست‌اورابکش ودرزیرخالپنهان کن»چون‌بر ادران 
دیا یند بگومن‌در نماز بودم از صو معه بیرون رفت و من‌جزاین ندانم» ابشان برقول 
نو اعتماه ۳۳ ٍس در صمصا د<تر راکش و دار خحاله صو معه‌ینهان کرد بعداز 
ساعتی برادران باخیل واتباع باز آمدند چون شرران آشفته» پنداشتند که زاهد 
دعا کرده‌و خواهرشان شفا با فتف حون خو اهر زاندردند طلب کرد ند ۰ آنچه ابلیس 
تلقین 9 دودباز گفت : ادشان هو لش اعتماد کرده‌از صو معه یرون آمدندو بطلب 
خو اهر بصحر اشتافتند. ابلیس بصورت‌عجوزیعصائی بدست و عصابهآبرسرویشته بردشت 
نمو دار شرد از اوسئو ال کردند که‌مستوره‌ای‌بدین‌صفت وصورتریدی؟ گفت مر دختر 
پادشاه‌وقت را میطلیید؟ کفتند آری» گفتز اهدباویز نا کرد واز حوف رسوائی اورا 
بکشفغت وابتک درز بر ال پنهان کرده است وایشان رابرسرخاكخواهر آوار و جون 


کار بدند اور ا کشته وبجون آغشته دددند. حاءمه ۶ حالزده‌خاله در سر ر بختندوز نجیر 


رز یرت فاشتن بچیزی» امضا کر دن‌ نامه وفر‌مان ۲- مراد < سر عااست" که یه 
در صیصاً سیر ده دو د ند ۳ دوشانیدن, مثألید یکی اخستن که 
چوخرما بشیر بنی اندوده دو ست چوبازش وت استخوانی دراوست 


ط ما مه دسعار. 








ید۳0 


در تقریر مجالس پنجگانه ۳۵ 





در کردت برصیه.ا کر ده روی‌بذهر نهادند . فرباد ازاهل‌شهر بر آمد که‌چنین حادثه‌ای 
واقع‌شده» پس‌دار ی «رزدندو برصیصارا بردار کردند.خحاقولایت که آب‌وضوی‌اورا 
تبرك کردندی وبجایگلاب بکار بردندی وحاكقدم اورا سرمه آسا بچشم نی 
هريك بادامنی پرسنک آمدهبتبرك بروی‌زدندی ۰ 

نا گاهابلیس بصورت‌پیری‌نودانی در پیش‌ویایستاده گفت ای برصیصاهن‌خد ای 
زمینم و آنکه تواورا چندین‌سال‌خده‌عت کردی حدای آسمان‌بوو که جزای طاعاتت 
الن داد که برسردارت‌فرستاد» بکبار مرا سجده کن تاترا از سردار برهانم. برص,صا 
باشارت» ابلاس‌را, سجده کرد. ازهفت آسمان‌ندا آمد کدسنگ روانه کنید وجانش 
بدوز خ فرستید و قالبش پیش سگان اندازید. و دغزش بمرغان هوا قسمعت کنیدا. 
ٍس ندا دادند که : فعان عاقبتعما انهها فیاانار خالدین‌فیها . جوانم‌ردا این سر بٍست 
که از بندگان پوشیده است و کسی‌را این خبر نداده‌اند . داود پیغمبر علیها لسلام 
گفت‌الهی سر خود برمن آشکارا کن تابدانم که‌عظیم ترسانم وحیر ان.شبی‌تاروز 
ادن میگفت ومیکو لت . ندا آمد که باداود ا کر چندان کر یه ۳ که سنگ خاره 
پاره کنی این‌سر" باتو نخواهیم گفت» ازمن سر" من‌دردنیامخواه تادر پسهر گ بر تو 
پید| کنم. داود گفت بعدازمر کگک چون‌پیدا کنی ؟ )مدا که همه له هلت *باابند گان 
مادو حرف است‌و آن‌دولاست‌پا گو یم: لاتخافوا .یا گویم: لا شری. با از یمین با نك بر آبد 
که‌غم‌مدار و با از سار آواز آید که دل بردار . هیچکس‌را در دم مرکك از بیم این 
دو «لا» درروی رن نماند . چون‌جانبسینه رسد و گونه زرد ود پردرد ودودیده 
براست‌وجب تجولستن گیردنا آواز از کدام جانب ند ؟ سعادت وشقاوت در آن 
نفس باز پسین پدید آید وتواندبود که نیکبخت بدبخت. وبدبخت نیکبخت گردد ۰ 
بمحوا لله ماشاع ودشت وعنده ام‌الکتاب روزنامه نزد یلگ مست من نو پسم و من 


مح و کنم. زه آن‌را که نویسم‌خب رکنم و اه آنرا که پاك کنم آگاه گردانم و زه با کش 


مشورت کنم . 








رسالةٌ سوم 


سوال و اجه شمسا لدین صاحیدیو ان 


وت رتست 





صاحب‌صاحبتر ان» خواجه‌زمان» نیکو "یرت و صورت‌جهان؛ شمسا لد نیاو الدین 
صاحب الدیوان الماضی‌علیها لر حمة والغغران» کاغذی بخدمت‌شیخ العارف‌سالك 
مسا لك منامك قدوةالمحققین وفخرالسالکین سعدی علیه| لر حمه‌نوشته و ازنجدمت 
آوپنج‌سوال کرد . 
سوّال ادل ابنکه دبو بهتر با آدمی .سقال دوم اینکه مرا دشم‌نی هست 
که با من دوست نمیگردد . سیم ارنکه حاجی بهتر باغیر حاجچی .چهادم ابنکه 
علوی فاضل تر با عامی . پنجم آنکه بدست آور ندةٌ حط رستاری از برای آن پدر 
میرسدو پا نص.د دینار از برای علوفه مرغان» آنرا فبول فرمایند که بعدازاین عذرها 
خو استه شود. 
آن شخص که کاغذ می آور دچون باصفهان‌رسید باخحوداندیشه کرد که‌من‌بارها 
دیده‌ام که عو اجه عروار خرو ارز دب شیخ میفرستاد از بهر علو فه مرغان‌واوقبول نمیکرد 
ندید عرص ار ار زر  #‏ اجان داد واضاوییرا کراقی مرا 
بد کان تاجری بنهاد و بشیراز آمده کاغذ بخدمت شیخ از 1 شیخ چون‌برعضمون 
آنوقو یات بدانست که‌غلام تخلطلی! درادم مایا ور وفرمود فردابیا تاجواب 
بنویسم. روز دیگر غلام بخدمت آمدوشیخ کاغذی سر بسته بوی‌داد. اوبرخاست 
دروان‌شدچون کاغذ بخدمت خواجه آورد و خواجه برخواند در آن تواشته‌بو: کف۴ 


شرابف او قان فرز ندعز یدام باه بوظایف‌طاعات و خیرات آر استه‌باو. 


سس سح سس ۳ 


لو ددم بوک دن! بهم آمیختن ودراینسا دمچیی حیا انیت ککر دل اس 
۳ 








ایکه پرسیدیم از حال بنی آدم ودیو 
دیو بگریزد ازآ نوم که‌قر آن‌عو انند 
ودرجواب دشمن نوشمه‌بود؛ 
او لین باب تربیت» پند است 
سیمین» تسوبه و پشیمانی 


پنجمین کرداش بزن که خحبیث 





سئّوال شمسا لدین صاحید‌یو ان ۳۷ 


من جوابیت بگویم که‌رل‌از کف ببرد 


1 2 ۰ 
آده‌یزاده نچه دار که مصحف سرد 


دومین نوس خانه وبند است 
چهارمین‌شر ط و عهد وس و گنداست 


ره مض‌ای رل آرزوه‌ند اسصت 


ودر جواب حاجی وغیرحاجی نوشته‌بود که: یا للعجب‌پیاد؛عاح چون عرصةً 


۳ نجبسر می برد فرزین میشودیعنی به‌از آن‌میشود که‌بود و بیادة حاج باد به‌میمیما بد 


و بدتر از آن‌می‌شود که‌بود : 
ازمن بکُوی‌حاجی +ردم کزای‌را 
حاجیتو نیستی» شتر است از بر ای آ مك 
ودر جواب‌علویو ءامی‌فرموده: 
بعمر خویش ندیدممن اینچنین‌علوی 
بروز حشر همی تر سم ازرسول حد | 
وبجواب دستّار وزر نوشته : 
خو اجه تشر بفم فرستادی و مال 


هر بدیناریت سالی عمر باد 


کو پوستین حلق بآزار میدرد 


بیچاره خارمیخورد وبار میبرد 


که خمر میخورد و کعبتین میبازد 


که از شفاعت ایشان بما نیردازد 


ما لت‌افزون بادو عصمت با بمال 


‌ بمانی سیرصد و بنجاه سال 


خحوا<4 روی بغلام کردو گفت: ایا کس جر | چنین کردی وزر را کحا بر دی. 


کَفت بارها دیده‌ام که حو اجه خروار خحرو ار زروی را میداد و او فتو لنمیکرد و این 


زر ازبرای علوفه‌مرغان بوده‌ن‌نیز حودرادر مقابلةً مرغی در آوردم وصدو پنجاه‌دینار 
از آن بر گرفتم 2 خحوا<4 ءلاءالدرن بر ادر خو اجه مما ای صا<ب‌الدیوان الشرق 


ال ن‌طان :ژر اهمفر مو و که‌همین ساعت بر عیز ورو بط رف‌شیر از نه‌واین کاغد بخو اجه 
والغرت‌طاب :راهم گر ی دنل برحیز ورو بطرف سیرار دواین و 


جلالا لدبن ختنی‌ده تادههز اردینار بر گیردودر بدره۲ هاده خدهت‌شیخ بردو عذرخواهد 


که‌بء‌داز این بخدمتش استظهار "هاخو اهدبود. غلام‌در حال بکار از یم شغرل‌شدهرو انه گشت 


4 همیان» ؟عسه زر , کیسه‌ای که در آن ده‌هن ار درهم گذ‌اشته‌شود . 


بط باری خواستن # یقلت کر ی داشتن» پشت و پناه‌تخواستن. 








چون بشیر از رسیداتفاقا شش‌روز دود که‌خو اجه‌جلال| لدین وفات با فته‌بووء آن کاغذ 


را بخدمت‌شیخ بردو بعپرد» شیخ چون‌بر کاغذرقوف بافت در حال‌اینابیات‌بنوشت: 


پیام صأحب عادل‌علاء دو ات ودین که دین بدولت ایام او همی نازد 
رسید ویایة حرمت فزود سعدی را سی نماند که سر بر فلكك بر افرازد 
مثال"داده" که صدرختن جلالا لدین قبول حضرت او زا تعهدی سازو 
و ليك برسراو خیل‌مره تاخته بود جنانکه بر سر ابنای دهر "می‌تازد 
جلال زنده نخواهد شدن درین‌دنا که بندگان خداوندگار بنوازد 
طمع بریدم ازودر سرای‌عقبی نیز که از مظالم مردم بمن نهردازد 


علام‌باز خحدمت خو اجکان‌ر فت و صورت حالعرضه داشت. خو اجه‌شم س الدین 
صاحبدیو ان بر مود ۳ پنجاه‌عز ارد بنار در صر ۱ کردندو بخدمت شیخ آورده‌بنهاد ند و 
شفاعت کردند که‌این زر بستانودر شیر از از بر ای آ بنده ورونده بقعه‌ای‌بسار.شیخ چون 
فرمان خواجه و سو گندها که داده بودبخواندو بشنید زر قبرل کردو آنوجهر اخرج 
آن رباط که در ز ار لعه‌قهند ز ست‌صرف کرد. 


بت دما تا ای ببکس بت شش سس سیر 


ات همیان: ده دوال: 





رسالهٌ چهارم 


سر ال سعدالدن درعقل و عشق 


سالك راه دا بادشه ملك سخن 
اختر سع‌دی وعالم ز فرو غ تو منیر 
پیش اشعار توشعر دگرانرا چه‌محل 
بندهر ا از توسئو الیست بتوجیه‌وسژ ال 
مردرا راه‌بحق عقل نماید یا عشق ؟ 
گرچه این‌عرده بيك شخص نیایند فرود 
حقل‌ر | فوق‌ترازعشق توان گفت‌بگو 
پایه ومنصب هر يك بکرم باز نمای 


باد آسوده وفار غ زرد و زبلک جهان 


ا لجواب : 


ای ز الفاظ تو آفاق پر ازدد بتیم 
واضع عقلی و ز نظیر دو عم 
سحر ای وفع نمابد براعجاز کلیم 
نگندمردم با کیزه سیر جز ز کریم 
این‌دد بسته توبگشای که‌بابی است عظیم 
در دما غ و دل بیدار تو بینند مفیم 
جون‌تر اروزوشب این‌هر دوحر یفندو ندیم 
تازالفاظ خحوشت تازه‌شودجان سفیم 


حاطر آینه کر دارتوچوننفسحکیم 


قال سول اللّه‌صلی | لله علیه‌ و سلم: اول ما خلق) لله تعا لی) (عقل ,فتال له اقبل فاقبل م‌قال له ادبر 
فاد بر قالوعز تی‌ و جلالیهاخلقت خلقااکر معلی» :نات تا خذ و بتاعطیو بات ثیب‌و بكاعاقب . 


پس قیاس‌مولانا سعدا لدین ادام له عافیته واحسن عاقمته عین‌صوابست که‌عقلر امقدم 


داشت و وسیات‌قر بت‌حق‌دانست»وداعی مخاص رابعین رضانظر کرد و نشور دف قبول 


ارزانی داشت و صاحب متام شه‌رد . اما راه از رسیدگان پرسند و ابن ضعیف از 


و۱ ماندگان است و حداو ندتعالی ذوا اجلال‌والا کر ام‌است 1 ا کر اءش‌در <صر تاد 





۴۰ دساله چهادم 
4 


ک : وان‌تمدوانعمةاللهلاتحدوها درجلالش عرزاسمه چه توان‌گفت ‏ بتقدبر آنکه 





این بنده فاضل‌است باافضل جکّو نه مقاومت تواند کرو؟ اما بیمن همت درو شان و 
بر کت صحبت ایشان بقدر وسح در خاطر این درویش می‌آید که عقل با چندین 
شرف که‌دارد نهر اه است راکه چراع راهست واولراه‌ادت طر یقت اس وخاصیت 
چراغ آنستکه بوجود آن, راه از چاه بدانند و نيك ازید بشناسند ودشمن از دوست 
فرق کنند وجون آن‌دقایق‌را بداست » بر ین برود که‌شخص ارجه چراغ دارد :ا 
نرود بمعصد ثر سد . 

تقاشت از مشایخ معتبر که رو ندگان طربهت در سلوك بمقا‌ی برسند که علم 
آنجا ح<جاب‌باشد » عقل وشرع این‌سخن‌را بگز اف‌قبول کر دندی تابقر انمعلوم‌شد 
که‌علم آلت‌تحصیل مراداست‌نه‌مراد کلی ۸ پس‌هر که بمجرد علم‌فر ود ۲ بد و آنچه 
بعام حاصل میشو ددر نیا بد همچنانست که‌به‌بیا بان از کعبه‌بازماندهداست . 

بدا نکه مر اداز علم‌ظاهر مکارم احلاق‌است و صفای باطن ۰ که مردم نکوهیده 
احلاق‌ر اصفای‌درون کمتر باشدو بحجاب کدور ات نفسانی از جمالمشاهدات روحانی 
محروم . پس‌واجب آمدمر بدطر یقت‌ر | بوسیات‌علم ضروری» اخلاق‌حمیده‌حاصل 
کردن‌تا صفاء سینه میسر گر دد » چون مدتی بر آید بامداد صفاء با حلوت وعزلت 
ی و ازصحبت خحاق گر بزان شود » ودرااناءاین‌حا لت‌بوی کل‌معرفت دیدن 
کیرد ازریاض قدس‌بطر یقانس » جندانکه غلبات نسیمات فیض آلهی مست شوقش 
گرداندو زمام اختیار از دست تصر فش بستاند . اول‌این‌مستیراحلاوت و کر کو یلو امناء 
آن‌راوجد خو انتد و آخر آنرا که آخری ندارد عشق خوانند وحقیقت عذق بوی 
ات و ام‌یدوصال » ومر ادرا ادن‌مشغله از کمال معرفت محجوب ی کر داند که 
نهر اه‌معر قت سته‌است 1 حیل خبالمحیت بر ره نشسته است : 

صاحبدلان نگوم که‌مو جود نیست‌طلسم بلای عشق برسراست و کشته بر سر 
کنج میاندازو . 

کسی ره‌سوی گنج فارون برد ۳۹59 برد ره باز ببرود " نبرد 


هیچ‌دانی که معحی : کنت‌کنز] مخفیا فاحبیت‌ان اعرف چیست؟ کنزعبار نی اصت 


از نعمت «-ی‌قباس بنهانی » راه بسر آن نبرد جز پادشاه وتشی جند از خاصان 





جع 5 


سئوال‌سعدالدین‌درعقلوعشق ۴۱ 
اوء وسنت بادشاه آنستبکه کسانیکه ب رکیفیت گنجو قوف دارند بتیخ بی‌دریخ‌حون 
ایشان بر یزد تاحدیث گنج بنهان ماند » همچنین پادشاه ازل وقدیم لم‌یزل جقیغت 
کر مخفی‌ذات او کس زداند و راشد که تنی جند از خاصان او بعی فةر اء وابدال" 
که‌با کس ننشینند ودرنظر کس نیایند رب‌اشعث اغبر لواق-م اه لابر همین که بسری 
از سراثر بیچون وقوف یابند بشمشیر عةل خحود ایشان‌را بریزد ‏ تا قصةٌ گنج در 


افو اه نیفتد . 


کسی‌را دربن بزم‌ساغر دهند که‌داروی ببهوشیش دردهند 
تاسرمکنون حفیقت ذات‌بیجون نهفته باشد . 

گ رکسی وصف اوزمن پرسد بی‌دل از بی‌نشان چگو ید باز 
عاشقان کشتگان معشوقند بر اند" و کشتحان *آواز 


پای درویشی توان‌بود که‌بگنجی فرورود و بتوان‌بود که سرش‌درس رآن‌زود » 
از نو میپر سم که آاتمعر فت‌چیست؟ جوابم دهی که‌عقل وقباس و قوت و حواس .۰ 
چه‌سود آزگه که‌قاصد مقصود دزمنزل اول دوی بهاروجد ازدست ندز یبرد و عقل 
وادر اك وقیاس وحواس سرگردان می‌شود ۰ 1 
در روی نو گفتم سخنی چند بکویم رو باز گشادی و در نطق ببستی 

حیرت از آنجا حاست که تحعاغفت بی و جد نمیشود 6 وو جدازادراله مشغو ل 
میکند. سبب ابنست وموجب همینست که پختگان دم عامی ز ده | ند ورسیدگان اقرار 
ناتمامی کرده و .لائکه ملا" اعلی بع‌جز ازادراك این»عنی‌اعتر اف‌نموده که: ماعر فناك 
حق‌معر فتاك. پایان‌بیا بان معرفت که‌داند؟ روندة این‌رادرا در هرقدمی قدحی بدهند » 
و مستی تزکت شراب ضعیف احتمال درقدم‌اول » برك قد ح‌مست و ببهوش‌می گرداند 
وطاقت شراب زلال متا هار ید و بو جد ازحضور نا یب‌میکّرد ندودر تیه؟ حبرت 
میما رد و بیابان‌بیایان نمیر سا رم ۰ 

در ین‌ورطه کشتی فروشدهزار که‌پیدا نشد تعخته ای بر کنار 


امیرا امومنین| و بکر صد یق رضی الله عنه نکو کُفته‌است : یاهنءجز عن‌معر فته کمال 








۱- مردان خدا ؛ مردم‌شر بف و پرهیز کار. مشال‌ازسنائی : 
درمیان زهدپوشان خویشتن قلاش ساذ درجهان میفروشان خویشتن ابدال کن 


۳ هنامی 6 و هاش 1 بیا با نی کهر و نده در ]از گمراه شود . 


7 سس«_ِ_ِ«_«7۳ 


۴ رساله چهادم 


سک ۱ 1۳۳ 











- اس ی مر 


معرفةا اصدیقین. معلوم شد که‌غایت معرفت هر کس مقام‌انقطاع اوست‌بو جداز ترقی. 
ایر غ‌سحر عشقز پروانه بیاموز کان‌سوخته‌ر اجان‌شدو آو از نیامد 
اینمدعیان درطلبش بی‌خبر انند کانرا که‌خبر شدخبری باز نیامد 


نشان دریای آتشین از که مبیر سی که‌بر کنار میسوزد. بیابان ادن‌و ر طه از چه 


میپرسی ک4هیچ افریده‌ای این معنیر ا مفهوم نکرده : 


این ره نه‌بپای هر گدائیست در دست و زبان ما ثنائیست 
نی من کیم و تا الا » اخصی بسا سارت 
دج علد 
ای‌بر تراز خبال وقیاس و گمان‌ووهم و هر چه گفته | ندوشنیدیم و خو انده‌ایم 
مجلس تمام گشت وبا خر رسید عمر ماهمچنان در اول وصف‌تو مانده‌ایم 
للع 


آن‌نهرو ئیست کهمن و صف‌جما لش دانم ابن حدیت ازد گری‌پرس که‌من‌حیر انم 





3 سالةُ نجم 
(صریحة | لملو ك 


ت حه مت 





| لجمد ال الکافی حسب | اخالایق و<ده وااحمد لله علی نعمه و استز ید من‌کرهه و 
اشهد ان 4۱۷ الاجوالوصوقف بقده4 واش‌دان مح<مدا عدده ورسو له اطاویا لسموات بقدم». 

امابعداز ژنای‌خد او ندعا لم‌وذ کر بهترین فرز ند آدم‌صای| لاه علیه و شلم‌در نصیحت 
ارباب مملکت شروع کنیم بحکم آزکه یکی از دوستان عزیز جزوی درین معنی 
تما کرد بفهم نزودك وازتکلف دور ۰ جوابش نبشتم که شرابف ساعات فرزند 
دام باه بوظادف طاعات حداو زد جل شنائه: آر استه بادة معلوم کند که ملو له جهان 
را نصیحت ربا لها مین بسنده است که در کتابمجید می‌فرماید: واذا حکمتم ببن- 
الناس ان تحکموابالعدل و دیکر فرمود : ان انتّه بامر بالعدل والاحدان ۰ مجملی 
فرمودتعالی و تقدس که مفصل آندر دفترها نشاید گفتن: اما بقدرطاعت کلعه ای چند بیان 
کنیم در معنی عدل‌واحسان و بالله التوفیق ۰ 

پادشاهانی که مشفق‌درویش‌اندنگهبان مور ای وش ان پنچکجم 
آنکه عدلو احسان وانصاف خدا ی ندان مملکت موجب امن و استقامت‌رعیت است 
و عمارت وزراعت بیش اتفاق‌افتد . پس‌نام‌نیکو رای عله و 


دیگر متاع باقصای" عاام برود و راز رگانان ومسافران رغبت نمایند و قماش و غله 





و دیگ متا عها بیاور ند و مااث ومه‌لکت آدادان شود و عز ابر معم لش ان 
ود وخزاین,مجمود و مربب( 





۱- دود. جای دود. 
۱ 








یس۱۳۳ 

۴۳۴ دساله پفجم ۳ 
وحواشی فراخ دست» نعمت دنا حاصل و بثواب‌عقبی واصل» رات طر یق‌ظلم‌رود 
برخحلاف این 2 








ظالم برفت و قاعد‌زشت ازاوبماند عادل‌بر فت‌و نام نکویاد کار کرد 
از سیبرن یادشاهان تج ی انستکه‌بششی بردرحق گدائی کنندو بروز بر سر 

ای پادشاهی. 
آورده‌اند که سلطان محمود ۹ 


ین رحمةالله علیه همینکه شب در آمدی 
جامة شاهی بدر کردی وخرقَةٌ درویشی در پوشیدی و بدر گاه <ی سر برزهمین‌نهادی 
و گفتی: بارب‌العزة » ملك ملک تو است‌و بنده‌بندةتو» پزور بازو وزخم‌تیخمن‌حاصل 
نیامده است » تو بخشیده‌ای دهم توئوت نصرت‌بخش که بخشاینده‌ای, 

عمر عبدا لعزیز رحمه‌الله‌علیه چون از حواب‌برخاستی بعداز فر بضهٌحق‌شکر 
وسیاس نعمت وفضل رب‌العالمین بگفتی و امن استقامت خحلق ازخدای درخو استی 
و گفتی: پارب عهده کاری‌عظیم بدست این بندةضعیف متعلق است پیداست که‌از جهد 
و کفایت من چه‌خیزو با بروی مردان در گاهت و بصدق»عاماهر استانو پا کان که‌توفیق 
عدل و احسان وانصاف ده و از جورو عدوان‌بپرهین مرا از شرخلق وخلسقرا ازشر 
من نکاهدار» دوزی ده وروزی مکن که‌دلی از من بیازارد یادعای مظلومی درحق 
من باشد. 

صاحب. دو ات و فرمان را واجب باشد در ملك‌وبقای خداوند تعالی همه 
دقتی تامل کردد و ازدور زان براندیشیدن و در انتقال ملت از تحلق: هعلق "نظر 
کردد‌تا به پنج روز مهلت دنا رل وبحتومال کارینی معرور ۳ 

یکی از خلفاء بهلول را کرت مرا نصیحتی فرمای» گفتا ازدنیا بآ عرت‌جچیزی 
نمیتو آن درد مکر تواب وعقاب ا کنو ن‌مخیری. 

#علماء و ائمه دین را عزت دارد وحرمت» و زر دس همکنان نشاند و 
باستضوان رای‌ایشان‌حکمر اندتاسلطنتمطیع شر بعت باشد نهشریعت مطیع‌سلطنت. 


دعمارت مسحجد وا ناه و جسرو آن اثبار و حا دها در سر راه‌ازمهمات امور 








سس 


در نصیحت ملو ‏ ۵ ۳ 





۳ 


معکنعا واند . 


قومیکه بطاعت‌حق مشغولند همت بجانب ایشان مصروف سازد و توقبق 
خحعدمت ابشان فرصت شماردوغنیهت‌داند که‌ههت‌پارسایان مره‌الك ودولت پادشاهان 
راحتانت کل : حکما گفته اند مز بده‌لك ودوام دولت د" رعابت بیچارگان واعانت 
افناد گانست . 

اد پادشه صاحب‌نظر با بد تادر استحقاق‌همکنان بتأمل نظر فر ماید پس‌هریکی 
را در عویش ولواری کند . نه گوش برقول متوقعان که خزینه‌تهی‌ماندو چشم 
طمحپر نشود. بلکه خداو ندان‌عزت نفس را خحو دهمت برین فرونباید که تعریف‌حال 
خو و کنند یاشفیع انگیزند» پس‌نظر پادشاه را فائده آسشت کهمستوجب نواعت‌درابی 
و[ زر بش اسباب فر | غومو نت جمعیت‌مهیادارد کهبزر گذهمت نخو|هدو و اهندهبی رل , 

اگرهست‌مرداز هنر بهره ود هنرخود بگوید نه‌صاحب‌هنر 

اد خدمتکار ان‌قدیم‌ر | که‌قوت عدمت تمانده است اسباب"مهیادد اژوا و-خحد مت 
در نخواهد که رعای‌سحر گاه به‌ا ز عدمت بدر گاه. 

آژار خیر پادشاهان‌قدیمر امحو نگرداندتا آثار خیراو همچنان باقی بماند . 

3 جلیس خدمت پادشاهان کسانی سززاو ار باشند عاقل حوبروی » پالدامن » 
بزرک‌زاده» نیکنام» نيك‌سر انجام» حع‌ان‌ددده» کار آزموده تاهرچه‌ازودروجود آید 
رسندیده کند . 

۴ وزارت بادشاهان‌ر| کسی شاید که شفعت بردین‌بادشاه رات در دارد 
که‌برمال‌او وحیف‌ساطان بررعیرت روا ندارد. 

بیران ضعیف وبیوه ز ناو یمان و محتاجان و غریمان‌را همه وقت امداد 
فرما رد که گفته‌ا ند که‌هر کس که ششکیزری زکند سروری‌رانشا بد ونعمت براونباید. 

#ٍ پادشاهان پدر بتیمانند باید که بهتر از آن غمخوارگی کند مریتیم را که 
پدرش» تافرق باشد میان پدر درو بش‌و پدرشاه 





(است انقیاد / نرمی وفر‌وتنی 1 


۱ تسیر 
۴۶ دساله پنجم 





آورده‌اند که کیسهة زروطفلی از کسی بازما ند حاکم آن‌روز گار کس فرستاد 
پیش و صی‌وزر خو است. وصی‌زردر کنارطفل نهاد پیش‌حا کم برد و کفت‌این زراز آن 
من‌نیست از آن این طفلست اگر عیگیری ازوی بستان تابقیامت بدوباز دهی. حا کم 
ازاین‌سخن‌بهمبر آمدو بگریست وسرو چسم طفل را بو سهداد وددیت من 4یاعت‌طاقت 
ابن مطلمه چک و نه آورم؟ زرپیش وصی فرستاد و نان و جامه واسیات طفل تا بوقت 
بلو غْ مهیا فر مود و 

عدٍ فاسق وفاجررا ت۶ویت ودلداری اکمتر کند که‌بار بدان شر يك معصیتست 
وه‌ستوجب عهّو بت . 

۴ دست‌عطا تاتواند گشاده‌دارد مکر آنگاه که دخل باخر ج وفانکند که‌بخل 
واسراف هردومذه‌وم است: واتبع بین ذلك سبیلا . 

نيكمردیبجایخودست نه‌جندانکه بدان جیره کر دند ودیده‌هاشان خیره 
نه‌هر که‌خحو اهد که نامش بنيک مردی بر آبدبرحرف تاانصافاتش صیر بادعد وک ۰ 
واین‌را خردمندان مروت نخوانند بلکه سست رائی . 

جوانم‌ردی پسندیده است تا بحدی نه که دستگاه ضعیف شود وبسختی 
رسد و نجورت نگاه داشتن مصلحتست نه چندان که تشک وحاشیه" سختی بینند . 

۶ حشم‌وصلابت پادشاهان‌بکارست نه‌چندانکه ازحوی بدش نفرت گیرند » 
بازی وظر افت روا باشد نه‌چندانکه بخفت عقلش منسوب کنند . 

#۶ ز هدوعبادت‌شاسته است نه چندا نکه زندگانی برنجود ودیگران تلخ کند» 
عیش وطارت تاورار است نه چندا نکه‌وظارف طاعت و »صا لح‌رعرت در آن«ستخرق 
شود . 

۶ عزت و اوقات نماز را نگاه دارد و به هیچ از ملاهی و مناهی گاز آن 
وفت مشول شود » و در نظر عاما و صلح.ا مناسب حال ایشان سخن کوبد و 


2 کر گزد ۰ 
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احبار ماوك پیشین را بسیار مطالعه فرماید که از چند فاینده 
سای وا ی آنکه بسیرت خسوب ایشان اقتدا کنمد . دوم آنکه دز 
تقلب روزگار پیش از عهد ایشان تأمل کند تا بجاه‌ و جمال و ملك و منصب فریفته 
ومغرورنشود . 

#«مطعرب و نرد و شطر نج و بدازیگر و شاعر وافسانه گسوی مشعبد و 
امثال اين» همه وقتی راه بخود ند هد که وال نامیاه که مگ دفع ملال را هر 
مااتون3 بتل»» 

آورده‌اند که شبلی‌ر حمةا لله علبه بمجلس بکی از پادشاهان‌در آمدء ماكر ادید 
با وزبر به شطر نج بازی مشغول . چزت احسنت شمارا از بهر راستی نشانده‌انسد 
بازی‌میکنید. 

عد عهدم ملکگ‌داری کادی عظیم است » ببداروهشیار بابد بود و بدل‌همه‌وفتی 
باحدای تبارك وتعالی ورمتاجات تابردست وزبان‌و قلم‌وقدم‌و ی آن‌رود که‌صلاحءلك 
ودین ورضای رب‌العا لمن در آن‌باشد. 

#تفو بض کارهای بزرگ بمردم نا آزموده نکند که پشیمانی,.آرد ۰ 

سردم متهم ناپرهی ز کار قرین و رفیق خود نگرداند کنه طبیعت ایشان 
در او اث رکند واگر زکند از شوب حالی تمانعد #واتاأدیلت دیگران که همان 
فعل دارد از وی درست نیال.د. 

#گواهی بخیانت کس‌نشنو و» مگر آنکه دیانت گوینده معلوم کنسد و 
تا بغور گناه نرسد عقوبت روا ندارد. 

#دقطع دزدان وقصاص خو نبان بشفاعت دوستان درنگذارد. 

#ددزدان دو گسروه‌اند : چندی بتیر و کمان درصحصراهساء چندی بکیل و 
ترازو در بازارها؛ دفع‌ههگان و اجب‌داند. 

#ان-وشیروان عادل را که بکفر منسوب بسودبخواب دیدنددر جایگاهی 

خحوش‌و خرم» پرسیدندش که‌این‌مقام بچه یافتی ؟ گفت بر مجرمان شفقت نبسردم 


و بیگناهان‌نیازردم. 








باس زشتی. قیج ۰ 





م۳ رسا (د پنجم 





#هرچه در 0 ات درخاطرش آید بعمل در نباورد . خست اندلشه 
5 :د پس‌مشورت» پس‌جون غالب ظنش‌صواب كِ ایک بنام و ی وتو کل 
بر وف ۳ عزمت فتوکل علییا لاه . 

#برآی و تسدبیر از پیر جهاندیده توقع دارد و جنگ ازجوان جاهل . 

#د ادستمدیند گان بدهد تا ستمکاران خیره نگردند که گفته‌اند: ساطانکه 
دفع,دزدان نکزد حقیعقت خود کارو ان‌میز ند . 

#۴ کام و مر 1 پادشاه حلال آنگاه باشد که دفع بدان از رعیت بکند چنانکه 
شیان دفح گرا از گوسفندان» 5 ر نتواند که‌بکند و نکند مزد شبانی حرام می‌ستا ند 
فجیک‌چون میتواند و نکند . 

ذوالنون مصری پادشاهی را گفت شنیده‌ام فلان عامل‌را که فرستاده‌ای بفلان 
ولایت» برزعیت‌در ازدستی میکند وظلم روامیدارد. گفت‌روزی سز ای‌او بدهم. گفت 
بلی روزی‌سزای‌او بدهی که‌مال از رعیت تمام ستده باشد پس بزجروه‌صادره ازوی 
بازستانی ودرخزبنه نهی» درو بش ورعیت‌را جه سوددارو؟ بادشاه حجل گشت ودفع 
مضرت عامل بفره‌ود در حال. 

سر کر کت بایدهم اول بر دد نه‌جون گوسفندان مردم در رد 

دما لش۱ رندان و فاسقان وقتی پسندیده آید که بنفس خویش از فجور 
رس 

و از پادشاهان خمخانةٌ عمار ان شکستن فرمود» و شبانگاه گفت ندیمان 
خودرا انگور فلان باغ‌را درو جه عصیر " نهادیم صاحبدلی بشنید گفت: ای که گفتی 
وو کر مکن. 

ای حال پادشاه نیست خشم بباطل گرفتن و اگر چنانکه بحق خشم 
کل پای از اندازه انتفام بیر ون ننهد که پس آنکّه جرم از طرف او باشد ودعوی از 
شس خصم . 


۱ و (تء دلجوتی نم سییر ۵ رب : کید چیزی» آب‌انگور باميوة دیگر که با فشار 


هدس 


کر ت ی طرف. 





سس سح رس سس 


درشَحت ملوك ۴۹ 











اروت ووشمن طرابق احسان‌پیش گیرد که‌روستانرا:*هر ومحبت بیفزاید 
ودشه‌نا ثرا اک وعداوت کم شود . 

#خحز بنه‌باید که همه‌وقتی‌موفر ۱باشدو عر ج‌بی‌و جه‌رواندارو که‌دشمنان‌در کمینند 
و حوادث درراه ۰ 

درهمه‌حال ازمکر وغدرایمن ننشیزد واندیشه کندتاحاسدان فرصت غنیمت 
شمار ند . 

#د سایرزیردستان خدمر | باید که‌نامو نسبت بدا ندو بحق| لمعر فة بشناسدتادشمن 
وجاسوس‌و فدائی‌را محال مداخحلات نماند . 

ار کان‌دو ات‌واعیان‌حضر ت‌رابا بد که یکان بکانمشرف‌نهانی بر گماردتانيك 
و بدهر بك معلوم #کند وتخلیطی" که‌رود بوشیده نماد . 

عد در هر دوسه ماه شحنة ز ندان‌رابفرماید بغوص"؟ احوال ز ندانیان کردن تا 


بی‌کناهان‌ر | حلاصی دهد و گناه کو حك‌را پس از چندروزی ریخشد وزندان قاضی را 


همچنین نظرفرماید . 

عد با غرم" موسروغارمءعسر" صبر کندو بقدر حال از وی بعسط بستاند واکر 
ازهردوطرف مفلسانند و خزنة پیت المال «عمور شاید که‌بفرهاید ادا کریدن.رو اگر 
از جزینةٌ مملکت بدهد روا باشد که‌ماك‌و دو لت‌را بقیاس ظاهر» گنجو اشکر محافظت 
میکند واما بحقیقت دعای مسکینان . 

کاروان زده و کشتی‌شکسته ومردمزیان رسیده‌را تفقد حال بکما بیش بکند 
که‌اعظم مهمانست . 

مستأجر بشتان‌وضامن مستغلات را که دنل بم‌شرو ط و فانکرده باشدرر استیقاء 
مضمون سخت‌نگیرد و با خر معامله چیزی ار دنت عملی از آن با 


منفعت تر ارزانی دارد تامنتفع کردد ۰ 


۰ - افزون کر‌ده شده ؛ فراوان ۰ تسار ۳ درهم کی‌دن‌ودر اینجا بمعنی کاد باطلو 
۳ سنا کردن وفرو رفتن در آب‌ودراینچا بمشی تن دنا لت را 


3۳ غر دم دمعنی و امد اروغارم دمعنخی تیاو مت است ‏ ۵- نیازه‌ند؛ نت 








۵۰ دساله پنجم 





#د هنرمندان را نکودارد تا بی‌هنران راغب شوند و هنر بپرورند و فضل و 
ادب‌شایع گردد ومملکت‌را جمال بیفزاید . 

بنده‌ای‌را که‌در عملی تقصیر کر ده باشد و خدمتی بشرط بجای آورده» جون 
مدتی مالش عز لت خورد دیگر بارعمل فرماید که جبر بطال از تخایص ز ندانیان 
مات یر تس ۳ 

مردم سختی ديدةٌ محنت کشیده را خدمت فرماید که بجان دز راستی 
بکو شند از بیم بینوائی . 

#۴ اشکربان را نکو دارد وبانواع ملاطفت دل بدست آرد که‌دشمنان در 
دشمنی متفقند تادوستان دردوستی مختاف نباشند . 

# سپاهی که ازصف کارزار از دشمن بگریزد بباید کشت که خو نبهای خود 
بسلف خورده است . سپاهی را که سلطان نان می‌دهد بهای جان میدهد پس اکتر 
بکر یزد خونش شاید کسه بربزند . 

عامل مردم آزاررا عمل ندهد که دعای‌بد بد و تنها نکنند والبافی مفه و م. 

ازجمله حقوق پادشاهان‌ماضی بروارث مملکت » بکی آنست که دوشتان 
و جلیسان پدررا عزت وحرمت‌دارد ومهمل نگذارد . 

یادشاهان برعیت پادشاه‌اند پس چود رعیت بیاز ار ند دشمن ملك خحویشند . 

پادشاهان سر ند ورعدت جسد» پش نادان‌سری باشد که جسد حوورا 
بدندان پاره کند . 

6« حالی که بخواهد که در افواه یفتد با خو اص‌هم نگو ید ه رچند که‌دوستان 
مخلص باشند» که‌مر دوستانرا همچنین دوستان حالص باشند مسلسل‌هم بر این قیاس . 

# همه حالی بادوستان نکوید که دوستی همهوقتی نماند . 

#۴ روی ازحعایت درو یشان ومهمات‌ایشان در نکشد و باطف باایشان گوید 
و برعبت بشنود . 

#صاحب فرمانر| تحمل زحمت فرمانبران واجیست تا مصلحتی که دار ند 
فوت‌نشود ‏ باید که مراد همه یجوید وحاجات هر دی رل پحس مرا ۱۳ 


کرداند که حاکم لك نر شروی پیشو آتسی را شا رد 








تسس سس تسه 


در نصیحت ملوك ۵۱ 





خداوند فرمان و ری وشکوه ز غوغای مردم نکردد ستوه 

بکی مظامه پیش حجاج دوسف برد جوابش رکفت و التفاتش نکرد . مرد 
بخندید و بخنده همی‌رفت ومیگفت این از حدای متکپوتر است., بحجاج رسا نید ند 
بخواندش که‌این‌چراگفتی؟ گفت‌ازبر ای آنکه حدا باموسی‌سخن گفت وتراازدل 
یاب که با باحاق حدای سخن گوتی. حجاج این سخن بشنیدو | نصافش‌بداد ۰ 

عمو بت الاک که‌درحق‌بن کُناهی افتری کید | نسرنعة که رخصمش‌سپار ند 
تا دمارازروز کار او د ر آورد و دیگر ان از فضیح<ت او نصیحت پذیر ند وعبرت گیر ند. 

9 اهل قام زا از عمل بعمل و از حای بجای نقل فرماید هر چنك » تاا کر 
تخایطی رود بوشیده تم‌اند . 

عد بنزل" وهد یه وپیش کشی وتحفه و نو باوه" که پیش سلطان آرند پاداش 
کی ودر مقابل امثال هداب تعجیل تکبابف تخر از اندازه بیرون‌نرود. 

در چشم غریبان روا باشد پادشاه‌را مهیب نشستن‌وهییت نمودن» اما در 
حاوت خاصان گشاده‌روی او لیتر وحوش‌طبع ی 

عادو و کتتزنر ۱ که بایکدیگر الفتی زیادت زداشته باشنددرعمل انباز " گرداند 
تا باعیانت یکدیگر نسازند . 

چو گ رگان پسند‌ندبرهم گزند بر آساید اندر میان " گوسپند 

ساطان عردمند» رعیت را نیازارد تا جوت دشمن برونی زحمت دهد از 
دشمن اندرونی ایمن باشد. 

سر حدبا نانر اوصیت کند بررعیت بیگانه دراز دستی نا کردن » تامملکت 
ازهردو طرف‌ایمن باشل. 

عدٍ بنده‌ای را که بگناهی شنیع از نظار براند حق خحدمت قدیمش بیکبار 
فراموش نگداد ا. 

#د صد عیب و خحطا رازم یکی انا نجدمتکار ان رو | باشد که بیوشند ور,عهواد کذند 


ءعزت آباء و اجداد محترم اورا . 





شش » سس کت ۴ رسیداه. قدید آهده ۳ شزاياك/همکاد. 





سس سای و رس ۳۳ 


۵۲ رساله پنجم 


7۳ 


پروردة نءمت‌راجون بجر می که مستوجب هلا کست خود بر دزی اهل 3 
عیالش‌را معطل نگذارد . 

لشکریانرا که‌در جنک عدو کشته شو ند بر له و معاش از فرز ندان ومتعلقان او 
دریغ ندارد. 





#د چندانکه تواند باغر بب‌وشهریو خو بش‌و برگا ه و حاص‌وعامر فقو تواضع 
کدلا وه بمذصبز بان ندارو ودر دلو چشم ابشان‌شیر رن گردد. 

خجداو ند فرعان چون خواهد که خطائی ببخشد اثر عنابت فرا نمابد تا 
بزرگان بهفر است معلو م کنندو شفاعت بخو اهند. پس آنکه بمدو تو به‌وشر طصلاحیت 
کناه آزبچس عمو بیند ‏ 

خحداو ندان شو کت راجون بز ندان فر ستد ۶-زت وحرمت دارو وملبوس و 
ما کول و»شروت ومنکوح و ندیم و اسیاب‌عیش مهمادارد که معنی بو مان‌همینست که 
بین وائی‌نبرد. الدحر یومان یوم‌لیو بوملك. 

از حمله حسن تدبیر پادشاه یکی ۳ باخصم قوی‌در نپیچد و برضعیف 
جور نکند که‌پنجه با غا لب افکندن نه»صلحت‌است‌و دست‌ضعرفان بر پیچیدن زمروت . 

دل دوستان آزردن مراد دشمنان بر آوردنست . 

# ظلم صریح از گناه خاصان تن‌زدنست وعامیا نرا گردن‌زدن . 

3 حا کم عادل بمژال دو ار مححم است هر که که میل کندبدانکهروی در 
خرانی دار 

3 اول نصیحت نزدیکان و پس آ نگاه ملامت دوران از نفس تو بو نزدیکتر کسی 
نیست تا بگفتار خودعمل نکنی دردیگران اثرنکند. 
مللو رو لت ابتدبیر بقادانی که جیست 1 به ذرمان‌تو باشد تو بفرمان دای 

#دهر آزکه تسش سرطاعت بر فرمان شریعت ننهد فرماندهی رانشابدووولت 
برو نماید . 

ِ- صبرو تأنی درهمه کاری پسندیده باشد مکر درصدماتی که‌ا گر تأخیری‌افتد 
تدارك آن فوت‌شود همجون کرا فد غر بقو کشتن حربق : 


«دین‌را نگاه داشتن نتوانالابعلم وحکم‌الابحلم : 





رس 


د تا نواندبهرطر بق از معصیت ببرهیزدو از عباذ باه نفس وشیطان غالب آمدو 
حطائی رفت از پی ات خر و صدقات بدرو بشان رساند :| حداو ند تبارك و تعا دی 
عفو فرمادد . 

عفو از گذاه کل دک که‌دعای خحیرت گو بد همه کس نه‌او کو بدو بس. 

فردای‌قيامت‌همه کس بترسند مگر آنکه امروز از خدای بترسد و آزار دل 
مردمان‌نخواهد 3 

آورده‌اند که‌هرونالرشید رحمةالله روزی این دعا برزبان میراند که یاالهی 
ویاسیدی‌ومولاثی اگرروزی‌برمن‌بگذرد که‌در آن‌روزفعلی یاکاری بدازمن در وجود 
آید آنروز برمن بشبمر شان امکر آنکه جون برآن واقف شوم تو به و استغفار کنم 
وصدقات, عبر ات بء‌وض آن بمحتا جان و درو بشان‌رسا نم وزبیده‌زن او همه‌شب‌وروذ 
از وف خدای‌تعا لی این لفظتکر آرهم‌کردی که‌ای‌ستارستر اول و آعر بر من‌نگهدار» 

عاملی راستکار در پیش اسکندر بحجت زبان آوری کرد اسکندر گفت‌ازمن 
نمیترسی ؟ گفت چرابترسم که‌هر که‌راستی کند ار عدای نترسد » که‌ترس ازخیانت 
رنده با شرد یاظلم حداو ندگار و بنده‌از این هردوطرف ا یمن اس 

یکی از پادشاهانز اهدی‌را گفت من‌از هول قیامت عظیم‌اندیشنا کم کفت امروز 
از حدای عزو جل بترس و فردامترس 

آورده‌اند که ریق از خافا دسر بکی از متعلقان دبوان بدیناری خیانت بدید 
معزولش کرد؛ طابفة بزر کان‌پس‌از بحنل روز شفاعت کردند که‌بدین قدر آن بنده‌را 
از حدمت در گاه محروم‌مگردان. گفتا غرض‌مقدار نیست غرض آنکه چون مال ببرد 
و باكندارد حون‌رعیت بر یزد و غم نخورد ۰ 

هر که‌ازدست تو نه‌ادمنست از او ایمن مباش که مار از بیم ملاك عویش 
قصد گز ند آدمی کند . ودرمثل است بای‌دیو ار کندن فسات بودث وبچةٌ مار کشتن 


: 3 
وایمن نشستن خحلافر آی جر ده‌ندانل نود . 





تست پوس ان یات تم ات مسب وم سم مرچ سم مس موی 


۵۳۴ رساله پنجم 








اد هر که رد اندرقهایدبکری گفت از صحبت‌او بیرهیز که‌در پیش توهمچنین طیبت! 
کنل وا زفعاعانطاط 
آنکه کو یند : کلام‌الءلوك ملوكالکلام » اعتمادرا نشاید . سخن اندرشیده 
کو ی ومعنی دار » چنانکه ا گر چای‌دیگر باز گو بد طاعنان" را مجالافسوس نباشدو 
اگر دیگری مثل‌این‌سخن گویدترا پسند آید . 
اد درو ش‌توانگر صفت آنستکه بدیدة همت درمال ونعمت پادشاهان ننگرد 
و ساطان کد اطبیع آنکه‌طمع درمالرعیت دروش کند . 
مروت نباشد برافتاده زور برد مر غْ دون دانه از پیش مور 
و قتی‌بازر کا نی ك‌طبله۲ جو اهر داشب‌وسلطان آن. ور کس‌فرسنادو آن‌بازر کان 
راطلب کرد . حون بارر کان برفت ساطان‌استدعای جواهرفرم‌ود . بازرگان کفت 
ای‌ساطان مدت بکسال از خان‌ومان برون آمده‌ام ازشهر خو بش کدبانوی خانه بامن 
وصیت کرد که‌معاملت‌مکن الابا آنکه‌اورا ترس‌خدای‌ودیانت وامانت‌باشند. آورده‌اند 
که‌ساطان‌اورا دلداری وتعهدفره‌ود وگفت برو تاوقتی که‌من‌ترس ححلدای وامانت‌و 
دیانت خود بینم و آنگه خریداری کنم . 
۴ ضعف ر آی خداو ندمملکت آنستکه‌دشمن کوچك رامحل‌ننهد یادوست راجندان 
پابه دهد کها گر دشمنی کند بتواند . 
۴ قوت رآی آنست که‌دخل فر دا امروز و کارامروز بفردا نگذارد . 
۶ حق بزرگان بزیر دستان شروط خدمت بجای آوردنست و کمال وفضل 
خداو ند گاران شکرخدمت بند کان گفتن‌ومنت تانهادن. 
بکی از پادشاهان‌ظالم» زاهدی‌را گفت حال پادشاهان بقیامت جگونه باشد؟ 
کشت سلطان عادل که جانب حق نگاه دارد وخاطر خاق‌نیازارد وسایه همت برمال 
رعیت توانگر نیندازد دردو گیتی پادشاه‌باشد . 
داد کر اندردو جهان پادشاست ورنه‌هم آنجاوهم‌اینجا گداست 
تادفعمضرت‌دشمن بنعمت میتوان کرد خحصومت رو انباشد که حون ازمال 
شر دف تر است » وعرب کو بد السیف آخر الحیل بعنی مصاف‌وفتی رواباشد که‌تدبیر 


۰۹-۰-۰۰( بح« اب۳۲۳۲ 


(-خوش طیعی وخوش آمد و تی ۲ --طعهز نعده / سرز نش کتنده ۳ صندو قچه ؛ 3و طی. 
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73 نصیحت ماو ۵ ۵ 


ار 


رشت‌دادن به که باشمشیر مشت‌زدد. 


ت‌ 


دیگر نماند. بهزیمت 

۲ دوست‌دار حقیفی آنستکه عیب‌ترادرروی تو بگو بدتادشخوارت" آید واز 
آن بگروی» وازفنای تو بپوشدتابدنام‌نشوی: 

توانگران وتوانایان راحرمتس یکسه‌هست نمی و9 3۳9۳۳ 
راحتی از ایشان بدلی رسدچول رسد این فضیات بر عاست. 

اد پادشاهان و لشکریاناز بهر میحافظت رعبت اندتادست تطاو ل‌قوی را از ضعیف 
کو تاه گردانند جون‌رست وی کو تاه نکر دا نند و حوددرازدستی‌رو | دار ند م-ر ٍ-ن 
بادشاه را فایده نباشد لاجرم بقائی وگن ۲ 

هر نعمتی را شکریو اجبست. شکر توانگری صدقات) و شکر پادشاهی 
رعیت نوازی»وشکر قربت پادشاهان خی گفتن مردمان» وشکرد لخوشی» عمخواری 
مسکینان» وشکر توانائی» وستگیری‌ناتوانان ۰ 

سلطان که همه در بندراحجت.خحویش‌بود مردم ازوی‌راحت نبینند وراحت 
وی پابدار نماند. 

کماشتةٌ پادشاه را واجبست د ضای آفر بد کار مقدم داشتن برفرمان پادشاه » 
تا ازفرب وی‌بر حورداری بیند. 

- مروت آنستکه جون کسی از کسی حیری دیده باشد من آن‌بر ود 
بشناسد و حقآن بجای آورد و جانب وی مهمل نگذارد»و بحقیقت پادشاهان دا این 
دوات و حرمت بو جودرعیت است که بی‌و جود رعیت بادشاهی میکز نو پساکر 
نگه داشت درو یشان رکند وحعوق ابشان را برعود نشناسدغا بت بی‌مرو تی‌است. 

+ ه رکه بنیاد بدمینهد بنیادحودمی کند ۰ 

<مله مردان وشه‌شیر گردان آن‌نکند که‌نا طفلان ودعای‌پیرزنان. 

سوز ول مسکینان آسان نگیر دکه‌چراغی شهری‌را بسوزد. 

عامل مگر از خدایتعالی بترسد که امانت نگاهدارد والابوجهی خیانت 


کند که پادشاه نداند . 
ی 


۱ سحت:"» دشواد» نگل 


۵۶ دسالاٌ پنجم 








"۳ متس مت تمتستصت راتکه ,یج توت یسم و بوصم وت ویر 








بدان را گوشمال دادن و گذاشتن‌همان مثلست که کرك گرفتن وسوکند 
دادت . 

پادشاهیکه بازر گانان میآزارد » در خیر و نیکنایی بر شهروولابت ود 
مییندد| . 

۴+ اعتماد کلی‌بر نو آمد گان‌مکنید . 

# آنراکه دراوشری بیند کشتن‌او لیتر که ازشهر بدر کردن» که مار و کذ دم 
را ازخود دفع کردن و بخانه همسایه انداختن هم نشاید. 

# عمل بکسی ده که دستگاهی دارد و گرنه بجزسو گندحاصلی نبینی. 

اد کناهیکه بسهو از کقزز آید کرم اند آکه در گزاری واگرجنا نکسه رمصد 
آ بد نخستین بار بترسانی واگر باردیکٌرد لیری »کنزد خونش بربزی که بیخ بذ» بار 
نیکو ندهد. 

+ بهنگام خشم ۹ فتن تعجیل نکند که رنده‌را نوان کشت و مردهب-اززنده 
نتوان کرد» چنانکه جواهر راتوان شکست وشکسته‌باز جای آوردن‌محال‌بوو . 

مردی هابنستکه حمله آوردباکه مردی انس 5 دروت خشم خودرابرجای 
بدارد ویای از حد انصاف بیرون ننهد. 

# مال مردگان بیتیمان داز گذازد که‌وست هم ت‌بمثل آن آ لودن‌لانق قدرشاهان 
ثیست و مبارك نباشد. 

از حاصل دنیا بجز نام نمی‌ماند وبدبخت کسبکهاز او این‌هم نماند. 

۴« مال خاصیتی دارد که‌دشمنان‌ر| دوست کند اما نگٌاهداشتن‌مالمردو ستان‌را 
دشمن گرداند» یمنی فرزند که از پدر خیر ابیند مردد‌وی تمنا کند تامال‌ببرد . 

۶ پادشاهی که‌عدل زکند و نيك‌نامی‌توقح دارد بدانما ند که جوهمی کارد و 
امید گندم ۳ 

ای که مال از بهر جاه دوست‌میداری» کرم کن و تواصع‌پیش گیر که‌جاهی 


از بن‌ر فیع تر نیست که خحاقت رو ست‌دار زد و نا گو رند. 


9 





۰ س 


در تصبحت ماو ك ۷ [۸ 





سح 





گرسنگی‌به که‌سیری ازپهلوی درو یشان ۰ 

ا عنها ز 9 بمیرد شکار از صید کنجشگان نگیرد 

توبرجای آنانی ۲ فیتند.و کسانی که خحواهند آمدن. پس‌وجودی»یآن‌دو 
عدم لمات را تشاید . 

مر ها رتست بل‌جهانداری‌است. واناجهان‌بگیرد و بدارد و نادان 
جهان بگیرد و بردارد . 

پادشاهان جائی نشینند که اکر داد حواهی فغان بردارد باخبر باشند که 
حاجبان وسرهنگان ههروقتی مهدات رعرت بسمع پادشاه رسانند . 

آورده‌اند که‌انوشیروان ءادل ز /<بری جرسها بر آن رسته‌داشت تااگر کسی 
مهمی داشتی ساساه‌را بجنبا نیدی و ان سل لطرفی دا لین و در مىدان 
بردر<ی بسته داشت . ح 

ملوك عربت بتاشناعت برود آمدندی ونظر برحال ممائك کردنعدی تاا گر 
۳ یر ادیدندی‌بکر دا نبدندی.وهمچنین کسان بتفحص بمحلتعا ودبه‌ها بر کماشسلی 
تااگر بیدادی برضعیفی رود از آن اعلام کنند . 

#۴ مبردم بی خیر در زندگانی مرده‌اند و نیک و کاران به‌یرند ونام نیکو 
ز نده‌مازد . 

تشر بزرکیی آزستکه بر جردان بیخشا بند» و هت عالی آنکه دست پمال 
مسکینان نیالایند . 

جون دست بابی آزن ور که کنتو دست دبکری‌باشد تحمل‌مثل آن 
توا نی کردن 3 

عدٍ همت‌ضعیفان زم از آنز یادت ز ندوسخت‌تر که‌بازوی پهلوانان - 

»2 روزگاد حیف روا ندارد » هر آ رنه داد مظلوهان بدهد ودندآن ظالمان 

ایکه‌درخعواب حوشی از بیداران بیندیش » ایکه توانائی در رفئن داری 


باهمر اهناتو ان‌بساز » ابکه فراخ دستی با تنگدستان مراعات کن ۲ دیدی که ایشینیان 





۵۸ دساله‌پنجم 





سوه کردند وجه بردند ؟ رفتند وحفای بره‌ظاومان سر آمد وو بال برظالهان بماند . 
واست خواهی درو پشی بسلامت به‌از پادشاهی بجندین‌علامت ۲ 

#د استخوان مرده سخن همی وید اگر گوش هوش‌داری» که‌من‌همچو تو 
آدمی‌بودم قیمت ایام حیات ندانستم و عمر بخیره ضایع کردم 

جو مارابغفات بشدروز کار توباری دمی‌جند فرصت شمار 

اد هر که کسی را نرنجاند از کسی, نترسد.. کژدم که همی ترسد » همی 
کر زرد از فعل حبیث خویش» کر به‌در خانه ایمن است از بی آز اری و کر گت‌در صحرا 
سر گردان از بدفعا لی » کدابان درشهر آسوده‌ازسلیه‌ی» و دز داد‌در کوه وصحرا نهان 
از حراءزاد کی ۰ 

۶ آزدشمن ضعیف اندیشه کن که دروفت بیچار گی بجان بکوشد . 
کربه اکرچه ضعیف است ا کر باشیر درافتد بضرورت بزند و بچنگال چشمانش را 
پر کند ۰ 

۴ باحرد و بزرگی دوستی کند وبیخ محبت بنشاند و اعتماد بر آن نکند 
که من در حمابت پادشاهم و کسی‌رابامن معاوعت صورت نبندد» که ۳ ناپا کی 
بدادانی ترا بکشد وپادشاه بکین تو اقلیمی بفرماید کشتن » ترا زنده نتوائد کردن . 

آن کن که خیر تعو در قفأی ن-و کو یند » که در نظر از بیم گویند 
یااز طمم. 

#۴ در زندگانی سعی کن تا به‌از دیگران باشی بفعل وصلاح و کرم؛ که در 
مردگی پادشاهانو گدانان بکسانند و اکر مدفن سلطانی یا سکبانی باز کنند میان 
ایشان فرق نتوانند کرد . 

۴« خرم تن عارفان که بدیدند و بدانتند که‌دنیارا در وقت مرگ بدیگران 
همی با رد کد اشوین هم اکنون بدیکران تسد ۱ 

عٍد دشمنان متفق را متفرق نتوانی گردانیدن مکر بدانکه با بعضی از ایشان 


دوستی ددست اری ۰ 


سعتش << .سح مس ۴  --_‏ صسحصسحعحصحصعسحح موی 











۹ 


در نصیحت ملوك ۹ 





وشمن بدشمن بر انگیز تاهرارف غالب‌شوند فتح از آن‌تو باشد. 

#دٍ وشمن از تعسردی تدارا "که بنیز لك شود وپبادةً شطر نج رها مکن 
که (سرزود ۰ 

#ٍ در حالت آسانی وله بدست آر تا درهنگام وشخو اری‌بکار آ یند. 

3 پیشوای همه ملتی عز از دارد و بحرمت اشاند. 

د پادشاه یکه‌باهو وشراب‌از صا لح تسکت غافل زشمند » ومهارت‌امورهلث 
بنو بسندگان با زگذار و ايشانهم بجذب:نافعحو کش ازمهمات رعیت‌فارغ‌نشینندبسی 
بر نیا بد که‌ملك خر اب گردد : 

عدٍ از ید گوبان مر نج 2۳ گذاه از ۲ شلات 4 جرا حنتان باشی ک-4 
نیگو گویند ؟ 

حو بیداد گردی توقع مدار که‌زامت به نیکی‌رود در دبار 

بهلاك دشمن کسی شادمان ی کند که از ملالء حو بش ایمن‌شده باشد ۲ 

د طعام آرکّه ورد که اشتها غالب آید» و سخن آزکّه کوید که‌ضرورت 
باشد » و سر آنگه ۹۳1 که‌عواب آرد» و صحیت آنکه کن د که شوق به‌منتها پر سد. 

اد آزار ول ضعیفان سهل زگیر که مو ران‌باتفاق» شیرژیان را عاجز گردانند 
وبشة بسیار پیل‌دمان‌ازپای در آرد. 

دورن پادشاهی‌چنان کند که| گر وقتی پادشاه نباشد جفاو تحمجالت نبیند» همچون 
زنبور که ه رکه مر اوراناتوان وافتاده پیند پای‌درسرما لحد 5 

چندانکه از زهر ومکر وغدر و فدائی و شبیخون برحذرست » از 
درون نان ودل وکتگان ودعای مظلومان ونالهً مجروحان پر حذر باشد . 
سلطان غز ان یی من ازنیزة مردان جنان نمی ترسم ۱ دو له زنان یی 
سوز سينة ایشان . 

از دبوان زبدر زمین چندان برحذرنبا ید بودکه ازدیوان روی زمين !*ی 


آدمیان رل . 








جس هد ت_ ان سرت یومت سس ی ری میس ۰ تک ۳ ِ اس بِ ۳۳ 
رس ۴ -‌ ۲ به 


۰ 7 دسا د پنجم 


ِ خواهی که دقایق بر تو نگیر ند او بر خو پشتن بکسرپنش از وفوع ج 





عرب <و داز دوستان میرس که بیوشانند تفحص کن که‌دشمان‌چه میگو بند. 

جائی که لطاف باید کردن‌بدرشتی‌سخن مگوی که کمنداز بر ای‌بهاثم‌سر کش 
باشد وجائی که‌قهر باید بلطافت مگو ی که شکر بجای سقمو نیا" فابده‌ندهد. 

#۴ اکر از آنکس که فرمان ده‌تست اندیشناك باشی با آنکه فرهانبرتست 
تلطف کن . 

پیوسته حنان شین که و دشمن بردرست‌تاا گر نا گاه بدر آبدناساحته 
نباشی ۰ 

# تا کسی را درچند قضیه نیازمائی اعتمادم‌کن. 

وقتی که حادثه‌ای ءوجب توس خاطر بودطظر نی انس ۱5 1 
حاق آرام کی زا استعا نت بدر گاه خدایتءا لی برد ودعا وزاری کند» و نصرتو ظفر 
طلبد» پس آنگاه بخدمت زهادو عباد قیام نما رد وهمت خواهد»و خاطر بهمت اشان 
مصروف دارد ۰ پسبزبارت بماع‌شریف رود وازروان ایشان مددجوید» پس‌درحق 
صعیفان و مسکینان و یمان و محتاحان شفعت رما بد و تئی‌جند از ز ندانیان رهائی 
دهد» پس ۲ نکّه نذر وخحیرات کند آنکه لشکریان و خو بشان را نوازش کندو بو عدة 
خیر امیدوار کرداند ۵ آنکه ب#ذدبیر ومشاورت‌دوستان خردمند بکدل‌در دفع‌مضرت 
آن حادثه سعی‌نماید .پس چون مراددلمیسر شودشکر و فضل خداو ند تعالی‌بگوید 
و از کفایت وقدرت خوبش نبیند» آنگاه دندرهای کرده وفا کند وشکر انه بدهد 
تا فویت دبگرجون و اقعه پیدا گردد دلها بجا لب او مایل باشد و خاطر جمهور باوی 
بار و نصرت و فتحش را امیدو ار . 

جندین نصیحت سعدی را بطریق صدق وارادت کار بندود که بوفیق خداو ند 
ملث ودینش بسلامت باشد» و نغس وفرزند بعافیت و دنیا و آخرت به‌راد . 


واننه اعلم با) لصو اب والبه مرجع المعاب . 


۴ 


۳ 
۲ 


۱- ماأخوذ ازیونا نی» شیرهایست از ريشه گیاهی که‌در کوحها وزمیتهای‌سنکلاخ‌میرو بدو 
درد طب بکار میرود. 





رساله شم 
قربرات لاله 


ر - ملاقات شیخ با ۲باقا 





شیخ‌سعدی علیه| بر حمة وا لغفران فره‌ود که در وقت‌مراجعت ازز بارت کعبه 
جون بدارا لماك تبر یزرسیدم و فضلا وعلماوصاحای آن‌موضع دریافتم و بحضور آن 
عزبزان که‌صحبت ایشان از فرابض بود مشرف شدم نحواستم که صاحبان اعظمان 
حواجه علاءالدین و خحواجه شم سالدین صاحردیوان را ببیذم که حقّوق بسیار دد 
میان طا نود . ووزی عزیمت تحد‌متشان کردم زا گاه ابشان را دیدم با بادشاه 
روی زمین آباقا بر نشسته بودند چون چنان دیدم خحواستم تا بگوشه‌ای‌روم که در آن 
حال متعذر بود پرسیّدن‌ایشان. من‌دراین‌عزم بودم که‌ایشان‌هردو از اسب فرود آمدند 
وروی بمن‌نهادند. چو ن برسیدند تلطف امودند و تعدمت بجای آوردندویبوسه بدست 
و پای من دادند واز رسیدن این ضعیف جر م,] نمو دژك و کفتدد این و ردرحساب 
نیس ت که مااز رسیدن قدوم شیحج حبر نداشتیم ۰ 

چون‌ساطان ادن حال مشاهده نمود گفت جندین تالست ای شمس‌الدین 
پیش من‌میباشد باوجود آنکه میدا زد که من‌پادشاه روی زمینم هر کر نجده‌تی و تاطفی 
که‌ابن احظه باابنءرد کردبا‌ن‌نکرد. چون‌برادر انهردو باز گشتندوسو ارشدند دلطان 
روی‌بشه‌سا[دین کرد و گفت‌اين مردرا که ش ما حدم ت کردید وچندین‌ادب بجا آوردید 
چه کس بو د ؟ گفت‌ای‌خداوند, ابن پدرما,بو و . سلطان فرمو دکه‌من بارهااحو ال پدر 
شما پرسودم گفتید نمانده این‌ساعت میگوئید پدر مابو و؟ گفتند ای‌خداوند اوپدرما 
وشیخ ماست» ظاه رآبسمح‌شر یف پادشاه‌روی‌زمین‌رسیده‌باشدنام‌و آوازة شیخ‌سعدی 


۱ 





2 رساله ششم 

شیرازی که سخن‌اودرجهان مشهوراست ومعروف. آباقاعان فرمود اورا پیش م 
آرید گفتند سمعاً وطاعتاً . بعداز چندی‌روز که‌ایشان بانواع‌باخدم‌تش گفتند وشیخ 
قبول نمیکرد و گت اين‌ازمن دفع کنید وعذری بگوئید . ایشان گفتند البته شیخ 
از بهردل‌ما یکدمی تشربف فرمابد و بع‌داز آن حاکمست . شیخ فرمود که از برای 
خحاطر ایشانر فتم و بصحبت پادشاه‌ر سیدم‌ودروقت‌باز گردیدن پادشاه‌فرمود که مراپندی 
ده گفتم: ازد نیا با عرت چیزی نتو ان بردمگر و اب و عقافا| کنون تومخیری » آباقافره‌ود 


که‌این محنی بشعر تفر بر فرعمای شرخ‌درحال اینقطعه درعدل‌و انصاف بهر مود 


شهی که باس رعیت نگاه مبد‌ارد حبلال باد خر اچش کهمزد جو با ایست 
و کر نه راع ی خحاقست زهرمارش باد که‌در چه»یخوردا و جر د را الا نمست 


آباقا رگ ر اسستو وحندنوبت فرمود کدمن‌راعیم ر با نه‌ و هر رو بت‌شیخ جواب میداد 
کها گرراعد ی‌ببت‌اول ترا کفا بست‌والابیت آخر تمام. . فیا (جمله شیج فرمود که‌در و قت 


بلز شور این جندبیت بروی بخواندم : 


بادشه سایةٌ حد | باشد سا به ت دات اش با شد 
نشور نس عام4 ۳ بل یر کر نه شمشرر پادشا باشد 
ملکت او صلاح نبذبرد گرهمه رآی او خحطا باشد 


انصاف آنست که‌در این عهد که‌ما ثیم علما و مشایخ نصیحت‌چنین بابقالی و قصابی 

نتوانند کرد لاجرم‌روز گار بدین‌نسق‌است که‌می‌بینی 
۳ مس در اصیحت سلطان انعیا نو 

معاوم شد که خسروعادل دام‌دو لنه قابل تربیت‌است وه‌ستعدنصیحت. بدا نکه 
ما الک رعمتراوصاحب»التودو ات‌را لاز مست از سیرت ماو له جندی‌دا نستن و درم‌هارت 
کاربستن » طلب نیکنامی و اميدنيك سرانجامیرا.. 

اول | نکهابتداء کار ها بنام حدای تعا لی کند و باری ازاو خو اهد» وسیخن اند لشیده 
گویده و -ردل بار ککس‌درمیان‌ننهد وتو اضع پيشه گیرد» وروی‌ازسخن‌ارباب مهمات 
نکر داند؛ ورعیت بر خ<و دنیاز ارد» وقطح‌دزدان و قصاص خو نیان بشفاعت فرو نگدارد؛ 


و با عصم وی در نبیچد و بر ضعیف ستمکازی روا ندارو , 


تقر بات لاه 


نس 

اول‌نصیحت نزدیکان وپس‌آنگاه ملامت‌دوران»ظلم صریح از کناه‌عاصگیان 
تن زدن است وعامیان را گردنز ون.حا کمان برمثال‌سر ندو رعیت برمثال‌بدن»ونادان 
سری باشد که بدن خودرا بدندان خود پاره کند وباید که مردم خردمند پرور » و 
خدمتگاران فدیم راحق فرامشنکندو آثار بزرگان پیش محو نگرداند» وبادونانو 
1۳ هذر ان ننشیند وغم‌حال آز آن پیشتر حو رو که از آن سال . عاملی که‌بر ای پادشاه 
توفیرازمال رعیت انگیزد حطاست که‌رادشاه بررعیت از آنمحتا ج‌تراست کهرعیت 
بیادشاه » که رعیت آتکر بادشاه وتو | در هست‌همانرعیت است و بادشاه‌بی‌ و جود 
رعیت متصور امي‌شود . گفتار بیران‌جها ندیده نشنود ق بر اطفال وزنان وزیردستان 
برخشا بد وبازرگانان ومسافران ۳ ناهد ارد » و زیان زرگان را دس کرک کند » و 
مردم‌بدر انیا بت‌ندهد که‌دعای‌بد بدو تنها نکنند.وسخن صا حبغرض زشنودو تا بغور 
گناه نر سدعةوبت‌روا زدارد» و بپنج‌روزه مهلت دنیا مغرورنشود. 

جهان نماندو عرم روان آدمئی که بازماند ازودرجهان بنیکی‌یاد 

مثل حاکم بارعیت مثل چوپانست با کله»اگر عزه زگه نداردمزوچوپانی‌حرام 
میستاند. وحگابت‌پادشاهانپشین بسیار میخواندتااز سیر ت‌نیکان حن لآ موزدواز عافیب 
بدان عبرت گبرد» .و ورحال گذشتگان نظر کند و مردم‌نا آز موده د | اعتمادنکند» و کار 
بزرك بخردان نفرماید وهیبت حود را نگاهدارد» ومسخره ومطرب و باز یک روامثال 
ابنهارا همه‌وقتی بخود راه‌ندهد»و نرد وشطر نج و یکی ملاهی عادت زکند » و دتبر 
وکمان و گوی‌زونو بصید بسیارنرود»ودردفع بدان تا عیر نکند » وبادوست ودشمن 
نیکوئ یکند که دوستان رامحبت بیفز اید ودشمنان راعداوت کم شود وازغدروزهر 
ایمن ننشیند» واز کمین غافل نباشد»و پیوسته چذان نشیند که کوئی دشاعن بردرست که 
اگر ناگاه ور آید ناساخته نباشد. وورزندان بهروقتی‌نظرفرماید وکشتنی بکشدورها 
کردنی رها کند و ناه کوجكز| بقدرآن مالش رهدوبی گناه‌را دست بازدارد»وبی 
بر گر اصدقات فرماید. و کسی‌راکه‌بی‌جرمی از نظر حودبر اندبيك‌بارمحروم‌نگرد اند 
ومردم‌عزل‌دیده وندختی کشیده باز عمل‌فرما ید که بجان بکوشند از بیم بینواثی» و دوستان 
فوی‌دارد تا وشمنان قوی نشوند» و بادشمن‌قوی‌ستیزد» وهمه حال بادوستان نگوید 


که دوستی ههه‌وفتی نماند و همه رنجی بدشمن ذر ساند که وقتی دوست ۳ و 





2 رساله ششم 
ورعدت نیاز ارد تابرو زو اقعه میل از او نعجا مسردشون ۲ ودر چشم غر ببان بهمیت نشیند 
و باخواجه‌تاشان تکبر نکند» واحترام گذشتگان ورفیقان ودوستان گذشته‌بکند»و اهل 
وقرابت گاه کاه دنو ازد» و با آشذابان وفاداری کند وه‌ردم نامیر ادر بند» گر امی‌دارد 
و کسان‌معتبر در خدمت‌ایشان بر گمارد. عودر آی‌وسبکبار سروری رانشایدودو ات‌برو 
نباید و پادشاهان‌ر احکم‌ضرورت است دره‌صا لحماك و قاضیان رادرمصا اح‌دینو گر نه 
مالگ ودین‌خراب و وچندان که‌تواندیدی نکندوا گر العیاذ بالله قضار فت و خحطا | مد 
بتدارك آن و شود وبه‌نیگی بکوشد» وباعده‌ادتدارك دلیری‌بر گناه نکند که 
هر کز درس باشکسته برابر نباشد وعفو از گناه کسی کند که دعای خحیر گوید 
همه کس نه او گوید وبس وپیش از آنکه سخن‌گوید اندیشه کند تا این‌سخن اگر 
دیکری گوید بپسندد ٍس آنگاه بگوید . 

بد وی مردم بدوستی 0 "که تااوی همان ععاملت کند کهبادیگران 
صٍ تادفع دشمنان دمالو مدارا می‌شو دجان در عطر دود ک-4 4 (تبشت دادن 
به از آ نکه‌باشم‌شیر مشت زدن. اندازة کار هانگاهدارد ودست سخاوت کشاده دارد» 
سرجفلة پندها آنستکه آنچه دمت‌دهدبدهد. 

۱ جواذءر دو خو شخوی‌و بخشنده‌باش چو حق برتو باشدتو بابنده‌باش 

اوقات عزبز خودرا موزع" کند. بعضی:تدبیر ملك‌داری ومصالح دنیوی»و 
بعضی. بلذات و خواب» وقسمی‌بطاعات ومناجات باحق» عصوص دروقت‌سحر گاه که 
اندرون صافی باشد» و بت خیر کذذو از حمهها ت مدد توفیق خیر خحواهد» واندرون 
خود با حق و خلق راست کرداند » وخواب‌نکند تاحساب نس خود نکند که آنزوزاز 
او چه‌صادر شده است تا اگرفتگی نکرده باشدتو به کند و یشیمان شود » و نفس ودرا 
مرزرنش, کند؛ و برخود غرامتی نهد بخلاف آنکه کرده باشد» وبنیکی بکوشد. 

۱ واذدازم کرهاینگاورداردم نيك مودی مکندیرنه جنلزلن که ,بان حیره زکرد ند 

و بخشند کی کند نه‌چندان که دستگاه‌ضعیف شود. خزینه نگاه دارو نه‌چندان که 
حاشیت و اشکر ی سختی بر ند. خشم ک د نه چندا نکه مردم از آن متفر شو ند وبازی 
کید زه جندا نکه هیبتش بروده جائیکه رود وت از دایتعا لی خو اهدو بز ورخود 


#۱ تفسیم » پر ا کنداهء صهسمت‌ ند , 











5 





تقریرات لاه ۶۵ 
کنرا رت زکند؛ عهدةماك داری کاریعظیم است بدار وهشیار را ند بو دل و بلهو و طرب 
مشغول نود همه‌وقتی تشا بل 

بسا اهل و ببازی شنت که وو لت ببازی بر فش ردست 
حنذ ان نصیحت سجد ی دود ودرمهمات کار رندد و چودهمتهع شود دعای حور 
دزلم زدارو ودست سخاوت کشاده دارد 
زرافشان حودنبا بخواه ی گذاشت که عدی ورافشا زد | کُرزرنداشت 


۳ حدابت شمسا ادین راز بکوعا 
مس سس 


در زمان حکوهءت شم این طات نراه تاز بکوی اسفهسالاران 
مالك شیراز حرمائی چند از مال‌دیو ان که تسعیری ۱ رزدله واشت‌بهای‌گران بقالان 
بطر ح داده بو دند یط بی‌خبر ۰ اتفاقاً جند‌بار خر ما ببرادر شهخ که بر دد 
خحا نها تا بت دکان بقا لی‌داشت فر ستاد ند» جون‌حال بد ان نع جد ید برعاست و بر باط شوخ 
ار بو عبداللهمحمد حفیف قدس‌سردرفت» بخدمت بر آدر خدودشیخ‌سودی علیها لر حمه 
وصورت حالعرضه‌داشت» شیخ| ر آن‌حال کو فنهعاطر شدو اندیشه کرد که حودبرود و 
این بلااز سر درو یشان‌شیر ازدفع کند یتخه بح عراز برادر ود .| ندیشه کر د که او گر قعه با بل 


نوشت دفی الحال این‌قطعه‌را بر باره ای کاغد بئوشت ۰ 


ز احوال براددم بتحقیق دانم که ترا خبر نباشد 
خرمای بطر ح مبدهندش بخت بد از این بتر نباشد 
وانگه تومحصلی فرستی ترکی که ازو بتر نباشد 
اطفال؛ ندو در گشاننیست حرما بخورند وزر نباشد 
چندان بز نندش‌ای‌حداو ند کر خحا نه رهش بدر نباشد 


ماك‌شد س | لدین چون رقعه بر خواند.خندید و درحال ,هر هود تامنادی کر دند که 
هر کسی‌راعرمای‌طر حداده‌اندپیشهن آید کهبا اوسخنی‌دارم. تمامت بقالان‌جمع آمد ند 
وصورت حال از ایشاد پر سیل دبس ۵ هر کس زرداده‌بود اسفع‌سالار ار میفر و د که‌درحال 
با یشان‌باز میدادند وهر کس زد نداده بود میفرمود تأحرما ازوی باز ستانند وبهای 


تور ها ازوی نستا نند. بعد از آن ,ات ودب رحاست‌و بخدمت شیچ آمده عذر نحو است‌و بعداز 





سس سس 


[ - بها » قیمت .۰ 











5۶ رساله ششم 


استمد دهم کت ای‌شیخ‌حکم کر دم تاچندبار خرها که‌بد کان بر ادر شیخ برده‌اندبوی 
ارزانی دارند وقیمت زاو نطلبند والتماس از حضرت‌شیخ آنستکه چونمعاوم شد که 
برادرشیخ درو یش ات جر قر اضه‌ای از بهروی آوردهام تاشیخ آنر بدو دهد » هزار 
دار بیوسید ودر عدمت شیخ‌نهاد و چون‌می‌دانست که‌شیخ خود چیزی‌قبول‌نمیکند 
ز ودبر خحاست و بر و در فت و مشهو رشد که ملك شمسا لدین عادل‌تاز یکوی از بر ای خاطر 
مباراء شیخ سهعد یر < مه له علمهو ادعه تر (2 خر ماو بهای آن رما که بیقا لان‌د اوه بودندیگفت 


وهیچ از ابشان باز نستدند . 








بچه کار آیدت ز گل طبقی 
از گلستان من ببر ددقی 
ععل‌ههین پنج‌روز دشش باشد 
وین اسان ههیشه خو ش باشد 


سیگ 


حانه ز ادالست 3 نها یی «مالال 
هر که چو ن سعد ی گاستا نیش نیست 





میت حدای را عزوحل 59 طاعتد لموجبت ور مست‌و 5 ر اندرشم ز دنعمت 
هر زقس ی که فرو میرود ممد حبانست وجون در می آیدمفر ح ذات.پسد رهر فسی‌دو 


عمست و جودست و بر هر نعمتی هنکری واحب 


از دست و زبان که در آید کی عهده شکزشی بیترت اراک 
حااعملواآل‌داوه شکر آ و قلیلا من‌غمادیا شکور . 

بنده‌همان به که‌ز تصی ر خو بش 9( بدر گاه حدای آورد 

ورد-ه سزاوار خحسداو ندیش ک س نو اند که بجای آورد 


بار ان رحمت / ی‌حساً بش <۵۸ر ار سرده وحوان نعمت‌بی‌در بغش‌همه‌جا کشیده» 
«رده نا ءوس بند کان بکناه فاحعش درد و و ظرفه روزی بخطای منکر برد ۰ 


۱ که از خر ا:4 غیب ۳3 و ترساو ظفه خ<و ردار ی 
دوستان را کبحا ك 2-4 روم تو که بادشمن ار ن‌نظر داری 
فر | س‌ بادصاً را که تافرش ز 9" مردان ب ۱9 دابه آ ر بهاریرا فرموده 


تاینات نبات در مهد رمين بپرورد ۰ درختان را بخلعت نوروزیقبای‌سبزورق در بر 

ر فتهو اطفال شاخرابقدو و‌موسمر بیع کلاه‌شکو فه در سر نهاده » عصاره نا ۳ ب2د رت 

او شهد فابق شده و تخم حرمائی به تر بعش تخل باسق که 

ابرو بادومه‌و عور شید و فاك‌در کار زد تاتونانی‌بکف آری و بغفات نخوری 

همه ازبهر تو سر کشته و فرمان‌بردار شر طانصاف نباشد که‌تو فر مان نبری 
در خبر است از سرور کادناتو مفخر و جوداتدرحمت‌عا امیان‌وصفوت آدمیان 

و تمه دور زمان» محمد مصطفی صلی اللهعلیه‌و ۲ لهوسلم 1 


سس,م/ مس 





نان 2 





چه‌غم دیوازامت راکه دارد جون‌تو بشتیمان 
جه با لك ازمو ح‌بحر آنرا که را شید نو ح کشتیبان 
3 ر بلغ العلی بکما (ه , کشف الدجی بجما (4 <سدت جمیل خحصاله , صلوا علمه و 41 
هر گاه که بکی از بند کان که کار پریشان رور کار و مش اقانت را مرف احایت 
بدر کاه حق‌جل وعلا بردارد 6 ابزدتعا 4 درو نظر نکند ۹ بازش بخواند 3 بازاعر اض 
کتام دیگر بارش بتضر ع وزادری بخواند حق سرجا 4 و رجا ین فر ما دد : ۱۶ ۷ تکتی 
قد استحییت من عبدی و لیس 4 غیر ی فقد غفر ت له . دعو تش را اجابت کر دم و امیدش 
بر اوردم که‌از سیاری دعا وزاری بنده همی شر 6 دارم ۰ 
کرم بین‌و لطف خد او ند کار که بنده کرده‌است و اوشرمسار 
عا فان کعبه جلالش بتصیر عبادت معترف که : ما عبد ناك حقعباد تلت ۲ 
واصمان حليةٌ حجما لش بتحیر منسشوت اه ماعر فنا لك حق معر فتات 1 
۷5 کسی وصف او ز من پرسد ببدل از بی نشان حکو زد باز 
عاشقان کشتگان معشوقند بترتبایاد ز" کشفدگان "وا 
۷۹ از صاحبدلان سر بجیب مر اقبت فرو در ده دود ودر4<ر مکاشفهت مستغر ق 
ی انکه تعرازان معاملت بان‌آهد. یکی ازیاران بطریق انبساط گُفت ازاین بستان 
که بو دیمار ا جه تدفه ,کراامیت کرد ۲ کُفت بخاطر داشتم که‌جون بدر عت کل رسم 


دامنی‌پر کنم‌هدیةاصحاب را چون برسیدم بوی گلم چنانمست کرد کهد امنم ازدست برفت 





ای مرغ سحر عسق ز پرو انه بیاموز کان سو حتهر | حان شد و آواز زمامد 
ارس مدعبان در طلیش بمخیر انند کانر| که خبر شد خحبری باز نیام‌د 
ای برتراز خیال و قباس و گمان‌ووهم وزهر چه گفته اندوشندیم وخوانده‌ایم 
مجلس تمام 7 و با حررسیدعمر ماهم‌چنان دراول وصف توما نده‌ایم 


5و جمیل سعدی که در افو اه عوام افتاده است‌و صیت سخنش که در سبط زمین 


رفته وقصب الجیب حدبثش که همچو ن شکر می‌خور ند رقعه منشاتش که چون 








۰ 
سس 


۷۰ دیراجه 


کاغذ زرمیبر ند بر کمال‌فضل وبلاغت اوحمل‌نتوان کرد» بلکه خداوند جهان وقطب 
دایرقزمان و قایممقام‌سلیمانو ناصر اه ایمان شاهنشاه‌معظم» | تا بك اعظی ۰طفر ا لد نیاو 
الدین» ابو بکر بن‌سعدینزنگی» ظل اللّ‌تعا لی‌فی ارضهء‌رب ار ض‌عنهو ارضه؛ بعین‌عنایت 
نظر کرده‌است و تحسین بلیغ فره‌وده و ار ادت‌صادق نموده » لاجرم کافه نام» خحاصه و 


عواد یمیت او کر اینده‌اند که ۰ آ تناس ی ددن ملو کهم . 
ات 








زانکه که‌ترا در ءعن مسکین نظر ات 


گر و2 همه عیرعا بدین بنده‌در است 


کی حوشبوی در حمام روری 
بدو گفتم کد ی با عبیری 
بگفتا ور ک زا چیر :-ودم 


وا همنشین در من اثر پکزنت 


آنتارم از ,افتاب اعمهوزدتنمامنت 


هرعیب که سلطان‌بیسندد هنراست 


رسد از دست مخدومی بدستم 

که از «دوی دلاو بر نو ف 
لیگ مد و با ؟ دمن 

مت وت که ۸ ۳ 


و کر نسه دن همان جا کم که هنبتیم 


اللهوم معع لمسلمین بطول حیاته وضاء‌فی و اب جدیل <به زا ته وادفع در جة اودائه و ولاته 
وده‌ر علی اعدا ئه وشناته بماتی فی‌القر آن من‌آیاته الاهم آمن باده و احفظ ونده . 


(قد سعد| لد نیا ۹٩‏ دام سرعده 
کذالك تنشاً لینة حو عرقها 


و ابده 


ا(مو !ی با لو یة) لنصر 


و <دن ثماتالادض من کر مالمذل 


ابزد تعالی‌و تّدس خحطه باك شیر از را دهمست حا کمان‌عادل وهمت عالمان عامل 


تازمان قیامت در امان‌سلامت نکهدارد : 


اقلیم پارس را غم‌از آسیب ست 
امروز کس‌نشان ندهد در بسیط خالء 
بر است‌پاس‌خاطر بیچار گان وشکر 
پارت زبادفتده نگهدار خاک پارس 


ی در سر ش دود چو تو ی سایة تخد | 
ماند 0 درت مامن رضا 
برما وبر خعدای جهان آفرین جزا 


جندا نکه حباك را بود و باد را فا 


بکشب‌تأمل ایام گذشته میک دم‌و بر عمر تلف کردهتامف »ییخو ردمو سا گه‌سر اچة 


دل با لماس آب‌دیده می‌سفتم و ادن مها مناسب‌حال حود میگفتم ِ 


گلستان ۵ 


سس 


دردم از عمدرمیرود ی 


حج لآ نک سکه‌رفت و کارنسانعت 


هر که آمدعمارتی نوساعت 
واند کر بخت «مچنین‌هوسی 
دار زا پانسدار دو مت مدار 


نيك‌وبد چون همی‌بباید درد 


ترعیشی بگور خو بش فر ست 


جون‌نگه میکنی نمانده بسی 
مگر این پنج روزه دری-اای 
کوسرحلتزدندو بارنساعت 
با داردییباده را ز سبیل 
رفت ومنزل‌بدیگری‌پرداخت 
وین عمارت بسر نبرد کسی 
دوستی را شاد این غعدار 
خحزاك [ نکس که گو ی ننک ی آزد 


کسش‌نیازد ز بسز پیش فرست 





عمر برفست و آفتات نموز اند کی‌ما رل و نحو اجه‌غره‌هنوز 
ای دهی‌د ست ر فته در بازار ترسمت تا نیاودری دستار 
هر که‌مزروع‌خودبخورو بخو ید وقت خرمنش و شه پا رد چید 
بعد از تأملابنمعنی» مصاحت آن دیدم که‌در نهیمن عرلمت نشینم‌ودآمن‌صحیت 
فراخعود چینم و دفتر از گفتهای پریشان بشویم و من بعد پریشان نگویم. 
زبان كِ رده رکنید اک نها سس که لاش ز یا قمه انلارعک 
مد ی ۳ نار ستتی : سسصعت ۳6 
۳9 بکی از دوستان کته در کجاوه انیس‌من بودی ودر حجره جلیس ۳ قدیم 
از در در آمد. چندانکه نشاط هلاعبت کردو بساط مداععت اکستود» جوابش نگفتم 
۱ ب ۰.۵ ۰ .-. 2 
و سر از زانوی تعید بر نکر فتم» ر ندیده زکه رک و کفت: 
کنونت که امکان گفتارهست بکّو ای بر آدر بلطف وعوشی 
که‌فردا جو پيكاجل‌دررسد بحکم ضر ورتز بان در #9 
کسی ار متعلمان منش بر <سب و اقده مطلح گردانید» که‌فلان‌عزم کرده‌است 
و دیت‌جزم» که بقیت عمر معتکف نشیند و حخحا عورش کز دند ؛ و نیزا گر توانی‌سرخویش 
گیروراه مجانبت پیش. گفتا بمزت عد ؟ زبارءو قدم بر 
3 مجانیت بیس کمتا بمزت عظیم و صحیت قدیم که دم بر زیاره‌و قدم بر ندارم 
مکر آنگه که سخن گفته‌شودبرعادت ماً لوف و طر بق معروف که آزردندوستان حهلست 


و کفارتمین سهل .و خلافر اه‌صو ابست و نقض رأی الو الالبات ذو الما علی‌در نیام 


۷ دیا حجه 





زبان دردهان‌ای خر دمند جیست نا در گنج صاحب هر 

<ودر دسه باشد ها دل کسی که‌جو هر فروش اس ۳ بتلاگ 
ارچه‌پیش خرده‌ندخاءشیادباست دوقت مصلیعتی آن‌به که‌درسخن کوشی 
دو حیز طیرة عءملست» دم فرو بستن تو وت کفدّن و هن دوقت خاه‌وشی 


۰ ۰ ۰ ,۰ نت ۰ ۸ : ۷۳ 
فی | لجمله زبان از مکالمهٌ اودر کشدن 9-وت نداشتم وروی ازمحادثة او 
رد مروت ندانستم کهبار مو اقق بو د و ارادت صادق . 
چو جنگ آوری با کسی برستیز که آذوی کرترت نود با کر بر 
بح مضرورت‌سخن گفتیم و تفر ح کذان بیروذر فتیم در فصل ربیع که‌صو لت 
«رد ار میده بود واوان و ورد رسیده , 


پر آهن اه بسردر جععان جون حام_ عد فان 
اول اردشهشت م-۵۱ جلالی بلبل 7 ور مّت] بروضیان 
بر کل ۳۳ خ ازنم اوفتاده لآ لی همچو عرق‌بر ع-ذارشاهد غضیان 


شب ر ایو ستان ای میت( اتفاق‌افتاد »و ضعی <-وش‌و 


ودرخنان درهم» کفتی که جرده دما «ر خا کش ر دخته و ۵2۶ ثر با از تار کش آو بخته 


روضة ماع نه-رها ساسال دوحه سجم طیرها موزون 
آن پرازلاله‌های رنگا رزگی وین پراز میوه‌های گو نا کون 
بساو درساده درحما ۳ 3 فرش بوقلمون 


بامدادان که خطی بازامدن بررای ی ات ۱.۱ دیدمش دامنی گل و 
ریحان و سنبل وضیمران فراهم آورده و آهنگی رجوع کرد گفتم کال تستاق را| 
جنانکه دانی بقائی وعهد کلستان را وفائی نباشد و حعما کفته‌اند هرچه نبایدد لبستکی 
را نشاید. گفتا طریق چیست گفتم : برای‌نزهت ناظران وفسحت حاضران کتساب 
گلستانی‌تو انم تصنیف کردن که‌بادخر ان‌را برورقاودست‌تطاول نباشدو گردش‌زمان» 
عیس رتیعس زا بطیس رت ال ۱9 


۱ گفعکو, صحبن : حدیث کردن ۱ ات دیتو نه ءشبیر | درمکانی تفه اور ۱ 











بجه کار آبدت ز کل طبقی از کلستان من بر ری 
گل‌همن‌پنج روزو ۸ تشر باشد و بن گلستان‌همیشةخوش باشد 


ححا لی که من‌این‌حکابت بکردم دامن گل بر بخت ودر دامتم آولحت 4٩‏ ؛ 

الکر نم‌اذاوعدوفا!" فصلسی ور هآن روژ انقاق بیاض افتاد در حسن معاشرت و 
آداب م<اورت" در لباسی که متکلمان را بکار آبد و مترسلانر |" بلاغت بیفزاید 
فیالجمله‌هنوز از گل بستان بقیتی مانده بود که کتاب کلستان تماه‌شد . وتمام آنکه 
شود بحقیقت که‌پسندیده آید در بارگاه شاه جهان پساه » سای کردگار وپرتو لطف 
بروزدگاز؛ ذخر " زمان و که" امان المقید من‌السماء المنصور علی‌الاعسداء 
عضدا لدو لةالقا عره سرا جالملها لباهره جمالالا نام مفخر الاسلام سعدین‌الاتا بك الاعظم 
شاهنشاه| لمعظم‌ما لك رقاب‌الامم‌مو ایا لمل و ها لءزب‌والعجم سلطانا لبر و البحر» وارث 
ملك سلینان" مظفرا لدین ابیبکر بن سعدبن‌زنگی ادامالله اقبالهما وضاعف جلالغما 
و جعل الی کل خیرما لهما و بکرشمةً لطف خداو ندی مطالعه فرماید . 


گر التفات خداو ندیش بیاراید نگار خانهةٌ چینی و.نقش ارتنگیست 

امد و که رو ملال در .نکشد از ابنسخن که گاستان نهجاید لتنگیست 

علیا لخصو ‏ صکهد نبا حه هما بو نش بنام سرعل ابو بکر سعد دبن وکست 
دا ع 


دیگر عروس‌فکرمن ازبی‌جمالی سر بر نیارد ودیدهٌ یس از پشت‌پای عجالت 
برندارد ودرزمرة صاحبدلان متجلی‌نشود» مگر آنکه که‌متحلی گردد بزیور قبول‌امیر 
کبیر عالم عادل مو ید مظفرمنصور ظهیر سریرسلطنت وه‌شیر تدبیر مملکت ؛ کهف- 
الفقرا؛ملاذا لغربا مربیاافضلا محب الا نبا افتخار آل‌فارس» یمین لملك.ملكا لخواص 
باربك فخرالدو لة والدین غیات الاسلام والمسلمین عمدة الماسوك و السلاطین 
1 اطال الله ععره و اجل قدده و شرح صدره و ضاعف اجره 
که ممدو ح اکابر آفاق است ومجموع مکارم اعلاق . 


سس تست تس 


۱ - شخص کریم بوعده خودوفا کند ۰ ۲ - گفتکو ۳ - نویسندگان ومنشیان . 





_ اندوخته وذخیره ۵ - غار +"س متصودفارس‌است که کو بند‌تختگاه حضرت‌سلیمان 
دوده ممال از حا فنظ : 
ول از وحفت زندان سکندر بگرفت رخت بر دم وتام‌لك‌سلیمان‌بروم 








۷۴ دیباچه 
هر که در سایه عنایت اوست 0 طاعتست ودشمن دوست 
برهر بكك ازسایر بندگان وحواشی» خدمتی متعین است کها گر در ادای برعی 
از آن تهاون!" وتکاسل روادار نددرمعرض حطا ب آیندودرحل‌عتاب مر بر بن‌طایفه 
درو بشان که شح<ر نعمت بزرگان واحچست هر جمیل ودعای یر واداء جنبن 
خده‌تی درغیبت او لیترست که‌در حضور» که آن‌بتصنع؟ نزديك‌است واین از تکلف 


دور باجابت مقرون باد . 


پشت دوتای فاكث راست شد ازحرمی تا چجو تو فرزند زاد مادر ایام ۳ 
حمتمحض است | گر اطف‌جهان آفر بن تحاظیم۱ کید پنده‌ای مصلحت عام را 
دو ابتا جاویدیافت هر که‌نکونام زیست آکزه عقیشرل دنکوا خیر زنده کند نام را 
وصف ترا گر کنند ورنکنند اهل‌فضل حاجت مشاطه" نیست روی دلارام را 


تقصیر وتهاعدی که‌درمواظیت حدم بار گاه خداو ندی مر ود بثایر یی 
که‌طا یفه‌ای ازحکماء هندو ستان‌در فضایل بزر جمهر سخن ملکفت 7 با خر جزاین عیبش 
ندانستند که‌در سخن گفتن بطی است یعنی‌در نک بسیار میکند ومستمع‌را بسیه ند 
با ید بودن تاتفریر سخنی کند * از رجمهر بسندو کم اندیشه کردن که چه گویم 


به از پشیمانیعوردن که چراکفتم. 


سخندان تراهم لور مه دمخل دنشیل آنکه یکُو بد سجن 
۰ ‌ -. ۰ ح 72 2 ۶ ۰ 
مز ده «<ی تسامل بکفتار دم نکو وی گردیر ؟ یم 
بیندیش و انکه بر آورنفس وزاد‌پیش بس کن که کوفند بو 
بنطقآدمی‌بهتر است ازدوانی؛ دوآب‌ازتو 44 در نو می‌سو ار 


و یف در نظر اعیان‌حضرت حداو ندی عز نصره که‌مجیع اهل‌دلدت و هر کر 
دامای محر ) کر درسیاقت سین د لیری کنم شوخحی کرده باشم و بضاعت مر جاه؟ 


(۰۰ ((۰ > ست ۳۳ 


۱ بت سستی ۳ " ثرجود بستن » خودنمائی وربا کاری ۳ آرایشگر ۹۳۴ چهار پا 





و ملق جنبندور | گو ند ۵ ِ_- سر ما به اند گ . 





ت ِ تیه 


گلستان ۷۵ 


تسس سس سس سسسب 


روصت هد لیلحت تحت اس 




















به حضرت. عزیز آورده وشبها در جوهریان,.جوی نیادد.وچراغ پیش افتاب پزتوی 
کوها لو ندیست‌نماید. 


ندار د و منارة باید بردامن 
و بشتن را بکردن اندازد 


هر که‌گر دن‌بدع-وی افرازد 
سرعدی افتساده‌ایست آزاده 0715 زیا ند بجنگت اقتاده 
پای‌بست آمدهاست و پس‌دبو ار 


ن-هذر کنعان. مان را 


اول اندیشه وانگهی گفتار 
نحل نی ژانم ولی‌نهدر بستان وشاهدی فروشم ولی 
گفتند حکمت از که آموخوم گفت از نا بینابان که تاجای نه‌بینند پای‌ننهند . 

قدم الخروج قبل الولوج" 
گرچه شاطر" بود عروس بجنگث 3 
لیککموش‌است‌درمصاف پلنگک 


: مردیت بیازمایو انکه زن ادن 


۰ عح 
باز رو بین‌چنکث 


کر به شیر اس ور وس موش 
اما باعته‌ادسعت انعلاق بزرگان» که چشم از عوابب زیر دستان بو شندودر 
افشای جرائم کهتران نگوشند» کلمه‌ای‌چند بطر بق اختصار» از نوادر و امثال‌وشعر 


وحکایات و سیر ملوك ماضی رحمهم له دربن کتاب در ج"کردیم و برخی از عدر 


گر اذهاده بروحر ج ء موجب تصنیف کتات ادن بود و بالله التوفیق ۵ 
بم‌اند سالعا این نظم و تر یب زما هر ذره حخاله افتاده‌جاتی 
غرض نقشست کزها بازها درل ۱ که هستی را نمی بینم بقائی 


مکرصا حبد لیر وزی برحمت انکننند در کاز درو بشان دعائشی 
امرعان ۳ در ردب کات و تودبب 1 اب ابحاز رش مطلحت رد 7] 
ر‌ یی ۰ 9 الا اب ن د 


بر این روضهة ۳ و حد امه غلبا جون دهوشت هشت‌باب اتفاق اتاد» از آن مختصر 


1 0 بملال یدج مد ۲ 


۱ خر موره 3۳ درون رفتن‌را دردا خل‌شدن دقدم بدار سر ات ۳ 


تست راتس اس سردوز یس بت و بو موس ال حبت - بای ِ ِ دید , کی << 














۷ دییاجه 
۲ 

باب اول ۰ . .در سیرت نادشاهان باب دوم .۰.۰ در اخلاق در و رشان 

باب سوم . . . در فضیات قناعت داب چهارم ۰ ددفوابد خاموشی 

باب پنجم . . . در عشق وجوانی باب ششم . .. . . در ضعف و پیری 

باب هفتم .. . دد تأثیر تر بیت باب هشتم. . . . . در آداب صحت 
در الن‌مدات که مار ا وقت وش نود زهجرت‌ششصد و بنیجاه وشخش بود 
مراد ما نصیحعت سود و تفتیسم جوالت ۳ ۳۳9 کردیم و دفتیم ۱ 








ٍِِ_ در سضی فسخ این بیت نین امد ات 0 
ی نیا رد بگوش دحا ری در رسولان بیاأم باشد و سس 





باب اول 
ود سیر تب داوشاهان 


رب و22 ()..- 
- 
سا 
یم 


بادشاهی را شنیدم یکشتق اسیری‌اشارت کرد» بیچاره درحا ات نومبدی مات 
رادشنام دادن گرفت وسقط گفتن » که‌گفته‌اند : هر که دست ازجان‌بشوید » هر چه 
دردل دارد بکو ید . 


2 مر ۳ 2 "2 تٍِِ 
وقت‌ضرورت‌چونماند کریز دست بکیرد سر شمشیر یز 


اذا «س الاسات طال سانه کسنود «غاوببصولعلی) لکلب! 

ماك بر سید ت 2و یلم کی از وزرای ذرلك محضصر کت ای خداو زد همبی 
گوبد : والعاظمین الفیظ والعافین عن‌الناس ۲ ماك را رحمت آمد واز سر خون 
او در گذشت . وزیر دبگر که ضد او بود گفت ابنای" جنس مارا نشاید در حضرت 
پادشاهان‌جز بر استی سخن گفتن» این.اتر ادشنام‌داد و نا سزاگفت. ملکک‌روی از لین 
سخن درهم آوردو گت مرا آن‌دروغ وی ندید تر آعد ازاین راست که‌ت و کفتی» که 
روی‌آن درمصاحتی بودو بنای این برخیثی» وخردمندان گفتها زد : دروغی مصلحت 


-‌ ۳ سم 
امیز ره که راستی فنمه انکیز ۰ 








دشود اساته در از شود زیاناوما ۳4 کن به عاجن که «حملهس کر د درساكت 7 
۲ - آنانکه فروخور ند کانند خشم‌را و بخشند کا نددتقصیرات راازمیدم. ناظر است دآیه(۱۳۸) 


سور آلعمیان ۳- قرزندان, اولاد. همکنان. 
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۷۲ هی گاه نا ام 


۷۸ باب اول کلستاث 


ص ض سس ۰ - 2 
هر که شاه آن کند که او کو بد حیف باشد که جز نجو کوید 


برطاق ایوان فریدون نبشته بود : 


جهان ای برادر نماند بکس دل اندر جهان آفرین بندو بس 
من تکیه ب-رماك دیا و پشت که‌بسیار کس جون‌توبروردو کشت 
جو آهنکت رفتن کند جان بالة چه بر تخت مر دن‌چهبرروی تاه 


ح ره 
مسا 
م‌ 


تک از ماو لذ جر اسان محمود سبکتگزن را بخوابت ونان د بل که جمله و<ود 
اور دحته بود و عالء‌شدی مکر جشمان‌او 4 همحنذان در چشم خحانه‌همی گردید و نظر 
همی ود سار حکما از تآویل آن‌فره ماندند »مک درو لشی که‌بجای آورد و کفت: 


هنوز ند ات که ملکش ناد کر انست . 


بس نامور بزیر زمن دفن کرده‌اند کرهستیش بروی زمن‌بر شاد نما ند 
وان یر لاشدرا که سیر د زد ز بر خحاله حا کش چذانبخورد کزو استخوان‌نها زد 
ز نده است‌نام‌فر خ‌نوشین روان بخیر کر جه‌بسی گذشت که نوشین‌رو ان نما رد 
ح مه ۱۰ 
"سا 
م 


ملْز اده‌ایرا شمیدم که کو تاه بودو حقیر ؛ ودیگر برادراتش با.دو و بروی 0 
باری بدر هت واستحقار درو نظر فْ کر 6 بسبر بقر است‌ و اتصار دحای و دو 


2 3 ۰ ۰ ۰ ۰ پب ت 
کفت ای ردر کو تاه جر دم‌ند به که‌نادان داند 6 ۵4ر جه بقامت ههعر » مت هدر . 


الشاح نظيفة والفیل جیفة۲ 


۱ - تاتوان. زبون ۲ - کوسفند باوجود خردی پاكوحلال است وپیل باوصف بزد کی 


جئه نحس وحر‌ام 











۷۹ 


درسیرت‌پادشاهان 
س تسب بت جی سر 





لاعظم عندا لله قدر آومنز لا 


ال جبالالادض طور و اذه 





1 کرت یار بابلهی فربه 


آن‌شنیدی که لاغری دانا 
اسب‌تازیو کرضعیف بود همچنان از طو بله‌ای خر به 


بردر یخن اد وار کان‌دو لت پرسند ود زدو بر ادران بجان بر نجید ند. 

3 مرد سجن نکفته باشد عبت و هنرش زهفته بساشد 
3 ۱ ب و 
هر دسه کمان ممر ذها ۳ باشد که پلنکت حینه باشد 


روی درهم آور دناد اول مکی که بم‌دان‌در آمداین پسر بود و کفت: 


آن نه من باشم که روز جنک بینی پشت من 
آ منم 9 در مبان خحاله و حون بینی سری 


کانکه جنک رد بخون حو بش بازی مکند 
روز میدان ؛ و آنکه بکربزد بخون لشکری 
پدر آمد 


این بگفت و برسیاه دشمن زدو تنی‌جندمردان کاری بینداعت» حون پیش 


زه‌ین حدمت بو سیگ وگفت : 
ای کهشخص‌منت حقیر نمود تا درهیی هنر نینداری 
آید روز مبدان » نه کاو پرواری 


اسب لاغر میان بکار 
آورده‌اند که‌سیاه‌دشمن بسیار بسیار بو دو اینانازدك» جماعتی آهنك کر بر در دند 


پسر نعره رگ و کفت: ای مردان بکوشرد با ح<اءم» زان بیو شید » سو ار ان‌را بگفتن‌او 
دهور زیادت گشت ویب بار حمله بر د ند 1 شنیدم که هم‌در آذر وز بر دشمن‌ظفر با فسمك 
ءلك سرو جشمش, ببوسید ودر کنار گرفت و هرروز نظر بیش کرد تاو ایعهدخو پشر کرد 


۱- این پیت دد بعضی نسخ بدینطریق نوشته شده است : 
ی بو ثه گمان‌مبن که‌خالی است شاید 133 بات حجمنه باشد 








7 باب ,اف کستان 


برادران حسد بردندوزهر در طعامش ۹ 1 و اهرش از غر فه بدوددر یچه پر هم‌زد 
«سر در یافت و دست از طعام و - محاای ۴ اترص 1 بمیرد که بی‌هدر 
جای‌او بگیرد. 
اک نیا دد دسر برسا ب4 ب-وم ورهمای ازجهان شود مج و 
پدرراازاین‌حال | گهیدادند» بر ادرانش‌رابخواندو کوشدالی بو اجب‌بداد. پس 
هر بلک را از اطراف بلاد حصه‌ای‌مرضی معین کرد تافتنه‌شعت و نزاع برحاست کهده 
‌ َ ۰ ۰ ۳ 5 2۰ 
درویش در کلیمی بخسمند ودوپادشاه در اقلیمی نگنجند. 
نیم نا تیار <ورو مرد سحد | بذل درو شان کند نمی دور 


مالک اقلیه‌ی 5 پادشاه همحنان در ند اقلی‌ی دِِ_ 
سا 
ه‌ 
طا دفه دزدان عرب برسر کوهی دس سم دو و رل و کارو اد بستهر رعدت بادان۲ 
از مکاید اشان مرعوت ؟ و اشکرساطان مخاوت؛ بحکم آ نکه‌ملادی۴ منیح از وله 
کوهی ددسسست اورده‌بووند و ایحا وماوی‌خود کرده « مدیران‌مما لک آن‌طرف‌دردفع 
مضر ات ابشان مشو رت ۳۹ این‌طایفه هم برین 3 روز گاریمداومت 


۳9 ۰ معاومت ممتنع کردد ۰ 


در جتی که اکنون کرفتست بای بنیروی مردی برابسد ز ای 
‌ ۰ ات 2 ۰ ۰ ۰ 2.۰ 

ورس همچنان روز کاری هی بکردو نش از ی (-ر نکسای 

سرچشمه شاید گرفتن به بیل جوپرشد نشایدکذشتن به یل 


3 4 9 ۳ ِ ک. یت ۳ بحاص ۳ 
سحن بر ان مر رسد که بکی را به متس بر کماشتند و 9-رصت نهد اشتند 


۳ قتی که درسر قومی رانده‌بودند و دقعه <ا لی‌سا رف ۵ » تنی جندمرد آن‌و اقعه د بدة جنگ 


۹ 
‌ 


۳ بکوتا ۳۵ ق ملاهاکگ کال ومع سای بای را 


رادم ۲ - شهر‌ها 


گوپند ۵ - تي‌تیب . 











درسیرت پادشاحان ۸۱ 


آزموده بفرستادندتادرشعب جبل" پنهان شدند » شیا نگاه کة وزدان باز آمدند » سفر 
کرده‌وغارت آورده»سلاح بکشاوند ورعت‌وغنیمت بنهادند» نخستین دشه‌نی که برسر 
ارشان تاخعت‌خواب‌بود » چندان که‌پاسی ازشبدر گذشت . 
فرص خحورشید در سیاهی شد بو نس اذ-در دهان ماهی‌شد 
مُردان‌دلاور از کمینگاه بذرجستند ووست یکان‌یکان بر کتف بستند وبامدادان 
ردر گاه ماك حاضر آوردند » همه‌را کشنن‌فر مود . در آنءیان‌جرانی بودمیوه‌عنقوان 
شبابش اورسیده‌وسبزه گاستان عدذ ارش‌نو دمیده ۰ یکی‌ازوزراء بای تخت ملثر ابو سه 
داد وروی هاعت دررهین نهاد و گت ادن حجوان همچنین اربا ع زندکانی بر نخورده 
است واز ریعان جوانی تمتع نیافته توق بکرم واحلاق داوات نی تیا زیمت .که 
ره بخشیدن حون او بر بنده منت دهد » مالشروی ازاین سخن درهم کشید وموافقر ای 
بلندش تاد مومت 
پرتونیکان نگیرد هر که‌بنیادش‌بداست و بسته نا امل‌راچون گرد کان‌بر گنید است 
نسل‌فساد اینان «نقطع کردن او لیتر است وبیج تبار اشان‌بر آوردن که آتش 


۰ ۰ ۳ ۲ -_ ۰ ۰ 
شا ددن واحکر کداشتن وافع ی کشتن‌و رچه نکاهد اشتن» کار خر ده‌ندان نیست 3 


ابر زک اب زاس کی بار د هر کز از شاج دید بر تخوری 
بافرومایه روزگار مبر کز نی بوربا شکر نخوری 


وزبر حون ابن سخن بشنید طوع؟ ق ی ها بمسند ید وبرحسنر أیهلك آفر ین 
خحواند و گت آ :چه عداو ند فرمود عبن‌حقیقت است که گر درسلك صحبت آن بدان 
منتظم ماندی» وت ال کر فتی . اءا بنده‌اهمیدو ار است که بعشرت‌صا احان آر بیت 
بدبرد و وی خر ده‌ندانل کار روه هنوز طملهت 324 وساارت. خی وعناد آن‌گُروه در نهاد 


او دشده وور حددت ارت ود دامن هو اود الاو قد بو لد عایی اافطرة ژم‌قدا بو آه 


بهو دا نه‌ و بنصر انه و به‌چسا نه .۴ 


۱ - شکافهای کوه بو ۳ب سحوشی9؛ ناخوشی ۴ - ه«رطفلی متو لد می‌شودفط تا 
مان ات پس‌از آن‌پدد وءادر اورا دجودع) و تصاریو کی می نما بدد ۳ 











۸۲ باب اول گلستان 


با بدات یار کشت همبیو لوط خاندان نبوتش. گسم شد 
سک اصحاب کهف روزی‌چند پی‌نیکان حقفت ومردم شید 


این بگفت, طابشه‌ای از ندما بشفاعت بارشدند تاملك ازسر خون اودر گذشت 
و کت بخشیدم ۲ حه‌مصاحت ندیدم : 
دانی که چه گت ز لبارستم گر د دشمن نتو ان حفیر و بیچاره شمر د 
د یدیم بسی که آب سر جشمه جرد جود پیشتر مب شتر و بار برد 
فیالجعله پسرر ابنازونعمت بر آوردن گر فت ‏ استادادیب بتر بیت او نصب کرد 
تاحسن خحطاب‌ورد جوابش در آمونعت وسایر آداب‌عدمت ملو کش تعلیم کردچنا زکه 
در نظر بزرگان بسن آمرد تسار وزدر از شمارل اودر حضرت مك شمه‌ای مکفت 
رتست عاقلان دراو اثر کرده است وجهل قدیم ارحبلت او بدر برده ملگ‌را از 
این سخن تبسم آمد و گفت : 
عاقست کر کی زاده کر گی شود کر جه را آدمی بزر گک شود 
سالی دو بر ین بر آمد ۰ طایفةً او باش محلت دراو پیوستند و عقد مرافقت ستند 
۳ بوقت فرصت وزبر وهردو پسرش را کت و نءمتئی یاس برداشت و در مغاره 


دزدان بحای در بنشست و عاصی‌شد ملك‌دست تحبر بدند ان گزیدن گرفت و کفت ‌ 





شمشیر نيك از آهن بدچون کند کسی نا کیت بتربیت نشود ای حکیم کس 

باران که‌در اطافت‌طیعش خحلاف‌نیست در باغ لاله روید ودر شوره بوم خس 
دمین شوره سنبل ‏ بر نیارد درو نحم وعمل ضایع مکردان 
تکوئی بابدان کزدن جنائست که بد کردن بجای نبکمردان 


ات 


سر هنک ز اده‌ای‌ر ا بر در سر ای اغامش! دیدم که‌عقل و کیاستی و فهمر فر استی 





1 مملو لك بر‌آدرا تا دك واوزيكت بودو دو اسطه رشادت‌هاتی که درجنتك بامنگلی صاحب 
همد‌ان واصفهان ودی نمود ازطرف سلطان بحکومت‌مما لك تصر فی منصوب شد وعاقبت دداست 


جمی از فدائیان اسمعیلی دعل رید , 











در سرت پادشاهان ۱ ۸۳ 

زاید الوصف داشت»هم ازعهدخردی آذار بزر گی‌در ناصیه‌او پیدا . 

بتالای سرش ز هوشمندی میتافت ستاوه _ لدعم 

فی| لجمله مقبول نظر سلطان آمد که‌جمال صورت ومعنی داثت و خردمنداد 
کفته‌اند : توانگری بهتر است نه بمال» و بزر گی بعقل است نه‌بسال.ابنای جنس او بر 
منصب اوححد بردند وبخیانتش متهم کردند ودر کشتن او سعی‌بی‌فایده نمود-د. 

رشمن چه‌زند چومهر بان باشددوست . 

لك پرسید که موجب خحصمی ابنان در حق توجیدت » گفت : درسایة‌دو لت 
حداوندی دام‌ملکه همگان راراضی کردم .گر حدودرا که‌راضی نمیشودالابزوال 
نعمت من و اقبال ود لت خداو ند باد . 


توانم آنکه نیازارم اندرون کسی حسود راچکنم کو زخودبر نج‌درست 





بمیر تابرهی‌ای‌حسود کنر نجیست که از ءشعت آن‌جز بمرك نتوان رست 
شور بختان بآرزو خواهند مقبلان را زوال نعمت و جاه 
۳ نمیند بروزژ شیره چشم جشمه آفتابت راحجه ص رن 
راست حواهی‌ه زار چشم‌چنان ده ااشسبات سیاه 


م‌ 
ی 
مب 
یکی راار ملو له عجم حکایت کنند که دست تطاول بمال رتصیت در از کر ده دود 

وجور واذت آغار کرده؛ تابجاگی که خحلق از مکارد فعلاش رجهان بر فتند واز کر اقت 
جورش راه غربت کرفتنداچون رعیت کم‌شدارتفاع ولا بت نقصان پدیرفت و خح زا-4 
هی ما ند ووشمنان زور آوردند ۰ 
هر که‌فر بادر سر وز مصییت حو اهد گودر ایام سلاءت یجوانمردی کوش 


بندق حلمه بگوش ار تنواز وود اطف کن لطف که‌بیکا نه‌شو د حامه بگوش 











۸۴ باب‌اول گاستان 





باری پم‌جلس اودر کتاب شاهنامه میخواندند در زوال ممانکت ضیح الوا 
وعهد فر ددون» وز ار ماثر ا بر سید هیچ توان دانستن که فریدول که گنج و ملگ 
وحشم نداشت جکو نه برومملکت مقرر شد. گفت آن‌جنا نکه شنیدی خلقی برو 
بتعصب کرد آمد.ند و تّویت کردند وپادشاهی بافت. گفت‌ایءاكجون گرد آم.دن 
حلة ی موجب پادشاهیست تو مرخحلق را پرشان برای چه‌میکنی» مکر سر پادشاهی 
کرو ۳ 
همان به که له گر بجان پروری که سلطان تکار نود عبر وری 

مك گفت موجب گرد آمدن سیاه ورعیت چجهباشد کفت : پادشه‌را کرم‌بار زد 


۳ بر او کرد 1 مد ور <م بت تادر ؛ دناه دء لش ایمن تشیتندو : ترا این‌هردو نیست ۰ 


رک سور دبسشه ساطا نسی که زیا ید ز کر گی و ربا نی 
پادشاهیکه طر ح‌ظلم افکند پای دیو ار ملك خویش بکند 


مالک راپندوزیر ناصح» مو افق طبیعمخا لف نیامده ( وی از این سخن‌درهم کشید 
وبزندانش و فر سم اد » دحی بر نیامد که‌عم سلطان دمذاز عت. حامتر ال و لك پدر خو استند ِ 
«ومی که از سس تطاول او بحان ده دود ند و پر دشان شده براشان ۱ 
و هو بت کر 1 تا ملگ از تصرف ادن بدر رفت‌وبرآن مقرر تمدیك < 
پادشاهی کورو | داردستم برز پردست دوتدارش رهز سختی‌دشمن‌زور آورست 


بارعیت‌صلح کن و ز جنك خمم یمن نشین ز انکه شاهنشاه عادل را رععت ای سس 
ع ء 
"سا 
مه 


پادشاهی با غلامی عجمی در کی نشست, غلامد یگر در با زد بده دودومحنت 

بت نام اتککین از اه تا که درزعنه سلاطین پیشد‌ادی در الی ان هن‌ارسال راللدت 

رده. ات تاه دابعضی از ضحاكت یعتی خنده گر فتد, تک اک بحتی دارای ده عیب دا نسته 

و همچنین مار خنده کننده تر جمه نموده‌| ند : دور نیت تلا (ک نام بعخضی از اعر‌اره دو ده باشد 
که از مغنب بایراد تاخته و تیغ ست آنه‌الیسعاقیت فریدون با كمك کاوه آهنکر بر ضحا گ 


دست یافت وپای برتخت ايرات نهاد . 











ی ِ__ وت دهعت حِ متسه ی موه سب 


دلتحیرت ادها ان ۸۵ 





شتی نیا ز مو ده 5 رده‌وزاری در نهادو ارز هدر | ندامست ی اوفتاد چندانکه ملاطفت کر دند 
و نمیگرفت وعیش ماك‌ازو منخص! بود » چارهزد | ستند 9 ی در آن کشتی؛ ود 
ماك‌را گفت اگرفرمان دهی من‌اورابطر یقی تحامش گر دانم» کفت ام 
باشد » بفرمو دتاغلام‌را بدر دا انداعتند باری‌چندغوطه ورد مویش کرافدند و پیش 
کشتین آوردند بدو دست درسکان" کشتی آویخت ؛ جون بر آمدبگوشه‌ای بنشست 
و آرام‌بافت 6 ماكر اعجب آمذ» بر سید دراین‌چه‌حکمت بود ؟ کت از اول محنت 
غر قه‌شدن ناجشیده بود وقدرسلامت کشتی‌نه‌یدانست»همچنین قدر عافیت کسی‌داند 


که مصیت گدفنار آید. 


ای سیر ۳ نام جوبن وش نما دنل مش وزق منیبت [ زکه بنزد مك تو زشتست 
حوران بهشتی ر | دوزج دود اعرافت۲ ازدو زخیان پرس که اعراف دهشست 
فرق است میان آنکه بارش در بر ۳ ان رکه دو چشم انتظارش برر رد 


ِ 
ما رت 
مه 


هرمزرا کفد‌ندوز بران در را حه حطا د دی که‌بندفرمودی» سکفت حطانتی 
«علوم نکردم 5لیکان دیدم ک- مهابت من دردل ابشان بی کر انست و برعهدمن‌اعتماد 
کلی زدار ذد زرسیدم ازبیم گزندخویش آهنگت هلال من کنند بس ول حکمارا کار 


بستم که گفته‌اند : 

از آن کز تو ترسد بترس ای حکیم و پیت دا بل تلو زج رکث 
نبینی که جون گر به عاجز شود در آرد به چنکال چم پلنکت 
از آن مات سرودای [ راعیل : زانلا که ترسد سرش را بکوب-د بسنکگک 


هی 
سس 
مُ 


یکی از ملو له عرب رد<ور دود در حالت ری و امیرد زندگانی قطع کر ده که 





کدر - ضایع اک ودشالله طشتی تسا حیه فرف اپسایمعنی مکان 


مر تفع ودراینجا مقصو دد بو ار بلندی‌است که‌میان‌دوزخ و بهشت ححاب‌شده است . 








13 باب اول گلستان 


سو اری‌از در در آمد و شارت داد که‌فلان قلعهر ا بدو ات‌خحداو ند شاد دیم و دشمدان اسیر 
آمدندوسیاه‌ورعیت آن‌طرف,جملکی مطء یع‌فر مان کت ماگ هس ی سردبر آوردو 


کت آدن‌مرده هر اسیت دشمتانم راست‌یعنی فار فان مک 





بدین امید بسر شد ددیع عمر عز از که آنچه‌دردلم‌است ازدلم فر از آبد 
امید بسته بر آمدولی چه‌فایده زانك امید نیست که عمر گذشته باز آید 
کوس+رحلت بکوفت‌دست‌اجل ای دو چشمم وداع سر بکنید 
اک دست و ساعد و بازو همه تودیع بکدیگر بکنید 
بر من اوفتاده دشمن کم آخحر,"ای دوستان کر رکه 
روز گارم بشد بتادانتی من نکردم شما حذر بکنید 


ِ 
ما سل 
0۵ 


+ 


بربالین تربت بحبی پیامیر (ع معتکف بودم در جایع دمشق ۲ که یکی 
از ماو له عرت که ده بی‌انصافی سوت دود ۳1۳ بزبارت آمد و ذماز و دعا کر و 
حاحت و است ن 
درو ش‌وغنی بندة ان خاك درزد و آذان که‌غ: 


ی در زد مد اح‌تر ند 
انکه مر اک از آنجا که‌ه.عت درو یشانست وصدق معاملت ارشان عاطری 
همراه هن اکتیت که‌ازدشمنی صعب اندیشنا کم 5 تسش بررععت ضعیف رحمت کن 
تااز دشمن قوی زحمت نمی 


ک 
ببازوان توان-ا و قوت سر دست خطاست پنجه مسکین ناتوان‌بشکست 
نتر سد آنکه ۳ افناد گان دمخشا بسد که رز پای‌در آ ید اکستش نکر د وتا 


‌ آنکه تخم بدی کشت و چشم نیکی‌داشت دما غ بیهده بخت وحخیال باطل دست 


۱ طیل بزر لک دهل, کوست هم گفته شده . میال از فردو سی ۰ 
دلیر ان نتر ستد ‌ آوان وست که دو پاره‌چو بست وبك‌پار پوست 
۲- پا تخت شامات‌و سوربه دوده وخلفای شی امییه در آن شهر دنه کی عمکرت ند . 














سس دوس سس تست سم ات ات کت کت تسس تس وس ۳۳۳۳۳۳9 


در سیرت‌بادشاهان ۸۷ 


ز کوش پنبه‌برون آرو داد خلق بده وکر توامی ندهیداد » روزدادی‌هست 
هن سر بت گ 
بنی آدم اعضای رکدیگر ند که در آفر ینشزيك گوهر ند 
جوعضوی‌بدرد آوردروز کار دگر عضوها را نمان-د قرار 
ت و کزمحنت دیگرآن‌بی‌غمی زشا رد که تام نهد ی 
ع ‌‌ 
۳ 
ی 


درویشی متجات الدعوه در بغداد ول رل امد حجاج بوسف را خبر کردنسد 

رخو ندش و گفت دعای <بری بر من بکن» کت دابا حانش بستان» کت ای بهر 
نحدای این‌چه‌دعاست» گفت ایندعای خیراست ترا وجمله مسلمانان را . 
ای بروست زیر دست آزار گرم‌تا کیبما رف این باز ار 


بحه کار آبذت جهانداری مر دذت ده که‌مردم آزاری 
وٍٍٍِ 
ات 
قم 
ح 


یکی‌از ملوك بی‌انصاف,ارسائی را پرسیدازعبادتها کدام فاضلتر است گفت 


خواب نیمروز تاور آن يك‌نفس خلق رانیاز اری ۰ 


ظاامی را <فته ددم مر ور گفتم ابن فتنه است حوابش در ده به 
و آنکه خوابش‌بهتر از بیداریست آن جنان بد زندگانی مرده به 
م‌‌ 
میس 
م 


بکیاز ملوك راشنیدم که‌شبی‌در عشرتز مر 35 دود و دربا بان مستی‌همی گفت: 
مارا بجهان‌خوشتر ازاین يك‌دم نیست کزنيك و بداندیشه‌واز کس‌غم‌نیست 
درو بشی بر هنه بسر ما برون دوه بودو گفت : 


ای آنکه باقبال‌تو در عالم‌نیست گیرم که غمت‌نیست غم ماهم‌نیست؟ 








ار باب‌اول کاستان 











ملث را جوش آمد صرد" ای هزار دینار از روزن برون داشت که دامن بدار 
ای درو بش کف دامن از کجا آرم که جامه ندارم. ملکر | برحال ضعیف‌او رقت 
زدادت‌شد وحاعتی بر آن»زبد کرد و پیشش فرستاد . درو بش مر آن امد و جنس را 
باندزمان بخورد و پریثان کرد و باز آمد . 
قرار بر کف آزادگان نگیرد مال ن‌صبر دردل‌عاشق نه آب در غر بال 
در حالتی که ملك دا پروای او نبود حال بگفتند . بهم بر آمد و روی ازاو 
دز هم کشرد و ز دنجا گفته‌اند اصحابت فطنت" وخبرت که‌ازحدت۲ وسور ۳ بادشاهان 
برحدر بایدبودن که غا لب همت ایشان بمعظمات امور مملکت متعلق باشد و تحمل 


از دحام عوام کید 


حرامش دود عمت بادشاه که هنگام فرصت ندارد نگاه 
مجال سخن تا نبینی زپیش به‌بیهوده گفتن مبر قدر عویش 


گفت این گدای شو خ مبذره را که چندان نعمت بچندین مدت برانداعت 
برانید که خرانه بیتالمال لقمه مسا کین است نه‌طعمةٌ اخوان‌الشیاطین. 
ابلهی کو دوز روشن شمم کافوری نهد زودبینی کش‌بشب‌روغن نباشد درچراغ 
تک از وزرای ناصح گفت ای خداوند مصاحت آن بینم که چنین کسانرا 
وجه کفاف 7 بتفاریق مجرا دار ند تادر نفقه اسر اف‌نکنند» اما آنجه فرمودی از ز جر 
و منع مناسب سیرت ارباب همت نیست » یکی را باطت امیدوار گردانیدن و باز 


بو میدی سم و . 


بروی خ<ود درطماع باز وان کرد جو باز شیل بدرشتی فُر از نتوان کرد 
کس نبیند که شنکان‌حجاز دسر ات شور کرد آیند 
هر کیدا چشمه ای بو د شیر بن ۶ردم و هریج وهوار کرد آیند 


0 کیسه‌پول ۳ قهم: دی کی نم اه تنیز ی و تندی, بر ند گی» خشمو عضب ند ی 


و نیزی» حدت, شدن, جییت ۵- صرف کننده غیر ازضرورت شرعی ۵- قوت‌وخرجی . 





درسیرت‌پادشاهان ۸۹ 





ه ءء 
تا 
همم 


تک از بادشاهان پبشین در رعادت من ی ودک و کر بسختی 
داشتی لاجرم دشمنی صعب رزوی مود همه پشت بداد دك 
جو دارندگنج از سیاهی ددیغ دریغ آیدش دست بردد بیع 
بکی ۳ از آ نا ن که و کرو زد بامن دوسی بود مللامت کردهو کفتم‌دو نست"۲ 
لا 3 ۳ : : ِ رت 
وبی‌سیاس و سفقله وناحق‌شناس که ۳ زد له تغمیر حال از محدوم فدیم یزکردد و <عءوی 
تعمت سالعها در اوردده کو ار بکرم معذوردار ی‌شاید که اسیم در این و اقعه ی <و 
بود و نمد زین بکگرو 6 وساطان که بزد با سیاهی بخیلی کند ۳ او بجاذ جوانمردی 
نتوان رود" 


زر ده مرد سیاهی را تا سربنهد و گرش‌زرندهی سربنهد درعالم 


۹۹99۹۰( حجت.. 


ع مس 
"نسستا 
ی 


یکی از وزرا معزول شرل و بحلقة درو اشان در آمد» اثربر کت صحیت ابشان 
درو سرایت کرد وجمعیت خاطرش وست داد » ملك بار دیگر برو دل خوش کرد 


وعمل فرمود قبو لش زیامل وگفت: معزولی ره که مشغوولی : 


آنان که" بکنج عافیت بنشستند دندان سک ودهان مردم بستند 
کاغذ بدریدند و فلم رشکستند وز دست‌وز بان حرف گیران‌رستند 


ملث گفتا هر آبنه ما را حردمندی کافی با ید که تدبیر ملاکستزراززضا لد کشت : 
تشال کر وید کافل ۲ زیت کهابچنین‌کارها تن ندهد. 


همای برهمه مر غان از آن‌شرف‌دارد که استخو آن جور وه شانوز نیا زارد 


یف 1۱1 حر 
1 - بی‌وفائی ۵ کس) پست ۳- بد لوهن ۴ هر گاه سیر‌شود دلاور حمله 
و ورکس ی که شکمش‌شالیو گرسنه است فر ار میکند . 











5۰ باب‌اول گلستان 
سس یب سا سا ۳-۰۰ ««س«س ۳۳ 


سیه وش ۳ اکفرند ترا ملازمت صحیتِ شیر بچه وجه اختیار افتاد کت : 





تا فضلة صیدش میخورم و از شردشمنان درپناه صولت ارز ند گانی‌میکنم . گفتند 

| کنون که بظل حما بعش در آمدیو بشکر نعمتش اعتراف کردی جر ا دک تیائی 

تا بحلمهً حاصانت در آرد واز بندکان .خلصت شمارد » کگفت : هم‌چنان از بطش!۲ 
اکرصد سال کر آتش فروزد برلگ دم کازدرو افتد بسوزد 


اد که ذل زج حضرت سلیمان را (7 ار با بد و باشد که سر برود و ما که 


۱ 
از تلون؟ طبع بادشاهان برحذر دا بد بودن که وفتی بسلامی بر نجند و دبگر وقفت 
بدشنامی خلمت دهند و آوردهاند که‌ظرافت؛ بسیار کردن‌هنر ندیما نست و عیب‌حگیمان. 


تو برسرقدر خویشتن باش ووقار بازی و ظر افت بندیمان‌بگذار 


ره 
سس 
۰ 


کی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد بنزد من آورد که کفات اندكد ارم و 
عبال بسیار و طاقت بارفاقه نمی آر م و باردا در دلم آمد که باقلیمی دیگر نقل کنم تا 
درهر آن صورت که زند گانی کرده شود کسی را برنيك و بد من اطلاع نباشد . 

بس گنه خحفت و دس ندانست که کیست 

بس,جان پلب آمد که مرو کسرم انکر دت 


باز از شماتت اعدا بر اندیشم که بطعنه درقفای من بخ زد وسعی‌مر ا درحق 
عبال 0 مروت حمل کنند و گویند: 


میین آن بی‌<ممت را که هر گز اخو اهد ددد روی نیکبختی 
که آسانی گزیند جات رو زن و فرزند بگذارد بسختی 
(- درایتحا دمعنی پس‌ما نده و نيم‌خورده می‌باشد 7 سخت کر فتن‌و حمله نمودز 


۳- د نگ‌بر نگ‌بودن ۴- خوش‌طبعی. 











تسس 


درسیرت با دشاهان ۹۱ 








و درعلم محاسبت » جنان که معلومست جدزی دانم ار بجاه شما جهتی معین 
شود که موجب جمعیت خاطر باشد بقیت عمر از عهدة شکر آن نعهت برون آمدن 
نتوانم» گفتم عمل پادشاه ای,براذّر دو طرف دارد.: امید نان و بیم‌جان » وحلاف 
رأی خردمندان‌است بدان‌امید دراین‌بیم افتادذ. 

9 نباید بخانو| دروایش که خحراج زمین و باغ بده . 

با بتشو بش و غصه‌راضی‌باش با , جک بند پیش,زاغ,«بنه 

کت ,ان مناسب حال من نگفتی و جواب سوال من نیاوردی » نشنیده‌ای 
که هر که خحیانت ورزد پشتش از 9 بلرز د ۰ 

راستی موجب رضای خحداست کسی ندیدم که کُم‌شداز ره‌راشت 

و حکماگو ۳ سار کس‌ازد چارکس پجاب برنجنده حرامی! از سلطان ودزد 

از پاسبان وفاسق ازغماز ۲ وروسپی" ازمحتسب و آنرا که حساب پالاست ازمحابه 


چه بالگ است . 


من فراج ر وی درعدل اکرحواهی کدوقت رفع‌تو باشد مجال دشن تنکگ 
توباكباش ومدار ازکسن ای بر ادر باك ززند حامه نابالك کازران در هنگکها 


گفتم حکابت آن رو باه مناسب حال تست که ذبدناش گریزان. و بی‌تعویشتن 
افتان و خحیزان» کس ی گفتش چه آفت است که مو جب‌جندلن محافس تک » گفتاشنید دام 
که شتررا ره فیکیر ند. گفت ای‌سفیه" شتررا با تو چه‌مناسیت است وترا بدو 
چه‌مشابهت. گفت خاموش که اگرحسودان بغفرض گویند شتراست و گرفتار آیم کرا 
عم تخایص* من دارد. تا تفتیش تال :من کند! وتا ترباق" ازعراق آورده شود مار- 
کی بر رن نود ترا همچنین فضل‌است و ویانت وتتوی وامانت» .| متعنتان" دد 


کمین‌اند ومدعیان گوشه نشین» اگر آنچه حسن سیرت تست بخلاف آن تقر ب رکنند 








شش ۱ 
۱ راهزن و درد ۲ عیب‌جو و سخن‌چدن ۳ زن‌بد کاد 6- سبك‌عقل» نادان. 
۵- خلاص کردن» "راد ساختن ۶ پادز؛ داروی ضدزسص» معرب تر یا لگ ۷ جو ینهکان 


او حطای ان : 





۵ سسسست سب تصص ات مت متاخ وی سوت وت سای سس ره مس مس 


(- باب‌اول گلستان 








و در معرض عطاب پادشاه اف در آن حالت کرا محال مقالت باشد ؟ پس مصلیعت 
آن بینم که ملك قناعت‌راحرامت کنی و ترله ریاست گوئی. 

بدر با درمنا فح بی‌شدارست و گر خوادی سلامت‌بر کنارست 

رفیق این سخن بشنید وبهم‌بر آمد وروی ازحکایت من درهم کشید وسخن- 
های رنجش آمیز گفتن کرفت » کین چه عقل و کفایت است و فهم ودزایت! قول 
حعما دزست آمد که گفته‌اند دوستان در زندان بکار آبندکه برسفره همه دشمنان 
دوست نمانند . 
دوس مشمار آنکه در نت ۲۳ لاف باری و برادر خواندگی 
دوست آن‌دانم که گیرد دست دودست در «ربشان دا ۳ و درماندگی 

دیدم که متغیر میشود و نصیحت بغرض میشنود » بنزديك صاحبدیو ان رفتم 
بسابقه معرفتی که در میان ما بود وصورت حالش بیان کردم و اهلبیت و استحقاقش 
بگفتم تا بعاری مخنص رش نصب کردند حجندی بر این بر آمد اف طیعش را بد دزد 
وحسن تدبیرش را بپسندیدند و کارش از آن در گذشت. بمرتبتی و الاتر از آنهتمکن 
شلد همچنین نجم سحادتش دز ترقی بود تا باو ج ارادت برسید و مقرت حشرت 


ساطان و مشارالبه و معتمد علبه کشت پرسلادنت حالش شادما نی کردم و گفتم: 


الا لایجارن اخوالبلیه فلارحمن الطاف خفیه! 
منشین ترش از گردش ایام که صبر تلخست. ولیکن بر -شیرین, دارد 
در آن قربت مرا با طايفةٌ یاران اتفاق سفرافتاد » چون از زبارت مکه باز 
آمدم در منز لم استقیال کرد ظاهر حالش‌را دیدم پر «شان و در هیأت درو بشان گفتم 
چه حالتست گفت آنچنانکه تو گفتی طایفه‌ای حسد بردند و بخیسانتم منسوب 


کردند و ملک دام ملکه در ردخفت حقیقت ات اسحتصا( نفر مود و ساران قدیم و 





۳ ایک که مبعللا ببلای بسیاری محزون‌مباش که خداو ند رحمن را خشفهای نها ک 


م۳ ۲-- دد کارک‌متهایت توشس در ون 








دس سس یس 


درسیرت‌پاد#اهان ۹۳ 


تسب 


دوستان حمیم! از کلمه حق حام‌وش شد درك وصحت ددردن فراموش کرد ند . 


زهبینتی که پیش حداو ند حاه ۳ یش کنان دست در بر تنل 
2 روز کارش ره زیای همه‌عالمش بای در سر هن 


فیالجهله بانواع عفو بت 5 رفتار بودم ۲ در ان هفه که مرّده سلامعت حجاج 
پر سمل از بند گرانم تحلاص کرد وملك مورو ثم حاضص . گفتم ان نوبت اشارت من 
قبولت نیام د که گفتم عمل پادشاهان جون سفر در باست حطر نا و سو دهد ۰ را کنج 
برگیری با درطاسم بمیری۰ 
با زر بهردودست کندخحواجه در کنار با موج روزی افکندش مرده بر کنار 
مصلحت ندیدم از ابن بیش ریش درونش بملامت نعراشیدن و نمك‌پاشیدن 
بدین کلمه اعتصار کردلم ۰ 


زدانستین که بینی بند در بای <جو در ۶وشت نیا مك پنده‌ردم 
دگرره‌جون‌نداری‌طا قت‌نیش مکن‌انکشت درسوراخ کژدم 


ره 
ی 


ی چند از روندگان درصحبت ‏ بن بودند» ظاهر ابشان بصلا ح آراسته یکی 
ان در حق این طا 44 حسب ن طی بلیغ؟ خافت و اور ازی معین کرده ۳0 یکی 
ازینان حز کنی کرد زه مناسب کال درو نشاد. طی آن شخص فاسد شد وبازار ابنان 
کاسرد. حواستم‌تا بطر بقّی کفاف باران مستخلص کنم» آهنگگ حدمتش کر دم» دربانم 
رها 9 وجفا کرد مومعذورش داشتم که لطیفان که | ند 

در میر و وزیر و سلطان را ای وسیات مکرد پیرامن 
سگث ودر بان جو با فتندغر یب 0 گریبانش کیرد آنداهز 
چندانکه مقر بان حضرت. آن بزر گ, برحال من وقوف یافتند با کرام دد 


سح سس 


۱- <خو یش ۰ دوست » خویشاو ند , صدیق 
خوب و دسا باشد . 


۲ - فصیح » رسا, کسي که سخنش 


5 باب‌اول گلستان 
ور ون و برتر مقامی معین کردند اما بتو اضع فرو تر نشستم و گفتم : 
بگذار که دنده کمینم تا در صف بندگأن نشیمم 


نسم 


کفت : الله الله جه جای این سخن است . 


بر سر وچشم م نشینی بادت بکشم که ناز ثینی 

فی| لجهله پنشستم و از هر در ی سحخن پیوستم ۳ حد مت ۳۳ بار ان درمیان 
اک و گفتم : 
حه جرم دید خحداو ند سایق الانعام؟ که بنده در نظر و بش خو ار میدارد 
حدایر استمسلم بزر گواری وحکم که ر سند و دان در ور ار مبدار د 


حا کم آین‌سخنر | عظیم بمسدّد رد واسیات فعاش بار ان فرمود تابر فاعد:ماضی 
مهبا دار ند مو نت۲ ادام تعط ق 1 شحور دعمت یکذا د‌ ( مه ححل مت رو نس 9 
ن ط3ِ مس 10( 02 ی 


وعدر جسارت بخواستم ودر وقت برون آمدن گفتم: 


جو کعبه قبله حا حت شدازدبار بعید رودد حلقی بدبدارش ازادس ین فراق کت 
-_ 
۳ تحمل اما را ند یک که‌هیچکس نز ندبر درخت بی بر سنکث 


حع ی 
سا 
ءم 
ملکز اده‌ای گنج فراوان از در میر اث باشت» دست کرم بر کشاد وداد سخاوت 
بداد ونعمت بی‌در یخ پرسیاه ورعمت بر لجت. 
نیاساید مشام از طبلةً عود براآیتس نها که حول عتس نیو لا 
ری تا لت مود کی ون که دانه. تا . تیفشانی. نرو ید 
رک ان داط۳ا قم ی تس 9 د که ملو له سین ۸ لین تعمت را 
خی ۵ ۰ص اف مر هن ار ور تا 
بسعی اندوخحتهاند وبرای مصلحتی نهاده دست از این جر کت کو تاه کن که و اوعه‌ها 


در پیش است ودشمنان از یس» نبا ید که وقت حاحعت روما ِ 


ار کی کنی برعامیان بخش رسرل هر کدحدائی را بر جی 
چرا نستانی ازهريك جوی سیم که کرد آبد ترا هر روز کنجی 


۰ -خطا ولغفزش . ۲-سایق‌الانعام: بیش نعمت‌دخنده و مععم‌قدیم 2-۳۰ خرجی وقوت 


و دد. اصل دمعنی در نج وزحمت ۴- جعیه» ففسه. 








ی جر تسه 
در سرت پادشاهان ۹۵ 


3 سس سس سس سس 





ملك روی از ابن سخن بهم آورد و مر اورا زجر فرمود و گفت مرا خد او زد 


تعالی ما للك ابن مملکت کر دانیده‌است تا بخورم و ببحشم زه پا سبا نم که‌نگاه‌دادم ۰ 
. قارون هلاه ش که جهل تا نه گنج ات 
نوشین روان نمرد که نام نکو گذاشت 


ع وم ۰ 
4 سا 
9 ‌‌ 

۰ پم هت 


آورده‌اند که نوشین روان عادل را کار شکار گاهی صیدی کباب کر دند و ذملك 


نبود غلامی بروستا رفت:] ناگیار و نوشیروان کفت ات بقیمت بستان ۳ رسمی 


شود و ده راب نکرندد: کَفتَند از ابن‌قدر حه حال آید گت بنیاد ظلم درجهان اول 
اند کی بوده است هر 
اگرزبا غ‌رعیت ملك‌<وردسیی 


469[ مد «رو مز بدی کر ده ئ بددن غابت رسیده . 
بر آورندغلامان‌او در خت‌از بیخ 


پپنج سیضه که‌سلطان ستم‌رو ادارد ون تسکت نش هزارمر عسیج 


3 
"ها 
‌ 
شنیدم که‌خا :4 رعیت خر اب 


اکر دی ۳ حزانة رلطان آباد کند بی <بر 


عاء‌لی را 
آرد 


ازقول حکمان که کفتهاند: هر که حعدای را عزوجل بباز ارو تا دل‌خلهی ردست 
حداو ندتعالی همان خحلق را برو کمارد نا دمار از رو زگارش بر آرد : 
آتش سوزان نکند با سپند آزچه کند دود دل درده‌ند 


بار بر به که شیر مردم در ۰ 
مسکین خر اگر چه بی‌ته‌یزست تجوان نباز, "ههیآبرخ. بعز دوضت 


کاوان .و خران بار برداد 4 و خواد تیان مردغ رازاد 


باز آمدیم بحکایت وذبر غافل» ماک را طرفی! از ذمائم" اعلاق او بقرائن 
معلوم شل ترجه کشید و بانواع عفو بت تهشهت َ 


8 نی . ۲- ید بهاتوهذشتيها: 





۹ باب‌اول گلستان 





حاصل نشود رضای سلطان تا خاطر بندگان نجوئی 
حواهی که خدای بر تو بخشد با خلق خدای کن. نکوئی 
آورده‌اند که‌یکی ازستم‌دید گان براو بگذشت ودرحال تباه‌او تأمل کردو گفت: 
نه‌هر که قوت بازوی و منصبی دارد بسلطنت بخورد مال‌مردمانبگز اف۱ 
توان بحلق فرو برد استخوان‌درشت و لی‌شکم بدرد چون‌بگیرداندر ناف 
تماند ستمعر ند ررزدار اند بر او لت انتار 


عم ی 


مردم آزاری را حکایت وس و خی بر در صالحی ز ده درو اش را محال 
انتقام نیود سنگث را نگاه همی داشت تا زمانی که مك را بر آن لشکری خحشم آمد 
و در جاه گر ادن دز وش اند هلوس کت ور مرش روت کفتا نو کیستی و مرا این 
سنگث چرا زدی؟ گفت من فلانم‌و این همان سنگک است که درفلان تاریخ برسرءن 
زدی. گَفت‌جندین روز کار کجا بودی و ازحاهت میا ندیشیدم | کنون که درجاهت 
دیدم فرصت غنیمت د ازستم 1 
نامعزائی را. که بینی بخت دار عاقلان تسلیم کردند اختیار 


جون نداری ناعن در دده ۳1 با ددان آن به که کم کیری سمعوز 


هر که یا پولاد باز و پنجه کرد اعد مش کم خو درا رنچه کرد 
باش تا دستش تلد روز کاز پس بکام دوستان مغزش 3 از 


۵ 
ء سس 
4 


ر وه رااز ملو لك مرضی دایل۱ بود که اعادت در ان بات رون ای 
طایفه حکمای بونان منفق شدند که مرن درد را دوانتی تست مر زهره 
آدمی بحنددن صفت موصوف. هر مود طلب کردن » دههان دسری تا فتند ردان‌صفت 


اس ده و بیهوده 94 حو لنا گ و سشحت و 





درسیرت با دشاهان ۷ 


مت 


که حکیمان کفته بودند. پدر ومادرش را بخواند و بنعمت بیگران حشنود:گردا نید 
وقاضی فتوی دون یکی از رعیت ریخنئن سلامت تمس بادشاه راو باش 
جلاد قصد کرد » پسر سرسوی ورد تم کروم ملگ پرسيدشي که ددین 
حالت چه‌جای خندردنست گفت ناز فرزندان بر پدو ومادر باشد ودعوی پیش قاضی 
بر ند وداداز بادشه خحو اهنك. ا کنون بدر ومادر بعلت حطام" دنیا مرا بخون‌در سیر دا 
وقاضی بکشتنم فتوی داد وسلطان مصا ل‌حویش| زدرهلالمن همی‌بیند؛ بجز حدای 
عزو جل‌بناهی ءی‌بینم. 

بیش که برآورم ز دستت فریاد هم‌پیش‌تو از دست ت وگ رخ واهم‌داد؟ 


سلطان را دل از این سجن :4 پر آمد وآب در دیده بکردانید و گفت هلا 
من اولس است از عون برکناهیر بختن» سر و حشمش بیو سیك و در کذار 9 


ونعمت بی‌اندازه رخشمد و آزاد کرد و کو بند هم در آن هفته شفا یافت. 


همچنان درفکر آن بیتم که گفت س باتش م مر لب دیا که نون 
زبر بابت 5 ندانی حال مرر همحو حال سست ز در بای بیل 


ع مه 
سس 

یکی از بندگان عمرولیث کر بخته بود کسان در عمش بر فتندو باز آوردند. 
وزیر را ۳ وی غرضی بود واشارت بکسش فرم‌ود 7 د کر بند کان جنین فعل روا 
زدار ند» بنده‌پیش عمرو سر برزمین نهاد و گفت: 

هرچه رودبرسرم چون‌تو پسندای رواست 

بنده چه رعوی‌کند حکم خداوند راست 
اما ]ده پروردة تعمت این‌خا ندانم و نخواهم که درقیامت بخودهن 


گرفتا رآئی اگر بی‌گه‌انا ین بنده را بخواهی کشت بتآوبلی شرعی بکش تادرقيامت 


مأدوذنباشی» کات تآودل چگونه است؟گفت اجازت فرمای تا وذبر رابکشم آنگه 


را گفت‌چه مصلحت میبینی » گفت ای حداوند جهان از بر دای این شوخ دبده 


یت سور ك 
ا ال دئیا و در اصل | نچه از چین خشات بشکند» ریزه گیاه خشك و دریژه هن‌چین 


رانی زگویند. ۲ عدل / داد گری .۰ 





۹۸ باب اول گلستان 





را" بصدقات گو ر پلاز آاد کن تا مرا وربلا دلفکنده کیاه از شی اسب وفول کم 
معتبر که گفته] ند: 

چو کردی‌با کلو خ انداز پیکار سر خود را بنادانی شحستی 

چو تیر انداختی‌درروی‌دشمن حذر کن کا تدر ما جسش نشستی 


ره 
"سا 
موی 


ماگ‌زوزن راخحواحه‌ای بود کر بم۶.۱س تراک محضر؛» که‌همگنا ثرا درمواجعه 
حعدمت کردی ودرغیبت نکو ثی گفتی» اتفاقاً ازاو حر کتی درنظر سلطان ذاپسند آمد 
مصادر و۱ ۰ فرمود وعةو بت کردسرهنگان مالك بسو ابق‌نعمت اومعترف بو دند وب که 
آن مرتهون" دره‌دت تو کیل‌اورفق وملاطفت کردندی وزجر ومعاقبت‌رو انداشتندی. 
صلح بادشمن اکر خحو اه ی‌هر گه که ترا درقنا عیب کند در نظرش تحسن کن 
سخن آ جر بدهان مرکّدر رد موذی را سخنش تلخ نخو اهی دهنش شیر کن 

آ ز<ه مضمون خحطاب ماک بود از عهدة بعضی بدر آمد و ببقیتی در زندان 
بماند. یکی ازملو نوا احی‌درخفیه پبامش فرستاد که‌ملوك آن‌طرف قدرجنان‌بزر گواری 
ندانستند و بی عر د ول رز اکررآی عزبز ذلان احسن‌الله خلاصه" بجانب سا التفاری 
1 در رعایت خاطرش هرچه تمامترسعی کرده شود و اعیان این‌مدلکت بدیدار او 
مفتفر ند وجو ات این حرف را منتظر. خحواجه برین وفوفبافت واز خطر اندیشید 
وجوابی مختصر جذانکه مصلحت دید برقفای ورق نبشت‌ورو ان کرد» یکیازمتعلقان 
واقف شد وملك را اعلام کرد که فلان ر | که حبس ثرمودی با ملوك نواحی مر اسله 
دارد» مات بهم بر آمد و کشف این‌خبر فره‌ود قاصد را بگرفتند ورسالت‌بخوازدند 
نیشته دود که من ظن بزر کان بیش از فضیلت ماست و تشر یف قبولی که فرم‌ودند 
بنده را امکان اجابت نیست بحکم آنکه پروردة نعمت این خاندانست و باندله مابة 
تغییر خحاطر با و لینعمت بیو فائی نتوان کرد . 

آذرا که‌بجای نست هردم کرمی عذرش بنه ار کند بعمری ستمی 

1۳۳ 

۱- تاوان گر‌فتن و جریمه تردن ۲- در گرو ۳ خداوند اخلاص اودانیکو کوداند. 





ا جح ححارصرصراراىرىارپىآرىٍ مه 


درسیرت پادشاهان ۹۹ 


صص سس 














ملك را سیرت حمَشناسی ازاو بسند آمد وحلعت وزعمت بخشید وعذرخحواست 

که حطا کردم که 7 بی کنه بیازر دم. 327 ای ند او ند بنده درابنیحا لت مرخحداو ندرا 

حطائی امی برد بلکه نم ددر تحداو زد تعا 9 بو د که مراین رندور | مکروهی برسد پس 
ی اولیتر که سوابق نعمت براین بنده‌دادی وایادی" منت وحکما گفته‌اند: 

گر گزندت رسد ز خلق مرنج 


از عدادان حلای دشمن‌ودوست 


که نه راحت رسد زخلق نه‌رنج 
که دل هر دو در تصرف اوست 


کرچه ذیر از کمان هی کذرد از کماندار ند ال جرد 


عات 


ه‌ 
یکی ازمارك عرب متعلقان دبوان را فرمودکه مرسوم ذلان راجندانکه‌هست 
مضاعف کنید که ملازم در گاهست و مود قزر مان و دیگر خدمتگاران بلهو و لدب 
مشغول‌اند ودرادای خحدمت متهاون» صاحبدلی بشنید و گفت مراتب بند گان بدر گاه 


حداو ند تعالی همین‌مثال دارد . 


دو بامداد اگر آید کسی ب‌خدمت شاه 
امید هست پرستند کان مخاص را 


مهتری در قبول فره‌انست 


سوم هر آینه دروی کق باطف زگاه 
که زا اند نکردند از آمان"اله 


زر فرمان دلیل حر مانست 


هر که سیمای راستان دارد سر حدمت بر استان دارد 


۵ 
ء "سا 
یم 


ظا لمیر ا حکابت کنند که هیزم درو بشان در بدی بحیف ۲ و توانگران رادادی 
بطر ح؟ صاحبد لی در از و گفت 2 


ماری ت و که هر کرا پیینی برنم را بوم که هر کجا ذشینی یکنل 


زورتاءاو پیشن: میزود- با :ما با حداوند غیب دان رود 


زوره‌ندی مکن براهل رعین 1 دعائی در اسمان ارود 


تتها. ۲ مفتظن؛ درصدد رآ کتوردسع ۴- انداختن و افکندن »؛ 





یسی بستم میتحرید و تحمیل‌دیگر انامیکرد درو رکه بان احطیاجی "نداشت " 





۳ باب‌اول گلستان 

حا کم از کل او در نجید و روی از نصیحعت او درهم کشید و براو العفات 
نکرد ۳ 4 مطبخ در انبار هیزمش افتاد وسایر املا کش بسوعت واز دستر 
نرمش بخا کستر گرم‌نشاند اتفاقاً همان شخص بر او بگذشت و دیدش که با باران 


همی کقت ندانم این انش از کجا درسرای من افتاد» کفت‌از دود دل درو بشان. 


حذر کن ز درد درونهای ریش که ریش درون عاقبت سر کند 
بهم بر مکن تا توانی دلی که ی حعا نی بهم در 
بر تاح کیخسرو نبشته بود : 
چه سالهای فراوان و عمرهای دراز که‌خلق برسرما برزمین بخو اهدرفت 
نا تست تست مت مك بما بدستهای دگرهمچنین بخو اهدرثت 


نوم : 
"سا 
و 


نی درصنعت کشتی کر فتن سر آامده بود سیصد وشصت بند فاحر بدانستی 
وهرروز بنوعی از آن کشتی گرفتی مکّر گوشة خاطرش باجمال یکی از شاگردان 
میلی‌د اشت» سرصد و پنجاه و نه بندش در آمونعت مکر دک بند که در تعلیم آن دفح؟ 
انداعتی و تأخیر کردی فی | لجمله دسر درفوت وصنعت مر امد و کسی را با او امکان 
مقاومت یود تا بحدی که‌پیش ما آ نروز کار گفته بود استاد را فضیلتی که برمن‌است 
از روی بزر گیست وحق‌تربیت و گر زه وت از او کمترنیستم و بصنعت با او بر ابرم. 
مالك را ادن تر له ادب دا دسید آمد فرمود تامصارعت" کنند. مقا‌ی فص (-رتیب 
کردند و ارکان دولت واعیات حضرت و زور آوران روی زمین حاضر شدند. پسر 
چون پیل مست اندر آمد بصدمتی که ار کوه آهنین بودی ازجای بر کندی» استاد 
واروت سسکا حجوان بهوت از او در ثرست ردان درل غر دب که از ودی نهان داشته‌بود ۳ 
او دررآوالنخت پسر دفع "آن ددایتنت استاد ددو دست از زمینش بالای سر برد و فرو 
کوفت. غر یو" از خحاق برخاشت ملك فرم‌ود استاد راخلعت ونعمت دادن و پسررا 
زجر و ملامت کرد که بایرورندة <و بش دعوی مفاومت کر دی‌و بسر بردی. کت 


[- سین( تعلل کر دن و با بکدیکر کشتی کرفتن ۳ شور و فر یا د. 














درسیرت پادشاهان ۱۳۰ 











ای بادشاه روی زمین بزور آودی برمن دستنافت باکه مرا ازعلم کشتی‌دقیقه‌ ای 
مانده بود و از من دریغ همی داشت امروز بدان دققه بر من غالب آمد گفت از 
بهر چنین روزی که زیر کان کفته‌اند دوست را جندان قوت مده که گر دشه‌نی کند 
تواند. نشنء‌ده ای که چه گفت ات کل از بروردة و بش ۳ درد . 

با و فا عود نبود دد عالم دایکی کیس دراین‌زمانه نکرد 


کس‌نیاموخت علم‌تیر آزمن که مرا عاقبت نشانه نکرد 
هی 
سس 
هی 


وی مجرد بگوشهةً ضحرائی نشسته‌بود » پادشاهی بر او بگذشت درو یش 
از آنجا که فراغ ملك قناعت است سر بر نیاورد و التفات نکرد . سلطان از آنجا 
که سطوت سلطنت است. برنجید و گفت این طایفه حرقه‌پوشان برمثال‌حیو ان‌اند و 
اهلیت و آدمیت ندارند. وزیر نزدیکش آمد و گفت ای جوانه‌رد» سلطان روی زمین 
برتوگذر کرد چراخدمتی نکردی وشرط ادب بجا نیاوردی؟گفت سلطان رابگوی 
توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت ازتو دارد» ودیگر بدان که ملوك از بهر 


باس رعیت‌اند نهرعیت ازبهرطاعت ملوكه . 


پادشه پاسبان درویش است گرچه رامش بفر دولت اوست 
گوسیند از برای چوپان نیست بلکه‌جو پان برای حدمت اوست 
یکی امروز کامران بینی دیگری را دل از مجاهده ریش 
دوز کح چند باش تا بخورد حاك مغز سر خیال اندیش 
فرق شاهی و بندگی برخاست جون قضای نبشته آمد پیش 
گر کسی خاك مرده باز کند زیلا یکرت نگ و رو یشرخ 


مك را کفت درویش استوار آمد گفت چیزی از من بخواه گفت آن همی 
خحواهم که د کر باره زحمت من ندهی» گفت مرا بندی بده گفت 


درباب کنون کهنعمتت هست بدست کین دو لت‌وملك میروددست‌بدست 





‌ 
"سا 
۰ 


بکی از وزرا پیش ذوالنون مصری رفت و همت خو است که روز و شب 

۰ ‌ ۰ مس ‌ 2 ۰ ۰ 5 4 - 
بخدمت سلطان مشغولم و بخیرش امیدو ار وازعقوبتش ترسان. ذوالنون بگرست و 
اگرمن‌عدایراعزوجل‌چنین پرستیددی که‌تو سلطان را از جمله صدیقان بودمی 








کر نه امیدو بیم راحت ورنج پای درویش برفلك بودی 


ور وزیر از خدا بترسیدی همچنان کز لك » ملك‌بو دی 


‌ 
ع "سا 
‌‌ 


پادشاه و بی گناهی فرمان دادتکت ت ای مك بموجب خحشمی که ترا 


(رهءن است آزار حود مجو ی که این عقو بت در من بيك زره مس ابست ]بل و بزه آن‌بر تو 


جاو رد تما ذد َ 
دوران بقا چو باد صحرا بکگذشت تلخی‌وخوشی وزشت وزببابگذشت 
ند اشت سنمگر که حفا برما صِ در گردن او ۳ درل و برما رک 


2۳ را نصیحعت او صو دمن اد و از سرحون او برعاست 


ات 


هی 
زر ی وان از مصالح‌مماکت دنه میک ند بر[ 
زررای دوشررواد در مهمی مر م 2۵ ر رز و هر ( دای 


۶ -‌ 
همیزد ند وملك همچنین ندبیری اندیشه کرد » «زرجمهر را رای ملک اختیار امد 


ور زدران (حر ده اش کفتند رآیماك را <4 مز ات د«دی در فکر جدددن جک م گفت ّ 


(مو جب زار انجام کار معلوم ست و رآی همگان درمشیت خن ُ رد را 


۱ ۳ نابراجم ق ام وی ۱9| 
نوشته‌اند. ازاهاا ی«صرویکی از بزر گان عر قا و اهل‌طر یقت بوده ودرعلم و ودع وحال وادذب 
یگانه روز کاد ود » در پیش متو کل عباسی از وی سعایت کردند او را ازمصر ببتداد یی 
نزد وع وارد گردید و نصیعت را مواعظ وی در متو کل کار گر افتادو بگر یست 
او نا کر کومه وه بت و 








سس حه جته یل ...۰ 
درسیرت بادشاهان ۳ ۳ 














حطا» پس موافثت رآی ملک اولیتر ادت‌تااگر خلاف‌صواب آید بعات ما بعت 


ب ۰ ِ ۰ ۰ ۰ د #۰ ِ 
علاف رأی سلطان رای حستن بجون حودس باشد دست‌شستن 
ص ص ۰2 ۰ ۱ 
اکرخودروزراکوبد شیست ابن ربا بل آکفدن آزك ماه و برودن 


م‌ 
میس 
مم 
شیادی وان بافت که من علو بم و با وا فله حجاز بشهردر آمد که‌از حعج‌همی 
آیم و قصیده‌ای پیش ماك‌برد که منگفته‌ام. تعمت سیارش فرمودو اکرام کرد» یکین 
از نده‌ای حضصرت پادشاه که در آن سال ازسفر در با آمده بودگفت من اور اعیداضصحی 
در بصره دیدم حاجی چگو نه باشد؟ دیگری گفتا پبدرش نصرانی بود دره‌لطبه۲ پسر 
شریف! جگو نه باشد وشعرش را بدبوان‌انوری در دا فتند. مالک فرهود ۳ بز نندش و 
نفی کنند تا جندین دروغ درهم جراکفت . کرت ای خداوند روی زمین رت سحنت 
دیگر درخحدمت بگویم اگر راست نباشد بهرعقوبت که فرمائی سزاوارم گفت بگو 


تاآن حیست, کفت.؛ 


غر ببی کرت ماس پیش آورد دو پیما نه آیست و يك‌چمچه آدوغ 
کر از بنده لغوی شنیدی بیخش جهاندیده بسیار گوید درو غ 


مللت را 0 و کفت از ان زاست‌ترسخن در عمر خود نکفته ای» فر مود 


تا آنحه مأمول؟ اوست مها دار رف و بخوشی برود . 
هی 
سس 
ئ‌ 


تس از وزرا دز در دستان رحمت آوای وصلاح «مکیان بخیر توسط‌نمودی 
اتقاقا بخطاب ملك کر فتار امد همحجتان درامتخلاص او سعی کر دند و مو کلان در 


معاقبتش ملاطفت نمودند و بزرگانذ کرسیرت‌خو بش‌بافواه" بگفتند تاملك | زسرعتاب 





۱- هفت‌ستاره‌است: در برج ثو و کهآ نیا بس‌بی‌پس با و بفادسی پروین گویند. 
۲- نام شهری است دد آسیای صغین نز‌ديك‌شام ۳ فرزندسید ۴- (بضم‌اول) قاشقو 
کفگیر» این کلمه تیا ات 3 ارژو #ِ_ دها ۳ ب 








۳۰۳ باب‌اول گلستان 


اوسول گذشت: صاحبدلی برین اطلاع یافت و گفت : 


تا دل دوستان بدست آری بوستان بدر فرو حته به 
بحخن درگ نیکخواهان را هرجه رعت‌سراست سو حمّه ره 
۳ رل اندیش هم نکوتئی وک دهن سک بلقمه دوخته به 


مت 
مو_. 


بکی از پسران هارون اارشید پیش پدر آمد شم آلود که فلان سرهنگٌث زاده 
مرا دشنام‌داد» هارون ار کان دو لت را گفت جزای چنین کش جه‌باشد ؟ یکی اشاره 
بکشتن کرد ودیگری بزبان بریدن ودیگری‌بهصادره ونفی. هارون کفت ای پسر کرم 
انس ات کی عفو کنی و گر نتوانی تو نیزش دشنام ده نه چندانکه انتقام از حد ور گذرد 
که آنگاه ظام از طرف‌تو باشد ودعوی ازقبل‌خحصم . 


زد مردست آن بنزد دك خر دمند که را پبل دمان پیکار جو رد 
بلیمرد آ نکس است ازروی تحقیق که‌چون‌خشم آیدش باطل نگو ید 
وک را زشتخوئی داد دشنام تحمل کرد و گفت ای‌نيك‌فرجام 
مر زانم که خواهی کت سس که‌دانم عیب من حون من‌ندانی 


ٍٍِِ 
"سس 
ام 


باطابفة بزر کان بکشتق در دعدسته بودم زورفی درپی ما غرق شد » دو بر ادر 
بگردابی درافتادند یکی از بزرگان گفت ملاح را بگیر این هردوانرا که بهر بکی 
پنجاه دینارت دهم » ملاح در آب افتاد و تا بجی را برهانید دیگر هلاه شد . 
گفتم بقیت عمرش نمانده بود ازین سیب در گرفتن اوتاخیر درد ویر آ۵ه گر تعجیل» 
ملاح ند زرد و گفت آنجه تو گفتی بقین است و د کرمیل خحاطر برهانیدن این بیشتر 
بود که وقتی دربیابانی مانده بودم ومرا برشتر نشاند واز دست آن دکر تازیانه‌ای 
خجورده بودم درطفلی ۲ گفتم: صدق الله‌من ععل صا(حاً قلنفسه ومن اساء فعلیها.۱ 


که عمل ئیکو کند فا بدة آن برای نفس‌او است وهر که «دی کند برضرر نفس او. 








عععععع سکع 





وت متس اس توت تس تاه تس ی ی ی هی و 


درسیرت با دشاهان ۵ ۱۰ 
ئ توانی درون کس مخراش کاندر ین راه خحارها باشد 
کار درویش مستمند بر آر کف ستلد ایوایرز: کارها باشد 


و 
سس 
موم 


دو برادر دی حدمت سلطان درد و دبکری دبزور بازو نان عوردی . باری 
توانگر کت درو دش را که جرا حدهمت نی ۳0 از 24 کار کر دب برهی؟ گفت‌تو 
جرا کار تکنین 0 ازمدلت حدءت رها بی! ات خردمندان کفته| ند: نان‌حود خحوردن 


شسّن ره که کمر رزدین بخدمت ستن. 


بدست آهن فته رف مر ره از دست بر سینه پیش امیر 
سوت وسسصح هت 
.۳ : 5 ‌ ۰ 9 ۳ 
عمر کر نمایه دربن صرف شد 7 چه‌خحورم صیف وچه پوشم شمَا ۲ 
ای شکم خیره بتاشی بساز تا نکنی پشت بخدمت دو تا 


2 
مس 
و 
ی مژده پیش انوشیروان عادل آورد که شنیدم که فلان دشدن ترا حدای 
عزوجل برداشت» کفت هیچ سای که مرا تا 
اگر بمرد عدو جای شادمانی نیست که زندگانی ما نیز جاودانی نیست 


گروهی حکما بحضرت کسری؟ بمصلحتی در دخن همی گفتند و بزرگمهر 
که مهتر ابشان بود خاموش . گفتندش چرا با ما دراین بحث سخن نگوئی؟ گفت 
وزیران برمثال اطبااند وطبیب داروندهد جزسقیم* راء پس چون بینم که ری شما 
برصواب است مرا برسر آن سخن گفتن حکمت نباشد. 


جوکاری بی فضول من بر آید مرا در وی سخن کف سای 
وگر بینم که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینم گناه است 





۱- سیار گرم‌شده, مخفف تافته ۲- تابستان ۳ زمستان ۴- مقعودانوشیروان 


است ۵ ناخوش و بیمار ۰ 





۱۰ باب اول گلستان 


ه‌ 
سس 
مم 
درون لرو شید را جون مالی مصرمسلم سمل کت بخلاف آن طاغی که بخر ور 
ماک مصر دعوری حدائی کرد نبخشم ابن کت را کر بخسیس در ان بند کان ۰ 
سیاهی داشت نام او حصیب ملای مصر بوری ارژانی داشت و کو بند هل ودرادت 
او تا بجائی بو که طا ده حرات! مصر شکایت آور دندش که پنمه کاشته بودیم باران 


۳ بٍِ ۳ جح 
بی‌و فت امد و تلف شد کت پشم ۳ دستی کاشتن م 


2 ۰ ۰ ۰ ‌_" ۰ »2 ۰ ‌ ۰ 
ار دانش بروزی در فزودی زنادان تنجث روزی‌تر نبودی 
بنادانان حنان روزی رساند که دانا اندر آن عاجز رما ند 
بخت و دولت بکاردانی دیست جز بت ید ۳ نی دیست 
او فتاده ات در جهان سیار دی میز ار جیگ وعافل خو ار 
کیمیا گر بغصه مرده و رنج اباه اندر خرایه افته گنج 


0 
"سا 
هم 


بکی‌را ازماو لك کنی زکی‌چینی آوردند و است تا درحالت مستی باوی جمع 
آید ی مما ناعت کرده ملک در حشّم فرورفت و مرو را بسیاهی اخشرل دنه لب 
زبرینش از پره بینی در گذشته بودو زیر ینش بگریبان فروهشته. هیکلی که صخر آجنی 
از طلعتش بر میدی و عینا لطر ۳ زبه‌اش بدعمیدی . 


تو کوئی تا قبا‌ت زشت روئی برو ختمست وبریوسف نکوئی 


شخصی نه چنان کربه منظر دی ای خر ی دا 
آنکه بغلی تعوذ بالله مردار با فتاب مرداد 

آورده‌اند که‌سیاه را در آن‌مدت‌نفیس طا لب بو دوشهوت غالب»مهرش بجنبید 

ومهرش برداشت. باه‌دادان که ملاث کنیر لذر اجشتو نیافت حکایت بگفتند. شم گرفت‌و 


9 جمع‌حازث ء کشاورزان ۲ ددوی که افکشترحصركت | دزدید ۳- نام 
روعنی دد بو که رات ماد . 





3 





تسس را 





درسیرت پادشاهان ۱۰۷ 


0 ۷ سس 





فرمو و تاسیاه را با کنیزك استوار بیندندوازبام جوسی! بقعر حندق دراندازند. یکی 
از وزرای نيك محضرروی‌شفاعت برزمین‌نهاد و گفت سیاه بیچاره را درین خطائی 
نیست که سایر بند گانو خدمتگاران بنوازش تحداوندی متعودند.۲ گفتا گر درمفاوضة" 
از شین تأعیر کردی چه شدی که من وین ازقمت کنبزاظ داداری کردمی گفت 


ابخداو ند روی زمین نشنبده‌ای که: 


زشنه‌سو خحته در چشمه‌روشن جورسرد نو میندار که از پیل دمان اند دشد 
ملحد گرسنه در خحانه حالی برخوان عقل باور نکندکز رمضان اندیشد 


ماك‌را این لطیفه بسند آمد و گفت اکنون سیاه ترا بخشیدم کنيزك راچه کنم 
گفت کنیز له سیاه را بخ شکه نیم حوردة اوهم اورا شا بد 
کر آن را بردوستی ی که رود حای زا رسد دده 


تفه | دل نخواهد آب زلال نیم خحورد دهان "کندیده 
ح - 
سا 
هم 


اسکتتر روه‌ی را پر سید ذل ددار مشرق ومغربت بچه گرفت ی که ماو ك پیشینر | 
: ۱ ۳ رن و 2 
خحزاین؟ ور و لشحر بیش از ین بوده است و ح<مءن دی مسر نشد! کفتَا دعوه حدای 
عزو جل هرمملکنی را که گر فتم رعیتش نیازردم و نام بادشاهان‌جز بتک و ئی‌نبردم. 


تکسن تخو اند ال جرد که نام بزر کان بزشتی برد 





1- مرب کوشك وت 2 حوکگرفته‌وغادت کرده ۳ گفعکو کرذن . انبازی 


۶ ۱ یم خزینهها ‏ ۵ یادک» کمك. 


تال دو 0 


در اخلاق درو بشان 


ره 
"سس 
۳ 


دک از بزرگان دکشتی پارسائی را جه کون در حق فلان عسا رد که دیکران 


دروی‌بطعنه سخنها گفتها ند. کفت برظاهرش عیب نمی بینم ودر باطنش عرب نمیدا نم . 





هرکه را جامه پارسا بینی پارسا دان و نيك مر انگار 


ورندانی که در نهانش جچیست محیّسب را درون خانه حه کار 
م‌ 
م4 
درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی ما اد ومیگفت را غهور با رح 
دانی که از ظلوم" جهول" چه آ رد 3 


عذر تقصیر حدمت آوردم که ندارم بطاعت استظهار ۲ 
عاصیان از کناه توبه کنند عارفان از عبادت 


یم لو 


استغفار 
عابدان جزای طاعت خواهند و بازرکانان بهای بضاعت » من بنده امید 
آوردهام نه‌طاعت» تا زه به‌تجارت. اصنح + ی‌ما انت‌اهله ". 
گر کشی ورجرم بخشی روی وسربر آستانم 
بنده را فرمان نباشد هرچه فرمائی بر آنم 
۱- سیار ستمکار ‏ ۳- بسیارنادان و اشاره‌است به‌آبه‌قرآن و حملهاالاندان انه‌کان 


ظلوماً جهولا ۳- تکیه ویشت گرمی ۴- بامن رفتارکن آئچه سزاواد آثی. 
۱۵ 2 





اک رونت 


درا خلاق درویشان ۳۳۹ 


بر در کعبه سائلی دیدم که‌ههیگفت ومیگ رستی خوش 


اج ‌ 
"سا 
مه 
عبدا لقادر! کیلانی را رحمة‌الله علبه د بد رل درحرم کعبه روی بر حصیا۲ نهاده 


همی گفت ای حداو ند بیخشای و کر هر آیته مستوجب عمو بتم در روز قما متم تا با 
برانگیز تادرروی نیکان‌شرمسار نشوم. 


روی در تحالة عجز میگویم هر سحر که که باد می آبد 
ای که هر گز فرامشت نکنم هیچت از بنده یاد می آید 


اه 
سا 
۳ 


دزدی بخانه پارسائی در آمد چندانکه حست حجیزی نیافت » دل تک شد 


پار سا خبرشد گلیمی که برآن حویه بود در راه دزد انداعت 0 محروم نشود . 


شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکر ناه تنگ 
۳ میسر شود 1 مقام که دادو ستانت خحللافست و جنک 


مودت اهل‌صفا جه‌درروی و چه‌ررقا نه جنان کزپست عیب گر ندو پيشت مر ند. 


در برابر جو کوسیند سلیم درد وه همحجو کر ک مردم و ار 





ه رکه عیب‌د کران نی آ ورد وشمرد 


بی گمان عبب و پیش د کر ان و اهد برد 
۳ 
‌ 
ح 


ی جند از روندگان متفق سیاحت بودند وشر بلث رنج‌وراحت. تحو استم‌تا 
مرافه فقت کد موافشت زک دند ک- ارگ احلاه بزرگان رل رز از 
۳ ۳ 9 دم و را نج دوع سس 


۱- اذ بزرگان و مشایخ عرفاست (متوفی ۵۶۱) ۲- سنگگ‌دینه. 





موه ابدومکلستان 


مصاحیت متکیتان تافتن و فایده دریخ داشتن که من در نس خو لش ابن قدرت و 
سرعت نی‌شناطم که درخدمت مردان» دار شاطرا باشم نه بار خاطر. 
ان لم اکن راکب المواشی , * اسعی !کم حامل الغواشی۲ 
بکی زان میان گفت ازاین‌سخن که شنیّدٌی دل‌تنگك مدار که دراین روزها دزدی 
بصوزت درو یشان بر آمده جود را درساك صحیت ما منتظم کرد. 
ْ جه د ال مردم که در تجامة کی نو دسنده داند که در نامه چیست 


و از آنجا که‌سلامت حال درو بشان است کمان فضو اش نبردندو بیاری‌قبو لش 


کرو نا 
صورات ,خال . عارافان دلق" است ابن قدربس جورویدز خلق‌است 
درعمل کوش وهرچه‌خواهی‌پوش تاح بر سر نه و عام بردوش 
ترك دنیا و شهوت است و هوس پارسائی نه ترك جامه و بس 
در ان هد ۱ بر مخنث" سلاح جنگ چسود 


روزی تا بشب رفته بودیم وشیانگه بپای حصار خفته » دزد بی‌توفیق ابربق 
رفیقبرداشت که بطهارت میروم و بغارت میرفت . 
پارسا بین که حرقه در بر کرد جامه کعبه را جل خر کرد 
جندانکه از نظر درو دشان عابب شیل بر جی در اوقت ودرجیه ددز داد تاروز 
روشن دز تار یک «بلغی راه رفته دود و رفعان ون خحفته . باعدادان همه را 
بقلعه در آوردنذ و بزدند و بزندان کر دند. از آن‌تاریخ‌تر صحبت گفتیم و طربق عز لت 
گرفتیمو السلاهة فی‌ا لو حده ". 
حو ار فوهی بح یدای رد نه که را منزلت ماند نه مه را 
شنیدستی که کاوی در علف خوار بیالابد هه کاوان ده را 
گفتم سباس و منت خدای راکه از بر کت درویشان محروم نماندم گر جه 
بصورت از صحیت وحید افتادم بدین حکایت که گفتی مستفید گشتم و امذالمرا همه 


سم ۳ در‌دوش خودحمل کنم و اه لباسژ نده‌و کهنه ۰ععلق بدرو یشان ۲ مردی که 
حالات واطواز رنان را در آودد ومیل نان رفدار کنه مه صند و قچه جو آحر ۶ سلاعت 


از بلا و آفت در تنهائی ات۳ 





در خلاق‌درو یشان ۱ 


۱ ۱۹۱۸۲۲۱۲ ۱ متس سس 


عمر آن نصیحت بکار آید. 


بيك ناتراشیده در مجاسی بر تجد دل هوشمندان بسی 
۱ ا گر بر که‌ای پر کنند از کلاب سحی در وی اوتد کند متجلاب 


ص 
سس 
ُ‌ 


زاهدی مهمان پادشاهی بود چون بطعام بنشستند کمتر از آن‌جوردکه ارادت 
او بود» وجون بنماز بر حاستند بیش از آن کرو که عادت او» تاظن صلاحیت درحق 
او زیادت کنند ۵ 
ترسم ری یکعبه ای اعرابی کین‌ره که‌تومیروی بت ر کسانست 
چون بمقام و بش آمد سفر ه حواست تا تناولی کند پسری صاحب فر است 
داشت گفت ای پدرباری بمجلس ساطان‌درطعام نخوردی؟ گفت در نظر ابشان‌چیزی 


نخوردم که بکار آید» گفت نمازرا هم‌قضا کن که جیزی‌نکردی که بکار آ بد. 


ای هژر ها کر فته بر*کفا دست عیمها لو کر فته زر بغل 
ئ جه‌خو اهی جر بدن ای مغرور روز در ما ندکی پسیم دغل 
ی 
سس 
هی 


یاددارم که درایام طفو لیت ممعید بوددی وشب <یز و.ولم۱ زهد وبردهز » 
شبی درخدمت بدر رحههة‌الله علیه نشٌسته بودم وهمه شب ده برهم نیسته و مصرحف 
عز از بر کنار کرفته وطامهای کرد ما خحفته) پدررا تم از ابنات یکی سر برامی‌دارد 
که دو کانم/ بگذارد جنان نو ات غعلت بر۳: اند که گوثی نخفته‌اند که مرده‌اند. گفت 

ی او ۵ه: ‏ و الب ض 2 ش 
حان ددر دو نیز ا کر بخفتی بهاز آن که در پوستین مردم‌افتی: 
سل مدعی جز خو دشن را که دارد بردة بندار در بش 


کرت چشم جرا بینی سل نبینی‌هیچکس عاجز تر از و بش 


اش و طمتنکاد. ۲- در پوستین کسی‌افتادن کنانه از هیبجو ی کر‌دن‌است. 





۱۳۲ باب‌دوم گلستان 
ه‌ 
۳ 
م 


یکی را از بزرگان بمحفلی اندر همی ستودند ودر اوصاف جمیلش مبالغه 
میکردند سر بر آورد و گفت من آنم که‌من دانم. 
کفیت اذی با من بعد محاسنی علانیتی هدا و لم تدرما بطن۱ 
شخصم بچشم عاامیان حوب منظر است 
وز خبث باطنم سر حعجلت فتاده پیش 
طاوس را به‌نقش ونگاری که هست خلق 


تحسین کنند و اوعجل از پای‌زشت‌خو بش 
ع م 

سس 
: ی 


یکی از صلحای لمنان که مقامات او در دبار عرت مد کور دود و کسرامات 
مشهور بجا مع دی ۳ رآ مد وبر کنار بر که کلاسه" طهارت همی‌ساخت پایش بلغز بد 
و بحوض درافتاد وبمشقت از آن جایکه رهائی بافت. چون ازنهاز بپرداختند یکی 
از اصحاب گفت مرا مشکلی هست اگر اجازت پرسیدنست » گفت آن جیست گفت 
باددارم که شیخ برروی دربای مغرب برفت وقدمش‌تر نشد امروز چه حالت بود که 
در بن‌قامتی آب ازهلاك چیزی‌نماند» شیخاندرین فکرت فرورفت و پس از تأمل‌بسیار 
سربر آورد و گفت نشنیده‌ای که خحو اجه‌عا لم علیه! اسلام گفت لی‌مح اللّه و قت لابسعنی فیه 
مك «قرب‌ولانبی مرسل" و نگفت‌علیالدوام. وقتی چنین که‌فر مود بجبر ثیل‌ومیکائیل 
نبرداخنی‌ودیگروقت با حنصه وزدنب‌درساعتی. مشاهدقالا بر ار بین | لتجلی و الاستتار ۴۰ 

۱-از گز ند محفوظ باشی‌ایکه نیکیهای مر امیشماری. ظاهر حال‌منایعست که‌بینیو باطن 


مرا ندانستی که چیست و بهتر آن دود که گفته هبیشد ( کیفیت‌الاذی) و عضی معنی کر‌ده | ند 1 اذیت 
کردن تو مرا کافی ات شا نام بر که‌ای دو ده درجامع مشق وم با خداو ند مععال و قعی‌است 
که در آن هیچ قرشتهً مقرب و دنی می‌سل راه نمی‌یابد و دخالت ندارد ۴۶ مشاهده و مکاشقه 
نیکان و او لیای‌حق‌میان ظهور وخفاست بعنی دائم در يك‌حال بیستند گاهی صاحب کرامات و9 


خارق عادات و گاهي ندد‌سایر مردم باشند, 





درا خلاق‌ددو یشان ۱۳ 





می‌نه‌ایند و میربایند . 


دیدار می‌ندائی و پرهیز میکنی بان لرتدو تن و تن مان قم کنیا 
اشاهد من اهوی بغیر و سيلة فیلحقنی شأن اضل طرمعَا 
یوجج ناراً ثم بطفی برشة لذاك ترانی محرقا و غریفا 
هی 
ریستا 
هو 
یکی‌پر سرد از آن گم کردهفر ز ند که ای روشن کهربیر در دمد 
ز‌مصرش بوی پبراهن شنمدی جرا در چاه کنعانش, زد بدی 
بگفت احوال ما برق دا نست دمی ۳ واددفگر دم در نهانست 
هی بر . طارم اعلی ؛ نشینیم گهی برپشت پای خود نبینیم 
اک درو بش در حالی بماندی سر سک ار دوعالم برفشاندی" 


ح 7 1 
سس 
وی 
۱ جح ۰ ۱ 

5 جامع بعليك وقتی کلمه‌ای همی گفتم بطر دق و ءظ با حماعتی افسردة دل 
مرده» ره ازعا لم‌ صورت بعا لم‌معنی نبرده 1 دید که نفسم ۳ دو آتشم‌درهیزم‌تر 
اثر نمی کند. دربخ آمدم تردیت ستورانو آینه‌داری درمحلت کوران» و درمعی 
باز بودو سلسله سخن‌در از در معنی| بن آبت که و ادن اقر با ده «ن‌حبل) اور ید" سجن 

۶ 0 ۰ 
۳ ثی‌رسا نیده بودم که: 
دوست توکس از من بمن است و بت مشکل که من ارودی دودم 
چکنم با که توان گفت که دوست ور فان من او من, مهجوزم 
من از شراب ادن سخن مست و فضاله؟ قدح در دست» که رو نده‌ای بر کذار 
مجلس کذ نکرد و دور آخر درو آتکزاد و نعردای جذان زد که دیگران بمو افقت‌اودر 


حروش آمد ند وحامان مجاس بجوش 6 گفتم سبحان‌الله دوران با خبردرحضور و 





۱- دد بعضی نسخ این چند بیت دنباله حکایت قبل‌آننت. ,۲.. نام "شهری است‌قدایمی اد 


ولابات شام که در آت‌آزثار خر‌اده وبناهای بز رگ وءحیب از سناتوغهره‌می دا شد ۳ج ما به یه 


از رگ ورید نز‌دیکتي دم ۵- دقیه و بازما ندةٌ چپز ی: 








۱۹۴ پاب‌دوم گلستان 


نزدیکان بی‌بصر » دور . 
فهم سجن جو ن تکند تج قو ت طبیع از متکلم مجوری 


قسدت ید ان ارادت بیار تا بر ذل مرد سخنکوی دوع 
ف‌ 
هه 
ءه 


شبی در بیابان مکه از بی‌خ<وابی پای رفتنم دما ند سر بنقادم و شتر بان‌را کفتم 


دست از من بدار 


۰ ۳ 2 ۷ 
بای وس کیت پیاد ه جند رود 1 تحمل سوه شد بختی 
7 شود جسم فر بهی لاغر لاغری مر ده باشد از سحتی 


کفت ای برادر حرم درپیش است وحرامی درپس» اگر دفتی بردی و گر 


خعتی مردی ۲ 
حوشست زبرمغیلان براه‌یادیه عفت شب رحیل‌ولی ترك‌جان ببایدکفت 


بح 
سا 
هی 


پارسائی را دیدم‌بر کنار در یا که زخم‌پلنگک داشت و بهبچ‌دارو ره نمیشد » مد تع] 


نب 2 2 . ك- 
در ان ر حور دود و حمچنان شکر حدای حق‌میکفت که بمصیبتی کر فتارم نه بمعصید 


ی 
72 ۰ ِ_ ۹9ِ- ‌ ب- ۶ 10 ۰ ۰ ۰ 
کر مر | زار تشن دهد آن بارعز دز ۳ نکوئی که در ان دم غم‌جانم باشد 
گویم از بنده‌مسکین چه گنه‌صادر شد کو دل آزرده شد ازمن غم آنم باشد 


هی 
سا 
هم 


درو بشی را ضرورتی بصن ار ی از حانه باری ردژ د ید حاکم رود ۳ 
دستش ببر ند» صاحب گلیم شفاعت کرد که من‌او را بحل کردم کت بشفاعت تو حد 


شوع فرو نگذارم گفت راست گفتی و لیکن هر که ازمال وف حیزی بدزدد قطعش 


اس میات ۱ 
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درا خلاق‌درو یشان ۱۹۵ 


۱۷۱۱ سس سس سس 





لازم زرابد. و الفقیر لا بملااك! هر جه درو بشاثر است وقف محتاجانست. حاکم دست 
ازو بداشت و ملامتکردن گرفت که حجهان درو تن آمده بود که دزدی نکردی 
الا ازحانه حنین باری. گفت ای خحداوزد نشتنده ای که گفته‌اند خحانه دوستان بروت 
و در دشمنان مکوت 1 


جون بسختی‌در بمانی تن بعجز اندرمده دشمنان‌راپوست‌بر کن‌دوستان‌راپوستون 
هی 
سس 
هه 
پادشاهی‌پارسائی راگفت هیچت از ما باد می آید؟ گفت بلی‌وقتی که خدا را 
فراموش می کنم : 
هر مودود آنکش زبرعو بش بر اند و اثرا که رخو اند بدر کس زدو اند 


ف‌ 
سس 
ی 


یکی از صالحان «خواب‌دید پادشاهیرا دربهشت وپارسائی در دوز پرسید 
کر موجب درحات این جیست و سیت در کات۲ آن» که مردم بخلاف‌ابن هی 
مییند اشتند. زدا آم د که ابن پادشه دار ادت درو «شان ده دهشست اندر است و ابن‌بار سا 


بتقرب‌پادشاهان دردوز خ. 


دلات بچه کار آ ید دسجو ومرفح؟ <ود را زعءل‌های‌نکوهیده دری‌دار 
حاجت رکلاه بر کی‌داشتنت نمست درو دس صفات باش و کلاه‌تتری دار 


ک مب 
"سس 
4 
پیاده‌ای سرو با بر هذه دا کاروان حجاز از کء فه بدر آمد وهمراه ما شد ومعلومی 
نداشت خرامان همی رفت ومیگفت: 


نه باستر برسوارم زه‌چواشترز بر بارم زه نحداوند رعبت نه غلام شهر بارم 
عم موجود و بریشانی معدوم ندارم نسی میز نم آسوده و عمری‌میگذارم 


۱- فقیر» ما للكوصاحب‌چیزی‌فیست ۲- ضد‌درجات به‌عنی‌منا زل‌دودخ ۳- نوعی‌آزذموزه 
وچکمه که‌صاحا در پا کنند ( مسح در لغت بمه‌ندای فرش پلاسوعبای پشمی است) ۴- لباس وصله کرده. 


۱۳۲ باب دوم گلستان 
اشتر سواری گفنش ای درویش کجامیروی بر گرد که د-دختی دمیری» شید 
و قدم در بیابان نهاد ودرافتر جون رنخله مجمو د دررسیدیم توانگررا اجل فرار سرد 


4 ّ 2 ۳ مد وت ِ ۰ وت 1 
درو مس دیا لینش ور از امد و کفت ما دحعحجمی پیمراديم و دو بر دی بمردی» 


شحخصی همه‌ شب در سر باراد لت حون روز آمد دمرد و بیمار دز (سبت 
ای دسا اسب نیز رو که دما زد که نعر [زرکت حان متزل درد 
دس که در حاله تندرستان را دفن کردیم و زخم حو رده دمرد 


۳ 
"هه 
ر 


عاردی را پادشاهی طل در وه ار و دارو ی بخورم ۳ ضع.یف شومءگر 


اعتقادی که دارد درحق من‌زبادت کند» آوزده‌اند که داروی قاتل بخورد و دمرد. 


آ نکه چون پسته دندمش همه‌مغز پوست بر پوست‌دود همجو بباز 
بارسابان روی در مخلوق پشت در قرله نید نماز 


چون بنده عدای خو بش خواند باند که بر فد رونکا ند 


اه 
کسسه 
یم 


کاروانی در زمین بونان بزدند و نعمت بی‌قیاس ببردند » بازر گانان کربه و 
زاری کردند و خدا و پیمیر شفیع آوردند وفایده نبوو. 
چو پیروز شد دزد تبره روان چه غم دارد از کربه کاروان 
اقمان حکیم اندر آن کار وان بود یکی گفتش از کاروانیان مگراینان‌رانصیحتی 
کنی و موعظه‌ای‌کوئی تا طرفی ازمال‌ماددت بدارند که دریغ باشد چندین نعمت 
که ضایع شود. گفت‌دریخ کلهة حکءت باشدبا ابشان گفتن . 


اد نام ی از منارل مکه معلمه است ۰ خاقانی در قصیده معر‌وف خود ر اجع بمخله 


محمود هتگده بط ِ 
اعد تاه محمود ودرراه تشاط حنظل‌محر وقرا نار نج کیالان:د یده | ند 
2-1 نام يت نوع ستی است ۰ 





وا شبات و ال ۲۷ 


سس 


آهنی را که موریانه بخورد نتوان برد ازاو. بصیقل زنگگ 
با سیه ول چود گفتن وعظ نرود میج آهنین ور سنگث 
همانا که جرم از طرف ماسنت « 
بروز گار شلات شلات در بات که چبر حاطر م۳ بلا بگر داند 
جو سائل‌ازتو بزاری طلب کندجیزی رده و کر نه ۱ دزور بستاند 


مه 
سح 
قع 


چندا نکه» ۱ را شیخ‌اجل ابوالفر ح‌بن جوزی۱ ر حمء‌الله علیه تر 2 سماع فرمودی 
و بخاوت وعزلت اشارت کردی عنفو ان شیابم غا لب آمدی‌و ه«وی و هوس طالب» 
ناجار بخلاف ب رآی‌تر؛ بی خدمی در قتمی وازه‌ماع و مجا الا حفی در گ؟ رفتمی‌وجود 
قاضی ار داءا نشیند بر فشا زد دست را محددب کر می خوردمعدور دار ده‌ست را 
1 شمی بمجمع‌فوهی بر همیدم که درمبان مطر بی‌دیدم . 
کوئیر گک‌جان‌ی گسلد ز عمه ناسازش زاخدو شا ۳ از آوازهٌ مر گ بدر اوازش 
کامی انکتت حر بان از او در گوش و گهی‌بر لب که‌عاموش 


نم ح صوت‌الاغانی اطمبها و ارت معن ان وت نت۱ 
رل کسی در سجاعتا حوشی مکروقت رفتن که د۲ در کشی 
جون‌در آواز آمد آن‌بر بطسرای کد دا را گفتم از دهر حدای 
زیبقم در وش ۹ ۳ نشنوم با درم بکشای 0 دیرون روم 
یا لجمله پاس‌حاطر باران را موافقت کردم و شبی بحند محاهده بروز آوردم. 
موذن بانگ بی‌هنگام برداشت نمیدا ند که جنداز شب گذشته است 
درازی شب از مگان م‌ ن برس که بکدم‌خواب درچشم نگشته ااست 


بامدادان ریک م تبرك دستاری از سر ودبنار ی ال,کس بگشادم و پیش معی 


کب مس دنت م ی داقت که یل ما فلت و مدرس مدرسه نظامیه و نداد بود و در 
فدون مدحافه دار اف تصانیف شیار ار تنم مضر‌اب ۳ سوی آواز و سرو دها سیب خو بی و 
کوک ری ات بن انگیخعه مشوت فطل تو آار خوان و سر‌آینده‌ای هستی ۶ رخاموش شوی 


خو شحال می‌شو دم 








۱۹۸ ۲ باب دوم کلستان 


نهادم ودر کذارش گرفتم و بدی‌شکر گفتم. بار انار ادت من‌درحق‌او حلاف عادتد رد ند 
وبرخعفت عقلم‌حمل کردند. یکی زان‌مبان ز بان تعرض‌دراز کرد وملامت کردن آغاز 
که انس حر وت مناسب رأی‌خرده‌ندان نکردی» حرقه مشایخ بجنین مطر بی دادن که 


۳ 7 و ۱ 9 
درهمه عمرضش دزمی بر کف یوده‌است وفراضه‌ای دردف .۰ 


مطربی دور از این‌خحجسته سرای کس دو بارش ندیده دریکجای 
راست جونبا نکش از رن برعاست خاق را موی بر بدن برحعاست 
مر غ ایوان ز هول او بپرید مغز ما برد و حلق ود بدرید 


گفتم ز بان تعرض مصاحت آ نستکه کوتاه کنی که مرا کرامت این شخص‌ظاهر 
شد وکت هرا تس تن واتف‌نکُردانی تأهعنش هم تقرب کنم و برمطایبتی" که کردم 
استغغار گویم؟ گفتم بلی‌بعات آ ناه شیخ‌اجلم بار ها بتر 2 سماع فرمو ده‌است و مو عطة 
بلیغ کته ودر سمع‌قبول من نیامده» امشیم طا لع میمون وبخت همابون بددن رقعه 
رهیری کردتا ردست این توبه کردم که بهیت زند کا ای کرد سماع و مخا رت نکر دم. 
آواز عوش از کام‌ودهان و لب شیرین یکی مه نا ور ددند ول ۲۳ 


وربردء‌عشاق و خحراسان و سارت ؟* از حنجرة مطرب مکروه دز ال 
ام 
4 


مان را گفتند ادب از که آموختی گفت ازش اد با هر حه از اشان در نظرم 


نا یسند امد از آن پرهیز کردم 


نو بند از سر باز بجه خرف کزان بندی تکیرد صاحب هوش 
و گرصد باب حکمت پیش نادان بجو اند آبدش باز دجه در گوش 


اس 
‌ 


عابدیراحکادت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر حتّمی بکردی» 


صاحبدلی شنیدو کقت اکرنیم‌نانی بخوردی و بخفمی بسیار از ادن فاضلتر دودی 


۱- خورده ويارة زر و سیم ۳- نام یکی ازآلات طرب که آنرا کاد ای ۲ 


۴ شوخی وخوش طبعی ۴- نام‌مقامی ازمقامات‌موسیقی است . 














دا دح خن هام سک که تست مخت ساسا 


دراخلاق درویشان ۱۹۹ 


اندرون از طعام خالسی دار تا درو نور. معسرفست. .بیتی 
هی از حکمتی بعلت ان کهها کزی؟ .از طعام تیاکبش 


ه‌ 
سسه 
مه 


بخشا یش الهیی گم شده‌ای رادرمناهی "چر اغ‌تو فیق فرا راه داشت تابحلقه‌اهل 
تحقیق د رآمد. بیمن قدم ورو بشان وصدق نفس ايشان ذمائم‌اعلافش بحمائند مبدل 
کشت دست ازهوی وهوس کوتاه کرددوز بان طاعنان در حق اوهه‌چنان درا ز که بر 
قاعدم:اواست وازهد و-طاغتش نافعول ۰ 
بعذرو و به توان‌رستن ازعداب خحدای و ليك می‌نتوان اریتتان مردم رست 
طاقت جورزبانها نیاورد وشگایت پیش پیرط ربمت برد» جوابش داد که شکر 
ابن نعمت چگّو نه گزاری که بهتر از آنی که پندار ندت ۰ 


چندگوئی که یل اند یش وحسود عبسب را ورس رد من مس سمل 
که بضون ربحندم برخحءز سل 9 دسیسل و استنسم مت سل 
نيك باشی و بدت گوید خلق بها طلاسبد ناشیا وکنیکبت رنه 


تس مرا که حسن خن همگنان درحق من بکما لست ومن درعین نقصان» روا 


باشد اندیشه بردن و تیمار حوردن ۰ 


کر آنها که میکفته‌ی رم نکو سرت و بارسا مودمی 
انی لمستتر من عین جررانی واه یعلم اسراری و اعلانی" 
در سته بروی حود ار مردم تا عیب اد ار 
در سته حه سو دو عا لما لغیب وانیای من و اش ار 
هی 
سره 
هی 


پیش بکی از مشایخ کله کردم که فلان بفساد من گواهی داده است گفتا 
‌ 
۱ کارهای نهی‌شده » کیاهان 2۲۳ نا استور » غیرقا بل اعتماد ۰ ۳- همانا از چشم 
همسایگان و شیده هستم وزصودئتکه خدا پنهان | شتا ومینا میدا| ند . 


۱ 


تال 





بصلاحش خحجل کن . 


تو نیکو روش باش تا رد سکال بنقص او گفتن تاه محال 
حو آهنگت بر بط «-ود مستفیم کی‌ازدست»طر ب خورد گو شمال 


2 
عا مش 
هی 


ِ یر ااز شا یخ‌شام پ سید ند که حقیقت تصوف چیست گفت از این پیش‌طابفه‌ای‌درجهان 


پا کنده بر ند بصورت و بمعنی‌جمع»| کنون‌قومی‌هستندیصورت جمعو بمعنی پر | کنده: 


جوهرساعت از تو بجا تی‌رود دلل ۳ تک ار صفاتی نبینی 
ورت جاه‌و ما لست‌وزر ع‌و تجارت جودل‌بان<دایست علوت نشینی 


ار 
"سا 
هی 


یاددارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم وسحردر کنار بیشه‌ای خفته» 
شور بده‌ای که در آن سفرهمراه ما بود نعره‌ای بر آورد وراه بیابان گرفت و بك نفس 
۳ ام نیافت. چون روزشد گفتمش آن چه‌حالت‌بود . کفت بلبلان را دیدم که بتالش 
دو[مده بودند ازدرعت ملک کت از کوه وغو کان‌در آب و بهایم از بیشه اندیشه کر دم 
که مروت‌نباشد همه‌در تسبیح ومن بغفات خفته . 


دوش مرغی حم می‌نا لد هل وصیرمببردوطاقت ودهوش 
یکی از دوستان مخلدص را مگر آواز من رسید بگوش 
کفت باور نداشتم که ترا بانگك ءرغی چنین کند مدهوش 
کفتم این شرط آدمیت نیست مر غ تسبیح گوی وءن خاموش 


مهو 
سس 
۳ 


وفتی درسفر حجازطابفه‌ای جوانات صاحیدل همدم من بوو ند وهم قدم» و :ها 
زمزمه‌ای بکردندی و بیتی مها ره یگفتددی: عابدی‌درسبیل منکر حال درو دشان بو دو 
بی‌خبر از درد ایشان» تابر سیدیم بخیل بنی‌هلال . کودكسیاه‌از حی"عرب بدر آمدو آو ازی 
بر آورد که 9 از و | در آورد. شیر عا ود ر ادیدم بر قص اندر آمدوعاید را دینداعت 


زب ظاهیاهنام|موصتی ال ام ره 


رل 0 





واه دص 2 اه تم سس سم ماوت کج ۳۳۳ 


درا خللاق‌درو رشان ۱۳۱ 


وبرفت» گفنم ای شیخ درحیوان اثر کرد وتورا همچنانتفاوت نمیکند. 


دانی تس كمك مرا ن بلیل سحری نو حود <ه آدمیی کز عشق بیخبری 

۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۱ 
و عنّد هبوت الناشرات علی‌الحهمی تمیل ع#صون البان لا | احجر | لصلد 
نك کرش هرحه بینی در خحروش‌است دالنك در این معنی که گوشست 
زه بلبل بر کر تسبیح خو انیست که هر عاری بتسبیحش زبائیست 


ح ءء 
"سس 
م . 


بکیر ااز ماو ك مدتعمری‌سیر ی‌شد فا یممقامی ند اشت» وصیت کرد که‌با مدادان 
نخستین کسی که از درشهر اندر آیدتاح شاهی برسروی نهند و تفویض مك بدو کنند 
۳ س ۳ ن 4 1 
اتفاقا اول کسی که در آمد کدائیبود هم+عمر لقمه | ندو حته ورقعه‌دو خته» ار کان دولت و 
اعیان حضصرت وصمت ماگ را بر آوردند و تسلیم مفاتیح قلاع و خزادن بدو کردند 
مدتی‌ماك راندتابعضی امر ای دوات کردن ازاطاعت او بیچا نید ند وملو از هرطرف 
بمنازعت بر حاستند و بمقاومت ۳ سین 3 لجمله سیاه و رعیت بهم بر آمد 
وبرحی‌طرف بلاد از قبض تصرف او بدر رفت. درو اش در این وافعه <سته همی بود 
تایکی از دوستان قدیمش که درحا ت درو بسشی فر دن درد از سفری‌باز مد و درحنان 
مر تمه دیدش. گفت ماد 4۳۱ کات از خار بر آمد وعار از بای ددر ۳ و بت 
بلندتز هبری کرد واقبالوسعادت باوری 1 بدین با به رسیدی: آن‌مع! لو ۳ 
شکو فه» گاه‌شگفتهات و گاه حوشیده درخحت» و قت بر هنه‌است‌ووقت پوشرده 

گفت‌ای دار عزبز تعزبتم تون که جای‌تهنیت‌نیست ‏ نگه که‌تودبدی عم بانی 


داشتم و اهر وز تشویش جهانی 0 


اگر دنیا نباشد دردمندیم وگر باشد بمهرش پای بندیم 
تس زین‌جهان آشوب تر نیست که ر نع حاطرست‌ارهست و گر نیست 





۱- هنگام وزش‌بادهای براکنده و گرم شاخه‌های زیتون‌بجانب آن میل‌میکند نه‌شگ 


دخحت ۲ همانا باهر‌سحتر راحتی ات 








۱۳۲ باب دوم گلستان 





مطلب کر و انگر ی خواهی جز قناعت که دو لتیست هنت 
تب صتق زر دامن افعاید تا انظر ادار تتواابی تاولا نکن 
بت بزرگان شنیدهام پسیار صبر درویش ‏ به زبءدل غنی 


اگر بریسان کند بهرام . گوری نه‌چون پای ملح ب-اشد زموری 
ح شم 
سا 
هه 


تک را دوستی‌بو که عمل دبوان کردی» مدتی‌اتفاق ملاقات نیفتاد کسی گفت 
فلانر | دير شد که ندیدی» گفت من‌او رانخوآهم که ببینم . دضا را یکی از کسان او 
حاضر بود گفت چه عطا کرده‌است که مار لی از دیدن او؟ گفت هیچ ملالی نیست‌امادو ستان 
دبوانی‌ر! وقتی‌توان دید که مءزول‌باشند ومر ارا<ت نو یش‌دررنج او تباید . 
در 4 مق و دارو کر عمل 5 اشنابسان فراغتی دار ند 


روز دره-اندکی و معزولی درد دل پیش دوستان آرند 
3 ی 
"سس 
همم 


دثٍِِ 9 : ِ حَ 
ابوهر دره رضی الله‌عنه هر رور بحدمت «صطفی صلی الّه‌علیه آمدی» کفت را 
اباهر بره:زر نی‌غبا تزددحیا. هرروزمیاتامحیتز بادت شو و. 
۱ ۰ 97 ۳ ِ‌ ۰ 
صاحبد لی را کُفتند بدین خحوبی که افتا بست نشنیده | یم که کسی‌اور ادوست گرفته 


است‌وعشق آورده گفت‌برای آ نکه هرروز میتو آن دید مکٌّردرزمستان که محجو بست 


موس 
رد بدار مردم شردن عیب اسست وی زد جندانکه ک ۱ بس 
اجره و زشب ار ۱ سامت سکن مسلامت نباید شنیدن ز کس 


هی 
کشت 
ی 
ی‌رااز بزر کان‌بادی مخا لف‌درشکم پیچیدن گرفت وطاقت بط ان طلست 


و بی‌اختیار از اوصادرشد. کقت ای‌دوستان‌مرادر آ نچه کردم اختیاری مود و بز هی برمن 


یوار ولذنش ایا ی 1۱7 
روایت کر ده (متوفی ۵٩‏ هچری) . 





درا خلاق درویشان 0۳ 





سس 


نو شید وراحتی‌بوجود من‌رسید شماهم بکرم معدو ر داردد . 


شکم زندان بادست ای خر دمند ندارد هیج عاقل باد در دمل 
جوباد اندرشکم بیج فروهل که باد اندر شکم بارست بردل 
حردف تر شر وی ز-اساز کار چو خو اهدشدن‌دست پیشش‌مدار 


ع ‌ 
"سس 
م ‏ 
از صحیت باران دمشفم ملالتی پدید آمده بود سردز با بان قدس نهادم و ۳ 
حیوانات انسگر فتم تاو قی که دسر کم شدم در خندق‌طر ابلس» با جهو دا نم بکار 
کل بداشتند. یکی‌از رسای حاب که سابقةٌ معر فتی میات ۳ بود کرو کرد و بشناعت 
و گفت ای‌فلان این چه حا است [ گُفتم چگّریم 2 
همی گر بختم ازمردمان بکوه و بدشت که از دای نبودم بادمی برداخعت 


قیاس کن که چه‌حالم بود در دن ساعت که در طو یله نامر دمم ب,ا ند سانعت 





بای در ز نحیر پیش دوشتان ده که ۳ بیگا نان در بوستان 
برحالت من رحمت آورد و بده دینارازفیدم تحلاص کرد و باحود بحلب برد 
ودعتری که داشت‌بنکاح من د رآورد بگابین‌صد دینار. مدتی بر آمد بد عوی ستیزه 
روی‌نافرمان‌بود زبان درازی کردن گرفت وعیش مرا منغص" داشتن ۰ 
زن ابد وز .سرای مرد ‏ نکو هم درین عالمست دوزخ او 
زینهار . از قرین بسد زنععار وقنا ربنا عذاب الشار" 
بلواعن رززان تیگ درا ز کرده همی گفت تو آن نیستی که پدرم تراازفر نگ بده 


دیتار حلاص کرد گفتم‌بلی بده‌دپنار م‌علاص کرد و بصددیتار دردست تو گرفتار. 


شنیدم نک بنبدی را ب یک رها نید از دهان و دست ۳ 
شبانگه کارد.. برحلقش دما لید روان گوسیند از وی بنالید 
که ازچنکال گرگم در ربودی چودیدم‌عاقبت خودگر گث‌بودی 





اب دیا بان بیت | لمقدس که رن خدایا ها را از عذاب تشن مسج 


نگاهدار 1 ی عیب جوئی ۰ 








۳9 باب دوم گلستان 


ر ه 
"سا 
مم 


بکی از بادشاهان عابدی را پر سید که اوفات حر زر نت حکّونه مک رد کت 





همه شب درمناجات و سحر در دعای حاجات‌وهمه روز در بند احراجات. ملك را 
مضمون اشارت عا ید معلوم کدت فرخود 5 وجه کفافی۱ وی «عین کر 2 تا دار 


عیال از دل او برخیزد . 


ای گر فتار بای" نید معنال دیگر ۲ وان میند خحیال 
عم رز ند و نان وجامه و قوت بازت آرد رسیرت در ملکوت؟ 
همه روز اتفاق هی‌سازم که پشب با خسدای پردازم 
شب حجو عقّد نماز می بندم حه تجورو با‌داد فرز نسدم 


میم 
"سسجه 
هم 


یکی ازمتعبدان؟ شام‌در بیشه زند کانی کردیو بر گتدرختان جوردی. پادشاهی 
بحکم‌زیارت واه وی که اک تصاحجت بینی بشهر اندر بر ای تومفامی‌بسازم 
که‌فرا غ‌عبادت ازاین به پدست دهد و دیگران بیر کت انفاس شما مستفید گردند,و 
بصلا حاعمال شمااقتدا کنند. زاهدقبول نکر دیکی از وزیران گفتش پاس خحاطر ملك 
را رواباشد که چند روزی‌بشهراندر آئی و کیفیت سقام معلوم کنی‌پسا گر صفای وقت 
عربزان رااز صحبت‌اغیار کدور تی‌باشداختیار باقست. عابد‌بشهر در آمد و بستان‌سرای 


تحاص» ات ر ابدو پر داعتند قامید لکشای روان آسای ۵ 





کل سرعش چو عارض خوبان سنبلش همچو زلف محیوبان 
همچتان از نهیب برد عجوز شیر نا حورده طفل دایه هنوز 
و نی کل ۲۱۳ علفت بالشجر لاحصر اس 


ملت درحال اثتیر چی خوبروی ی و ۱ 


ات خر جی قوت»ر فقع کنندء حاجت اراک عالم معنی و فر‌شتگان.: عالم با لا سار ععادت 
کنتد گان ۴- شاخه‌هائیکه بر آن کل انان‌بود کوکی بز دوخت سیه | تاو مه هی 











<< سس سس ۳ 7۳/7 سبح 








دراخلاق. درویشان ۱۳۵ 


ازین مه پاره‌ای عابد فرببی ملايك صورتی طاوس ذبی 





که بعدازدیدنش صورت نبندد وجود پارسایان را شکیبی 
همچنین در ع4۶ش غلاعی بدیح! احمال لا ود ال« 
لك ااناس حواه عطشا وصو ساق بری ولایسقی! 
دیده از دیدنش تنکشنیم سیر همحنان 2 را منوا 
عادد طعامهای ژد رل نذوردن گرفت و کسوتقای اطیف بوشیدن و از فواکه و 
مشموم ؟ وحلاوات تمتع یافتن ودر جمال‌غلام و کر رن و در دمندان گفته | ند 
زلف خوبان ز اجیر بای عملست ودام مرخ زیر کر 
درسر کار تو کردم دل و ددن باهمه دانش 
مرغ ز برلك بحفیهت منم امروز وتو داء‌ی 
فیااجدله دو لت وقت مجدوع بر وال آمد جنانگه گفته‌اند : 
هر ه هست از فقیه و پبر ومر بد ور ربتان آوران بالد هش 
جون ردنیای دون فرود "۳ بعسل ور بماند بای اکس 
باری ماك بدیدن اورغبت کرد عابدرا دید ازمیثاتنخستین‌بگردیده وسر خ 
و سیرد وفربه شده وبربالش دبا تکیه وغلام بری ی باعروحه ای بالای سر 
ایستاده » پرسلامت حالش اماب کر و و ازهردری سیخن گفتندتاملك‌با نجام‌سخن 
گفت من ادن دو طایفه رادرجهان دوست»,دارم؛ بک ی‌عاما ود یگری‌زهاد را.وز بر فراوف 
ها زد رده حاضر بود گفت‌ای‌خد او ندشر ط دوستی نت که باهردو ما رقه نکو ی 


عالمان را زربده تادیگر بخو انند وزاهدان را جیزی مده از اهد بما نند . 





خاتون‌<عوب صورت پا کیزه روی را نش ونکار وخاتم پبروزه گو مباش 
درو یش نك سرت ور حنده رای‌را نان رباط و (همه در دوز ه کو مباش 
تا مرا هست و دیکرم با زد کِ نخو انند زاه‌دم شا دسد 





۱- مردم ددپیرآمون دیاز تشتوی حلاگ میشدند درصور تیکه اوساقی است که می‌بیشد 
و "شنتگان را ات نمید هد ۳ دسگ که دمرض اسسقاء۶ مبتللا باشد وآن مرضی اس که .و ار 


عرچند آب‌خوردسی‌اب‌نشود ۳-بو ردان خوشبو ۴-(هر وحه‌طاوسی) باد بز نی که از پر‌طاوس‌ساز ند. 


باب دوم گستان 


ار 
"سس 
همع 


«طابق این سن بادشاهی را هی پیش | ۰د آطفت ای انجام ابن <ا لت ده 


م۱ 





مراد من بر آیدچندین درم دهم زاهدان را»جون حاجتش بر آمد و تشو بش‌خاطرش 
بر فت» وفای ندرش دوجود شر مل لازم و بکی را از بند گان‌عاص کیسه‌درم دادتا 
صرف کندیرزاهدان کو بندغلامی عاقل‌وهشیار بود همه روز بگردیدوشبانکه باز آمد 
و درمها دوسه داد و پیش مالك بدهاد وگفت زاهدان را جندانکه طاب کردم نی‌افتم 
کفت این چه‌حکابت است آ نچه من دانم درابن ماک حجهار صرد زاهد ادت کشت ای 
حدا ند جهان» | نکه ز اهداست نمی ستاند.9 ۱ که اند راهن رو کسید ید 
‌ 2 ‌ ی ِ ی ‌ گِ ۰ ‌ 
و ندیمان و رکفت جند | نکه مرا درحق حد | برستان ارادت است و اقر ارء مرین‌شو خ 
تس بص ۰ 
دید ه را عداوت است وانچار ورح<ی بجانب اوست ن 


زاهد که ددم و دینار ز اهد تر از کی 1( 


آنراکه سیر تی <وش‌وسری‌است باعدای 
بی‌نان وقف و لعمه در دوزه زاهد اسنت 
و انکشت <وبت روی وبنا کوش دلفر یب 


پر که وا ری انم اف واه شام یف ۱۶3 
سرب ( با رک 


هی 
که 
مت 
یکی رااز عامای راسخ پرسیدند چه گوتی‌در نان‌وقف» گفت اکر نان از بر 


جمعیت خحاطر میستا ندحللال است‌واگر جمعح از بهر نان‌می نشیندحرام . 
۱ کر صاعبدلان ثه کنج علادت باعل تانْ 
اصا 9 ر‌ ۸ بت در ای 


ع ‌ 
سس 
7 
درو بشی‌بمقامی در آمد که‌صاحب بقعه کر بم النفس دو دو خر دمنط. طایفه ال 


فضل وبلاغت درصحیت اوهریکی بذله و لطیفه چنانکه رسم حریفان باشد همی 





سس سس سا 


تس یبد 


در | خلاق‌درو یشان ۱۳۷ 





تست سس تسس 


کفتند. .درو اش راه بیا بان کرده بودوهانده وچیزی نخورده» یکی از آن میان‌بطربق 
ظرافت گفت تراهم جبزی ببابد کت گفت مرا جون دیگران فضلو ادبی نیست و 
چیزی زخو انده‌ام» بيك بیت از من‌قناعت کنید همگنان برغبت گفتندبگوی گفت : 
من گر سنه در برابر سفره ن-أن همچون عزبم بر در حمام زنان 
همگنان بخندیدند و ظرافتش ببسندیدند وسفره پیش آوردند.صاجب‌دعوت 
گفت‌ای بار زمانی توقف کن که پرستارانم کوفته بربان مبسازند درویش سر بر 
آورد و اکتا « 


کوفته بر سفره من کو مباش کر سنه رانان‌تهی کوفته است 
اف 
ع سس 
مس 


مریدی کَفت پیرراچکنم کز خلایق بر نج اندرم از ب س که بزیارت»ن‌همی آیند 
واوقاتم از تردد ابشان مشوش‌میشو د» گفت‌هر چه درو شا نندمر ایشان را وامی ده و 
آنچه توانگرانندازایشان چیزی بخواه که دیگر گرد تونگردند . 


گر گداپیشرو شک اسلام بود کافر از زیم توقع‌برودتادرچین 
عات 
هه 


فقیه‌ی ردررا گفت‌هیچ از ین‌سخنانر نکین وولو متکله‌ان درءن اثر نمی کند 
بحکم آنکه نمیبینم مرابشانرا کزداری‌موافق گفتار . 

ترا دنا بمردم آموزند و بشتن سیم و غله اندو ژ ناه 
عالمی راکه گت راشد و بس 
عالم تک بو د که بل ول 


اتأمرون ا لناس با لبرو تنسون‌انفسکم " 


هر حه وید تک آندر کس 
نه بگوید بخلق و حود نکند 
عالم که دامرانی و 1 پروری کند آو حو نشدن کمست کرارهبری کند 

پبدر کفت ای پسر بمجرد خیال باطل زشا دد روی از تر بت تادبیحان 





۱- آیامردم را باحسان و نیکی آمر‌میکنید وخویشتن‌رافراموش می‌کنید ؟ 


ماس سس مهس ستصاس را بو 6 کر هن یتست 


۱۳۸ باب‌دوم گاستان 

بگرا بان و ع ما تاغاب 1 کرون ودرطلب عالم معصوم از فوایدعلم محروم 
ماندن » همچو نابینائی که در وحل" افتاده بودء گفت مسلمانان آخر چراغی فر اراه 
من داربد - ازنی ماز حه کت تور که چراغ نبینی بچراغ جه بینی . همجنینمجلس 
وعظ جون کابهٌیز از است آ نجاتانقدی‌ندهی بضاعتی‌نستانی واینجا تاارادتی نیاری 


سعادتی مر ی. 


گفت عالم بگوش جان‌بشنو ورتمانط رنکفتنسی لور طار 

باطلست آنچه مدعی گوبد خحفته راخفته کی کند بیدار 

مرد باید که گیرد اندر وش ور نو شته است رملك بر ددو ار 
صاحیدلی بمدرسه آمد ز خانقاه بشکست عهد صحت‌ادل‌طر «ق را 
کفتم میان عالم وعابد جه‌فرق دود 1 انحعتیار کردی از ان ادن فربق را 
گت آن کلیم‌خو یش بدرمیبرد زمو ح و ین جهد میکند که بگیردغربق را 


م۳ 
ء سا 
۵ 


در سرراهی مس تا همه دو دو زمام‌اختیار از دست ر ۵429 ع بط بررو ع اک ر 
کردودرحا لت مستقیح او نظر کرد 1 


مست سر بر آوردو گت 3 اذامر و ابا للغو درا را 


اذا رات ای اک سا ترا راب ] یامن تقبح امری ام‌لاتمر کر یما" 
مات ای پار سا روی از هار ببخشایند کی در وی نظار وک 
آاکر من ناجوانمردم بکردار تو برمن‌جون‌جوانمردان گذر کن 


ج ‌ 
"سا 
و 


طارفه رندان بخلاف درو بشی بدر | مدرد وسخنان ناسر | مد و بزد ند و 

۰ ۰ ۰ ۳۹ ۳ ۱ - 5 وگ نم ۶ ۰ ۰ ۰ ۶ 

بر نجا تمد لد ۰ شا دت یبش ببرطر بت برد که‌جنین‌حالیر فت » کت ای فرزند خحرده 

. 1 سم گل‌ولای 4 چون بکارزشتی گذر کنید کر یما نه ۳۹۳ بگذر ید ۳-چون کناکادی 

را دید ی عیب پوش و بر‌دبار باش آ۱ که کار یو ده مرآ رت میشماری و تقبیح میتی حر 
جو انم دا نه و کر یما نه بی‌من گذر مکی 0 











0 


در | خلاق‌درو یشان ۱۳۹ 


بدددد<دس تسس 


درویشان حأ ۵۶ رضاست ه رکه درین سوت تحمل بیمرادی تگند مدعیست و عرقه 


بروحرام . 
دریای فر اوان نشود تد وی کت عارف که‌بر نجدتنك آ بست‌هنوز 
کر گزندت رسد | که بعفو از کناه پاك شوی 


ای برادر حو د) اه حواهی شرل حالشو بیش از آنکه تحالدشوی 


ط ۰ 
سس 
14 


این ات شدو که در بغداد رابت و برده را حلاف افتاد 


رایت ازگرد راه و رنج رکاب گفت با برده از طر دق عتاب 


من و و هردو خحو اجه تاشانیم! یله بارگاه ساطانیسم 


من ز عدمت دمی نیاسودم گاه و بیگاه در سفر بودم 


تو ه رنج آزم‌وده‌ای زه حصار 
قدم من سععی پیشتر است 
نو بر بندگان مه رو ثی 
من فتاده بدست شا گردان 


کفت من سر بر آستان دارم 


نه بیابان و باد و ی وغبار 
پس جرا عزت نو دیشر است 
با کنیزان یاسمن‌بوتشی 
بسفر پای بند و سرگردان 


4 ح<و دو سر در اسنهان دارم 


هرکه بیهوده گردن افرازد حویشتن را بگردن اندازد 


رده 
سس 
مه 


یکی از صاحبدلان» زور آزمابی را دیدیعم بر آمده و کفبردماغ آورده کات 
این‌را جه‌حا ایست؟ گفتند فلان دشنام‌دادش. رو ان هزار من , سنك بره‌یدارد 
وطاقت سخنی نمی آرد 
لاف سر پنجگی‌ودعویمردیبگذار عاجز نس فرومایه چه‌مردی‌چهز ی 
کرت مردی آن‌نیست که‌مشتی بز نی بردهنی 





ارس همقطاران وخدمتکز ار انيك خواجه. 





۱۳ باب‌دوم گلستان 





نه‌مردست آنکه دروی مردمی نیست 
اک ,خحاکی نباشد اآدم صفت 


اکر خود بر درد پیشانی " پیل 


بنی آدم سرشت از ال دارد 


مه 
«صسه 
ه‌ 


ار را پرسیدم از سیرت اخوان صفا » گفت کمینه آنکه مراد حاطریاران 
پرمصالح و بش مقدم دارد و -حجکما گفته | زد برادر که در بند خحو لشست نه برادر و 


چود نبود جویش‌را دیانت و توی تطع رحم بهتر از مودت قربی 

یاددازم که مدعی در ن بت بر قول من اعتراض کردو کفت حق تعا سك در کتات 
محید از قطعر حم اهی کرده‌است و بمودت‌ذیالقربی فرموده و آنچه تو گفتی مناقض۱ 
آنست گفتم غلط کردی که موافیقر.انست وان جاحداك,-علی , .انتشر ك ,بی‌ما .لیس 
لك به علم فلا تطعهما۲ 


هزار خوبش که بیگانه از خداباشد فدای: , بپکتن-_بیگانه , کاشنا باشد 
عم 
سس 
م‌ 
بر مردی ,رطف در یا دحترگ را "یک شندو زع داد 
مردك سنکّدل چنان بگزید لب‌دختر که‌عون ازاو بچکید 
بامدادن پدر چنان دیدش پیش داماد رقت وپرسیدش 
5ای‌فرو مابه‌این‌جه‌دندانست چندخائی" لبش» نه اثبانست 
ب‌زاحت نگفتم این گفتار هزل بکذار وجد" ازو بردار 
وی بددرطبیعتی که‌نشست ندهدحجر بوقت مرک از دست 


۱- ضد و نقیض ۲- هر گاه پدرومادر بکوشند و ترا برآن دار ند چیزی دا که‌بدان‌علم 
ندادی با من شريك کتی ایشان را فرمان‌مبر ۳- کزیدن, سوراخ کردن. 








درا خلاق‌درو رشا ن‌ ۷۱۳ 


هم 
سس 
هه 


فقیهی دختری داشت بفایت زشت‌روی» بجای ز زان رسیده وبا وجودجهاز و 


تحت 





توواگا هی ور نا کحت او رغبت نمینه‌ود ۰ 
زشت باشد دبیفی, و دیب که بود بر عروس نا زیبا 
فیالجداه بحکم‌ضرو رت عتّدنکا حش‌باضر بری؟ بستتند. آورده‌اند که حکیمی 
در ات تاریخ از سر دلب آمده بود که‌دیده نابمنا دوشن همی کرد فقیهر | کفتندداماد 
۳ چر | علا ج تکنی گفت ترسم که بیناشود و دخترم‌را طلاق دهد . 


« شوی ژن‌زشت‌روی نابینا به » 
م‌ 
سس 
هی 
پادشاهی بدیدة حهارت درطابفه درو رشان نطر کزد» بکی از آن مان بفر است 


رجا ی آورد و گفت ای‌ملك» ما درین رک و3 یحو نار و 


بمر گ برابر و بقيامت‌بهتر. 


اگر کشور خدای کامرانست وگر درویش حاجتمند نانست 
در آزساعت که خحواهنداینو آن‌مرد زخو اهند از جهان پیش از کفن‌برد 
چورخت ازمملکت بر بست‌خواهی تا وه ات از بادشاهی 


ظاهر درو بشی جامه‌ژ نده است و موی‌سترده وحقیقت آن دل ز زده و ن#س‌مرده ۰ 


زه آنکه بردر دعوی دشر از حلقی وک حلاف کنندش رجنکت برعیزد 
ارکزن زکوه فرو غاطد آسیا مکی نه‌عار فست که ازراه سنگث درخحیزد 


طر دق درو بشانذ کرامت و شکر و خدمت‌وطا عت‌وابثار وقناعت و توحیدوت و کل 
و تسلیم و تحمل»هر که بدین‌صفتهاموصو فست درو بشستا گرچه‌ررقباست. اماهرزه- 
گردی بینمازه‌وی‌پرست هوس‌باز که روزها بشب آرد در بندشهوت‌وشبهاروز کنددر 
حوابغذات و بخورد هرچه درمیانآید و بگوید هرچه برزبان آید» رندست وگرچه 


درء.ا] سمتا ۰ 








ات نوم ازبارچه | بریشمی لطیف منسوب به‌یکیازقراء مصر ۲- کود نابینا . 


۲- برگزیدن ودیگرآن رابرخود مقدم داشتن. 


۱۳۲ 





باب دوم گلستات 


ای درونت در همه از تغوی 


پر ده 


هفت رنکگ در. مگذار 


مه 
سس 
همم 


3 کل تازه جند دسته 

گفتم چه بود گیاه ناجیز 
گر گناد گفتتا خاشواش 
گر نیست جمال ور نو بویم 
من بندة حضرت کردمم 
ک هنرم وگر هذر مند 

آنکه بضاعتی ندارم 
او چارةٌ کار 
رسمست که مالکان تحریرا 


دنده داند 


ای ابارا خدای عالم آرای 
سعدی ره کعبه رضا ۴۳ 


ددبیقت کسی که سر ۳ دد 


حکيم 








و بروث جامه ریا داری 


توکه در خانه بوریا داری 


ت[ در صف ک نشیند او نیز 


گیاه دسبته 


صیحیت زنل گرم فر اموش 
نه کیاه باغ اویم 


قد دم 
مج 


آ جر 


پرورده تعمت 
لطفست امیدم از خداو ند 


سرمایةٌ طاعتی ندارم 


حون و وسیلتش دما رد 
آزاد کنتی اتمه 2 یی 
ای مرد خحدا در خحد 


دا کیر 
زین در که دری دک نیاید 


ره 
"یه 
هی 


ممی را هر سید زد از سچخاون و شحاعت کدام بر است یگ آنکه را 


سخاوت است بشجاعت حاجت نیست. 
تما ند حاتم طا۶ ی و لخکت ئ ۳ درل 
ز کوة مال بدر کن که فضله زر را 


مس اس در کور بهرام کور 


یما ۳ نام بلتدش بنیکو ۳ مشهور 


جو باغبان بز زد دیشر دهد انگور 


که دست کرم به ز بازوی زور 
> 


۳ دنده آذاد کردن 2 
و سخاوت ضرب‌المتل مسم اش ۱ 


حاتم‌طاثی یکی از بزد گترین جوا نمردانءرب‌است که‌در کرم 





و هن سمو ۴ 
در فضیلت قناعت 
ع م‌ 
ی ما 
هی 
خحواهنده مغر بی در صف بزازان حلب میگفت ای حداو ندان تمت] دیما 


۳ انصاف بودی وما را قناعت رسم سئوال از حهان برحاستی. 


ای قناعت توانگرم گردان که ورای‌تو هیچ نعمت نیست 
کنج صبر اختیار لقمانست هرکرا صبر نیست‌حکمت‌نیست 


ع مر 
"سس 
۳ ۲ 


دو امبرزاده در مصر بوددد بکیل عام آموخت‌ودیگر مال| ندوعت. عاقبت‌الامر 
آن یکی علامه۱ عصر گشت‌واین یکی عزیز" مصرشد. پس این توانگر بچشم‌حفارت 
در فقیه۳ نظر کردی و کفتی من بساطتت رسیدم واین همچنان موفاقهکش دمانده‌است 
کفت ای برادرشکر تعمت باری عز اسمه همچنان افزونتر است بر من که مبراث 


پیغمبران یافتم یعنی‌علم» و تومیراث فرعون وهامان بعنی مک مصر . 


من‌آن مورم که درپایم رما لند نه زنبورم که از دستم ۳8 
کدا حود شکر این نعمت گز ارم که زور مردم آزاری ندارم 





۱ سیاو دنا ۲- لقب‌يادشاه مضر ۰ 2۳ دانشمند وعالم پاحکامالهی. 


-۱۳۳- 


۱۳۴ باب‌سوم گلستان 


وخ : 
"سا 
‌ ۰ 


درو یشی را شنیدم که ۳۳ تش فاقه۱ میسوخت وخحرقه۲ همی دوخت و تسکین 
جاطر مسکین را هم 1 
نان خشك قناعت کنیم و جامهٌ دلق۲ 
که بار منت خود به که بارمنت خلق 
یس چه نشینی که فلان در این شهر طبعی ؟ ریم دارد و کره‌ی عمیم 
میان بخدمت آزادگان بسته و بر در دلها نعسته اک برصورت حال تو جنانکه هت 
مطلع گردد پاس خاطر عز بزان هه ره ها خحاموش که در پسی مردن‌به که‌حاحت 


پیش کسی بردد. 


همر قعه؟ دوختن به وا ازام کنج صیر کز بهر جامه ر قعه برخواجکان‌نبشت 
حما که ۳ عهو بت دوز خ برابراست رفن «بأدمردی همسایه در بهشت 


اص - 
"سس 
هی 


بکی از ملو له ۳ طبیبی حازق بخدعت مصطفی صلی الله علیه و آ (ه و سلم 
فر ستاد» سالی در دیارعرب دود و کسی نجر بتی پیش او تیاور د و معا لجتی از وی 
در دخواسرت. پیش بیغمبر آمد و کله کرد که مرا برای ۳ لجت اصحات فر ستاده‌اند و 
درین‌مدت کسی التفاتی نکرد تا حدم می که‌بر بنده معین‌است بجای آورد. رسول(ص) 
فرمود این‌طا بقه‌را طِ [ استهفتا اشتهاغا لب نشود نخور ند وهنوز اشتها بافقی باشد 


که‌دست از طولم بدار زد» حکیم گنت اینست موجب نندرسصتی » ژمم ن‌ سور سید وبرفت» 


سجن آنکه کند 2 آغاز داسر (نکشت سوی لقمه دراز 
که ز نا که حلل زاید نا ز نا <وردنش بجان آدد 
لاجرم حکمتش بود گفتار خ<وردنش تندرستی آرد بار 


دت‌کدستی ۲- یاره‌و کی‌نه ۳- لیاس درویشان ۴ پاده ووصله‌لباش 














ه‌ 

وس ت اروش با یکان! آمده‌است که‌حکیم عرب ر ا,پرسید که روزی‌چه‌مابه 
طعام را ید تدو ردلن» کت صد درم نگ کفا بت است نا ابن در حه قوت دهد 
کت هدا المقدار بحماكک و ماذاه علی خلت قانت حامله یعنیاینةدر که ۳ بر بای‌همی- 
دارد و هر جه براین دبایت کی تو حملل لیا ۱ 


رب رای ز بستن‌وذ کر کردن‌است تومعتقد که ز بستن از بهر خوردن‌است 
ی 
مره 
هی 


دودرو دش حراسانی ملازم صیحست رکدبکر سفر کردندی رکی‌ضعیف بود که 
هر بدو شب افطار کردی ودیگری قوی که زوزی سه‌بار عوردی ؛ قضارا بردرشغری 
رتهمت حاسوسی کر فتار آمدند هردو را ریا زه‌ای کر دند ودر بگّل بر آوردند» بعداز 
دو هفته معلوم‌شد که پی‌کناهند قوی‌راد ید نده‌رده وضعیف جان رسلامت برده» درن 
عجب ماند‌ند » حکیم ی گفت علاف اين عجب بودی! آن‌یکی بسیارخو ار بود طاقت 
سوام نباورد پسختی ولاله شد وین دکر خحو بشتن‌دار بود لاجرم برعادت و بش 


در و بسلامت بما یل 


وک تن پرورست اندر فراخعی چو تنگی بیند از سختی‌بمیرد 


ع هی 
سس 
هی 
بکی از حکما پسر را نه ی کرد از بسیار حور نکه سیری مردم دار رنجود 
کند» گفت‌ای پدرگرسنگی حلق را بکشد» زشنیده‌ا یکه‌ظر یفان گفته‌اند بسیری مردن 


به که ناکین بردك» کفت اندازه نکهدار کاو | واشر بوا و لا.ر فو/۲ 


- نام تخستین پا دشاه و هس باه ساتات است ۲- بخورید و بياشامید و 
زیاده‌روی نکنید 








مه موی تست اه ات رطس کرت و تا تس سر و اس خر و خر ی تسس هت بنج تک 


۳۶ باب سوم گلستان 











نه چندان بخور کز دهانت برآید نه چندان که ازضعف جانت بر آید ۱ 

با آنکه دروجود طعامست حظ نفس ار طعام که بیش از قدر بود 

لا دب ۱۳ خوریبتکلف؟ز بان کند ور نان خشكک دبرخحوری گلشکر بود 
مج کر مردمی سار بعو ۳ قو! ی 


ِ 
عا سل 
هئ 


ر دجوری را 7 دالست جه میخو اهد که 1 رکو دلم جیزی نخو اهد. 


معد ه.چو پر گشت وشکم دردحاست سود ندازد ‏ همه اسبات راست 
ع ه‌ 
"سا 
موی . 


با 0 رآدر می‌جند برصو فیان کرد آمده دود در واسط ‏ هر روز مطا لت در دی 
وسخنهای یا حشو نت کی اصحاب از قت ۱ وی <سته حاطر همی‌بود ندو از تحمل 
جچاره نبودصا حبد لی‌در آن‌میان گفت نفس را و عدهرادن‌بطعام آسا نتر است که‌بقال‌رابدرم. 


ترلة احسان خو اجه او لیتر ۱ حفای بوابانه 
بنمنای کوشت رون له که تقاصای زشت قصابان 
ع سب 
"سس 
هم 


جوانه‌ردی رادر حنکی تاتار جراحتی هو لرسید کسی گفت فلان بازر گان 
نوش‌دارو دارد | گر بخواهی باشد که‌دریغ‌ندارد و یند آن بازر ان بیخلم«روف‌بود. 


و ۰ و ۰ ۰ ۰ ‌ 
کر بجای‌نانش‌اندرسفره بودی افتات تاقیامت روزروشن کس‌ندیدی‌درجهان 
جوانمرد کفت اور نوش دارو خواهم دهد با ندهد و اک دهد منقعت کندیا 
سس متا واه 6۱۵ 1۰۱ !سا 
۱ ذام‌دوائی است که آنیا کلقنه نين گویند و آن را فشک سای ند 
۲- بر‌خود ر نج‌نه‌ادن ۳- نام شهر یست میان بغدادو بصه و بهمین‌جهت آ نیا واسط گویدد 


۴- عیبجو ی و گناه کسی را جستن و دراینجا توت بد گو تی میباشد. ۵- دربانان. 


۹ 


ی ۳۹ تسد سامت 


ی 


دففعلت قلعت ۱۳ 





ند تسس 


تست تست 
وود باری حواستن از او زهر کشنده است ۰ 
رجه از دو نان یمنت حو استی در نن افزودی و از جان کاستی 
هد آب حیاتا گر فر وشّط و ی‌المثل بآب روی » دانا زیخرد 45 


مردن بات به‌اززندگانی بذلت . 


اکر حنظل۱ حوری‌ازدست خوشخوی بعه ازشیر بنی از دست تر شروی 
3 م‌ 
"سس 
فی 


یکی از علما خحورنده بسیار ار اندله » بابکی از بزرگان که درحق 


اومعتعد بودبگفت» روی از توقع‌او درهم کشید و تءعرضص سوال از ال ادب‌در نظارش 


زا پسند آمد ۰ 
زبخت روی‌تر شکرده‌پیش يار عز یز مرو که عیش برو نیز تلخ کردانی 
بحاجت یکه‌روی‌تاز هر ویو خندان‌رو فرو نمندد # کساده پیشا نی 


آورده‌اند که‌اند کی درو ظیفهة اوزیأدت کرد و سیار ازارادت کم وا نشه‌ند جون 


بس المطا عم حین اادل رکسیعا | لّدر ماتصب و (قدرمخف‌وض۲ 
نانم افزود و آبرویم کاست بینوالی ره از مد لت‌خو است 
ه‌ 
سس 
ِ‌ 
دروسی راضرور نیس خی آمد کسی گفت‌فلان‌نعه‌تی‌داردبیفیاس اگ ربرحا حت 


توواقف گرددهها نااکه‌در قضای آن توقف‌رو اندارد» گفت» ن‌اوراندانم فت منت رهبری 

کنم وستش گرفت تابمنزل آن شخص درو زو نکر" وی لب فروهشته و نند تسس 
ب رکشت وسخن رکه تکس یگفتش چه کرد ی گفت عطای او رابلقای او بخشیلم . 

میرحاجت پنزديك ترشروی که‌از حوی بدش فر سوده کُردی 

اک کو تین دل‌با کسی گوی که‌ازرو یش بنقد آسو ده کردی 
سوه ی 3 علخ و بفادسی نیا شر نگ گویند ۲- چه بداست خورا کهائی 


که‌هنگام لت وخواری| ثرا کسب ميکندد يت پر بادولی قدرومنز لت پستی پذیر فته . 





مسب رت ۱ 


۵ 
4 


حشکسالی دراسکندر ره عنان‌طاقت درویش ازدست ر فته دود درهای ان ان 





برزهین بسته وفریاد اهل زمین باسمان پسوسته . 

نماندجانو رازو <شو طیروماه‌یو مور که بر فلك سد از بیمرادی آفغانش 

عجب که دود دل خلق جمع می‌نشود اه ابر گردد وسیلاب دیده بارانش 
درچنین‌سال مخنثی۱ دور از دوستان که سجن در وصف ورد اس حاسه 

در حضرت بزرگان ویطر دی اهمال از آن در کذشتن هم نشاید که طابفه‌ای بر عجز 

گو پنده‌حمل کنند براین دو بیت اختصار کنیم که اندک دلیل بسیار ی باشد و مشتی 


نمودارعرواری ۲ 


تا ۱۳ ری را دعر ات حت 
جند باشد چوجسر بغدادش ات در زیرو آدمی در پیشت 


چنین شخصی که رلک طرف‌از نعت او شنیدی دراین سال نعمتی بیکر ان دااست 
تنگدم‌تانر اسیم وزر دادی و مسافران را سعردنهادی » گروهی درو شان از جورفاقه 


بجان آمده بودند آهنگی دعوت‌او 5 دند وه‌شاورت من [ ردند سر از مو افقت ازه 
1 9 رت( بر و رت من او ت99 ً دددم 


و گفتم : 


نخورد شیر نم خوردهسگت ور بمیرد بسحتی اندر غار 
تن ده بیچار گی وِ ی بنه و دست پیش سفقله مدار 
اک و 4د ود شود سنعمت وملک بی هنر را بهیچکس مشمار 
پرنیان و نسیج ۲ بر نا اهل لاجورد و طلاست بر دیوار 


3 ه‌ 
"سا 
مو_. 


حاتم‌طائی راگفتند از خودبزره همت‌تر در جهان دبده‌ای باشنیده‌ای ؟ گفت 
بلی دوزی‌چهل شتر فربان کرده بودم امرایعرب را » پس‌بگوشةصحرائی بتتاجتی 
برون ر فده بودم خاد کنی را دیدم دشته‌ای فراهم آو رود اکفتجت ۲ بمهمانی حاتم چرا 


سب مردی که‌اطو ارز نان‌دار دومعلز تان‌ر فتار میدها ید ۲- یارچه و بافته. 








درفضیات‌قنا عت ۱۳۹ 











-- تست 


نرو ی؟ حلقی بر سماط او گرد آمده‌اند؟ گفت : 





هر که نان ازعءل‌خویش خورد منت از حاتم طاتی نسرد 


من او ات و تجوانشردی ا زود برثر دید " 
ع ء 
4 
هه 


موسی ع( درو بشی را دید از بر هنجی بریگت | دذر شده وعا 32 :| دای 
رو جل مراورا نعمتی داد پس ازچندروز دیدش گرفتار و خلقی انبوه‌براو گرد آمده 
کفت این جه‌حا تس است کید مر <ور ده اسست وعر بده کر ددو کسی را کشته‌فصاصش 
کت 
عاجز باشد که وست قدرت یاید بر عیزد و دست عاجزان برتابد 


و او بط الله ) لرزق لعباده لرغو افی‌الادض موسی(ع) بحکه‌ت جهان آفر ین‌اقر اد 


کرد و از تجاسر عویش استعقاد... 


ماذا اخحاضکک‌یامغرورفیا لخطر حتی ملکت‌فلیت‌النمل لم‌بطر ۲ 
سفله جو حاه آ مد و سیم‌وزرش سیلی جوا هد بضر ورت سرش 
ال دی که ی خه کت مور همان به که نباشد پرش 
پدر را عسل تسیا ینکن اشر کرمی دار است ۰ 
آنک س که رز نمیگردانده او محاتحت ۳ از تو بعدر داند 
هی 
سس 
هم 


اعرابی را دیدم درحلقهً جوهربان «صره‌حکا یت مسر ده که وقتی دربیابانی 


راه گم کرده بودم واز زاد معنی چیزی بامن نمانده ودلبر هلاك نهاده ذاگاه دسیه‌ای 


یافتم پرمرو ارید هک آن ذوق و شادی. فراموشل نکنم که پنداشتم کندم بریانست 








سس 


رب اکن خداو ند روزیرا برای بدد گا نش بفن‌آخی و فر‌اوانی میکستر دا لبته در زمون 
بظلم وعصیان و طنی ان میتگر | ثیداند ۲ ای‌مغرود و فر‌یفته دنیا چه چین تنا در خطی فرو برد 


که حلاگ وتباه شدی پ سکاشکی مورچه پردر نیاوردیو پرو از تکردی : 


تا تج ی سوه وی بت وم ویو و م نیت 


۱۴۰ باب سوم گلستان 





باز آن تلخی و نو میدی که بدانستم که مرو ار بدست 
دربیابان حشك و ریکت‌روان 


نشنهر | دردهان‌جه‌در» جه صدفی 
»رد بی تو شه کاو فتاد از ای 


ه 
سس 
هه 


یکی از عرب دربیابانی ازغایت تشنگی میگفت : 


یالیت قبل منیتی بوماً افوز بمنیتی نها تلاطمر ی و اظل‌املاء‌قر بتی 
عاتت 


بر کمربند او چه زر چه عزف ۱ 


م شده بود وفوك وقوتس بانن3(۸۳ه و 
در می‌جند برمیان‌داشت بسیاری بکّر و بد وره‌بجائی تبردپس پسختی هلال شد. طا بقه‌ای 
در سید ند و درمها دید ندپیش روش نهاده و بر خاله ترسمه : 


‌ 2 ۰ 9 آاتعصتی 
1 همه رر جععری دارد مرد بی و شه بر تکیرد کام 


در بیابان فقیر سوخته را شاغم پخته به که نقرةخام 


ع ً‌ 
سس 
م 
هر کز ازدورزمان ننالیده بودم وروی‌از گردش آسمان در هم نکشیده مکر 
وقتی که پایم برهنه بودو استطاعت‌بای‌پوثی نداشتم» بجامع کوفهدر آمدم: لتنگت» یکی 
رادیدم که پای‌نداشت‌سیاس نعمت حق بجای آوردم و بر بی کف 
مرخ بریان بچشم مردم سیر ؟ 
وانکه را دستگاه وت استلت 


ب 
مش 
فم 


یکی ازماوك باتنی چندازخاصان درشکار گاهی 
شب‌در آمد. خحانةٌ دهقانی دید 


ی‌صبر کردم. 
متر از بر دث تره برخوانست 


3 ب-ربانست 


بزمستان ازعمارت دورافتاد 
د لك کفت شب آنجا دویم تازحمت سرمانباشد.بکی 


۲ سفا(0 ومهره گلی ات زمین‌همو ار. دشت . 








در فضیلت‌قناعت ۱۴۱ 





از وزرا گفت دای در پادشاهان نبا شد رخانة دهها نی التجا کردن » هم اینجا حیمه 





زنیم و آت شکنیم. دهقانرا خبر شد ماحضر ی آورد وز مین ببو سیدو گفت قدر بلندساطان 
بدین در زازل نشدی هی زخو استند که قدردهقان بلند کردد؛» مالك را سخن تن 
او مطبوع آمد شبانگاه بمنزل او نقل کردند بامدادانش حلعت ونعمت فرمود دهفان 
درر کاب سلطان همی رفت ومیگفت: 

زقدروشو کت .لطان نگشت چیزی کم از التفات بمهمان سرای دهفانسی 
کلاه گوشه دهمان بآ فتاب رسید 


ه 
سس 
هه 


گدائی‌هولراحکا بت کنند که‌نعمتی وافر اندو خته بود» پادشاه گفتش‌همی نما [ِ- 


که باکر ان داری ومارا موی هستا یدای از آن‌دستگیر یکنی‌چونذار تفاع! 
رسد وفا کرده شود. کت ای‌حدداو ند رهوی زمین لابق‌قدر بز رگو ار پادشاه‌نباشددست 
همت بمال جون من‌گدایآ لوده کردن که حوجو فراهم آورده‌اع» گفت‌غم فست که 


بتترمیدهم الخیثات لاخبیئین. 


کرت جاه نصرانی زه پا کست حجه و ده‌رده می‌شوئی چه‌با کست 
۷ 


شنیدم که سر از فرمان ما باز زروحجت آوردن ثرقت وشوخ جشم ی کردن 

ملك بفرمود تا مضمون حطاب ازاوبز جرو تو بیخمستخلص کردند. 
باطا فت <و بر نما ید کار سربه‌بی حرمتی کشدناچار 
ه رکه بر خحوشتن نبخشاید کر ابخشد کسی‌بر او شاید 


می 
سره 
ی 


بازر کا نی‌را دیدم که صدو بنجاه شتر بارداشت وجهل بنده وخحدمزکار» شبی دد 
جزیرة کیش" مرا بحجرة خو بش‌در آورد» همه شب نیارمید ازسخنه‌ای پربشانگفتن 


که فلان انبازم؟ بتر کستان است و فلان بضاعت بهن‌دوستان و این قبالهً فلان 








۱ -بر‌داشت‌محصول‌وزراعت ۲-گفتندخمی آ هك پاك نیست گفتیم چه با بدان‌شکا فه‌ای‌مبرز 


رامسدو دکنیم۳-جز یره ای است‌در خلیج فارس ؟ | نبا بمعنی‌شر یاک است ودد بعضی نسخ | نبا رضبط شده است 





۲ باب‌سوم گلستان 








زمین است‌و فلان‌چیزر افلان‌ضمین" . گاه گفتی خاطر اسکندر یدارم که‌هو ای خحوشست» 
باز کفتی زه که در بای همجرت هشو شست مد دا سفری‌دیگر در پیش اس هزات بنج 
شود بقیت‌عم رخو بش بگو شه‌ای بنشینم. گفتم آن کدام-فر است؟ کفت گو گردپار‌ی 
خو اهم بردن بچین که شنیدم قیمتی عظیم داز دو از آ نجا کاسهچینی بر وم آرم ودیبای‌رو‌ی 
دمن و فولادهندی بحلب و ایکننه حلبی +.من و بردیما نی بیارس» وزان‌پس ترك تجارت 
کنم وبد کانی بنشینم. انصاف از این ماخولیا چندان فرو گفت که بیش‌طافت گفتنش 


شاند کرت ای سعدی توهم سخنی بکّوی از آنها که‌دیده‌ای وشنیدی گفتم: 


ات شنیدستی که در افصای غور بار سالاری بیفتاد از سور 
کشت چشم تنگی دنا دوست را لا قاعت ث 9 حخحاله گور 


"سا 
رت 


ما لداری را شنیدم که ببخل چنان معروف بود که حاتم طائی‌در کدرم. ظاهر 
حالش بنعمت دنا آر استه وحست نفس جبلی دروی همچنان متمکن تا بجائی که 
نانی بجانی ازدست ندادیو کر به بوهر یره" را باقمه‌ای‌ننو اختی‌وست اصحاب ااکهف 
را استخوانی نینداختی.فیالحمله‌خا ناور | ۶س ندیدی در کشاده‌وسفرةّاوراسر گشاده. 
درویش بجز بوی طعامش نشنیدی مر غاز پس نان‌عوردن‌او ربزه‌نجیدی 
شنیدم که بدریای مغرب اندرراهمصر بر گرفته بود وخیال فرعونی در سر.حتی 


ادا ادر که‌الغرق " بادی میا لف کشتی بر آمد. 


را طیح ماو ات‌حکنددل که نسازد شر طه۴ همه‌وقتی نبودلادق کشتی 


دستدعا بر آوردو فربادبی‌فایده خواندن کرفت» و اذار کیوا فی | لات‌وعو االله 
محخلصمن له | لدین۵ ۲ 


ارت ضا مرخ و کفیل ‏ ۲۰ اذ صحابه»پینمیی(ص) .اس که-احادفتسیاری ازان حظرت 
نقل‌دوایت کرده و بواسطه اشتهار وی بکنیه نام اصلیش(معلوم ومحقق نیستی. ۱ تاااکه 
غرق شدن» ویرا دریافت ۴- بادموافق, نشان‌وعلاعت ۰ ۵- چون یکشتی سوارشو ندخدای‌را 
بخوانبه درحالی که دین را برای او پا وخا لص گردانند. 








تست 


در فطیلت قناعت ۱ 


تب 


دست تضرع چسود بندة محتاج را وفت دعأ برعدای وقت کرم در بغل 
۳2 راحتی برسان حویشتن هم تمتعی بر کیر 
و انگه‌این‌خانه کز تو خحواهد ماند خحشتی ازسیم وخشتی از زد کر 


آورده‌اند که در مصر اقارب درویش داشت ببقیت مال او توانگر شدند 
وجامه‌های کهن 9 او پدر یدند وحزود میاطی بر بل زد هم در آن‌هفته رکی‌رآدیدم 


بربادپائی روان وغلامی دربی‌دو آن. 


وه که گر مرده باز گردیدی بمیان قبیله و پیو ثك 
رد میراث سخت‌ر بودی وارئان رازه کت خحو بشاو ند 


۳۹ بقه معرفتی که در مبان ما بو آست‌نش گرفتم و گفتم: 


بخور ای نت سیرت‌سره مرد کان‌نگون بخت گرد کرد و نخورد 
ع ۳ 
"سا 
م‌ 


صیادی ضعیف را ماهی‌قوی بدام اندر افتاد» طاقت حفظ آن نداشت ماهی 
براو غا لب آمد ودام از دستش درربود وبرفت .۰ 
سل غلامی که آب جوی آرد آب جوی آمد و غلام سرد 
دام هر بارهماهی* وروی ماهی این بار رفت و دام بیرد 
دیگرصیادان دریغ حوروندوملامت شکردند که جذین صیدی در دامت افتاد و 
ندانستی نگاه داشتن» گفت ای بر ادر ان چه توانکسردن مرا روزی نبسود وماهی را 
همجنانر وزی مانده بود. 
صیاد بی‌روزی در دجله نگیرد وماهی بی‌اجل برعشك نمیرد. 
ع- 
مه 
ه‌ 
دست وپای بریده‌ای‌ه زار پائی‌بکشت صاحبدلی بر او گذر کر د و گفت سمحان له 


با هزار پای که داشت‌چون اجلش‌فرا رسیداز بی‌رست وپائی‌گریختن نتوانست. 


سپ وچ > ۲ 











۳۳ باب حو9 گلستان 
چو آدد: زبی دشمن جان ستان بیندد اجل پای اسب دوان 
در آ ندم که دشمن پیاپی ز سید کمان ۳3 9 شا بد کشید 


ع مء 
"سا 
مهم 
با ۶ ۳ ۰ ۵ ِ 
ابلهی را دیدم سمین" خلعتی لب در دق مرشیی تارص در ره ۳ 


مصری بر سر» کسی گفت سعدی جکو نه همی بینی این دیبای معلم بر این حیوان 
لایعلم گفتم : حطلی زشت است که نات زر یشتست. 


ود شا ره با اوری حمار عیحلا حسدا اه حواره 

يك خلت ز ببا به از هزار خلعت دبا. 
بآدمی نو ان کت ما زد انن حبو ان مکر دراعه ودستار و نقش بیرو نش 
نکر درهمه‌اسیات و مالك و هستی او که‌هیچ چیز ابینی حلال جزخو اش 


شر بف ااکر متعصب* شود خحبال مین که پایگاه بلندش ضعیف خو اهد شرف 


ور استانه سیمین بمیخ زر بزند کمان‌مبر که (و دی‌شر دبک خو اهد شد 
هم 
"سس 
م 


دزدی کدائی را کفت شرم نداری که دست از برای جوی سیم بش هر لیم 
در کف 


دست دراز از پی يكث جعرهسیم به که برد بدانگی و نیم 


هی 
سس 
7 


مشت زنی را حکایت کنند که ازدهر مخالف بفغان آمده وحلق‌فر ا خ‌ازوست 
تنکات بان رسمده» شکابت‌پیش پدر برد واجازت خو است که ص- مفردارم 4 مگر 


بوت بازو دامن کامی فر اچنکث آرم ۰ 


ون وا مععلق بهادشاه کیان ۲-چاق ۳-بهار دار ,پر قیمت و کر | نبها ۴-پار چه نا لك که از 
کتان بافته باشته ۵ بتحقیق خر ی با دمی شبیه‌و ما نند گر‌دید. گوسا له‌ای است که اور صد‌ای کاو 
ابتت : (مصرع دوم اقتباس از آ یه ان تمه هاست له در باب گوساله سامری نادل شده وبا آ نکه‌عحل 
مطایق قواعد نحوی بدل از حمار است و باید مر‌فوع خوانده‌شود چون در قر آن متصوب است 
لهذا شیخ عین آ به‌را نقل کرده‌است) ۶- نوعی ازجامه ۸عمامه ۸- ناتوان -٩‏ دیع دیتار. 





و یه 


درفضیلت قناعت ۱۴۵ 


اک یتیس تسه 











فضل وهنر ضایع است تا ننمایند عود بر آتش زهند و مشك بسایند 
پدر گفت ای پسرخیال محال ازسرتبد نکن و بای‌قناعت دردامن سلامت کش 


که بزر گان گفته‌اند» بو ات4 کل شتا زشتت ار هکم تج و شیکنستک» 








کس تتو اند کرفت دامن دو لت بزود کو شش بی فا بده اس و سمه‌بر ابروی کود 
چکند زورمند وارون بخت باز وی‌بخت به که بازوی‌سخت 
ا کر به ر سر موثبت‌صدخردباشد جر دبکار زبا رد حو بخت بدباشد 


پسر گفت‌ای پدر فوائدسفر بسرار است» از نزهت" خاطر وجر " منافع و دیدن 
عجایب وشنیدن غرایب و تفر ج بلدان ومحاورت خحلان" وتحصیل‌جاه وادب ومز ید 


مال و مس ومعرفت بار آن و تجربت روزگاران» حا نکه سالکان طر هت گفتها ند: 


۳ بد کان و دا زه دز کروی هرک ۳ حام آدهء‌ی نشوی 
برو اندر جهان تفرج کن پیش از آنرو ز کز جهان بروی 


پد رکفت ای پسر متا نع متفر نت که که بی‌شمار است و لیکن مسلم ۳ 
طایفهر است. نخستین بازرگان ی که باوجود تعمت و کل ی ؟ غلامان و ات دارد 
دلا و یز و شا کردان‌جا رلث» هر روز بشهری و هرشب به‌قاهی و هردم بتفر ح‌گاهی از 
تعیم دنا سح 

منعم‌بکوه ودشت وبیابان غریب‌نیست 

هرجا که‌ر فت‌خیمه‌زد وخوابگاه‌ساعت 
و آنرا که برمراد جهان نست‌دسترس 
درزادو بوم عویش غر یبست و ناشناعت 
دوم‌عا لمی که بمنطق‌شیربن وقوت فصا حت و سا بلاغت هر جا که‌رود بخدمت 


او اقدام‌نما یند وا کر ام کنند. 


وجود مردم‌دانا مثال‌زر طلیست که‌هر کجا برو دقدر و قیمتش‌دانند 
یز رگ راده نادان‌به‌شهر واه ما ند که دردبارغر بش بیج ستانیكد 





ات را 8 هه ۳ کدیدن»جلب کردن؛ ست آوودت از بطم خا ء) جمع‌خلیل»د و ست‌ و 


صد دق. ۶ وانانی وانگری ۰۳۴ (شهر وا )زر ناسه که‌درمملکت وشهری‌رواج تشد 


۱۴۶ باب‌سوم گلستات 


سیم خوبروئی که درون صاحبدلان بمخالطت او میل کند که بزرگان گفته‌اند 
اند کی‌جه‌ال‌به از بسیاری مال» و گویندروی‌زیبا مرهم دلهای‌خجسته است‌و کلیددرهای 
بسته لاجر م صحیت اورا همه‌جای غنیمت‌شناسند و خدهتش را منت‌دانند. 
شاهد آنجا که رودحرمت وعزت بیند 
ور برانند بعهرش پدروه‌ادر وخویش 
پر طاوس در اوراق مصاحف دیدم 
گفتم این منز لت از قدر تو مپی بینم پیش 
گفت‌خاموش که‌هر کس که‌جها لی‌دارد 


چون در پسر موافقی و دلبری بود ادیش مسبت کریدن و کرک ۵3 
او گو هرست گو صدفش‌درجهان‌مباش در عم وازهما کمن متپرگ بو3 


چهارم عوش او ازی که بحنچرة داودی آب از جر بان ومرغازطیر ان‌بازدارد 
دس بوسیات ابن فضیات درل مشتاقان‌صید کندو ار باب معنی بمنادمت اورغست زما ید 
و با نواع تا 


جه خحواش ,باشد و آهرکک زرم دیدن 7 1۳ حِ ۳ 
3 سر جرا ابو تعاتیهستستیی 3-۳ 3 
به از روی زییاست اواز خوش که‌آن حظ لس واین‌قوت‌روح 


با کمینه پیشه‌وری که بسعی بازو کفافی حاصل کند تا آبروی ازبهر نانر یخته 
نکردد چنا نکه حردم‌ندان گفته | ند: 

کر بغربی‌رود ازشهر عویش سختی ومحنت برد پینه‌دوز 

ور بخرابی ود ان تملکت کرسنه حفتد ملک نیمروز 


[< مر‌وار یدی که‌در صدف بکدا نه‌و تتها باشد 


- گوش‌من‌متوجه آوازهای دس اشت 
هس کیست که حستجو میت‌کند ْ وای‌عودرا 


۳- شر آب‌صبی‌وهر چهدرصبح بخور ندو بنوشند. 





در فطیلت‌قناعت ۱۴۷ 


چنین صفتها که بیان کردم‌ای فرز ند درسفر»و جب جمعیت خاطراست وداعية 
طیب" عیش و آنکه ازین‌جمله‌بی‌بهره است بخیال‌باطل درجهان برود ودیگر کسش 
نام و نشان نشنود . 
هر آنکه گردش گیتی بکین او برعاست 
بغیر مصلحتش رهبری کند ایام 
کبوتری که دگر آشیان" نخواهد دید 
قضا همی بردش تا بسوی دانه و دام 
پسر 1 ای پدر قو لها را جکو نه مخا لفت کنیم که کفته‌اند ر زق‌اکر حه 
مقسومست باسباب‌<صو ل‌آن تعلق شرطست وبلا اگرچه مقدور از ابواب دخول 


آن احتر از واجب . 


رزق اک حند بی‌گمان بر سد شرط عقلست جستن از درها 
ورجه کس‌بیاجل‌نخواهدعرد نو مرو در دسان اژدره] 


درین‌صورت که‌منم باپیل دمان۲ بز ام و باشیرژیان" پنجه‌در افکنم» پسمصلحت 
ری 7 بد رکه سف رکنم کزین بیش طاقت بینوائی‌نمی آرم : 
چون مرد درفتاد زجای و مقام عویش 
دیگرچه غم‌عورد همه آ فاق حای‌اوست 
شب هر توانگری بسرائی همی رود 
درو یش‌هر کجا که‌شب آیدس رای اوست 
این بگفت و پدررا وداع کرد وهمت‌خواست وروان شد وباخود همی گفت: 
هنرور چوبختش نباشد بکام بجائی رود کش ندانند نام 
همچنین تا برسید بکنار آبی که‌سنکث از صلابت او برسنگت همی آمدوخعروش 
بفرسنکت میرفت ۳ 
سهمگین آب ی که مرغابی دراو ایمن نبودی 
کمترین موج آسیا سنکت از کنارش در ربودی 


ی ۲- مست وخشمناك و نفسزننده وحمله کننده. ۳ تندخوو خشمناك . 








۱۴۸ باب‌سوم گلستان 


گروهی مردمان را دید هربك بقراضه" ای در معیر ۲ نشسته ور حت‌سفر بسته 

جوانرا دست عطا بسته بود زبان ثنا بر گشود چندان که زاری‌ کرد باری نکردند. 
بی‌زر نتو انی که کنی‌بر کس زور ور زرداری بزور محتاج ثه‌ای 

ملاح بیءروت دءخندد بر گراقلنه »کنات 
زر ندار ری :وان رفت بزور ازدربا زور ده «رده جهباشد زريك‌مرده‌بیار 

جو ان‌ر ا دل‌از طعنة ملاح هم بر آمدخواست که ازو انتقام کشد کشتی رفته‌بود 
آواز داد و گفت‌اگر بدین‌جامه که پوشیده‌ام‌قناعت کد س دریع نیست» ما ح‌طمع کرد 
و کشتی از عرداند. 

بدوزد شره؟ ددده هو شمند دراد طمیع مرخ وماهی‌ببند 

چندا نکه ار ببان دداست جوان افتاد بحخود در شید ودبی محا با که 2 
کرفوت پارش از کشتی بدر آمد تایشتی کند همچنین درشتی دید و پشت‌بداد» جزاین 
چاره نداشتند که با ۳ لحت وود وباجرت مسامحت نمانند, 

چوپرخاش بینی تحمل بیار که سهای ببندد در کار زار 

بشیر ینز بانی و اطف‌وحوشی توالی هی موی ی 

لطافت کن آنجا که ید ی سمیز برد ور برم را نیح [۳ 

بعذر ماضی در قدمش فتادند وبوسه‌ای حند ینفاق برسر وچشمش‌دادند پس 
کشت در آوردند وروان شدند تا برسیدند بستونی ازعمارت‌دو نان دز آب ایستاده 
ملاح گفت کشتی را خلل هت یکی از شما که دلاورترست باید کته بدین ستون 
برود و خطام" تیا کی تا عمارت کند, ءم» جوان بغرور دلاوری که درسرداشت از 
خحصم دلب زر ده تیم شید او قول‌حعما «عتبر ند اشت که گفته | ند در که را رنجی بدل 
رسانیدی اک درععغب آن صد راحت برسانی از پاداش بان يك‌ر نجچش ایمن مباش که 
پیکان از جراحعت بدر آبد و آزار دردل بماند. 


چه حوش گفت بکتاش" باخیل تاش چو دشمن خسراشیدی,ایمدن:مباش 


۱- ديزءٌ طلا و نقره وظاهرا دراینعا بمعنی پول‌اندلو کم وخردباشد. 
نت الشتی ت رد طمع» حرص ۱ بی‌ملاحظه و بی‌پر و |( در اصل‌مجا باه دو ده ) تک ت_ 
خاع) مهار کش شتی ۶ بعضی وشته‌اند مقصود از تکتاش پادشاه خوارزم است و بعضی بمعنی 
خواجه و خداو ند گفتها ند. 








درفضیات‌تناعت ۱ ۹ ۱۴۹ 


یی 7۳۳۳۳۳ 


مسو ایم ن که ندال کُردی جون زدسشت دلی بتنگگ آید 
سنگگ بعربارة حصار مرن که بود رکنا بحصا رسنگ 3 با 


چندانکه مقودا کشتی بساعد بر پیچید وبالای ستون رفت ملا ح‌زمام از کفش 
در کسلانیدر ی,‌کشتیل بر اند» بیچار ه محیر بما زد» روزی دو بلا ومحنت کشید و سختی 
دید» سوم‌روز خو ابش گر ببان گرفت و باب انداعت بعدازشیا نروزی دگر بر کنار افتاد 
از حیاتش رمقی مانده» بر گک‌درختان جوردن کرفت و بییخ گیاهان بر آوردن» تااندکی 
قوت یافت سردربیابان نهاد وهمی‌رفت تا تشنه وبی‌طاقت بسر چاهی رسیدقومیبر 
او کر د آمده‌وشر بتی آب بیشیزی‌همی آشامیدندجوانراپشیز یزود »طلب کردو بیچاددگی 
نمود رحمت نیاوردنددست تعدی‌در از کرده‌یسر نشد» بضرورت ای حزل رافرو کوفت 
مر دان غلبه کردند و بی‌محابا بزدند ومجرو حشد. 

پشه چو پرشد بزند پیل را باهمه‌تندی‌و صلابت که اوست 

مورجکان را چو بود اتفاق شیرژیان را بدرانند پوست 

بحکم ضرورت در پ ی کاروانی‌افتاد ویرفت» شبانگه بر سید‌ند بمقامی که از 
دزدان بر حطر بود کاروانیان را دید لرزه براندام افتاده ودل بر هلاه نهعاده گت 
اند بشه مدار ید که بکی منم درین میان که پتنها بنجاه مرد را جواب دهم وک 
حوانان هم راری کنند این‌بگفت ومردم‌کاروانر | بلاف‌او دل 5 و بصحیتش 
شادما نی کر دند و بزآد و سکس رگ واحب واشتند » جوان را آتشمعده 1 
گرفته بود وعنان طاقت از دست رفته لقمه‌ای جند از سر اشتها تناول کسرد و دم‌سی 
جندآب درسرش آشامید تا ددو درو اش ببارمید و بخفت» بیر مردیجها] رد رده در آن 
میان بو و گفت‌ای‌باران‌من ازین بدرفَهٌ شمااندیشنا کم نه چندا نکه از وزدان » جنانجه 
حکایت کنند که غربی را درمی جند گرد آمده بود وبشب آزنشوتش لوریان* درخانه 
قفا وهای تمیبرد یجی دا پیش حود آودد تا وحشت تنهائی بدیدار او منصرف 
1 وشبی جند ورصحبت او بود چندانکه بردره‌هاش اطلاع یافت برد و سغ کرد 
باه‌دادان دیدند عرت را گربان وعریان گفتندحال چیست مکر آن درهع-ای ترا 

مها نکش ۴ بی‌حیاو بی‌شرمو کنا به از دژدان آمده, و نیز قومی‌صحرانشین که| کثرشان 


راهزن باشدد و بازیگری و مطربی نیز پيشه دار ند 








۱۵۰ باب‌سوم گلستان 








دزد بردگفت لاو اللّه بدرقه برد . 

هر گز ايمن ز مار ننشستم که‌بذا نستم آ نچه‌حصات اوست 

زخحم دندان دشمنی بترست که نماید بچشم‌مردم دوست 

چه دائید اگر اين هم ازجملةً دزدان باشد که بعیاری‌درمیان‌ماتعبیه شده است 
تا بوفت فرصت‌باران را خبر کند. مصاحت آن بینم که مر اورا خفته بمانیم‌و بر انیم 
جوانان را تدبیر پیر استو ار آمد ومهابتی ازم‌شت‌زن دردل گر فتند ورحت «رداشتند و 
جوانر احفته بکذاشتند . آنکه خبریافت که آفتا بش‌در کتف‌تافت» سر بر آورد کاروان 
رفته دید بیچاره بسی بگردید وره بجائی نبرد » تشنه وبینواروی برخاكك وول بر 
هلاكك نهاده‌همی کفت : 





درشتی دنل را غر ببان کسی که نا بو ده با شد بغر بت سی 


مسگین در ین سخن بود که پادشه پسر ی د«صید از شکر بان دورافتاده بود بالای 
سرش ادستاده همی شنیدودرهيتش نکه میچکری صورت‌ظاه‌رش پا کیزه‌و صفت‌حالش 
پر یشان» بر سل از کجائی و بدین‌جایگه جود‌افتادی ؟ برحی از آنچه در سر او ر فته 
بود اعادت کرد» ملكز اده رابرحال او رحمتر | مد » خحلعت ونعمت داد و معتمدی با 
وی فرستاد تا بشهر خو بش آمد پدر ددیدار او شادمانی کرد و برسلامت<ا لش شکور 
گفت شبانکه از آ نچه برسر اورفته بود ازحالت کشتی وجورملاح و روستایان برسر 


حاه وغدر کارو انیان را پدر میگفت» پدر گفت ای دسر نتم هنگام رفتن که نمی 
دستان را درست دلیری یسته است و بنجهٌشیری‌شکسته. 
چه وش کفت آن‌تهیدست‌سا حشور جوی زر به-تر از پنجاه من زور 


معر کت ای پدر هر آینه 1 رنج نبری گنج بر نداری و تا جان در حطر ننهسی 
بردشمن ظفر نیابی و تادانه پریشان نکنی خرءن بر نگیری» نبینی با ندلمابه ر نجی 
که بردم چه‌تحصیل راحت کردم و بنیشی که خوردم چه مایه عسل آوردم. 


۱ کیست آنکه با, من حدیت:و گفتک و کند. دحا لعی که شتران مها زمکر ده شد ندور فحید؛ 


ادی غر یب را بح عر یب ائیس ویارد نیس . 





درفضیلت قناعت ۱۱۵۱ 


۱ وتا زین دای تست تسس سس سب 








کرجچه بیرون ز رزق‌نتوان‌خورد در طلب کاهلی نشاید کرد 
غواص۱ اکر اند‌دشه -کناک کام هنک هر کز نکند ور گر انمابه بچنگت 
آسیا سنکگ زیرین متحرك نیست لاجرم تحمل بار گران همی کند. 
جه حورد شیر شرزه دربن غار باز افتاده زا چه قوت بود 
تا تو درخانه صید حواهی کرد درست ویابت چوعنکبوت بود 


پدر کفت ای‌بسر ترا درادن نوبت‌فاك باوری کرد و اقبال رهبری که‌صاحب 
دو لتی در تو رسیدو برتو ببخشائید وکسر ۲ حالت را بتفقدی جبر" کرد وچنین‌اتفاق 
نادر افتد وبرنادد حکم‌نتو ان کرد» زنهار تا بدین طمع د گر باره گرد و لح نگردی. 

صیاد نه هربار شکٌالی ببرد افتد که‌یکی‌روذز بلنکد ش‌بدرد 

چنانکه یکی را از ملولپارس نگینی‌گر انمایه برانگشتری بود باری‌بحکم 
تفر جح با تنی چند خحاصان بمصلای" شیراز برونرفت‌فرمود تا انگشتیی را بر کنید 
عضد؛ تصع کر دند تا ه که تیر از حلقه‌انگشتری بگذراند خاتم او را باشد اتفاقً 
چهار صدحکم | ندا ز که در عدمت او بودند جهله حطا کردند مگر کودکی بربام‌رباطی 
که بباز یجه تبر از هر طرفی میانداعت باد صبا تیراورابحلقة انتسدری در بگذرانید 
و یلو مک تافتت و شام بوی ارزانی‌داشتند پسر تیرو کمان‌را بسوخعت گفتند 
جرا کردی گفت تارونق نخستین برجای ماند. 

که بود کز حکیم روشن‌رای بر نیاید درست ندببری 

گاه باشد که کودکی نادان بغلط بر هدف زند تیری 


عات 


هی 


درویشی را شنیدم که بغاری در نشسته بود و دربروی ازجهانیان بسته‌وملوك 
واغنبا را در چشم‌همت اوشو کت وهست زمانده. 


۱- آنکه دردر یا بطلب‌مروارید یاچیزدیگر فرو میرود ۳ شکستتگی ۳-جبران 
نیز در | نحاست لا ظاحراً با ید نام با 1 باشد که عضتا| (دو اه دیلمی ساخته دو د. 





۱۵۲ باب‌سوم گلستان 


هر که برخجود در سغو ال کشا 


آز بکگذار و پادشاهی کن 


تا بمیسرد نبا زمنسد دود 


گردن بی‌طمع بلند بود 


بکی از ملو له آن طرف اشارت کرد که توقع بکرم اجلاق مردان‌چنن است 


که ماک باما موافعت کنند. شیخ رضا داد بحکم آنکه احایت دعوت سرت است» 


دیگرروز ملک بعذر دومش رفت عاأ رد ازحای برحست ودر کنارش کُرفت و تالف 


کرو آونا کفت) جون غایب شد تک از اصحاب گفت شیخ را که جندین ملاطفت 


امروزباپادشه که‌تو کردی خحلاف عادت دود ودیگر ندیدیم گفت نشنمده‌ای که گفته| ند 


هر کرا در سماط۱ بنشستی 


کوش تواند که همه عمروی 
دیده شکیرد ز تماشای با غ 
ور نود بااش ]که بر 
ور بود دلبر همخوابه پیش 


وین شکم بی‌هنر پیچ پیچ 








|( ۳ نام سقیه است. 


و جب آمد بخدمتش برحاست 


نشنود آواز دف و چنكث ونی 
بی 15 و ۳ بسر آ ود دماغ 
خواب‌توان کرد خحزف زير سر 
دست‌توان کرددد. آغوش خو یش 


۳ حضحتظت‌‌۹٩۹۰۰‎ 








باب چهارم 


دود فو [ رد عاموشی 


حیححص ص ح رد 


ص 
1 سسرستا 
ی 


یکی را از دوستان گفتم امتناع سیخ کات ۳ بعلت آن اختیار آمده اشنک غالب 


اوقات که درسخن)» ترك‌و بد اتفاق افدو درده 5 دشمنان جز بر بدی نمی [ ید گفت‌دشمن 
آن به که نیکی نبیند . 
و انعو العداوة لا بمز" ۳ لح الا و بامزه بکذات اشر؟ 


رت سعدیو در چشم دشمنا ن‌عار است 


زشت با شدبچشم‌موشك کور! 


هنر بچشم عداوت بر کر عبمست 


ن ره ۰ ۰ ‌ ۶ ۲ 
نور کیتی فروذ م4 دور 


عبات 


ی 


بازرکانی را هزاردینار سارت افتاد» متررلالت نبا ید که ادن‌سخن بای 


درمیان‌هی. گفت‌ای‌پدر فرمان تراست نگویم 1 مرا بر فا بدة ادن معل يکیانی 


که مصاحت در نهان داشتن چیرست » گفت تا مصست دو و نشود» بکی (مصانما هودیگر 


شماتت همسابه . 


مگو انده حویش با دشه‌نان که لاحول گویند شادی‌کنان 


مه 
سس 
مه 


جوانی خر دمند از فنون فضاثل‌حظی وافرداشت وطب‌ی نافر ۴ . جندانکه 
:۲ اس دشمن بمردنیک کار نمیگذرد مگر بر بدروغگوی رت و مشک عم 
هتکن ۲ خورشید ۳ شب دنه سً_ نقوت کننده . 


3۳ 














۱۵۴ باب‌چهادم گلستان 





فهیف ه. 








در محافل داشم‌ندان نشستی زبان سخن ببستی 6 باری پدرش گفت ای پسر نو نیز 
آنچه دایب کرت سم که بیرسنداز آنچه ندانم وشرمساری برم . 
ٍ سک 0 وی سس ۳( و + 9 سس :رد 


نشنیدی که صوفبی‌می کوفت زیر نعلین خویش میخی‌چند 
آستینش گرفت سرهنگی که بیا نعل بر ستورم بند 


حع 0 
"سا 
. 
عالمی معتبر را مناطرها افتاد بایکی از ملاحده۲ لعذیم اللّه علی حده و بححجت 
با او 4س یامد سیر بیندانعت وبر گشت» کسی گفتش تراباچندین‌فضل وادت که‌داری 
با حجت نماند گفت علم من‌فر تست و حدیث‌و کفتار مشایخ » واو بدینها 
معتقد نیست و دمی‌شنود مراشنیدن کفر او بچه کارمی آید. 


اانت ده بر آن وخحبرزو ارهی آنست‌جوابش که‌جو ابش ندهی 
ع م4 
ییا 
۰ 


جالینوس ابلهی را دید درست در کرتبان دا نشمندی رده وبی‌حره‌تی‌همی کرد 


گفت اگر این دانا بودی کاروی بانادان بدینجا نرسیدی . 


دو عاقل را نباشد کین وپیکار ند دای رد ۳۱ 
اگرنادان بوحشت سخت کوید خردمندش بنرمی دل بجوید 
دو صاحبدل نکّه دارند موئی همیدون سر کشی و آزرم‌جوئی 
و کر بر هر دو حان اهاز( اگر زنجیر باشد بکسال ۳ 
یکی را زشتخوئی داد دشنام تحمل کرو گفت‌ایخجو ب فرجام 
بتر زانم که خواهی گفتن آنی که دانم عیب من‌چون‌من‌ندانی 


حِ 
عا سم 
ء‌ 
سحیان و ائل۲ ۳ درفصاحت بی نظیر نهاده ا ندبحکم آن که برسرجمع‌سالی‌سخن 


1- بایکدیکی بحت و گفعکو کردن: 2 نمشد بمعنبیه بت کر نیش اف مق اس فتت 
که بیرو حسن‌صیاح بو د ند ۳۹۳ نام‌یکی از خطیای‌بزر #عرب که یلاعت معی‌وف‌است و از بنی باحله 
دوده و درگ اسالام کرد و تازمان‌معاو ره در قیدح ات بووا 





0 








سس 





۱۵۵ 


درفوائدخاموشی 





گفتی و ففلی مکرر نکردی و گر همان اتفاق افتادی بعبارتی دیگر بگفتی و از جملة 
ادات زدماع ملو 4 نک اینست 

سجن گرچهدلبند وشیرین بود سزاوار تصدیق ونحسین بود 

چو یکبار گفتی مگو بازپس که‌حلوا چویکبا رخوردند بس 


هی 
مه 
هو 
ی را ازحکما شنیدم که میگفت ی بجهل‌خو یش اقرارنگرده‌است 
مک آنکس که‌چون دبکگری در سخن باشد همچنان تمام نا گفته سخن آغاز کند. 
سخنر اسر است‌ای خر دمند وین میاور سخن در مبان سخن 


ین 
سا 
همم 


ی چند از بندگان محمود گفتند حسن‌میمندی را که سلطان امروز ترا چه 


تحداو ند تدبیر وفرهنگت وهوش 


۹1 
کات در فلانمصاحت. گفت بر شماهم پوشیده نباشد» گفتند آنچه‌بات و گو یدباه‌ثال‌ما گفتن 
روا ندارو. گفت باعتماد آنکه داند که نگویم پس‌چر | همی پر سید. 


1 شاه سر و دشن زشا ید باعت 
ٍٍِِ 
سس 
ه 


درعقدبیع‌سراثیمتردد بودم» جهودی گفت من‌از کدخدایان‌اینمحلتم» وصف 
این‌خا نه‌چنا نکه‌هست ازمن برس» بخ رکه هیچ عیبی‌ندارد. گفتم بجز آنکه‌توهمسایةمنی. 


نه‌هرسخنکه‌بر آبد بگو یداهل‌شناعت 


خحانه‌ای را که‌چون‌توهمسایه‌است ده ددم سیم ید عبار ارژد 
لکن امیدوار باید بود که پس از مرگ تو هزار ارزد 
هی 
سس 
هو 


یکی ازشعرا پیش امیر دزدان رفت وثنائی برو بگفت » فرمود تا جامه ازو 








۱- ظاهرأً مقصود خواجه احمدبن حسن میمندی است وشیخ‌پدررا بجای پسرذ کر کرده 


وخواجه احمدین حین‌وژین ساطان محمود بود نه‌پدرش, 


۵۶ باب‌چهارم گلستان 
0۳00 وور یتمه اک را 


بو وس واز ده بدر کنند. مسکن برهنه بسرما همی‌رفت» سگان درژفای وی افتاد ند 





۰ ۳ 2 ۰ ۰ ۳۳۹۳ ۱ ِ 
حجواست ۳ سنکی بردارد وسکانرا دفع کند دررمین بخ کر فته‌بود عاجز شد کفت : 
این جه حرامزاده مردمانند سک را کشاده‌اند و سنگّ‌را دسته» امیر ازغرفه بدید و 
انعام فرم‌ای» رضیدامن نو الك با ارحیل . 

امیدو ار دود ی بخیر کسان مرا بحخیر تو امیذ ست شرم‌رسان 


سالار دز دانر ابرو رحمت آمدوحجامه باز فرمودو قباپوستینی بروهزبد کرد ودرمی‌حند. 
هی 
سس 
م 


منحمی بخا نه‌در آمد زد مردبیگانه‌را دید بازن‌او بهم ندسته ) دشنام و سفقط 
و و فمَنه و آشوب خادت. صاحبدلی که بر دنو اقف بود گنت ۰ 


تو براوج فلك چه‌دانی چیست کهنداتی که و مرانک رکرنشت 
حع ء 
"سا 
شم 


حطیبی کر یه| لصوت‌خود را وش آو از پنداشتی و فریادبیهده‌برداشتی » گفتی 
نعیب۲ غراب‌البین ‏ درپردة الحان اوست یا آبت ان انکر الاصوات؟ درشآن‌او. 
۳ نهق | لخطیب ابوالشوارس ۱ شخب دهد اصطخر قارس‌ه۵ 
مردم قریه‌بعلت‌جاهی که داشت:لیتش‌میکشید ند و اذبتش‌را مصاحت نمیدیدند 
تا یکی ازخحطبای آن اقلیم که با او عداوتی نهانی داشت باری بپرسش آمده بودش 
که ترا <وابی دیددام خیر باد »گفتا چه‌ریدی گفت چناندیدمی که ترا آوازخحوش‌بود 
و مردمان از اثفاس لو در راحت. خطیب‌اندرین لختی بیندیشید و گفت این مبارله 
خوایست که دیدی که مر ابرعیب خودواقف گردانیدی معلو م‌شد که آو از ناخوش‌دارم 
و خحلق از بلند خحواندن من‌درر نج» توبه کردم ی حطه نگویم مکّر بآهستکی:. 








1 ازعطای‌توبکوچیدن ورفتن‌خشنوديم . ۲-صدای‌کلاغ . ۳- زاغ فراق یعنی‌زاغی 
که مشاهده اورا اعر اب شوم و سیب جدا تی‌و فی اقدا نند مان ات به | به‌ش یفه اتکی 


الاصو ات. لصوتالحمیر» بعنی ذشت تر ین ره صدای‌خر ان است ره لا جون خطیب ادوالغوارس 


فریادبی کشدویر آخروشی است که استخر فارسرافرومیی یز دو خر اب میکنذو آبوالوازس کنیه خو است. 


6 اس تسس 


در فوائه خاموشی ۱۵۷ 





۱ توح تست 


از صحت دوستی بر نجم کاعلاق بسدم حسن تما رل 


ح 
"سس 
هی 


0 در مسحد سنیجار۱ بتطوع؟ را نك 5فتی را دانی که مستمعا ثرا ازو نفرت 
بودی وصاحب مسیجد امیری بود عادل نيك‌سبرت. نمیخو استش که ول آزرده گردد 
گفت ای جوانمرد ان مسیجد را مق‌ذنانند قدیم 6 هی را نج دار مرتب 
داشته‌ام ترا ده دینار می‌دهم تا جائی دیگرر وی بربن قول اتفاق کردند و برفتپس 
از مدای دررگذری پیش امیر باز آمد گفت ای خحداوند برمن حیف کر دی که بده‌دینار 
از آن بقعه بدر کردی که اینجا که رفته‌ام شنت دبنارم همی دهند تا حای دیگر روم 
وقبو ل‌نمیکنم. امیر ازعنده بیخوو گشت و گفتز نهارتا نستانی که به‌پنجاهراضیگردند. 


تیه دشن زخراشد ز روی خارا کل حرا زکه یا زلگ درشت‌نتو میخر اشد دل 
۵ 
عم له 
ِء 


مشاه ر ۲۵ جندست گفت‌هیج. هت پسز حمت خحو دجهددن جرا همی دهی عفت از بهر 
نجه| میخو انم گفت از بهرخدا مخوان . 


گرتوق رآن برین نمط"خوانی ببری . رونق مسلمانی 





تست 


۱- نام‌شهری‌از بین| لنهر ین‌است ۲ - بقصدقی بت و عبدت ۳ ماهیا نه‌شهر یه ۴-طر یقه .روش, 


باب پنجم 
ور عشق وجوانی 
سس 96و23 )سس 


رن 
"سا 
همم 


خسن میمتلایق زا کشت ساطان محمود جندین نندةصاحب جمال‌دارد که هربکی 

۰ ۰ ۳ م۳ ۰ ۵ ۰ 2 ۰ ۰ 

ی جهانی‌اند حکو زه افتاده‌است که با هیچ رگ از ابشان میل‌و محبتی نداردجنان 
که با اباز ‏ که زیادت <سنی ندارد گفت هر حه بدل فرو آید در دیده نکو نماید. 


هر که سلطان هر یداو باشد کر مهاب کنت کباش 
وانکه را پادشه بیندازد کسش ازخیل‌خا نه ننوازد 
کسی بدیدة انکار اگر نگاه کند نشان‌صورت بوسف‌ دهد بناخو بی 


+7 2۰ ۰ 2 ۵ هه ‌ ۰ 
و کر بچشم‌ار ادت‌نکّه کنی درددو فرشته‌ایت نما ید بچعشم کرو بی؟ 


ع ‌ه 
"سح 
هو 
کول حواحه‌ای را بنده‌ای نادرا لحسن بود و باوی بسبیل مردت نظر ی‌داشت. 
را بکی ازدوستان گفت دریخ این بنده با حسن وشمایلی که دارد اگر زباندرازی و 
بی‌ادبی نکروی» گفت ای برادر جو اقراردوستی کردی توقع حدمت مدار که جون 
عاشق ومعشوقی درمیان آمد ما الک ومماو کی بر حاست . 
حواجه با بندةٌ پری رخسار چون در آمد ببازی و خنده 


غلام ابکث باید و خه ۳ 
۳ مر ات 





دود بنده ناز ین مشت زن 


او ذام علام سلطان محمود که دد نزد وی تقرب داشته و عشق»‌لطان‌محمود باوی معر‌وف 
است ,۲۱ - هفر‌نان ویررات از فرشعکان. 


0/۱ 








درعشق‌وجوانی ۱۵۹ 


۴ تس تسیب نسم 
هه 
۱ "سا 
و 


بارسائیرا ددم بمحبت شخصی گر فتار» نه طا قت‌صبر و نه بارای کفتار» چندانکه 
ملامت‌دبدی وغرامت کشیدی تر ف تصابی! نگفتیو گفتی: 
کوته نکنم از دامنت دست 





ول خود*برنی به نیخ لبزم 
۱ هم در تو گریزم اد کریزم 
زمانی بفکرت فرورفت و گفت: 
هر کحا ساطان عشق آمد نماند قوت بازوی نوی را مح 
سك ی رس 
بالگ دامن جون زبدبیچاره‌ای او فتساده تا 1 دروحل؟ 


هی 
یه 
مه 


یکی را دل ازوست رفته بود وترك جان‌گفته ومطمح" نظرش جائی خحطر نالك 
وورطهةٌ هلاك نه لقمه‌ای که مصورشدی که‌بکام آ ید را مرغ ی که بدام افتد هً 

جو در چشم‌شاهد تباید زرت زر و خحاك بکسان نمایدبرت 

بارق "باتش کفتند از این تدبال تال تحت کن که‌حلقی همبدین‌هوس 
که تو داری اسیرندوپای هرت بنالید و کفت: 

دوستان گو نصیحتم مکدرد که مرا دیده برارادت اوست 

جنک جوبان بزور پنجه و کتف دشمنانر | کشند و خحوبان دوست 
شرط مودت نباشد بانديشة جان ذل از مهرجانات برگرفتن . 
تو که در بند خویشتن باشی عشق باز دروغ‌زن باشی 


کر زشا بد بدوست ره برد شرط ناز بست در طلب مردن 


سم 


کر دست رسد که آستینش کی م 





ور نه ارم آستانس میرم 
مدءلقان را که نظار در کار او بودوشفقت بروز کاراو» پندش‌دادند و بندش نادند 
وسودی نکر . 


دردا که طبیب صبرمی‌فرماید 


و ان نس حر بص راشکرمی باید 
۱ عشق‌بازی ۲ گلولای ۳- نظر‌گاه ۴-دودی. اجتتناب. 














سس 


آن شنیدی که‌شاهدی بنهفت بادل از دست‌رفته‌ای شکفت 
تا ترا قدر حویشتن بآشد پیش چشمت چه‌قدرمن باشد 


۳ آورده‌اند که م‌ رآن بادشهز اده که مملو ح نار او بود خبر کردند کسه جوانی 
برسر این میدان مداومت مینماید عوش طبه بح وشیرین‌زبان وسخنهای (طیف »یو ید 
و نکته‌های بدیح از او می‌شنوند وچنین ۳ همی‌شو د که دل آشفته است وشوری 
درسردارو» دسر دانست که دل آو بخته اوست واین کرد بلاانگختَة او»مر کب بجانب 
اوزاند چون دید که نزديك او عزم دارد بکردستِ و گفت: 
انس 9 مرا بکشت باز آمد پیش ماناا کهد لش بسوخت بر کشتهً<و یش 

جرد | انکه ملاطفت کرد و پرسیدش از کجائی 9 و چه‌نامی‌و چه‌صنعت دانی » در قعر 
بحرمودت جنان‌غر بق بود که‌مجال نه س‌نداشت. 
اگرخودهفت‌سبیع" از بر بخوانی ی ام ۳ 
کفتا سخنی با من جرا نکوه نی که هم ازحلفةٌ درو پشانم بلکه حلقه بگوش 
ایشانم: آنکه بقوت. ای ۷ محبوب‌ازمیان تلاط م امواج محیت سر در آوردو گفت: 
عجبست باو جودت که‌و جو دمن بما زد تو بگفتن اندر 1 ار نی ومرا سخن بما ند 
ابن‌بگفت ونءره زد وجان بحق تسلیم کرد 


عجب از کته نما شد بدرخیمة دوست عجس‌ازز نده که چون‌جان‌بدر آوردسلیم 


ما سب 
موم 


بکی‌را از متعلمان کمال بهجتی؟ بود و طیب لهجتی و معلم از آنجا که <مس 
بشر بت است با حسن بشرة او معاءلتی‌داشت. زجر و تو بیخی که بکو د کان کردی‌در 


حق وی روا نداشتی ووقتی که بخلو تش‌در یافتی کفتی: 


زه آ نچنان بت و مشغو لم ای بهشتی روی که باد حویستتم در ضمیر میا بد 
ز دبددت نتسوانم که دده دربیم زر ما رله تیم 1 حم ۳ می !۱ درد 
(ابت یت فا ۲ دضم‌سین مقصودازهفت سبع‌تمام قر آن«‌جید است.» جه قر آن‌را 


قاریان سلف درایام هفته قسمت کرده هرروز قسمتی ارآ نرا میحخو | ند ند را طلب‌انس کردن» 
الفت طلبیدن ۴ خوی‌وزیبائی. 








۱۶۱ 


درعشقو جوا نی 


بت ببس سس سس 


باری پسر گفت آن‌چنان که در آداب درس من نظری می‌فرمائی‌د ‏ آداب‌نفسم 
نیز تأمل فرمای تا اگر دراعلاق من ناپسندی بینی که مرا آن پسند همی‌نمایدبر آنم 
اطلاع فرمائی‌تا بتبدیل آن سعیکنم. گفت ای پسر این سخن از دیگری پرس که آن 
نظر که‌مر | باتست‌جزهنر ذمیبینم. 

چشم بداندیش که بر کنده‌باد عیب زما ید هنرش در نظر 


ورهنری داری و هفتاد عیب دوست نبیند بجز آن يك‌هنر 


عا 


ر 
شبی یاددارم که یاری عزیز از در در آمد چنان بیخوو از جای برجستم کسه 
چراغم رآ ستین کشته‌شد . 
سری‌طیف من بحلاو ,طلعتها لدجی! شکفت آمداز بختم که‌این‌دو لت‌از کجا 
بنشست وتات آغاز کر د 4۶ مرا درحال که ید بدی چراغ یکشتق بچه‌معنی؟ 
گفتم بدومعنی: یکی آنکه گم‌ان‌بر دم که آفتاب بر آمد» ودیگریآنکه ادن بیتم بخاطر 
بکذشت : 


جون وک به برش شمع 1 حیزش اندر میان جمع 


ور 9 حنده‌ایست رت 
هی 
سس 
هو 


بحی دوستی را که زما ۳3 زد رف ۵ بودگفت کجائ یکه‌مشتاق بوده‌ام» کت ما و 
ره که ملو لی ۰ 


دبر آمدی ای نکار سرمست زودت ندهیعم دامن از دست 


کر و شمه یک 
رک ) زد ص 


ی 


معشوقه که دير دير بنند انعر کم از لاه سبو ترتنك 
شا مد که را رف.قان ,1 ریحفا قدن آمدهة اس بحکمآنکه از غیرت و مضادت؟ 
خحالی نباشد . 














9 شب بخواب‌من مد کسی که‌تار یکی بچهر هو لقایاوروشن‌میگردد ۲-ضد د 


مت ؛ دشهم‌نی : 





۱۶۲ باب پنجم گلستان 





ادا جئتنی ص ر فقة لمزورنی وان جثت ی صلح فانتمحارب۱ 


برلک نس که بر آمیخت بار با اغیار بسی نما ند که غیبرت وجود من بحشد 
بخنده گفت کهمن شم جمعم ای‌سعدی مرا از آن‌چه که پر و ازه و دشن بکشد 


هی 
"سس 
ء‌ 
یاددارم در ایام پبشین که من ودوستی حون دو بادام مخز در وی صحیت 
داضتیم نا گاه اتفاق میب افتاد پس‌ازمدتی که باز آمد عتاب آغاز کرد که‌دراین‌مدت 
قاصدی ره رستادی» گفتم‌دریخ آمدم که دیده قاصد بجمال‌تو روشن کردد رت 
بار د بر ده مرا تکو بز بان ثو به مده که مرا تو به سم شیر نجخو اهد بودن 
رشکم آید که کسی‌سیر نگه درتو کند باز گویم‌نه که کس سیر نخو اهدبودن 


هه 
"سا 
4 


دانشمندی را دیدم بجشی تلا شده ورازش برملا افتاده» جورفر اران بردی 
و تحمل : 5۹ ران کردی. باری باطاة فتش گفتم دانم که ترا در مودت‌این منظو ر علتی 
بنای محیت برز انی نیست با وجود چنین معنی لابق قدر علما نباشد خود را متهم 
گردانیدن و جور بی‌ادبان‌بردن. کت اک ار دست عتابت ازدامن روز ک -ارم دار 


بارها دراین مصاحت که تو بینی انديشه کردم وصیر برجفای او سهل تر آبدهمی که 


صبر ازنادیدن او.وحکما گو بند دل‌بر مجاهده نهادن آسان‌ترراست که چشم از مشاهده 
بر گرفتن 
هر که بی او بسر نشادد درد ک جفائی کت دبا رد درد 
روزی از دست گفتمش زنهار جند از آن روز گفتم استغفار 
نکنتدوست ز نتهار از زوست دل‌نهادم بر آ نچه حاطر اوست 
۳ بلطفم بنزد خود خواند ور سم براند او واند 
1 ار 


محارب (ىِ جات کننده هستی ۰ 











در عشق‌وجوانی 1۳۹۳ 


ه‌ 
هی 

در عنفوان جوانی چنانکه افتد و دانی با شاهدی سری وسر ی داشتم بحکم 
آنکه حلقی داشت طیب‌الادااو خلقی‌کالبدر اذا بدا" 
آزکه نبات عارضش آب‌حیات میخورد درشکرش نگّه کندهر که نبات‌میخورد 

اتفاقاً بخلاف طبیع اریی جنس بدیدم که نیسند ودم» دامن ازاو در کشیدم و 
مهره برچیدم و گفتم: 

برو هرچه می با بدت تاکز کر سر ما زداری سر حو بش کر 

شتلخه که همی رفت ومیگفت : 

شیره گر وصل آفناب نخواهد رونق بازار آفتاب , نکاهد 

این بگفت و جفرتکیدآیشریشانی او درهن ارتکد 


وقدت نمان الاوصل والمر جاهل رقدر زذ بف العش قبلا لمصا تب ۲ 


باز آی ومرا بک شکه پیشت مردن حوشت رکه پس‌از تو زندگانی کردن 
اما تشز ومنت باری‌پس‌از مدتی‌باز آمد» آن حلق داودی متخیرشده وحمال 
بوسفی بزیان آمده و برسیب ژ نخدانش جون به گردی د سم ورو دق بازار حمشش 


شداسته؟ متوقع که در کنارش گیرم کذاره گر فتم و گفتم : 





آنروز که حط شاهدت بود صاحب نظر از نظر براندی 
امروز بیامسدی » بصلحش کش فتحه و ضمه برنشاندی 
تازه بهارا و فتراز ۵ شک دیگ‌منه کاتش مسا سر دشد 
حدسل حسرامی و ان له دو لت باربنه تصور 77 
پی ش کسیر و که طلبکار تست ناز بر آ نک نکه خر یدار تست 
سیزه دربا غ گفته‌اندخعوشست داند آنکس که‌اینسخن گو ید 
بعتی‌ازروی‌نیکوان حط سبز دل عشاق بیشتر جود 
بوستان توااگند نا* زاریست پ س که برم ی کنی و میروبد 


حالس 


- خوش دا ۳ ما نندما هشب‌چهارده‌وقتی که ظاهر‌شو د ۳-زمان‌پیوستگی و وصال را ازدست 
دادم ادی مر‌دپیش آزم‌صائب‌وسختیها قدر لذت عیش را نمید | ند ات نوعی‌از تره. 





۱۶۴ باب‌پنجم گلستان 


سس م_‌-«__«۰(«۰«(«ط«أ(حن« « (« سس سس« سس سس 





گر صبر کنی وربکنی موی بناگوش این‌دولت ایام نکوئی بسر آید 
ک دست بجاند اشتمی همچو تو برریش نگذاشتمی تا بقیامت که بر ند 
سو‌ال کردم و گفتم جمال روی ترا چه‌شد که‌مور چه‌بر گردماه جوشیدست 
جواب داد سدانم چه بود رویبم را مکّر بماتم حسنم سیاه ٍ-و شیدست 


می 
"سس 
‌ 
دجی را بر سمل ال از مستعر بان! بغداد» ما تقول فیا امرد ک ۲ : لاخیر فیوم 
مادام احدهم" لطیقا یتخاشی فاذا "خشن یتلاطف بعنی چنذا نکة خولنت,و/ لظیلت است 


درشتی کند ومختی جون سخت ودرشت‌شد تاباف کند ودوستی نماید. 


امرو ۲ نکد که توت و نقیر یقت تلسخ گفتار و تنللا اعتوای۲بوه 
حون در بش امد و باعنت شریل مسردم آمیسز و »-ر جوی دود 


۳ 
"سا 
هه 


بکی را ازعلما بر سید ند که بکی ۳ ماهرو ی در خحلوت نشسته ودرها بسته و 
رقیبان ومد و نس ط آب‌و شهوتغا لب جنا زکه عرب گو ید:ا لتمر یانعو | لناطودغیرما نع 
هیچ باشد که به‌وت پرهیز کاری ازاو بسلامت بماند. کشت اگر از مهرو بان بسلامت 
بماند از, یل کو بان نماند. 

دات سل الانسان من سوع نفسه . فمن سوء ظن‌المدعی لیس سل" 


شاید پس کار و يشدن باشستن لیین شوان زبان م 


ات 


طوطیی را با زاغی درس کر دند و از قبح مشاهده او م-حاهده مسزجومیکفت 


سرد ع‌ سین 


این <ه طلعت کر مر وهیات ممعو ی ۴ و منظر ملعون وشمایل ناموزون. 


٩‏ که عرب ی و ۱11۳ ۲- خرما رسیده است و نگهبان‌باغ‌ما نع‌است 
۳- هر‌چند انسان ازندی نقس خود محفوظ وسالم بما ند البته از بد گمانی مدعی محفوظ نمی ما ند. 
2 دشمن گر فته ومبغوض.-. 


دزعشق‌وجوانی ۱۶۵ 

باغر اب‌المین یا لیت بینی و بينك بعدا لمشرقین! . 
علی‌الصباح بروی تو هر که برعیزد ضصباح روز سلامت ببراو مسا «-اشد 
بداعتری جو تودرصحیت تو بایستی و لی‌جنین که‌تو تی‌درجهان کجا با شد 

عجب آنکه 4 ازم‌جاورت طوطی هم‌بجان آمده بود وسلول شده‌لاحول 
کنات از کرد شکیتی ,همینا لبد ودستهای تغابن بر یکدیگرهمی,الید که این چه بخت 
نکواست وطالع دون وی لا بق‌قدر من سیون که بازاغی بدیو ارباغیبر 
خحرامان همی رفتمی. 

بارسا را بس. اینقدر زندان که بود هم طو یله رندان 

تا چه که کردم که روزگارم بعقو بت آن درسلك‌صحبت چنین اباهی‌خود ری 
ناجنس حیرهدرای" بچنین بند بلا مبتلا گردانیده است ۰ 

کس نیاید بای دبوادری که بر آن‌صورتت تعاردکتند 

گر ترا دربهشت باشد جای دیگران دوز خ اختیار > 

این ضرب الهثل بدان آوردم تا بدان ی که صد چندان که‌داثارا از نادان نفرت 


است ادان‌را ازوانا وحشت است. 


زاهدی در سماع رندان بود زان میان گفت شاهدی‌بلخی 

کر ملو لی زما ترس منشیق که نوهم در میان ما تلخی 
جمعی جو کل و لا له 4 پیوسته نو هیزم حضكت دار میانی رسته 
جون باد ءخا لف و حوسرما اعوش جون برف بشستا ای وجون لخ بسته 


ات 
سس 
۳ 


رفیفی داشتم که سالها پاهم‌سفر 5 رده بوددمو مك خو ردهو ب بیک ران‌حقوق‌صحیت 
ثابت‌شده» آ خر بسیب نفعی‌اندله آزارخاطر من روا داشت ودوستی سیری شرال و با 


اینهمه از هرووطرف دلبستگی بود که شنیدم روزی دوبیت ازسخنان من درمجمعی 


هی کفتند: 








۱ ای زاغ فراق کاش مابین منو تودوري مشر قومغرب بو دی ۲-ایام متغیر ور نگاد نك. 
۳- بیهوده ویاوه گو 


باب‌پنجم کلستان 








نکّار من چو در آید بخندةٌ نمکن نمك زیاده کند بر جراحت رشان 
<ه دودی ارسرز هش بدستم افتادی جو آشتیی کر تماق ددست درو یشان 

طابفه 5 دوستان‌بر لطف‌این‌سخن نه که برحسن سیرت عویش گواهی همی داده 
دودند و آفر ین برده و او هم در این جمله مبا له کرده بود و برفوت صحبت دبر ین 
تست خورده و بخطای خوبش اعتراف نموده معلوم کردم که ازطرت اور غبتی ی‌هم 


هست ابن دیتها فرستادم وصلح کردیم. 


نه‌مار | درمیان عهد وو فا دود جفا کردی و ددعهدی نمودی 
بيك بار از جهان دل‌در تو بستم ندانستم که بر گردی بزودی 
هنوزت کرس ر صلحست با ز آی کز آن‌مقبول‌تر باشی که‌بودی 


حِ 0۵ 
"سا 
‌ 


7 ۳ نی صاحب حمال جوان در کل کیت ومادرزن فر توت بعلت کابین "در 
حانه متمکن ما ند ومرد ازمحاورن " او بجان رجیدی وازمجاورت او ی 
1 وهی آشنایان‌بیرسیدن 1 آ مد ندش. بکی کفتا چکّو نه‌ای درمفارقت پارعر یز ؟ کت 


نادیدن زن درمن جنان دشخو ار تس بد که دیدن مادرزن . 


کل بتارا گ رفت وخار تما زد گنج برداشتند و مار دماند 
دبده بر تارله سنان دیدن حوشتر از روی دشمنان‌دیدن 
واحست ازهز ار دوست بر ید 0 بکی دشمنت نباید دبد 


م‌ 
یه 
7 


باد دارم که‌در ایام جو انی گذرد اشتم بکو تی‌و نظر برو تی‌در ته‌وزی؛ که‌حرورشه 
دهان ۳ ددی وسمومش۲ مخز استخو ان بجو شا نیذی» از ضعف بشر یت تاب 1 ۱ فتاب 


هجیر ۲ ماو زردم و المجاسایة دیو اری ؟ ت مترقب که کسی حر نمو ز از من برد ات 





۱ بسیار پیر ۳ ور مهر بد‌زن و اسر بایکدیگر گفتگو کردن سم شدت گرما (ماه 
دهم دومی مطابق ماه دوم تاستان) ۵ رها دا دادم فرح ای ۷ شدت 5 ها 
و سط روز در ایام گرما ۰ 














درعشق وجوانی ۱۶۷ 
رو نشا زد که همی‌ناگاه ازظلمت دهلیز۱ حانه روشنی بتافت بعنی جما لیتکماه زبان 
فصاحت ازبیان صباحت ۲ او عاجز آید » جنازکه در شب‌تاری صبح بر آدد با ات 
حیات ازطامات بدر آیدقدحی برقات بردست مشک در.آن ر بخته و بعرق‌بر آمیخته 
ندانم نک یبن مطیب" کرده دود باقطره‌ای چنداز کل‌رو یش در ان حکیده فی الجمله 


شراب از دست تکار بنش بر گرفتم و بخوردم وعه‌رازسر کرفتم و 


ظماء بقلبی لایکاد سیفه رشف از لال‌و لوشر بت بجودا۴۳ 
حرم‌آن فر خنده‌طالع را که‌چشم برجنین روی اوفند هر بام‌داد 
منت می‌بیدار کردد نیم شب مست سباقی روزمح<شر بامداد 


ره 
"سا 
۳ 


سا تن مرحم خحو ارزمشاه رحمةالله عامه ۳ حتا برای مصاحتی‌صلح اتعهار کرد 

بجامع کاشغر در آمدم پسری دیدم بخوبی بغایت اعتدال و نهابت جمال چنانکه در 

امثال او گو بند : 1 

معامت همه شوخعی و دلبری آموعت جفاو از وعتاب وستم‌گری آموخحت 

من آدمی بچنین شکل وحعویوقدوروش ندیده‌اممکر این‌شیوه از بری اموحت 
مقدمه نحو زم‌خشری؟ دردست‌داشت و همیخو اند: ضرب ز رد عمر وا و کات 

المتعدیمرو گفتم‌ای پسر خو ارزم و ختا صلح کردند و زید و عمرو را همچنان 


<صو مت بافست رخرّد درل ومولدم پرسید گفتم خالشیر از گفت از سخنان‌سعدی جه 


داری گفتم : 
دایت بنحوی بصول ماضباً عءا ی کز بد فی.2] بلة العمر و ۶ 
علی‌جر "ذیل لیس بر فعد آسه وهل «تقیما ار فع‌من‌عامل) لجر ۲ 


(_ دالان ۲- زیبائیو نیکوه:ظری ۳- خوشبو کرده شده ۴- مرادرقلب [ نقدر تشنگی 
است که نوشیدن و مکیّدنآب اف ۳ نا مواده و گوارا نمیگر دا ندهر چند دریاها را بياشاهم. 
۵ یکی از علمای بز رک ادب بوده ودادای تصانیف و تألیف‌های پسیار است ,۷ پشخصی 
نحوی دچار شدم که برمن خضیناك شد و حمله میکید ماننه حمله زیددد رو بر‌وشدن باعمرو ۰ 
۷ دامن کشان میخر آمید و از کیر سرخویش را بلند نمیکند, آیا از رعاملچن و,رفغ:ددست 


آید ویزاوار باشد . 











نس ترجه حیجرت تعسو مت 9 هتسه تحص 


۱2۸ باب پنجم گلستان 











لختی باندیشه فرورفت و گفت غا لب‌اشعار اودرین زمین بز بان‌پاررسیستا کر 
بکوئی بغهم ان‌دیکتی باشاك کلمالناس علی قدد عقو هم گفتم : 
طبح تو وا تا هوس نحو کرد صورت صبر از دل ما محو کرد 
ای دل عشاق بدام نو اصیكل مابتو مشغول وتو را عمرووزند 
بامدادان که عزم‌سفر مصمم‌شد گفته بورندش که فلان سعدیست دوان آمد و 
تاطف کرد و تأساف خورد که چندین مدت جرا نگفتی منم تاشکر قدوم بزر گان‌را 
میان رمودمت ببستمی» گفتم ِ «باوحجودت زمن آو از ناید که منم)» گفتا حه شودا کگردر 


این حطه چندی بر آسایی تا بخدمت‌مستفیدا گر دیم گفتم نتوانم بحکم این حکایت: 


ی ددم اندر رده هار قاعت بکتراده از دنا بغاری 

جرا گفتم بشهر ار یائی 5 باری مدای ازدل بر فشانی 

بگفت آنجا پری رویان نغز ند چوگل بسیار شد پیلان بلغز ند 
این بکفتم و بوسه برسروروی‌یکدیگر دادیم ووداع کردیم . 

دو سبه دادد‌بروی دوست شود هم دراین احظاه کردنش بدروود 


سیب کوثی وداع یاران کرد روی‌ازین نیمه‌سر خ وزانسوزرد 





آن امامت وم اوداع تأسغا لا ت<سمو فی فیا امو دةمذهقا۳ 
ع ۳ 
"سا 
و 


خر فهپوشی در کاروان حجازهمر اه ما بود»یکی از امر ای عرب مرو را صد 


دینار بخشیده تاقر بان کنددزدان خحفاجه" زاگاه بر کاروان زدندو پاك‌ببردند. بازر گا نان 
گر وزاری کردن گر فتند و فر یادبیفایده‌حواندن. 

کرتضرع کنی وگره, فریاد 

مد ان درو یش صالح که در 

مکرمعلوم ثرا دزد برد کت بلی 


دزد زرب-ازپس نخو اهد داد 


ر از <و یش مانده بود و تخیر درو نیامده کفتم 
برد و لین مرا با ات التی‌چنان نمود که «وقت 


۳-1 نامر دم با نداهفهم یشان‌ستن کونید ۲_-سودمندو بهی »مین ۳ 


نمییرم مرا دردوستی منصف وعادل‌مپندار ید ترا نام‌قبیله‌ای است از عرب‌بنیعاهر که| کثر آر اهز نی 
کت و بعاط با (ج) هم خو آندها| ند ْ 


هر گاه‌ددر وزوداعازغصه 





یواسم یف ییصیریصیسصسصسآاااا سح 


درعشق وجوانی ۱3۹ 





مفارقت خسته دلی باشد . 
نبا رد دستن اندر جیز و کمن دل که دل برداشتن کار یست مشکل 
گفتم مناسب حال منئست ادن چه کُفتی که مرا درع4۶د جوانی را جوانی‌اتفاق 


مشا(طعه( بود وصدقمودت تا ریحا ی که‌قبلة چشمم‌جمال او دو دی وسودومرمایه‌عدرم 


۳ 
رک ملاعکه بر آسمان و گرنه دسر بحسن صورت‌اودرزمیذخو اهدبود 
بدوستی که‌حر امست بعد از وصحیت که‌هیچ نطفه جنو آدمی نخواهد بود 


اگهی پای و جودش بگٌلاجل فرورفت‌ودودفر اق ازدودمانش بر آمد.ءروزها: 


برسرخا کش‌مجاورت کردم وز جمله بر فر اق‌او تم ِ 


کاش کانروز که در پای‌تو شدخاراجل دست گیتی بزدی تیغ هلا کم برسر 

تادر بن روزحهان‌بی‌تو ندیدی‌چشمم این منم پرسر خاله تو که حا کم برسر 
آنکه فرارش نگرفتی و خحواب تاگل و نسرین نفشاندی نخست 
5 ی کل روش بر بخت دار بئان در سرخا کش برست 


رعل ازمفارقت اوعزم کردم و ست جزم که بقیت زندگا نی فرش‌هوس‌در وردم 
وک مخالشت نگردم ۰ 
سوددر يا نيك‌بودی گر نبودی‌بیم موج صحبت گل وش بدی کر نیستی تشو پش‌خار 


دوش‌چون‌طاوس‌میناز یدم‌اندر با غ‌وصل دبگرامروز از فراق یار میپیچم چومار 
ع ۳ 
"سس 
هی 


بکی رااز ملواعرب حددث مجنون سك وشورش حال‌او رگفتند که با کمال 
فضل و بلاغت سردر بیا بان‌نهاده‌است‌وزمام عقل از دست‌داده» بفرمودش‌تاحاضر آورد ند 
وملامت کردن گرف ت که درشرف نس انسان‌جچه خال‌دیدی که‌عوی بهایم ۳ گ_ 
تركه عشرت‌مردم گفتی» گفت 1 
ورب صدلق لاعثی فی ودادها الم‌برها وم فیوضحلی‌عذری۲ 





ان آمییزش ب اف ای‌سادوست که م۱ در دوستی وی‌مالامت نمو د» آباروزی و برا تخو اهد 


دید تا عذرمر | برای‌من آشکار کندو تصدیق نما ید : 














کاش کاذان که عیب من حستند روت ای داستان بد بدندی 


تاحقیقت معنی بر صورت دعوی گواه آمدی که فذ لکن) لذی (همعننیی فیه۱ »الک 
را در ده مد جمال لیلی مطا لعه کردن تاچه صور تست مور جب چندین فتنه» بفر مودش 
طلب کردن» دراحیاء؟ عرب بگر دید ندو بدست آوردند و پیش مالک در صحن‌سر اجه 
رد أشتمّد مللگ درهشت او نظر کرد شح<صی د (د» به‌فام بار یلک اندام در نظرش‌حقیر آمد 
بحکم آنکه که‌ترین خدام حرم او بجمال ازو دربیش بودند و بز ات بیش» مجنون 
بفر است‌دریافت کات از در اجه چشم مجٌون بادد در حمال لو نظر کردن ۳0 ۱ 


مشاهدة او بر و تجلی کند : 


۳9 مرهمن ذکر الحمی بمسمعی لو سمعت‌ودق| لجمی‌صاحت معی 

با معشر الخلان قو لوا للم‌عا ۳۹ است تدری‌ما بقلب| لمو جع ۲ 
تندرستان را نباشد درد ریش جز بعمدردی نگّویم‌دردخو پش 
گفتن از زنبور بی‌حاصل بود بایکی درعمر خودناخورده‌نیش 
تقو وهای پات شم ما حال ما باشد ترا افسانه پیش 
سوز من با دیگری اسیت من او نمك بردست و من بر عضور یش 


یز 
"سا 
ه 


قاضی‌همدان‌ر احکابت کنند که با تعلیندیسری سر خحوش بو دو نعل داش‌در آتش» 
روز کاری درطلیش متلهف؟ بود و پویانو مترصد۵ و جویانو بر حسب» اقعه گو بان: 


درچشم من آمد آن‌سهی" سرو بلند در دود دلم زر دست ودریای فکند 
این دیده شو خ‌میکشد دل بکمند خواهی که‌بکس‌دل‌ندهی دیده ببند 


شنیدم که در کذری دش سقاحر امد روحم از معتامله شفعت دسده 
۳( ۳ ی ری ار (-ن مسر زاس 





۱ این‌است کسی که برای‌وی مرا ملامت و نکوهش کردید . 

۲ جمع‌حی بمعنی قبیله‌ها ۳- آنچه از ذ کرفراقگاه ومدزل معشوق بکوش من دسید 
ا گر کبوتران مرغز‌اروفر‌اقگاه میشنیدند با من‌در فر یادوصیحه‌همر اه می‌شدند. ایگروه دوستان 
بسالم بموئید توازقلب‌دردمندم خبری ندار یو چیه ی آندا نی ,ام ءغمبکین 0 رتعطر ودرا دمین. 


# ( بغعح‌سین) راست . 











درعشق وجوا سک 2 


وزابدا اوصف ر تحیده» دشنام بی‌تحاشی دادوسقط کشت و برچگع برداشت‌ و هیچ از 
بی‌خرمتی نگذاشت» قاضی‌یکی‌را گفت ازغلمای معتبر که هم‌عنان‌او بود : 
آن شاهدی و حشم گرفتن بینش وان عقده بر ابروی‌ترش‌شیر ینش 
كِِ ۱ 
از دست و مشت بردهان عوردن حوشتر که بدست خو بش‌نان‌خوردن 
همانا کزوقاست! او بوی‌سماحت؟۳ همی آ بد ۰ 
انگور نو آورده ترش طعم بود روزی درسه‌صب رکن که شیر ین کردد 
ابن بگفت و دمسیك قضا باز آمد» دی حدد از بزر کان عدول درمجاس‌حکم او 
بودندی زمین خجد مت بو سید ند که باجازت سخنی بگو بیم اکرجه زر ادبست و 
بزرگان گفته‌اند ۰ 
4 در هرسخن رحث کردن رواست دطا بربزرگان کترفتن حطاشت 
اما بعکم آنکه سوابق انعام خسداوندی ملازم روز کان بند کانشت»»صلجتی 
که ند و اعلام نکن نوعی از خحیا نت باشد.طر بق ثوابت آنسنت که بااین‌پسر کرد 
طمع نگردی وفرش ولع درنوردی کهمنصب قضاپایگاهی‌منیع است تا بکٌناهی‌شن, 
ماو ری۵ اگردانی وحردفا رنستکه دددی و حدبت‌اینکه شندی . 
یکی کرده بی آبروثی بسی چه غم دارد از آبروی کسی 
بسا نام نیکوی پنجاه سال که يك نام زشتش کند پایه‌ال 
تاضصی رانصیحت باران بکدل پسند آمدو بررحسن رآٌی‌قوم آفرین خو اندو گفت: 
نظر عر بزان دره‌صلحت حال من‌عین‌صو ابست و مسئله بی‌جو ابو لیکن ۳ 
ملامت کن مرا جندان که عواهی که نتوان. شتبتن‌نءان ز نگین.سنیاهو] 
ازباد تو غافل نتوان کرد بهیچم سر کوفته مارم نتوانم که پیچم 
ابن رکفت و کسان رابتفحص حال وی برانجیخت و نعهءت‌بی کران بر بخت‌و 
کته اند هر که را زر درترازوست‌زوردربازوست‌و آنکه بردینار دسترس‌ندارددرهمه 
سس 


۱- زدن وفرو کوفتدن حبیب‌مویزاست ۲- پیشرمی. ۳- بخجشش و گذشت,جوانیردی . 


ات تست ف | لوده ۰ نحس ۰ 




















۱۷۲ باب‌پنجم کاستان 
هر که زر ددد سر فرو اورد ور ت-رازوی اهنین دور شست 
3 لحمله شمی لو تی مسر شید وهم در آن شب شحنه۱ راخمو شد. فاضی‌همه 


‌ ‌ بر ٩‏ ۰ که ۲ 2 
شب‌شر اب درسروشباب در بر از تنعم نخفتی و بترنم کفتی 


امشب‌مکر بو قت نمیخو اند این <روس عشاق بس نحرده هنوز از کنارو بوس 
یکدم که دوست فتنهةٌ حفته است زینهار بیدار باش. نا نرود عمر بر فسوس 
تال ی ال مد ار 2 بانگ صبح با از در سرای اتابك غربو کوس 
لب بر لبی چوچشم خروس ابلهی بود برداشتن بگفتن ببهودة خسروس 


قاضی ددلن حالت که بح از مععلقان در آم.د و #1 جه اشینی خی و تا بای 
داری گریز که حسودان برتودقی گرفته‌اند بلکه حقی‌گفته تا مگر آتش فتنه که هنوز 
اند کس بات تدبیری فرو نشانیم مبادا که فردا چو بالا گیردعالمی فراگیرد» قاضی 
متبسم در و نظار کردو کت ۰ 
پنجه در صید بسرده ضیغم ۳3 جرد تفاوت کند که سکت لا ید 1 
روی درروی دوست کن بکذار تا عدو پشت دست می‌خاید 
مللگ راهم در آنشب آگهی دادند که درماك‌تو جنین منکری حادث‌شده است 
چه فرمائی ؟ ملك کفتا من او را از فضلای عصر میدانم ويگانة روز گار» باشد که 
معاندان؟ در حق‌وی‌خوضی۶ کر دها ند این سخن در سمح‌قبولمن نیایدمگر آ نگه که معاینه 
کردد که حعما گفته اند : 
بتندی سبك دست بردن بتیسغ بدندان برد پشت دست دریغ 
شنیدم که سحر گاهی‌با تنی‌چندخاصان‌ببا لین قاضی‌فر از آمد»شمحر او ید ابستاده 
و شاهد نشسته ومیر بخته و قد ح‌شکسته و قاضی‌درخو اب مستی بی خبر از ملك‌هستی باطت 
اندك بیدار کردش که خیز آفتاب بر آمد . قاضی دریافت که حال جیست گفتا از 
کدام جانب بر آمد» گفت ازقیل مشرق گفت : الحمدلّه که در توبه‌همچنان بازسدت 
بحکم حدیث که : لایغلق علی‌العباد حتی تطلع الشمس من مغر بها استغفرك اللهم 
واتوب اليك ۲ . 


۱ کدخدا و داروعه ۲- سرودنو آواز خوش خواندن ۳- شیر .۰ - لائیدن به‌منی 





فریاد کودن صتی دم دسمعان ۳ فر‌ورفتن ودفت , 
۷- دد تو به بر بندگان سته ندود مک وقتی که آفتاب از مغر ب‌طلوع اد بار خدا یا 


توت تس ۳ ۳ 70 
"دنو آمو‌زرش -مخو اهم و سو که و بار مک 2 





سس سس سس سس 


سس( ۰« سس 


درعشق‌وجوانی ۱۷۳ 


تسس 





این دو چیزم بر کناه ا نک حتید بخت نا فرجام و عثل ناتمام 
۳ گرفتارم فتو مستئوچیم ور بیخشی عفو در کا نتقام 


۳ و به دران حالت که بر هلاه اطلاع بافتی سودی نکند. فام بای 
ینفعهم اعمانهم لمادادا بأسناا. 


جسود از دزدی آنگه توبه کردن که‌نتو ان ی کمند انداعت "بر کاخ 
بلند از میوه‌گو کوةاه کن دست که کو تدحو دندارد دست بوشاخ 


ترا با وجود چنین منکری که ظاهر شدسبیل حلاص صورت نبندد» این‌بگفت 
و م و کلان‌عةّو بت دروی آو بختند» کفتا که مرا در حعد»ءت سلطان ی سخن باقیست 
ملك بشنید و گفت ان جیست؟ اه 


باستن ملالسی که در من افشانی طمع مدا رکه از دامئت بدازم درست 
ا گر حلاصه«-حا است ا زین کنه که‌مراست بدان کرم که‌توداری ام‌یدو ازی‌هست 


ماك گفت این لطیفه بدیع آوردی وابن نکته‌غر ب بگفتی» و ابکن‌محال‌عماست‌و 
خلاف شرع که ترا فضلو بلاغتامرو ز ازچنگ‌عتوبت من‌رهائی دهد» مصلحت آن 
بینم که ترا از قلعه بزیر اندازم تادیگر ان نصیحت پذیرند و عبرت گیرند» گفت ای 
خداو ند حجهان پروردة نعمت این‌تحا زا نمو این گناه نه‌تناءن کرده‌ام» دیکّری‌را ببنداز 
تامن عبرت گیره» ملكت‌ر | خحنده کرفت و بعغو از حطای‌او در کذشت ومتعنتان "را که 
اشارت یکستن اوهم ی کر دندگفت : 


هر که حمال عیب خجو لسینیل طعنه برعیب دیگران مز نید 
ٍٍِ 
سا 
تم 
جوانی پا کباز بالگ رف 9 که باپا کیزه رولی در کرو و۵ 
چنین و اندم که دردربای‌اعظم وکفزد دید در افتاددسد را هم 
جو ملاح | مدش | دست و مبادا کاندران حالر تن دمسرد 





۱- ایمان» ایشانرا سودمند نبودچون عذاب وخشم ما رادیددند ‏ ۲- عیبجویان. 


۱ 





همی کت ازمیان مو ح و نشو بر 
درین گفتن جهان‌بروی‌بر آشفت 
حدیث عشق از آن بطال‌منیوش 
چنین کردند باران زندکانی 
که سعدی راه و رسم عشفبازی 
دلار امی که داری دل درو بند 


اکر مجنون لیلی زنده کشتی 


پاب‌پنجم گلستان 
۳ ...- ۱۷۲ 


مرا بگذار ودست یامن گیر 
شنید ندش که‌جان میدادومیکفت: 
که درسختی کند باری‌فر اموش 
ز کار افتاده بسمو تا بدانی 
جنان داند که دربغداد تازی 
وگ چشم ازهمه عالم فرو بند 


حدیث عشق ازین دفتر نبشتی 


باب ششم 


درطعف و بری 


م‌م 
سس سا 
مم 


باطابفة وا نشتدداندز جامع دمشق بحنی همی کردم که جوانی در آمدو گفت 
دددن میان کسی هست که زبان پارسی بد‌اذد غالب اشارت‌بم نکر دندء؟ مش یر 
است» گفت ری صدو پنجاه ساله درحالت نز عست وبزبان بارس بی‌<.زعا همیگو زد 
و مفهوم ما نمیگردد ار بکرمر نجه شوی مزدیابی» باشد که‌وصیتی ه همی کند.جون 
ببالینش فرا رسیدم ابن میگفت : 

دی حند گفتم بر آرم بکام در بغا که بگرفت راه نس 

در بغا که برخو آن الوان‌عمر دمی‌خورده‌بودیم و گفتند دس 

معا نی این‌سخن را بعر بی‌باشامیان همی گفتم و اجب همی کردند ازعمر دراز 
وتأأسف اوهمچنان برحیات دنیا گفتم جگو نه‌ای در دن‌حالت ؟ گفت چه گو یم: 
ندیده‌ای که چه‌سختی همی‌رسدبکسی که از دهمانش بدر میکنلد دندانی 


قیاس کن که‌چه‌حا لت‌بود در آن‌ساعت که از وجود عزبزش بدر رود حانی 


گفتم تصور مرگ از خیال بدر کن ووهم را برطبیعت مستولی مگردان که 
فیلسو فان بو نان گفتهاند مز اج ار چه مستقیم بود اعتماد بمّا را نشاید و مرض کرجه 
هایل دلالت کلی‌بر هلا نکن اگرفرمائی طبیبی را بخوانم تامعالجت کند» دیده 
برکرد و بخندید و گنت : 


دست برهم زند طبیب ظر یف 


چون‌<رف! ببنداو فتاده‌حر بف 





۱ - (یفعح اقا وشن ثانی) کسی که اه شوت »سوه بیری در حواسش تغییر و خال 
۳ 


۵ ۷ ۱ب 





خواجه در بند نقش‌ایوانست خانه ازپای بست ویرانست 
پیر مسردی ز نزع مینالید پیر زن صندلش همی مألید 
حونمخبط ۱ شداعتدال مزاج 4 عز دمت۲ [ذر کند زه علاج 


هم 
"سا 
م1 


بری حکابت کند که‌دعتری خحو استه بودم و حجره بکل آراسته و بخلوت‌بااو 
نشسته ودیده ودل‌دراو بسته» شبهای دراز نخفتمی وبذله‌ها و اطیقه‌ها گفتمی باشد که 
موانست بدیرد ووحشت نگیرد» از حمله شبی میگفتم بخت با.دت بار بود و چشم 
دولشت بیكار که بصحیت پبری افتادی پجمه پرورده جهان دیده آرسیده گرم و سرد 
جشيده نيك و بد آزمو ده که <ق‌صحیت بداند وشر ط مودت بجای آورد مسشفق و مهر بان 
خوش‌طبع وشورینزبان . 
تا توانم دلت بدست آرم ور نیسازارييم... نیسازارم 
ورچو طوطی‌شکربود حورشت جان شیرین فدای پرورشت 
زه گر فتار آمدی بدست جوانی معجب" خیره رأی سر سم تیز بای که هردم 
هوسی‌پزد وهر لحظه رائی ز ند وهرشب‌جائی خسبد وهرروز باری گیرد: 
جوانان» خر مند وخوب‌رخعسار ولیکن در وفا باکس نبایند 
وفا داری مدار از بلبلان چشم که‌هردم بر گلی دیگرسرایند 
حلاف پیران که به‌عّل وادب زندگانی کنند نه‌بمقتضای جهل‌جوانی. 
زخود بهتری جوی و فرصت شمار که با جون خحودی کم کنی‌روز گار 
گت جنددن برین نمط بگفتم که گمان‌بردم که دلش بر قمد من آ مد وصید من 
شد. نا که نفسی‌سرد از سردرد بر آورد و گفت‌چندین سخن که بگفتی در ترازویعقل 
من وزن آن سخن ندارد که و قتی‌شنیدم ازقابلهةٌعو بش که کفت زن‌جوان را اگر تیری 
درپهلو نشیند به که ببری. 
امارات بین بدی ععلها شیثاً کار خی شفة الصائم 
تقول هذا معه میت و انما ال قیه تلد ثم ۴ 


فاسدوتباه ‏ ۲-اصوت ووعا ۲ خو سر ۱۳ 
خود چیزی را دید که مانءه سست‌ترین لب روزه‌دار بود گفت ایشکه با اوست مرده است وهمانا 


آفسون‌سودمند بر ای خفعه‌می با شد نه‌مر ده. 





تسه 


درضءف وییرک ۱۷۷ 





مس سب ۱ تحص 





دنت ار بر مرد (ٍی رض بر حیزد تص وتنه وجنکت از ان سرا بر خجیزد 
پیری که‌ز جای حو بش نتو| رد د] مد الا رعصا کیش عص.ا دسر <مزد 


فی| لحملهامکان‌مو | فقّت مود و بمفارقت انجامید» جونمدت‌عدت۱ بر آمدعقد 
نکاحش بستند باجوانی تند و تر شروی تهیدست بدخعوی» جورو جفامیدیدور نجو 
عنا می کشیدو ثشکر نعمت‌حق همچنان میکقت که | لحمدلته از آن عذاب‌الیم۲ برهیدم 


وبدین نعیم مقیم" برسیدم ۰ 


۳ این همه ح<ور و رل خحوئی بارت بکشم آولیه وب روی 
بائو مرا سوختن اندر عدذابت ره که شدن بادکری در بهشت 
بوری پیاز از دهن وت روی نز تر آبد که کل از دست زشت 
3 4 
"سا 
مب 


مهمان ببری‌شدم دردبار بکر؟ که مال‌فر او ان داشت و فرز ندی خو بروی. شبی 
حکابت کردمرا بعمر و بش بجزاین فرز ندنبوده‌است. درختی درابن‌و ادیز بارتگاه 
است که مردمان ره‌حاجت خو استن آ نجا روند» شبهای دراز در آن بای‌در<ت برحق 
بنالیده‌ام تا مر | این فرزند بخشیده است‌شنیدم که ,سر بارفیقان آهسته همیگفت : 
چه‌بودی کر من آن در<ت بدا تمی کجاست تادعا کردمی و پدر بمردی ۰ 
حواجه‌شادی کنان که پسرم‌عاقلست و پسر طعنه‌ز ذان که پدرم‌فر توت : 
سالها) در [ بکذرد که گذار ان نبه-و ی ریت ددرت 


نو بجای در چه کردی مر همان چشم داری از پسرت 
مه ه 
"سا 
1 


روزیبء۶رور ۳ نی‌سخت | رده بودمو شم نگاه‌ببای کر بوه‌ای ۵ تست مارد ) 
ببره‌ردی ضعیف از پس کارو آن‌همی آمد و گفت حه خحسبی که زه‌حای خهتَنْست » گفتم 
چون روم که زه‌پای‌ر فینست. گفت این زشنیدی که صاحبدلان گفته‌اند: رفتن و نشستن 


۱- مقصودسدماه وده روزاست که زنان بعدازطلاق باید شوسص اختیار نکنده . 
وداک ات پا یداد تب نام و لایتی است حیرااس رک مش ۵ دشبته وزمین دلدد : 





۱۷۸ باب ششم گلستان 





به که دو ددن و ۰ 


ابکه مشتاق منزلی مشتاب ند من کار بند و صبر ود 
اسب تازی دوتك رود بشتاب واشتر آهسته میرودشب و روز 
ع 4 1 
4 سس 
زر ۰ 


جوانی‌چست لطیف ‌خندان‌شیر بن ز بان» در حلقهً عشرت مابود که‌درد لش ازهیچ 
نوعی غم‌نیامدیو اب از خنده‌فر اهم» روز کاری بر آمد که اتفاق‌ملاقات‌نیفتاده بعداز 
آن‌دیدمش زن خواسته وفرزندان حاسته وبیخ نشاطش بریده و گل هوس پژمریده 
پرسیدمش چگ نه‌ای وچه‌حا اتست گفت‌تا کود کان‌بیاوردم دگر کودکی نکردم : 


ماذالصبی والثیب غیر لمتی . . وکفی بتغییر الزمان نذیرا ۱ 


چون پیرشدیز کود کی دست‌بدار بازی وظرافت به‌جوانان بگذار 


طرب نوجوان ز پیر مجوی که دگر ناید آب رفته بجوی 
زرع را جون رسید وقت درو تخر امد جنانکه سبزة نو 
دور جوانی بشد از دست من آه و دریع آن ز من دلفروز 
قوت سر پنجةٌ شیری برفت راضیم اکنون‌بهپنیری چویوز 
پبرذای موی سبه کرده ود کفتمش ای م-امک ددر دنه روز 
موی بتلبیس 1 سیه کرده گیر راست نخو اهدشدن‌این‌پشت کوز؟ 


ه 
"سا 
هه 


وفتی بجهل جو انی بانگث برمادر ز دم ول‌آزروه بکنجی ذشست و گربان‌همیگفت 
مکرحردی فرام‌وش کردی که درشتی‌میکنی 


چه‌ وش کفت‌زالی ,هرز ندحویش چو دیدش پلنکك افکن و پیلتن 
کز اتود شود باودآس ۶ که بیچاره بودی در آغوش من 
نکردی در این رور برمن جفا که تو شیرم‌ردی و هن پیر زن 


0 وطفلی‌چیست درصور تیکه در کگءو ی سر مر أتغییر داده استا و نغییس روز کار 
کا فی‌است که لیم دهند ه و تررسا ند ما با شد گِ اشتاه کارا و ره خممده: ووز ۴ 





درضءف و یس کا 


۱۷۰ 


0 


۱ ببس سس سس 


0 
یه 
مه 


توانگری بخیل را بسری رنجور بود؛ نك خواه 


که ختم قر آن ی کنی ازبهروی يا بذل قربانی. 

مهجور" او لیتر 

که قر آن برسرز بانست و زر درمیان‌جان . 
در بغا کردن طاعت نهادن 


بدیناری چو خحردرگل بمانند 


ان گفتندش ۰صلحت آنست 


لختی را ند دشه فرورفت و گفت‌مصحف 


است که گله‌دور. صاحیدالی: بشنید و گفت ختمش بعلت آن اختیار آمد 


کرمق همراه «ودی دست دادن 
مرا لحمدی بخو اهی‌صد بخو آنند 


م 
سا 
همم 


در 
بخو اه چومکنت داری» ففِ مرا که پیرم با 
باشد با من که پیرم چه دوستی صورت بناد 


ده زر #ک-4 باد.و را 


9 جوبي 


زور باید 


مردی را گفتند چرازن نکنی گفت‌با پیرزنانم عیشی 


نباشد گفتندجوانی 
پیرزنان ات نیست (س اورا که‌جوان 
ی مخری فخی و بو نی چش‌روشت 


ی دو ست‌تر که ده من کوشت 


9 


۳ 
سس 
هی 


شنیده‌ام که درین روزها کهن پیری 
بخواست دخحتر کی جو بروی گوهر نام 
جنانکه رسم عر وسی دود تماشا دود 
کمان کشیدو نز دب رهدف که‌نتو ان دوعت 
ردوستان کله آغاز کرد وححت سانعت 
میان شوهروزن‌جنگ*وفتنه خاست‌چنان 
(س از نعلافت وشنعت گناه د<در دبست 


جع 





و کنار گذ اشته‌شده 


هچ ولگ ۳- هویج . 


یال دبست بییر انه‌سر که کرو جفت 
چودر ح‌گو هرش از چشمردمان بنهفت 
وس بحملةً اول عصای شیخ بخفت 
مک بدوزن فولاد حامهٌ گت 
کهخحان‌و مان من‌این‌شو خدیده پالك برفت 
که‌سر بذحنه‌ و قاض ی کشیدو بای دهبت: 


ترا که دست بلر زد کهر جچه‌دانی سفت 


باب‌هفتم 


2 
در تا در ثر یت 


ع ۰ 
سس 
1 


دکی‌را از وزرا پسری کودن «ود پیش بکی از داسمندان فرستاد که مر دن‌ر آ 
تر بیتی مین مکرعاقل شود . روز کاری تعلیم کردش و مو ر مود پیش پدرش ۶س 
فرستاد که این عاقل ذمیبا شد ومرا ددوانه کرد. 


حون دود اصل کو هری قابل ت-رست را درو اثر باشد 
هیچ صیفل نکو نداند کرد آهنی راکه بدگهر باشد 
سک بدربای هگا زه وی که جو زر شد پلیدتر بساشد 
<ر عیسی کرش دمک4 در زد جون 1۳ هنوز خر باشد 


وی 
سس 
هی 


حکیمی پسران را بل همی‌داد که حانان ددر هذر آموزبد که ۳ ودو لت‌دنما 
اعتماد را (شا ند وسیم‌وزر در سفر برمحل حطر ست یا دزد بیکبارثرد را خحو اجه به 
تفار دق بخور و اما هدر حشمه زادنده است ودو ات بابنده واگرهنرمند از دو ات فد 
عم باشد که هر در نش ود دولدست» هر جا که رودقدر دند ودرصدر نشیندو بی 


هدر امه حیند وسختی دممل . 





سختست پس از جاه تحکم بردن حو کرده بناز جور مردم بردن 
۱ 

وقتی افتاد فتنه‌ای در شام هر کس از گوشه‌ای فرارفتند 

روستا راک( والسی ۱۱۳ «-وزبسری بادشا رافتیتد 


رِ- 











پسران وزیر .ناقص , عقل بگدائی . بروست-ا رفتند 
ع م‌ 
سس 
هی 


یکی از فضلاتعلیم لك زاده‌آی‌همی‌داد وضرب بیمحابازدی و زجربی‌قباس 
کردی» باری پسر از بی‌طا قتی‌شکایت پرش پدر بردو جامه از تن دردم‌ندبرداشت. پدرر| 
دل ب4م بر آمداستادر | بخواند و گفت پسران‌آحاد رعبت را چندین‌جفاو تو بیخ‌روا 
نمیدار ی که فرزند مرا سیب جیست» گفت سیب آزکه سخن اندنشیده باید گفنن و 
حر کت بسندبده با بد کر دن‌همه حلقر اعلی| لعموو پادشاهاذراعلی| الخصوض بو جب 
آنکه بروست وزبان‌ایشان هرچه رفته‌شود هر آینه بافواه بگویند وقول وفعلعوام- 
الناس راچندان اعتباری نباشد . 


اگر صد ناپسند آید ز درویش رفیقانش یکی از صد ندانند 


پس واجب آمدمعلم پادشه‌زاده را در تهذیب اعلاق‌خداو ندز ادگان) شستهم له 


نىاتا حینا ااجنهاد از آن بیش کر دن که درحق‌عوام ۲ 


ه رکه در حردیش ادب نکنند در بزرگی فلاح از وبرخاست 
چوب‌تر راچنانکه خواهی بیج زشود تشك جز باتش راست 


ماك راحسن تدبیر فقبهو تقر بر جواب او مو افقر ای آمد» خحالعت و نعمت بخشیدو 


پایهٌ منصب بلندگردانید . 
هی 
سب سا 
هه 


معلم کتابی؟ دیدم دردبارمغرت ترشروی تلخ کفتار بدخحوی مردم آزار کدا- 
طبیع ناپرهی ز کار که عیش‌مسالدان بدیدن اوزنبه قشرین و خواندن وی دل»ردم سره 
کردی» جمعءی پسرال‌پا کیزه و دخحتران دوشیزه بدست حفای او گرفتار » نه زهره 


حنده و نه‌باری کفتار » گه عارض " سیمین بعی را طینچه ردی و که ساق بلور (ٍن 








۱ خداو ندایشان رانیکو بیرودد ۲- ( بضم کافه تشد ید تاء هی دسیتان ومکعب ۰ 


سای صورت: جهوره ۰ 





۱۸۲ باب‌هفتم گلستان 





دیگری‌شکنجه کردی» الصه‌شنیدم که طرفی از خبائت نس او معلوم کر دندو بزرند و 
براندندومکتب اورا بمصلحی دادند پارسای سلیم‌نیکمرد حلیم که سخن جزبحکم 
ضرورت نگفتی وموجب آزار کس برز ینش نرفتی» کود کانرا هبرت استاد نخستین 
از سر برفت ومعلم دومین رااحلاقملکی دبدند و بلك بك درو شدند به‌اعتماد حلم او 
ترك‌علم دادند اغلب اوقات به‌بازیچه فراهم نشستندی و لوح درست نا کرده درسر 
هم شحستندی ۰ 
استاد معلم چو بود بی‌آزار حرسك" باز ند کود کان درباز ار 

بعد از دوهفته بر آن‌مسجد گذر کردم معام او لین را دیدم که دل خوش کرده 
بودند وبجای عویش آورده انصاف بر نجیدم ولاحول گفتم که ابلیس‌رامعلم ملائکه 
دیگر جرا کردوند پیره‌ردی ظربف جهاندیده گفت : 

پادشاهی پسر به مکتب داد لوح سیمینش بر کنار نهباد 

بر سر لوح او نبشه بزر جور استاد به که مهر. پدر 


ام« 
۳ 


۰ 


پارسازاده‌ای رانعهت‌بیکر اناز تر کة عمان‌بدست‌افتاد» فسقو فجور آغار کرد 
و مبدری۲ پيشه کر فت» فی| لجمله نماند ازسایر‌عاصی منکری که کرد و «سکری که 
نخورد» باری‌بنصیحتش گفتم ای‌فرز ند» دخل آب رو انست‌وعیش آسیای گر دان» یعنی 
جر ح فراوان کردن مسلم کسیرا باشد که دخل‌معین دارد . 
چودخات نیست‌خر ج آهسته‌تر کن که میکو ند ملاحان سرودی 
اک ارات به وتان ۱۳ به‌سالی دجله کردد خحشك رودی 
عقل وادب پیش گیر و لهوو لعب بگذار که چود نعمت سپری شو دسختی‌بری 
وپشیه‌انی خوری» پسر از لذت نای‌و نوش‌این» خن‌در گوش‌نیاورد و برفولمناعتر اض 
کرو و" گفت راحت عاجل بتشویش محنت آجل ۲ منفص ؟ کردن خلاف رأی 
۱- نوعی‌بازی‌است‌و آن چنان‌است که خطی بکشندو یکی درمیان‌خط بایستد و دیکران 


اورا دز ند ووی‌پا بطرف ایشان افکند. و ۳ بهر که خورد بحای او احاظا میان خط آ ند ۳ 
) دت و لخرجی اسراف ۳-] ده ات مکدر» تیر ه :۰ نا گواد 





تسس 


یس سسسسسسسسس 


در و 9 تر بیت ۱۸۰۳ 


6 تحت سس 





خر ومندان اسات! 
خداو ندان کام و نك بختی جرا سختی‌خورند از بیم‌سختی 
بروشادی کن‌ای بار دل افروز غم فردا نشاید خورد امروز 
فکیف مرا که در صدرمروت نشسته ام و عمّد فتوت بسته‌و ذ کر انعام‌در افو اه عوام‌افتادد: 
هر که علم شد بسخا و کرم بند نشاید که نهید بر ددم 
نام نکو ی چو برون‌شد بکوی در نتوانی که ببندی بروی 


دیدم که نصیحت نمی پذیرد ودم گرم من در آهن سرد او اثر نمی کند » ترك 
مناصحت گرفتم و روی از مصاحبت بگردانیدم وتول حکمارا کار پستم که گفته اند : 
بلغ «اعابلک فان لج بة.لوا ماء‌ليک ۰.۲ 


گرچه دانی که نشنوند بکوی مرجه دانی ز نیکخواهی و پند 
زود باشد که خیره‌سر بیئی ردو بای او فتاده اندر ید 
دست بر دست میز زد که دریع نشنیدم جد ات وا ذشمند 


تاپس از مدنی آذچه آنا.یشهمن بود ازیکیت حالش بصو رت بدیدم که‌پاره 
باره ب۵م می‌دو حت و مه لممه هیا ندوعت» دلم از ض-ف حالش 4 در ام و 
مروت ندیدم در جنان حالی ی درو اش رملامت خر اشیدن و مك باشیدت» پس 


باول خود گفتم : 


حریف سفله در پایان مستی نیندیشد ز روز تنگدستی 
درعت اندر بهار ان بر فشاند زمستان لاجرم ی بر گت ماند 


حم 
"سا 
هم 


پادشاهی پسری را بادلبی داد و گت ادن فرز ند نست تر بیش همچنان کن که 
یکی از فرزندان خویش ‏ ادیب حدم ت کرد و متقبل شد وسالی چند بر او سعی 
کرد و بجائی نرسید و پسراد ادیب در فضل و بلاغت منتهی‌شدند.ملكدانشمند را 
ماخذت کرد ومعاتبت۲ که وعده علاف کردی ووفا. بجا: نیاوردی».گفت بررأی 


۱ - برسان وبگو برئو لازم است چون نپذیر فعند تورا با کی فیست ۲ - زخم. 
لا درس , ععاب . 


۱۸۳۴ 7 باب‌هفتم کاستان ۱ 


خحد او ند روی زمین بوشیده نماند که تر ست بکسا دست وطبایع مختلف . 


۱ کرجه سیم‌وزر زسنک آیدهمی در همه سنکی نباشد زر و سیم 
در همه عالم همی دد سهیل جائی‌انبان می/کند: جائی ادیم ۵ 


۳ 
"سس 
هء‌ 


بکی را شنیدم از پیران مربی که مریدی را همیگفت ای پسر خندان که تعلق 


خحاطر ادمیزاد بروزیست اکر بروزی ده «ودی بمقام از ملائکه در کدشتی ۱ 


فر اموشت نکرد ابزد در آن‌خال که بودی نطفه مدفون مدهوش 
روانت داد وطبعوعقل وادراك جمال و نطق ورأیه فکرت‌وهوش 
ده آنکست مرتب کرد زک نا دوبازوبت مر کب‌ساخت‌بردوش 
کنون پنداری آی ناجیز همت که‌خواهد کر دنت‌روزی‌فراموش 





۳ 
"سس 
هم 


اعرابی را دیدم که پسر را همیکنت ۰ با بنی انك مسئول یوم القيامة ماذا 
اکدست و لایقال بهمن انتسمت بعنی ترا خو اهند در سرد که عمات جیست نکو ید 


بدرت کییستة 9 


حاه,ه کعبه را که می بو سند او ده از کرم بباه نامی شرل 
باعز بزی نشست روزی‌چند لاجر م همچنو گرامی شد 


24 
"سا 
مم 


در تصا نبف حکما آوروه اند که کژدم را ولادت معهود مست جنانکه دیکر 


حیو انات‌را» بل‌احشای۲ مادرر ا بخور ند و شکمش را بدر ندو راه‌صحراگیر ند و آن 

۱ پوست ,داباغی شلداه وموح‌دار ورنگین وچتانکه گویند ر نگ و بوی چرم از شتاره 
سهیل است وهی ی جت ۳0۱ که استعداد وقا بلیت درهر‌چیزی مد‌خلیت دارد برای اسنکه 
ستاره سو‌یل‌درد«مه جا یکسان هی تا بد ‌ بی بو ست بو أسطه قابلیتادمو بو دباعی شده ودیگر کا 


پوستی‌میشود که‌از آن انبان میساز نه ۲ - انچه دزشی هد ار ۳۱۳ 











ات 778 ثر دیبت ۱۸۵ 
بوستها که درخانه کژدم‌بینند اثر ی باری این نکته پیش بزر گی‌همی گفتم گفقت 
دل من برصدق این سخن‌گواهی میدهد وجز چنین وان بودد» در حالت <ردی با 
مادر و بدر جنین معا‌لت کرده‌اند لاجرم ور ی جنین مقملند و مسا فا ۰ 

پسر ی را پدر وصیت کرد کای‌جو انبخت باد گیر این پند 

مر که با اهل حو و وفا نکند نشود دوست‌روی و دو لتمند 

کژدم را گفتند چرا بزه‌ستان بیرون بای گفت بتابستان چه حرمت‌دارم که 


بزمستان درز بیایم 5 


3 
سا 
م 


فقیرة درو یشی‌حامله بود مدت حمل بسر آورده ومرین درویش دا,همه عمن 
فرزند نیامده بود عَفت اگر حدای,عزوجل:مرا پسری دهد جزاین خرقه که‌پوشیده 
دارم هر حه ماک میه مه الیمان درو بشان کنم» اتفاقاً پسر آورد وسفره درو بشان:موحب 
شرط بنهاد پس از جندسالی که ازسفر شام باز آمدم بمحلت آن دوست بر گذشتم‌واز 
جکو نگی حالش خبر پرسیدم ین زدان شحنه دزاست" . سَتت.پرسیدم کسی گت 
بسرش مر حورده‌است و عر بده کرده وعون کسی ررخته و خحود از میات کر بخته 
پدر را بعات او ساسله ور نای ۱ است وبند‌گران بر پای» گفتم این بلا را بحاجت از 
حدا خو استه است ۰ 

زنان بار دار ای مرد هشیار اکر وقت ولادت مار زایند 


از ان بهتر بنزد بك جر دمند که فرزندان ۱ همو ار زا دید 
اف 
سس 
مم 


طفل بو دم که تیک زرا پرسیدم از بو غگفت دره‌سطور ۲ آمده‌اشت که سه 
نشان دارد: یکی‌با دز ده تا لگی‌ودیگر احتلام وت بر آمدن موی‌بپیش.امادر حقیفت ‏ 


يك نشان دارد و بس ,زکه دربند رضای حق‌جل وعلابیش از آن‌باشی که در بند حظ 
0 بی نبا 10 سک 


ار سعلی» کلو ۲ نوشته » کتاب ۰ 














نهس خو بش » وهر آنکه درو این صفت‌مو حود نیست بنزد محفقان بالغ نشمار ندش. 


بصورت آدمی شید قطره آب که‌چلر وزش‌قر ار اندر رحم‌هاند 
و کرچل‌ساله‌راعقل وادب نیست به‌تحقیقش نشاید آدمی خواند 
جوائمردی و لطلف است آدمیت همین نش هیولانی میندار 
هنرباید که صورت میتوان کرد بایو انهادر از شنگرف!وزنگار؟ 
چوانسان رانباشدفضل واحسان چه فرق از آده‌ی تا نقش دیوار 
بدست آوردن دئیا هنر نیست ب<ی‌را بر توانی 3 بدست ار 


مم 
سس 
م‌ 
سالی ۳ اعی درپیاد گان‌حجاج افتاده دود وداعی در آن سفرهم پیاده» انصاف 
در سروروی‌هم فتادیم‌وداد فسوق و حدال بدادیم. کجاوه‌نشینی‌را شنیدم که باعدیل۲ 
خه دمیگفت با للعجب پیاده‌عا ج ؟ چو عرصه شطر نج بسر مییرد فرزین۵ میشود» بعنی به 


۰ 93 جح م2 ۰ ۰ 
از آن میکردد که دود ویباد کان حاح باد به دسر برودد و بر شد زد , 


از من بگوی حاجی‌مردم گزای را «کو! «بوستین.خلق ‏ ببازان, .میدرن 
حاجی تو نیستیثم رست از برای آ نك ببجاره خار می <ورد و بار می برد 


م 
رس 
م‌ 
هندوثی نفطاندازی‌همی آموعت حکیمی گفت‌تر ا که‌خانه‌نیینست‌بازی نهآ بدست. 
0 ندانی کهسخن عین‌صوابستمگوی و آنچه‌دانی که‌نه‌زیکوش بچواشت مکّوی 
هم 
"سا 
هه 
مرد کی‌را چشمدردخحاست پیش برطار ۱ رفت که دواکن» بیطار از آ نچه در چشم 
چارپابان می کنند دردیدة آو دشن و کورشد» حکومت بداور در دزد کم درو ک 


‌ 1 2 2 ئ ۰ ‌ ۱ - تس 
تاوان یست اکر ادن خر نبودی پیش بیطار نرفتی . معصود ازاین سجن انست. تا 





7۳0 ۰۹۹۹۹۹٩٩ 

۲ نام ماده‌س‌خی است که از جیوه‌و گو کردوغیرهمیسا ختند ودر نقاشیو تذهیب بکارمیرود. 
۲ - ماده‌ای است‌سبزرنگی که‌از آهن‌دمس وغیره تو لیدمی‌شود ۳-هم کجاوه وهمسرویار . 
سس دندان‌فیل, و اصطلاحی‌در بازی‌شطر نج ۵سنام مهر ه ود در بازی‌شطر نج‌است ۶-حکيم‌چار پا بان 





تس سس چس یس375 


سس سس 


دو«تا ین تر بیت ۱۸۷ 








رسای سا ح 
بدانی که هر آنکه نا آزموده را کار بزرگ فرمأید با آزکه ندامت برد بنزديك 
خرده‌ندان بخات رای .منسوب کردد ۰ 
ند فد ,هو شبزید اروش[ ی بفروما یه کارهای خطیر 


بوریاباف | گر چه‌بافنده‌است تبر ندش ره کار اه حربر 
3 مُ‌ 
"سا 
هو 


یکی را ازبزرگان ائمه۱ پسری وفات بافت» پرسیدند که بر صندوق گورش 
چه نویسیم گفت آبات کتاب مجید را عزت وشرف بیش از آنست که روا باشد 
برچنین جایها نوشتن که بروزگار سوده‌گر ور و حلارق بروگذرند وسگان‌بروشاشند 


اکر بضرورت جیزی همي زو لسن ابن دو بیت کفابتست : 


وه که هر گ هکه‌سبزه در دستان ردهبدی جه‌عوش‌شدی دمن 
بکذرای‌دوست ۳0 بوقت بهار سبزه بیتی ده‌مده فک من 


۰ 
سا 
۰ 


پارسائی بریکی ازخداو ندان زمکته کرد که بنده‌ای را دست و پای 
استو ار بسته‌عقوبت‌هم ی کرد گفت ای پس رهمچو ت و مخلوقی‌راحدای‌عزوجل اسیرحکم 
ت و گردانیده‌است وترا بروی فضیلت داده»شکر نءمت‌باری تعا بجای آر و حندلن 
حفا بروی میس نبا ید که فردای قبامت به از تو با شید وشرمساری بری ۰ 


بر بنده مگیر خحشم بسیار جورش. مکن و دلش میازان 
ند نده. دزم حریرص آحر نه بقدرت آفریدی 
این حکم وغروروخشم تا چند هست از تو بزرگتر خداوند 
ای خواجةّ ارسلان" و آغوش فرمانده خود مکن فراموش 


سح 





( شک جمی امام بمعخی بزرگان و پیشوایان ددن ۳ علام و بندم و کر شیر در نده 


راکو یند, لت تزگی.است ۳ - نامی‌تر کی است . 








۱۸۸ باب هفتم گلستان 





روز قیامت آن بود که بندة صالح را ببهشت بر ند وخواجه فامق را به‌دوژح » 


۰ ۱ ِ ۰ ۲ 2 
برغلامی که طوع مت است حشم یحد مران و طیره مجیر 
که فضییعت ۲ بود به روز شمار بنده ازاد و خواجه در زنجیر 


ِ 
ما مرت 
۳" 


سالی از بلخ بامیانم سفر بود وراه از حرامیان بر حط ر» جواني بدرقه همر اه 
ماشد سیر باز چر خ انداز سلحشور بیش زور که به ده‌مرد توانا کمان‌اوزه کردندیو 
زور آوران دوی زه‌ین پشت‌او برزمین نیاوردندی و لیکن‌جنانکه دانی متنهم بود و 
سایه پرورده نهجهان دیده‌وسغر کردهءرعد کوس‌دلاور ان بگوشش زر سیدهو برق‌شه‌شیر 
سواران ندیده . 
نیفتاده بر دست دشمن اسیر 4 دش نباریده باران تیر 
اتقاقا من واین جوان هردو ددپی‌هم دوان»عر آن دیو ارقدیه‌ش که بش آمدی 
بقوت‌بازو بیفکندی وهردرخت‌عظیم که‌دیدی ی بزورسر پنجه‌بر کندیو تفاخر کنان گفتی: 
پیل کوتا کتفو بازوی گردان‌بیند شیر کو تا کف و سر پنجه‌مردان‌بیند 
مادرین حالت که دو همدو از پس‌سنکی سر بر آوردند و آهنکت وال ما کرد ند 


ده دست رک ی چوبی ودربغل آن دیگر کلو خ کوبی جوانرا گفتم جه وا گید 


بیار آنچه داری ز مردی وزور که دشمن بپای خود آمد بگور 
تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه براستخوان . 
نه‌هر که موی شکافد بتیر جوشن‌خای۲ به‌روزحملة جنک آوران بدارد بای 
جازه جر ز آن‌ندیدیم که‌رخت‌و وسلاحوجامه‌هارها کردیم وجان‌بسلامت بباوردیم. 
بکارهای ؟ راد مرد کار دیده فرست که‌شی ر شرزه در آزد دار حم 0 
جواذاگرچه قوی یال و پیلتن باشد بجنگ رشمنش ازهول بگسلدپیو ند 
برد پیش مصاف آزموده معلومست جنانکه مسئله شرع پیش دانشه‌ند 


1 - خفت وسبکی و بمعنی‌عطب «م استعمال کرده‌اند ۲ رسوائی ۳- درنده وپاره- 
5۹ 


ده ررم. 











در تست ۱۸۳۹ 


تن 
کت 


توانگرزاده‌ایر ادیدم بر هر آگور بدر سسته وبادرو یش بچه‌ای‌مناظره‌در پیوسته 





که صندوق تر بت ماسنکین است و 5۹ ابه ۱ رنگن وفرش رام ۳ |ندانحته و حشت 


پیروزه ۳ دروساخعته» بگور پدرتچهما ند ندشتی دوفراهم آورده ومشتی‌دو حاك بر آن 
پاشمیده» درو (ش پسراین بشملدو کت تا بدرت را آن سنگهای گر ان بر خودبجنبیده 


باشد پدر من ببهشت رسمده بود... 


خر که زکمین نهند بروی بار بی‌شك آسوده در کرد رفتار 
ی 


مرد درو لس که بار ستدم فا 43 کشید بدر مرگ همانا که کار آدد 


و زکه در زعمت‌و آسایشو آسا نیز بست مردنش زینمه ك نیست کهدشخو اد | ید 


به همه حال اسیری که ز بندی‌برهد بهتر از حال امیری که گرفتار آید 
ع 0 
سس 
هم . - 


کی را پرسیدم در معنی‌ابن »خلت 3 اعدا عدو لك_نفسات | لتی بین‌جنبیات؟. 
گفت بحکم آزکه هر آن دشمنی را که با وی‌احسان کنی وشات کرددتمکر لهس 
را که چنزدانکه مدارا| کی مخااشت زیادت کند. 
فرشته عوی‌شود آدمی بکم‌خوردن وگر خورد چوبهایم نیوفتدچوجماد 
مراد هر که بر آریمطیحامرتو رت حلاف نس که‌فر ما ن‌دهد چر یافت‌مراد 

حل | ل سعدی با مدعی 
دربیان توانگری ودروشی 


رک ی درصورت درو یشان نه‌برصفت ابشان در محفلی‌دیدم مه نت4 وشنعتی در 


پ,وسته و دفترشکابت باز کرده وذم توانگران آغاز کرده» سخن بدینجا رسانیده که: 
۳ 


یبا خظ درشت وجلی پرمساأجد ومقا بر وعیره نو رسندوامروز آن‌را کنید کو بند. 


۲ - بشگ‌مرمن ۳-کاشی۴- دشمن ترین دشمدان تو نس تواست که‌میان‌دو پهلوی توقر ار گر فته, 








۱۹ باب‌هفتم گلستان 





درویش را دست قدرت بسته‌است و توانگر را بای ارادت شکسته . 
کریمان را بردست‌آندر درم نیست خحداو ندان نمعمت را کرم نمست 
مرا که برورده نعمت بزر گانم ابن سخن سخت آمد گفتم ای بار» توانگران 
دخل ماکان ازد و ذخیرة گوشه نشینان و مفعصد زائران و کف مسافر ان و محتمل 
بار گران از بهر راحعت دگران دست تناول آنکه بطمام بر زد که متعلقاد و ز بردستان 
۰ ۰ ِِ ۰ ۱ ۰ ِ ۰ 
یحو رد و فضله مکارم ابشان بار ال وپیران و اقارت وجیران ۲ رسیده . 
تو انگران‌را و #8ست‌و ندرومهما نی ز کوت‌وفطره واعتاق"وهدی۴وقربانی 
تو کی بدو لتایشان‌رسی که‌نتوانی جزین دور کعت و آنهم بصدپریثانی 
اگر قدرت جودست و گرقوت‌سجود توانگران‌را به‌میسرشود که مال مز کا ۵ 
دار ند و جامه‌راله وعرض مصون ودل‌فار غ وفوت طاعت‌در لقمه اطیف است وصحت 
عبادت در کسوت نظیف» پیداست که‌از معد ه‌حا لی‌چه‌قوت آیدوز دست‌تهی‌چه‌مروت 
وزیای اشته چه‌سیر آ ید واز وست کر سنه جه‌خیر . 
شب برا کنده سل آنکه ید زد سود وحجه بام‌دادانش 
مور کرد آورد ره تا ستان زا فراعت بود زمستانش 
فراعت بافاقه تبیو ندد وجم‌عیت در تنگدتی‌صورت‌نبند. یکی تحر مه "عشابسته 
ودیکری منتظر عشا۲ نشسته هر کز این بدان کی ماند . 
خداوند مکنت بحق مشتغل پراکنده روزی پراکنده دل 
بس عمادت ابنان بقبول او ایترست که <حمعنل و حاضر » زد پر بشانو بر ا کنده 
خاطر» اسبات »عمشت ساحخحته و باوراد ۶ عبادت پرداخته‌عرب گو ید اعو ذ دالله‌من| لفقر- 
اامکب وجوار من لا اجب" ودرخیر است الفع ادا لو ج4ة الدارین۱۰ گفتانشنیدی که 
: ن‌ ۳ رسو ی بن بوک 
۱- بی‌چیزان و مسته‌ندان وژن و مرد بیوه جمع ارمل وارمله ۲ جمع چار یعنی 
همسایگان 2 بنده آزاد کردن ِ- قر با نی که حاجها بو اسطه محاصره دشمنو نر‌سیدن بمکه 
] نجافی‌ستند ۵- ز کو:‌داده‌شده 7 ان ۷-عذایشب ۸ جمع‌ورد دمعشی در 


1 - «خدا پناه همیبنم از فقری که شخص را سرنگون ‌‌ میکند وهمسایکی کسی که وی را دوست 


ندارم ۱۰ ب- ققی سیاه دوئی دوجهان است. 





د یلا تواقوات ۱۳۹۹ 


‌_ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
بفقر طایفه‌ایست که مرده‌یدان رضااند و س یم‌تیر قضا» زه اینان که خر قه ابر ار پوشند 


و لقمه ادرار ۲ فروشند. 


ای طبل رلند باانگ درباطن هیچ بی‌تو شه چه‌تدبیر کنی وقفت پسیچ؟ 
روی طمح از خلق بپیچ ار مردی تسبیح هزار دانه بر دس مج 


درویش بی معرفت تبار امد تا فترش بکفر انجاهد عاه الفقران یکون‌کفرا ۲ 
که نشا ددجز بوجود تعمت برهنه‌ ای بوشیدن را در استخلاص کرفتاری کوشیدن 
و ابنای جنس ما را دمر تمه ا یشان که رساند وبد عل,ا ِ بدسفلی ۶ چه‌ما ند نبینی که 
حق جل وعلا درم‌حگم‌تنزیل از نمیم اهل بهشت خبر مید هد که : زو لك لعم در ذق‌معلوم؟ 
تا بدانی کهمشغو لکفاف‌از دو لت‌عفافم<رو مست و مك فر اغتز بر نکینر زق معاو م. 

#شنگان‌را تمادد اندر حوات همه عالم بچشم چشمهً آب 

۳۹ ی که من ادن سخن بگفتم‌عنان طاقت درو دش از دست تحمل بر فت» تیغ 
زبان بر کشید و اسب فصاحت دره‌یدان وقاحت ۸ جها نیدو برمن‌دو انید و گفت چندان 
مبالغه دروصف ابشان بکردی وسخنهای‌پر یشان بگفتی که‌وهم تصو رکند که‌تر یاقاند 
با کلیدحز | هار زاق» مشتیمتکبرهغرورمعجب؟ مور" مشتغل ماو نعمت‌هفتتن" "جاهو 
روت که سخن نگو بند الابسفاهتء نظر نکنندالا بکراهت» علمارا بگدائیمنسوب کنند 
و فقر ارا بهبی سروپائی معیوت گر دانند و بعزت مالی که دار ند و عرزت جاهی که 
بندار ند بر تر ازهم4 دسیرل و خحو در | بهتر از همه بیتند و نه آن درسر دار دد که سر 
بکسی بردارند بی‌عبر ازقول میکیا که گفته اند : ه رکه بطاعت ازدیگران کمست و 
بنععت بیش بعصورت توانگرست و بمعنی درویش ۰ 
[: بی‌هنر بمال کند + برحکیم کون حرش‌شمار و گر گاوعنب ر؟" لت 
گفتم امه اینان ره ا مدا رکه خحد او زد کر مند کفت ماع گفتی که رنده در مد 


جه فابده جون ابر آذآر ند و نمی بار ند و جشمه آفتانند و بر کس نمی‌تابند بره‌ر کب 


لا هو بح دسر 





۱ -_نیکان۲_وظیفه‌ومستمری ۲ - آهتات»حر کت بسیج ۴ - نز د يك است‌فقر که کفر با شد. 
و ات دا ومقصود دست بخشندهاست ۶- دست‌پائین ومتظورعطا گیر نده است ۷- انسان‌را 
روزی معین‌است ۸-بیش‌می ٩‏ خود پسند , معکبی ۱۰ - نفرت کننده از مردم ۱۱- شیفته, 
۲ - او دریاپی که آثرا کاشا لوت گویندو تو لید کننده عنمراست , 


۱۹ باب‌هفتم کلستان 


سکس ح«ظطظط۰(حطحطح(با سا اب۱۰ 


استطاعت سو ارانند و نمی ر انند» قدمی بهر خداننهند ودرمی‌بی‌من و اذی‌ندهند. م 
دمششت فراهم آر ندو بخست نکه‌دار ند و بحسرت بکٌذار ندجنا زک حکیمان گو دند: 
سیم بخیل از خالوقتی بر آدد که وی در خاك روو.. 
بر مج وسعی کسی نعمتی بحنگک آرد کر آبدو بی‌سعی ورنج‌بردارد 
گفتمش بربخل خداوندان نعمت وقوف نیافته‌ای الا بعلت گدائی» و گرنه‌هر 
که طمع 9 نهد کر یم و بخیلش بکی نما بد. محك دا ند که زر چست و گذاداند که 
ممست یت 25 بجر بت آن‌همی گویم که متعلقان بردر بدار یل وغاظان! شب رد بر 
کمار ند تابار ۲ عزبزان ندهند ورست برسینه صاحب تمیزان‌نهندو گو ند کس ارجا 
درنیست و راست گفته باشند . 
آنر | که‌عقل‌و همت و تدبیرور ی نیست حوش کت برده‌دان نم دمو درسور اس 
گفتم بعذر آنکه از دست متو قعان بجان آمده‌اند و ازرقعه گدا بان فغانوه‌حال 
عءل است ار ریک‌بیابان درشوو که چشم گدایان پرشود . 
دیدة اهل طمح بنعمت د1.-] بر شود همجنان که جاه بشینم 
هر کجا سختی کشیده‌ای تلخی‌دبده‌ایرا بینی خودرا بشره در کارهای مخوف 
اندازد و از توابع آن نپرهیزد وز عقوبت ایزد نهراسد وحلال از حرام نشناسد . 
سکی را کر کلوعی بر سر آید زشادی بر جهد کین اس:خو انیست 
کی _دو سار دوش کر ند لیم لطبع پندارد که حوانیست 
اما صاحب دنیا بعین‌عنابت‌حق ملحوظست و بحلال از حر ام‌محفوظ»من همانا 
که تقریر این سخن‌نگردم وبرهان وبیان نیاوردم انصاف از تو توقع داره هر گز 
دیده‌ای دست دعائی بر کتف بسته با بینوائی بزندان در نشسته با پرده دعصوء‌ی 
دریده یا کفی از معصم" بریده الابعات درو یشی شیرمردانْ را بحکم‌ضر ورت در نقیها 
کر فتها ندو کعیها " سفته و محتملاست آنکه یکی‌ر | ازدرو بشان نس اماره‌طلب کند جو 
قوتاحصانش" نباشد بمصیان مبتلا گردد که بطن وفر ج توآم‌اند بعنی‌دو فرزند یکی 


شکم اند مادام که ابن یکی برجایست آن 3 بربایست. شنیدم که درو پشی را با 


9 مأمودین دزشت ..سحت 1 صِ حضود » اجازه ۳ - («حضسرا میم وسکون‌عینو فتح‌صاد) 
مچ و بند دست 9 فتااعکت که آنرا قاپ‌پا گو بند ۵ سای و نگهداری 











یتیس سب تست 





در تأثین تربیت ۳ 


سس 





له برخجیی کر فتند با آنکه شرمساری بردبیم سنکساری دود گفت ای‌مسلمانان 
قوت ندارم که زن‌کنم وطاقت‌نه که صیر کنم چکنم لارهبانیه فی الاسلام "وزجماه 
مواجب تکوان و جمعیت‌درون که مر توا زگررا مسر میشودیکی آنکهه رشب صنمی 
در برگیر و که هرروز بدو جوانی اسر گیرد» صیحتابان را دست از صباحت‌او بردل 


وشوو رامان را پای از حجالت او درگل . 


بخون عزیزان فرو برده چنکت سر انگشتها کرده عناب رازگ 
م<ا لستا که باحسن طلعت او کرد مناهی گردد با فصد تباهی کند : 
دلی که حور بهشتی ر دود وبغما کرد ,کی التفات رکا بر بتان بغمائی 
۲ سب 
من کان بین ودیه ما اشتهی دطب بغنیه ذلات عن رجم العناقید؟ 


اغلب تهی دستان دامن عصمت بمعصیرت و و گرستگان زان ربا ید . 
جون سکتدر نده گوشت‌یافت یر سل کین شیر ص لحست را در دجال 

جه مابه مستّور ان بعلت درو یی ررعین فسادافتاده ندو عرض گر امی‌بباد ز شتا 
نامی برداده 1 

زک ستاگین قوت پرهیز نماند افلاس عنان ا ز کف تمّوی بستاند 

و آنچه کفتی در بروی مسکنناتهببند ند حاتم‌طاتی که با بان نشین بسود ی 
شهری بودی‌از جو شگدایان بیجار ه‌شدی و جامه بروپاره کردندی» گفتا ز هکه‌من بر حال 
ایشان‌رحمت میبرم گفتم زه که برمالابشان حسرت میخوری»»ادر بن گفتاروهردو 64ج 
گرفتار هر سدقی۴ که براندی بدفع آن بکوشیدء‌ی وهرشاهی که بخو اندی و 


بیو شیدهی 2 هنت دراشعت و در جعبه ححت شمه ررزدانعت 
سس و ‌ ِ 


هان تا سور نیکفتی از حمله فصیح کورا دحجز ما لخه مستعار دیست 
دین‌ورزژومعرفت که‌سخندان‌سجعکوی در درسللا ح‌داردو کس‌درحضار نیست 


۳ عاقیت‌الامر و لیاش نما ندذلیلش کردم» دست دی درا ز کر دو ببهده گفتن آغاز 


و سنت حاهلانست که جون بدلیل از حصم فرو مانند ساسله حعصومت بیجنبا ند 








مسجت 


وان ۲ بر تاركدنیا و کناده‌گیری آذمردم دراسلام نیست ۳ آنکه دد پیش وی 
حرچه خرمای تازه دلش بخواهد هس ها ک»کاش وی‌را بی‌نیاذ میکند ازاینکه‌سکت بخوشه ها 


بیند‌اذد ۴ - پیاده شطر نج 0۵- وزیر شطر نج. 








۱۹۴ باب هفتم گلستان 
چون آزربت تراش کهبحجت‌باپسر بر نیامدبجنگش بر خاست که:لث ام تنته‌لارجمنات؟ 
دشناعم داد سقطش گفتم گر پبانم درید زنخدانش گرفتم . 

او در من و من درو فتاده خحاق از پی‌ما دوان و خندان 

انگشت تعمجب جهانی ارام کللتب وشن لاف در 

القصه مرافعه این‌سخن پیش‌قاضی‌بردیم و بحکو مت عدلراضی‌شدیم‌تا<ا کم 

مسلمانان مصلحتیبجوید ومیان توانگر ان و درویشان فرقی‌بگوید. قاضی چوحلیت 
ما بدید ومنطق ما بشنید سر بجیب تفکر فرو برد و پس از تأمل, بسیاربر آوردو گفت 
ای آنکه توانگران را ثناگفتی وبر درویشان جفا روا داشتی بدان که هر کجا که 
کل 3 خار ست‌و باحمر حمارست‌ و برسر گنج‌مار است‌و آنجا که‌در شاهو اراست‌نهنگت 
مردم خوار ات لذت عرش دنیار الدغه اجل در پس استو نعیم بهشت ر ادیو ارمکازهدر پیش. 
جوردشمن چه کند گر نکشدطا لب‌دوست گنجو مارو کُلو خارو غم‌وشادی بهمند 
نظرنکنی‌دربوستان که بیدمشکستو چوب خشك. همچنین درزمره توانگران 
شا کر ند و کفور و در حلقه درو بشان صابر ند وضجور؟. 

ار ژاله هر قطره‌ای در شدی <و خر مهره باز ار از او پرشدی 

مقر بان حق‌جل وعلا توانگرانند درو پش‌سیرت» ودرویشانند توانگر همت. 

ومهین توانگران آنست که ۶م درویش خورد وبهین درویشان آنست که کم توانگر 
گیردو «ن یت و کلعلی‌انلهفهو حسبه * بس روی عتاب از من بجانب درویش آورد و 
گفت ای که کفتی توانگران مشتخلند و ساهی ۲ ومست ملاهی ۲ نعم» طادفه ای هسرتتال 
برین صفت که بیان کردی قاصر همت کافر نعمت که ببر ند و بنهند ونخورند و ندهند 
و گر به‌ثل باران نبارد با طوفان جه‌ان برداردباعتماد مت حو یش از مجنت‌درو یش 


نیرسند واز حدای عزوجل نترسند و گویند : 
1 قعا ند فوال بمضی‌عموی حضرت ابراهیم وبقول برخی نام پدر آن‌حضرت‌است. 
۸ شریفه: اگراذ کار خود باز نایستی تر‌اسبکساد کم ۳ گزیدن۴ سا 9 
ات بر‌خدا تو کل کند : خداوی را کقات کننده اسشت مت سهو کنتده و فی اموشکاد ۷-بازبها 
و کارهای مشغول کدنده . 





چا 9 


درقا ثیر قر بیت ۱۹۵ 








کراز نیستی دبگری شد هلگ مراهست بط "را زطو فان حه باه 
۲" 

ودا کبات نیاق فی هوادجع.-] لم یلتفتن الی من‌غاص‌فیا لکشب! 

رونان‌چ وگلیم‌حو بش بیرون بردئد / بند جه غم گر همه4عاأ ام مر د ند 


فوهی بر ان زرط ۲ که شتیدی و طابقه‌ای خحوان مت نهادة ودست کرم‌گشاده 
طالب نامند ومعرفت وصاحب دنیاو آخرت» چون‌بندگان حضرت پادشاه‌عا لم‌عادل 
موّبد مظفرمنصور مالك‌از مه 3 انام‌حامی تغور" اسلام وارث مالك سلیماناعدل ملو لك 


زمان مظفرا زد نیا وا لدین انا بكا بو کر سعد ادم‌انته ایامه‌و نصر اعلامهو اجری با لخیر اقلامه ": 


بدر بحای مترلی_کق این کرم تون 3 دست <ود دو باخا ندان آدم کرد 
نودای خحواست که بر عالمی ببخشاید ترا برحمت خود پادشاه عالم کرد 


فاضی جو سخن بددن غابت رسانید واز حدقیاس ما اسب مبا لغه در گذرانید 
رمقضای حکم قضا رضادادیم‌وازمامضی" در گذشتیم و بعد از مجار ۸۱ طر دقی»دارا 
گرفتیم وسر بتداركك برقدم یکدیگر نهادیم وبوسه برسر وروی هم دادیم‌وختم‌سخن 


بر بن بود؛ 


مک ز کرو شگینی‌شکایت ای‌درو بش که‌تیرهوبختی | گرهم برین نسی‌مردی 
مس 


سس 


۱-«رغابی ۴ ذنانی که در کجاوه‌ها برشتر آن‌ماده سواد ندهیچ توجهی تتاستتکی که 
در توده‌های ريك فرو رفعه‌است ۳ روش طر یقه ۴ - جمع زمام بمعئی مهار ۵ - جمم ثغر 
بمعنی مرز » سر‌حد خذاوند روزهای اودا پاینده دارد وعل‌های ویرا یاری کندوقلمهای 
و برا بکاد خن روان ۱ - [ نچه گذشته ار دص احلن محاز اد دوده بعنی را یکد‌یگن 
برابری کردد ۰ 


مه 


دان‌هش, نم 


در آداب صحبن 


تست سم 





مال ازبهر آسایش عمرست نه عمر ازبهر گرد کردن‌مال. و 
نيكك بخت کیست و بدبختی‌چیست گفت نيك‌بخت آنکه خورد و کشت و بدبخت 
آنکه مرد وهشت د 
مکن‌نماز بر آنهیچ کس که‌هیچ نکرد که عمردز سر تحصیل‌مال گرد کردونخورر 

ک را 

موسی علیه ااسلام‌قارون را نصیحت کرد که : احسن کما احسن الله اليك! 
مس زب و عافبتش شنیدی . 
آنکس که بدینار ودرم خیر نیدوعت سر عاقیت اندر سر دینار ودرم کرد 
حواهی کهءمتع شوی ازدنیی و عقبی با خلق کرم کن جوخدا نا تو کرم کرد 


عرب کوید ؛ جدولا تمنن فان اشائدة اليك عائده یعنی ببخش ومنت منه که 


نفح ان بو باز میگردد ً 


درحت کرم هر ود بیج گذشت ازفلك‌شاخ و بالای او 
کر امیدواری کزو بر خوری به منت منه اره بر پای او 
شکر حدای کن کهءو فق شدی‌بخیر ز انعام و فضل‌اونه معطل گذاشتت 


مت مت کرک حدمت ساطان کنی‌همی منت‌شناس از او که بخدمت بداشة مت 


> 


دو کس‌رنج هو ده بر دند وسعی بی‌فا بده کرو ند» یکی آ نکهاندونعت و نخورد 


۱ - باخله ق خدا نیکوئی که ن چنانکه خداوند به تو نیکی کردم 
ار 





رت یت ی ما اس هلاس 





در | داب‌صحیت 


۱۰ 


و دیگر آنکه آموخعت ونکرد 
علم چندانکه بشتر حوانی 
نه دانشمند جارپائی «رو کتابی زد 


حون عمل در او سست نادانی 


زه محقق بود 


آن هی مغْز را جه علم و بر که برو هیز مست ب‌ دفتر 


رن 


علم از بهر دلن پرورداست نه از بهر دنیا خوردن ۰ 
ه رکه پرهیز وعلم و زهد فروخت نعرمنی" گرد کرد و بالك بسوعت 


> 


عالم نا پرهیز کار کور مشعله دار است. . 


بی فایده ه رکه عمر درباعت جیزی نخرید ۰ وزر بینداعت 


جک 
ملک از نخرد مندان جمال گیرد و دین‌از پرهیز کاران کمال یابد» پادشاهان 
ول ۵اان تن مناج تر ند که خرده‌ندان بقربت پادشاهان . 
در همه عاام به ازین پند نیست 


بندی اک بشنوی ای پادشاه 
کرجه عمل کار خر ده‌ند نیست 


جز" به خجردمند مقر م] عمل 
اد > 


سه جیز پایدار نماند؛ مال‌نی تحارت و علم ای بحت وه‌لك ب-ی سیاست . 


ی 
کانو عفو کردن از ظالمان‌جور است بر درو یشان 


رحم آوردن بر بدان‌ستمست بر ثء 
ردو لت تو کنه میکند به انبازی 


حبیث را جوتعهدکنی ۱ و بنوازی 
2 
بدوستی پادشاهان اعتماد توالت در ۵ و بر آواز وش کودکان که آن بخیا ی 


مبدل شود وان بخوابی متغیر گردد ۰ 
معشوق هزار دوست رادل‌ندهی ور میدهی آن‌دل بجدائی‌بدهی 

جک 

هر آن سر ی که داری با دوست درمیان مه چه دانی که وفتی دشحن گُردد 


۱ اد نااین‌جا نمعئی پرستادی و نگداری فک ابتعا 


وهر گز ندی که توانی بدشمن‌مرسان که‌باشد که وقتی دوست شود. 
عد کل 
رازی که نهان‌خو اهی با کس درمیان منه‌و گر چه دوست مخلاص باشد که مران 


دوست را نیز دوستان مخلص باشند همچنین مساسل . 





خامشی به که ضمیر دل خویش با کسی کَفتن و گفتن که مکوی 

ای سلیم آب ز سرچشمه ببند که‌چو بر شد نتوان بستن جوی 

سخنی در نهان نباید کت که بر" اتقعمن «نشالتد» کف 
تن 


دشمنی ضعمبف که در طاعیت آرد ودوستی نماید مقصود وی <ز "نشب اکه 
دشمنی قوی کردد و گفتها ند بر دوستی اععماد سعت تا بتماق دش‌منان جه رسد و 
هر که دشمن کوجكرا حهیر مید ارو بدان ما ندکه آتش ا زد لد را مهمل‌میگذارد ۰ 


امروز بکش جو می‌توان کشت کاتش‌جو بلندشد حجهان سوخحت 
مکذار که زه اکن کمان را دشمن که‌بتیر می نوان دوع<ت 
سجن میان دودشمن چنان وی که کر دو ست گردند شرم زده نشوی 5 
میان دو کس جنک تحول آنشست سجن جین بد بخت هیزم 
کننداین و آن خوشد گر باره دل وی اددر مان دوریحت وحجل 
میان ده زر 1 افروختن نه۶ماست و<ود در میان سوخمّن 
در سین ۳ دوستان آهسته باش تا ندارد دشمن خو نخو ار کوش 
پبش دبو ار آنجه و هوش‌دار 0 زراشد در بس ددوار گوش 
> لد 
هر که با دشمنان صلح مک سر آزار دوستان دارد . 
بشوی ابخردمند از آن دورست‌دست که با دشماو بت بود. هم نشست 
> ک عا 


جون درامضای؟ کاری متردد"باشی آن‌طرف‌اختیار کن که بی آز ار تر بر آید. 
با درد سهل‌خحوی دشخو ار موی با آنکه درصلح ز زد جنگ مجوی 


تا کار بزر بر‌ی آید جان در حطر افکندن زشاید . 





بح "۴۳۳۳ 
ست وتات ۳ بذ بر فتن ۰ 7 اند انحام‌دادن ۳ ده دلن ؛ مردد » با تر دید ۳ 








۳۳ 


درآداب صحبت ۱۹۹ 
جو دست ازهمه‌حیلتی درد 5 حلالست بر دن به شمشیر دست 
۳ 
بر عجز دشضمن جرک ۰ رکه ار قادر شود بر تو زیخشا ید ۰ 
دشمن چر ی ناتوانلاف از بروت ود مزد 
مغز دست درهر استخو انل»رداست در هر بیرهن 
اد >> 
هر که بدی‌رابکشدخاقرا از بلای او برهاند واورا از عدابت عدایءزو جل. 


پسندیده‌است بخشایش و هکت مه برر اش خحلق ازار مرهم 


نداست آنکه‌رحمت کردتژماد که آن طلمست ,بر فرزند آدم 
نت 
نصیحت از دشمن پدیرفتن اه اقکیع شنیدن‌رو استتاب ای ان کر افنی 
که عین صوایست . 
حذ رکن زآنچه‌دشمن گو ید آن کن که بر زاذو زنی دست ۳ بن 
گکرت‌راهی نما دك راست جود‌تیر از او بررگرد و راه دست چپ گیر 


1 


خحشم بیش ازحد گرفتت ۰و حشت آردو لطف‌بی‌وقت هیمت ببر د. , زه جّد ان‌درشتی 


اک دا ازتوسیر گردند و زه جندان نرمی که بر او دلش شو زد . 





درشتی و ری ۳6 در بهست جورگزن که‌جراح وم رهم ن6هست 

درشتی نگیرد خردمند پیش نه سستی که نازل کندقدر عویش 

و شتن ارا فزونی نها نه یکباره تن در مدلت دهد 

شبانی با پدر گفت ای خردمند مرا تعلیم ده پیرانه يك پند 

یکفتا نیک مر دک‌زکن زه چندان .۰ که گردد حیره کرک تیز دندان 
ج 


د و کس دشمن ملك ودین‌اند » پادشاه بی‌حلم و زاهد بی‌علم : 
7 سر ملك مباد آن ملك‌فرمانده که‌خدا رانبود بندة فرمان‌بردار 
4 
پادشه بادد که تابحدی حشم بردشمنان نراند که‌دو ستان از عتنادتماند؛ آتش 


سس تسس تست تنس راصق شات خ اپ میب تسم 


‌ 3 ۳۰ ّ» ۲ 1 جم کلتات 





کج مها سای تسایس دب اتکی سع اس بان 
حشم اول د خحداو ندخشم افتد سس آنکه زبانه بخص رسد باثر سد . 
ارب در حداو ۱ 022 رن 


نشاید بنی آدم ال زاد که درسر کند کیرو تندی و باد 
ترا با چنین کرمی وسر کشی نیندارم از خاکی از آتشی 
در خاك بیلقان ۱ برسیدم به عابدی نتم مرا بتربیت از جهل باه کف 
کفتا برو جو حخاله > تحمل ان ای‌فقیه " یار چه خوانده‌ای‌همه‌در ز بر حاك دن 
9ج 


رل وی در دست دشمنی گرفتار امس اک هر کجا رود از جنک عفو بت او 


حلاص نیاید . 





ك ز دست بلا بر فلك رودبدعوی ردست خوی بدخویش در بلا باشد 


چوبیثی که در سیاه‌دشمن تفرقه افتاده است توجمع باش و کرجمیح شو نداز 
پربشانی اندیشه کن 


۱ برو با دوستان آسنوده شین چو بنی درمیان دشمنان جنک 
۱ و گربینی که با هم بکز بان | زد کمان‌رازه کنو برباره" بر استکت 
خد هه 


دشمن جو از همه حیلتی فروما ند ساسله دوسنی بجنما رف پش آنکه بدوستی 
0 کارهائی اکن که 9 دشمن نوا 3 - 


جهن طه 
0 سر مار ددست دشمن بکوب که از احدیالحسنیین سک لی‌نباشد. | کر این غالب 


آمد مار کشتی و کر آن ازدشمن زستی 
بروز معر که ایمنمشو ز حصم ضعیف کهمغزشیر بر آردچودلزجان برداشت 
او 
خبری که دانی دلی بیازارد توخاء‌وش تادیگری بیارد . 
بابلا مردةٌ بهار بیار خبر بد به‌بوم باز گذار 


۱ - شهریاست‌درخاك قراجه‌داغ میان شروان و آذر با یجان‌شوروی که‌سا بقجزء ایراز؛ 


دو ده وا کنون ازمعصر فات شورو یه است ۲- برج»قلعه ۳ - ۳ ازدو خو بی: 





سس سس ۲۲ 


در [داب صحبت 7۷:1 





پادشه را بر حیانت کسی‌و اقف‌مگردان »گر آزکه که برقبول کلیی‌و انْق‌باشی 
وگرنه درهللاه حویش همی کوشی". ون 6 
بسیچ سخن شام تاکن که دانی که در کار گیرد سجن 
جوجهج 
ه رکه تصیحت حودرای مبکند او حود بنصیحت گری,محتاجست دی 
و جه خه 
ول تن کول وغرور مداح ءخ رکه این‌دام زرق نهاده است و آندامن 


طمع گشاده: احمق‌راستایش دوش آ ید جون‌لاشه که در کعیش ده‌ی فر به‌نماید یه 


الا تا نشنوی مدح ببکند‌گیع که اندله مابه نفعی از تو دارد 
که گر روزی مرادش بر نیاری دو صد چندان عیوبت‌برشه‌ارد 
بجن 


مشو غره برحسن گفتاد و بش بت<«سین نادان و بندار و یش 
جه جه به 


همه کس را عْل دود یکمال زما ند و فرزند حودبه جمال. 


بکی جهوه ومسلمان نزاع میک ردند چنانکه نوزم گر فت از حدیت ایشانم 

بطیره گفت کات در او قبالهً من وراست نیست خدایا جهود میرانم 

جهودگفت بتورية میخودم س و گند وگر حلاف کنم همچو تو مسلما س 

گراز بسیطزمین عقعل منعدم گردد بخو و گمان نبرد هیچکس که‌نادانم 
ج و 


ده آدمی بر سفره‌ای ریخورند ودوسکث,رمرداری باهم پسر نیرند, حریص باجهانی 
گرسنه است‌وقانع بنانی‌سیر.حکما کفته | ند توانگری‌بقناعت‌به از توانگری‌بیضاعت. 


روده تزکک بياك نان هی بر کردد تعمعت رویز مس بر نکنام دبدةتنگت 
تم و۳ ۰ ۲ 1 ۱ + + 

ردرجون دورعمرش‌منفضی وعصت مرا این بك نصیحت کرد و بکدشت 

کلاطهوت آنشست ازوی ببرهیز لبود بر امش دوز خر مکن:نیز.: 


ور آن انس رداری طاقت سوز دصر اس بو لو آتش‌زن امروذ 





زر 
۷۰۷ باب‌هشتم گلستان 


مس نس ری سید سس( ۲۳ 
جهجهجه 
هر که درحال توانائی نکو ی نکن در وقت ناتوانی سختی دسنّد . 
بداختر تر از مردم آزاو ات که‌روز مصیبت کسش یار نیست 

اجه 

هرچه زود بر آید دير نباید . 
خالامشرق شنیده‌ام ۲ بچهل سال کاسه ای جیعی 
صدبروزی کنند در مردشت! لاجر م 


۳۳۳۹۰۹٩۰٩ 


و ادمی بچه ندارد خبر وعقل و نمیز 


قیمتش همی بینی 
مرغك از بیضه برون آیدوروزی‌طلبد 
آنکه ناگاه کسی گشت بچیزی نرسید ود ن‌آممهین مفضات بگذشت |ذهمه‌چیز 


آرکینه‌همه‌جا یابی‌از آن‌قدرش نیست لءل دشخو ار بدست آیداز آنست عز بز 


هه 


کار ها بصیر بر آبد ومستعء‌جل سر در 1 3 


بچشم و پیش دیدم در بیابان که آحسته سیق ۲ برد ازشتابان 


سمند باد بای از تلی۳ فرو ماند شتر بان همچنان آهسته مبراند 


> 
نادان را به از خحامشی نمست و گراین مصلحت بدانستی نادان نسودی . 
جون نداری ال فضل آن ده که ربا در دهان نکه داری 


ادمی را زبان فضبحه کند جوز بی مغز را سیکساری 


ری را ابلهی تعلیم می داد برو بر صرف کرده سعی دایم 


حکیمی گفتش ای‌ناد ان‌چه کوشی دران سو دا برس از لوم لایم" 
یاموزد بهائم از 1 گفتار او حا موشی یاعوز از بهائم 


هر که تامل 1 مد در جواب بیسمر آید سخنش تاصوابت 
يا سخن آرای چو م»ردم بهوش یا بنشین چون حیوانان‌عموش 

ه نام بلو کی است‌درفارس نز دك استخر که آن‌را می‌ودشت نیز گو ند ۳۳ 
۳ - تندروی ۴ و نمی اه ستردادشص کنتده ۶ 


#ع تون 


سس هس۱۱ ۱ 








متسشن اس 


در آ داب ۱ ۲۰۳ 
۳ 
ه رکه با داناتر از حود بحث کند .تا بدانتد که داناست بدانند که‌نادانست . 
چون در آبد به از توثی بسخن گر جه به دانی اعتراض مجن 
ج وه 
ه رکه بابدان نشیند نیکی‌نبیند . 


اک مت فرشته ای ۳ ددو وحشت آموزد وخیانت و دیو" 
از بدان نیکوی نیاموزی زکند گرگ پوستین دوزی 
جه وج 


مردمان راعیب نهانی ۳ کین که مر بشاثر | رسوا کنی وحود را ت اعتماد: 
ه رکه علم نحو اند وعمل نکرد بدان مان د که گاو راند وتخم نیفشاند. 
ج جهن 
از ن بی‌دل طاعت دءابد و بوست بی مخز بضاعت رانشاید . 
ج خ خه 
زه هر که در محاد له چست در معامله درست .۰ 
بس قامت خحوش که زیر چادر" باشد جون باز کنی مادر مادر باشد 
جهجوجه 
ار شبها مه قدر بودّی شب فقدر بی‌قذربودی " 
تک گت همه لعل ردنحشان دودی پس قیمست لعل وستکگ‌یکسان بودی 
هب 


نه هر که بصورت‌نکوست سیرت زیبادروست. کارا ندرون دارد زه یو ست ۰ 


توان شناخعت بیکروز درشمابل مرد که تا کجاش رسیده‌است پا یگاه‌علوم 
دلی زباطنش ایمن مباش‌و غره‌مشو که حبث نس نگردد سا لع) معلوم 
1۵ 


ه رکه با بزرگان ستیزدحون خحود دزد ۰ 


و روشرت. را بزر ک بنداری راست فد يك دو دی او چ 


- مکروحیله ۳ جادد دراصل فتح دال‌است و لی‌امروزعامه بضمه تلفظم ی کنند. 


۳۰۴ باب هشتم گلستان 





وج 

پنجه باشیر زدن ومشت برشمشیر کار خردمندان نیست . 
جنگث و زور آوری مکن با -مست پیش سرپنجه در بغل . نهدست 
هجوج 


ضعیفی که یا وی دلاوری کند دار دشمنست درهلااه جو دش 


سا به برورده را <4 طاقت آن که رود با مىارزان دقتال 
سست بازو به جهل می‌فکند پنجه با مرد آهنین چنگال 
کج 


بی هنران هنرمند را نتوانند که بینند همچنانکه سگان بازازی "سگث صند را 

وود و زاری مد ر 
۳۵ بر آر ند 7 پیش آمدن نبار ند» بعنی سفله حون دهدر با کسم ی «ر دیا ند بخمش 
درپوستین افتد ۲ 


کرد هر آینه 0 حسود کوته درست کز در مقابله ۱ بود زبان ممال 


و 


اس 


گر جور شکم نیستی هیچ مر غ در دام صیاد نیوفتادی بلکه صیاد خود دام 
ننهادی» حکیمان دبر دیر خحورند وعابدان‌نيم سیر و زاهدان‌سد رمق وجوانان‌تاصق 
بر گیرند و پیران تا عرق بکنند اما قلندران چندان که در معده جای افس‌نماند و بر 
سفره روزی کس 
اسیر بندشکم را دوشب نگیر دخواب شبی ز معده سنگی شبی زدل‌تنگی 
> 
مشورت با زنان تیاهست وسخأوت بامفسذان ناه 
جع 
هر کرا دشمن پیشست اگرنکشددشمن خویشست. 
سنگث بردست‌ومار سربرسنگت خیره رائی بود قیاس و درنکث 
و گروهی بخلاف این مصلحت دیده‌اند و گفته| ند که در کشتن بندیان تأمل 


او لی ما توان کشت و توان بخشید و گر بسی 


تن دراینجا دمعنی 1 وه ۳9 سس ایس 


۱ کنایه ازبت کوئی وعیب جویی: 








در [داب صععیّت ۲۰۵ 
تم لکشته شو و محتمل است که مصلحتیی,فوت: شود که‌تداركه مثل آن‌ممتنع باشد.. 
یک سهلیست زنده بی‌جان کرد کشته را باز زنده نسوان کرد 
شرط عقلست صبر تير انداز که جو رفت از کمان نیاید باز 
اد 
حکیم یکه باجهال درافتد توقع عزت ار ور اه بان اودی بر 


عالبت,آید عجب نیس ت که سنگیست که گوهر همی‌شکند . 


نه عجب گر فرورود نفسش عند لیبی غراب هم قفسش 
5 از اوباش جفاثی بیند تا ول خحو بش نباز اردآوود رهم انشقد 
سنك بد گو هر اگر کاسه‌زرین بشکست قبمت سنك ثیفزاید و زر کم نشود 
اد مد ۱ 


حردمندی راکه ور زمره اجلاف" سخن ببندد گنت مدار که آواز بربط با 
غلبه دهل پر تباید و دوی عبر از کندسیر فرو ماند . 
بلد آواز نادان گردن افراحت که دانا را به بی‌شرمی‌بینداخعت 
نمی واند ,که آهنگت حجازی فرو مناند» زبانك طبل غازی ۲ 
ددع 
جوهر اگر در حلاب" افند همان نفیسست‌و غبار اگر پفلك رسدهمان‌حسیسن. 
اد 
استعداد بی تر بیت‌ددیع است‌وتر بت نامستعدضایع. خا کستعر نسبی عالق‌دازّد 
تسشن تست ولیکن جوت نس حود هنری ندارد با حاك برابراست‌و 
قیمت شکر نه‌ازنی ارت که آن حود حاصیت وی است. 
چو کنعان * را طبیعت بی‌هنر بود بسرم ازلدگی قدیش ی نفنود 
هنر بنمای ار داری نه گوهر کل از عارست و ابراهیم از ازور 
د عد و 
وت ۲ شت که بو یدنه آ نکه عطار بگوبد . دانا جوطبله عطارست‌خاموش 








۱ - مردم فروما به ۵ ستمکاد و کم خرد ۳ چيكت کننده ۳ زمین | لوده.جای کثیف ۰ 
میا پله: ۴ ,نام پیش توح علیه‌ا لسلام ایت‌عکه بت بیان حشرت افرماني کرد و با کفارهمراه 
شد تا کی فتارطوفان «الاگ گر‌دید. 


سرا مت( ۱( ۱ 








۲۱۰ باب‌عشتم گلستان 
و هنر نمای و نادان چوطبل غازی بلند آواز ومیان تهی . 
عالم اندر میان جاهل را مثلی گفته اند صدیقان 
شاهدی در میان کورانست مصحفی در سرای زندیقان ۱ 
اد مد 
دوستی را که بعمری فر اچنکّگ آرند نشاید که بیکدم تازار نف 
سنگی بچند سال شودلعل پاره‌ای زنهار تابيك نقسش نشکنی بسنك 
عقل در دست نفس چنان گرفتار است که مردعاجز بازن کریز" . 
اد 


رای بی قوت معر وفسو نست وقوت بی رای جهل وجنون . 
تمیز باید و تدبیر وعمل و آنگه مالك که‌ماك‌ودو لت‌نادان صلا ح جنك حداست 
> 

جوانمر و که بخوردو بدهدبه ازعایدی که‌روزه دارد و نهد . هر که‌تر ‏ شهو ات 
از بهر قبول خلق داده است از شهوتی حلال درشهوتی حرام افتاده است . 
عابد که نه از بهر خحدا گو شه نشیند بچاره در ائينةً تاريك جه پیزد 
اندك اندك خیلی‌شود وقطره قطره سیلی گردد» بعنی آنان که‌دست قوت ندارند سنگث 
خرده نگه دارند تا بوقت فرصت دمار ازدماغ ظالم بر آرند . 


و قطر عای قطر اذا) انفقت نهر و نهر الی نهر اذا اجتمعت رب ۳۷۵۶ 


اندلك ازدله بهم شود بسیار دانه دانه است غله در انبار 
ع 
۳ مج رانشاید که سفاهت از عامی بحلم در کذراند که هردوطرف راز بان‌دارد. 
هیبت این کم شود و جهل آن مستحکم 


چو با سفاء و ئی‌بلطف وخوشی فزون گرددش کبر و گردنکشی 


رت رح اوائل اسلام پیروان مأنی راز ندیق میگفتند و دعد بهر آدم در 9 بی‌عقیده اطالاق 
کرد بد ۲ دک مت کار و محیل ۳ - تطره‌قطره چون متفق گردید نهری شود وجون ذه رک در نهک 
افزوذشد دریائی گردد. 





در ]داب حبت ۳۰۷ 
معصیت ازه رکه صادرشود نا بسندنده است و از علماء ناعوب‌ت رکه علم‌سلاح 
جنك شیطانست و خحداوند سلاح را جون باسیری بر ندشرمساری بیش برد ۰ 
عام نادان پر یشان رو زگار به ك دانشمند زا پرهی زگار 
کان بنابیناثی از راه اوفتاد وین دوچشه‌ش بودودرچاه اوفتاد 
> 
جان‌درحما بت باک دمست ود نیاو جودی‌میان‌دو عدم. .ین بد نیا فُروشان خر ند» «وسف 


بفر و شند تاچه خر ند. ۰ م اعه‌دا لیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه اامهکم غدو میین!. 


بقول دشمن پیمان دفسقگ» بش کشتی که از که‌بریدی‌و با که پیوستی 
و > 
شیطان با مخلصان برنمیآ ید و ساطان بامفاسان . 
وامش مده آنکه بی نماز است کرچه دهنش زفاقه پاز است 
کاو فرض خحدا نمی‌گذارد از قرض تو نیز غم ندارد 
امروز کرت کش کیردطر کن فرداگوید تربی از اینجا بر کن 
ددع 


هر که درد ز ندگا نی نانش نخورند جون بهوراد نامش ذىر ند ۰ 
> 
لذات انگور پیوه داند زه خحداو ندمیوه. بوسف صدیی ع) درخحشك سال مصر سیر 


نخوردی تاگرسنگان فراءش‌نکند . 


آنکه در راحت و تنعم ز ست او حه دان دکه حال کر سنه حیست 
حال درمانكکان کسی دا ند که به احوال و دش درماند 
ای که بر مر کب‌تاز نده‌سو اری هشدار که خر حار کش‌مسکین‌در آب و گلست 
آتش ازحانه همسایه‌درویش مخو اه کانچه برروزن‌اومیگذرد دود دلست 
> 


درو بش ضعیف حال را درحشهی تنگگ سال «یرس که جو د ی الا بشرط ۳ 


۱ 2 ۲ به قریغه": ای" فرزندان آدم ۳ باشما پیمان نبستم که پررستش شهطان نکنیه 








یت تس هت ده زا هس سل دی سا ی سس سس دس مسا سس ۱ 


۳ باب عشنم کاشتاگ 
مرهم ریشش بنهی و معلومی پیشش:. 
خری که بینی وباری بگل درافتاده بدل بروشفقت کن ولی مرو بسرش 
کنو نکه‌ر فتی‌و پر سردیش که چون افتاد میان بیندو چومرد ان بگیر دب عرش 
۰ > 


دوجیز محال‌عهاست خوردن‌بیش ازرزق مقسوموه‌ردن پیش ازوقت معلوم. 
فضیا,د کر شود بو رهزار نا له و اه بکفر با بشکارت بر آید از دهنی 


فرشته‌ای کهو کیلست بر زاین باد جچه غم‌خورد که بمیردچر | عپیرز نی 


کج 
ای طا لب روزی بنشین که بخوری وای مطلوب اجل مرو که جان نبری . 
جهد رزق رک و کر نکن بر سا ند حدای عز وجل 
ور.روق در دمان ,شیر و پلنگگ نخورندت مکر به روز اجل 
> > > 
ره تا نهاده دست ار سد ونهاده هر کجا هست بر سد , 
شنیده‌ای که‌سکذدر 24 فت‌تاظلمات بچندمحنت و خورد آنکه‌ ورد آب‌حیات 
> > 
صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی‌اجل درخحشك نمیرد . 
مسکین حر بص‌درهمه عالم هه‌ی‌رود او در قفای رزق و اجل درقفای او 
۱ وج 


توانگر فاسق کلو خ زراندود است ودرویش صالح شاهد خاك آلود. این 


دأق مو سیست مرقع و آن ر بش فرعون کر 5 


لا 
شدت نیکان زوی در فرح دارد و دولت بدان سر درنشیب . 
ب آه رکه را تعاه ودو لّست و بدذان حاطری حسته در خو اهدیافت 
۱ خبرش ده که هیچ دولت وحاه بسرای دک تخواهذد یافت 


[ت معر و فست که ات۳۱۵ بر‌ای دندگانی جا و ید درعقب آب‌حیات بجا نب‌ظلمات قافت 
و کامياب‌نگن‌دید درصور تیکه حضرت خضس علیه لسلام آب‌حیات نوشیدوز ند گی اددی یافت ۰ 





سرپ پآ و 


در [ داب‌صحبت 
سح 


ی کناه ر! دشن مید‌ارد : 
ر فته در بوستین صاحب‌جاه 


4 گن-اه 


حسشود ازنهست حق بخیلست و بنده ؛ 
مردگی تدر ماگ مغز را یلام 
گفتم ای نع و اجه گر تو بد بختی مردم نیك.خت را 2ب 
الا تا نخواهی رلا بر حسود که آن بخت بر گشته حوددر بلاست 
حه حا جت که با او کنی دشمنی که‌اورا جنین دشمنی در قفادست 
رت 

تلمید بی ازادت‌عاشق بی‌زرست و رونده بی‌معرفت مر غ ای بر وعالم‌بی‌عدل 
درعت بی‌بروزاهد بی‌علم حا زه بی‌در ۰ ۴ 

> 
سر و ۳ رد ]تا مک 
ان تحصیل سیرت خو بست نه‌تر تبل سورت م<توب. 


ع > 


مراد از زو در 


عاعی میعمل پيادة رفته است و عا لم‌عتهاون! سو ار خفته» عاصی که‌دست بر دارد 


ده ازعابد که در سردارد ۰ 


سرهنك لطیف وی د لدار دهدر "۳ مه مر دم ازار 


9 


کی را تاد عالم بی‌عمل رده ما کت بز نبور بی‌عسل. 


ز یور درشت بیمروت را وی باری جو عسل‌نمیدهی نیش‌مزد 


مرد بیمروت زست و عارد باطمع رهزن ۰ 


ای بناموس کرده حامه سیید بهر پسدار حلقی و نامه سیاه 
دنت" کوتاه بادد از دنا « ی نجوه دراز و خحوه کوتاه 

> 
د و کس را حسرت ازدل نرود و بای‌تغابن‌از گل برنیاید» تاج رکشتی شکسته و 


وارث باقلندریان نشسته ۰ 


اسسسسسه 


كت نیکو وشمرده خوا ندن‌قی آان 2 س‌لانکاد وسنت درآمود. 








۳۱۰ باب‌هشتم گاستان 





پیش درو یشان بود" خونت مباح . 5 نباشد در میان مالت سبیل 

با مرو "با" باز «ازرق پترهن! یا بکش برخان وان انگشت‌نیل 

دوستی " با" یلبانان "تا" مکن يا طلب کن خانه‌ای در خوردپیل 
داد 


خلت ساطان اکرچه عز بزاست حامه خحلان۲ و و دءزت نر وخحوان بزر گان 
اگرچه (دبدشت رده انبان حود دلدب اتود 
سر که از دستر نج عویش و تره بهتر از نان دهخدا و بره 
> > 
حلاف راه صو ایست وعکس رای او لوالالیات دارو به مان «وردن و راه 
زاد بده بی‌کارو ان رفتن» امام مر شدمحمدغزالی ‏ رحمةا لله علیه را پرممدند که جکو نه 
رسیدی بدین‌منز ات در علو ۶ گفت بدا نکه هرچه ندانستم از پرسیدن آن ننك نداشتم. 
امید عافیت آنگه بود موافق‌عمّل که نبض را بطبیعت‌شناس‌بنمائی 
ببرس هر جه ندانی که ذل‌بر سیدن دلیل‌راه نو داشد بعز دانائی 
دک > 
هر آنچه دانی که هر آینه معلوم تو گردد بیرسیدن آن تعجیل مکن که هییت 


ساطنت راز دان‌دارد. 


«جو لقمان د بل کازدر دست داود هی آهن (محعحجز ت کردد 

نیردیدش <4 سای فاوادست که ای پرسیدنش معلوم کردد 
> > 

یکی از لوازم ضحدات آآزنتت که جح نه‌بیردازی را باحانه حدای درسازی. 

حکابت در مزاج مستمع گوی اکن خواهی که دارد یا تو میلی 

هر آن عاقل, که با مجنون شیند بات کر دنس جن رخ کره-ابلی 
> 


هر که پابدان نشیند اکر نیز طبیعت ایشان درو اثر نکند بطریمت ابشان 


ااقح کنا به از قلندران که پیر‌آهن کبود می‌پو شید ند ۲- کهنه ۳- ححةا لاسلام ابوحامد 
محمد شزالی طوسی ازعلماء وحکمای بزرك ایران است درسنتء۴ ۴۸ دسمت مدرسی‌مدرسه نظامیة 
بغداد بر‌قرار گردید در او آخرعمی ط یق زهد وعن لت ویشن_ که فت ود رده ۵ وفات یافت : 
صاحب تضانیف وتا لیف بسیار است اذجمله کتاب احیاء علومالدین درعلم. اخلاق: 





تسس 





ی و سس تس سب بت دس و ۳۳۳ 


در ]داب صحیت ۳۱ 
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معهم کردد 51 خر راباتی رود دما ز کردن منسوات‌شود بخم ر حور دل ِ 


رقم برخود دانائی کشیدی وه ان و نصحبت بر کزتدی 

طلب کردم ز ناوانی یکی د مر ۵ موی .۱ ادلی . مجو‌ند 

که‌گر دانای دهری خربباشی وگر. نادانی ابله‌تبر, بباشی 
در 


حلم شیر جنا نکه معأوهست اک ۳5 ی مرش گرد و صد فرسنك برد گردن از 
از ۳ بعش نجل اماا گر دره‌ای هو لذاله پیش أُ آرد که مو جسه هلال با شدوطفل آنجا 


بنادانی حو اهدشدن زمام از کش در کسلاند و بیش مطاوعت۱ رک م45 هنگ ام 


درشتی مرطفی مد مومست و گو بنددشمن رملاطفت هک ه 
س ی که اطف کندبا: دو حح) [ک را بش باش و رسمیز برد در درعهمنا کن . جاگ 
نع و کرم را در شمخوی موی که ززگگ‌خورده‌نگرددبنرم سوهان با 
اد داد 
هر که دزد پیش سیذن ویگران افتد تا ما ره فضلش رد| ند با ره جهلش شمدا سند ۰ 
زدهد مرد هو شمیّد جوات تک آرگه کزو ستوال "کنات 
کر چه بر حق‌بود مزاج سخن حدل دعو بش بر محال دی 
> 
رشی درون‌حامه داشتم‌وشیج از آن هر روز بیرمیدی هجو است و برسیدی 
کجاست. دانستم از آن‌احتراز م ی کند که ذکر هده عضوی روانباشد و رد مندان 
گفتها ند هر که سدن رسد از حررایش بر جد . 
تا"نيك "ندا نی که‌سخن عین‌ص و ایست باید که بگفتن دمن از هم ای 
کرواتنت سمدن ک وی در بل بمانی به زانکه دروعغت دهد از بند رهائی 
دروغ کین رضصر بت لازم ماند که اک درز جراحت درست شود تشان بما ند 


حون برادران بوسف که بدروغی موسوم شرل دء دیز براست گفتن ایشاناعتهاد نماند. 


قازتیل دولت لکم انفسکم امر] فسیر جمیل .۲ 
با سس شیب 


۱ - فر‌ما ثبر‌داری ۲ - یعقوب فرمود بلکه تضسهای شما این کاردا برای‌شما بیار است 
و جلوه دا اهر در ان هنسگام صبن نیکو پيشه با ید رگن فیط 0 


] ۳ باب عشتم گلستان 
۱ ۱ 5 ۵ 


یکی را که عادت بود راستی خطائی رود در گذراند ازو 
و کر نامور شد بقول درو غ در باور ندارند ازو 
اد مد 

۱ اجل کابنات‌از روی ظاهر آدمیس 
۱ سگث حق شناس به از آدمی ناسباس . 


سکی‌را لقمه‌ای هر گز فراموش نگردد گرزنی صد نو بتش‌سناك 
و گر عمری نو ازی سفله‌ای را 





ت و اذل موجودان‌سکت و با تفاق خرده‌ندان 


بحمتر تندی آبدیا تو در جنگ 


از نس رود هنروری‌نیاید وبی هنر سروری را نشاید. 


۱ 
‌ 
ی 
2 د<م ار او بسیارخو ار 


که بسیار حسیست بسیار خوار 
جو کاو ارهمی بایدت فربهی چو خر تن بجور کسان دردهی 
> 


در انجیل آمده است که ای فرز ند آدم گر توانگری دهمت مشتغل شوی 
بمال از من » وگر درو دش کت تسگدل سرد 
تعیادت من کی شمابی ۰ 


4 


ی » پس‌حلاوتذ کرهن کجا دریابی و 


ی مخر ور و غافل که اندر 


تنکدستی خحسته و 
چودرسر آوضر "۱ حا لت | تعشرک ندانم کی 


ریش 
بحقپردازی از و یش 
> ما کل 


ار ارت بیچوذ یکی را از تخت شاه 


و رو دار ودیگریر ادرشکمهاهی او دارد. 


توء‌ونس ورخو دبوداندرشکم 
> 


<وت چودو نس 
کر تیخ قهر بر کشد ن, 
بنیکان در رسازد ۰ 


آر دمحشر خطاب قهر رک ایا را حه جای معلیررتدست 
درده از روی اطلی کو بردار کاشم] 


ی 3 و لی مر در کشد و در غمزه لطذف بجنبا ند بدان 


را امید مغفر تست 
> 
۱ 


ت سر أ دمعنی شادی و فر اخی عیسو 


وضرا بمعنی سختی وتنکنانضو ایوات؛ 








4 سس سس تسس متسه 


در آداد صحیت ۳۳ 
کف و 


ی گرفتار اید : و لنذیقنهم 





7 1 ۹ عم ۰ 
هر که بتادیب دما ر اه‌صواب کیرد بتعد لب عم 





من| لعذ اب‌الاد نی‌دون) لعف اب لا کبر ! ۰ 
پندست حطاب مهتر انآ نگه بند چون‌پند دهند و نشنوی بندنهند 
> 
نيك بختان بحکایت وامثال پیشینیان پندگیر ندزان‌پیشتر که‌پسینیان بواقعةٌ او 
مثل زنند ودزدان دست کوته نکنندتا دستشان کوته کنند . 
جون و5 مر غ دنل | زدر بند 


نرود مرعغ سوی دانه فراز 
تداننگتن ند دیگران بتو پند 


پند کر از م‌مصائب. ,دگران 
د عد اد 
از که گوش ارادت گران آفریده‌اند چون کند که بشنود و آنراکه کمند 
سعادت ان ممرد چه کند که نرود ۰ 


شب تار ملگ دوستان دای می بت بد جو روز رحشنده 
وین سعادت بزور بازو دبست ۳ مخشل حدای رخشنده 





ور دست او هیچ درست بالاتر ایست 


از و بکه تالم که وگ داور یست 


آن را که تو رهبری کسی گم زکند 
عد ع > 
گدای نيك انجام به از پادشای بد فرجام . 
عغمی کز پیش شادمانی بری به از شادبی کزپسش‌غم حوری 
اعد 


زمین را ز آسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار کل نا ء یعر شح بمافیه ۲ , 


کرت خحوری من امد ناسر اوار تو نحوی نك خو بش از رست‌مکدار 
د ع کب 
حق جل وعلا می بمدل و می بو شد و همسابه نمی یت و می‌خحر و شد ۰ 
تعوذ رالله۲ اگر حلق غیب‌دان‌بودی کسی بحال‌خو داز دست کس نیأسودی 
ود کر 


۵ تس | ده اشان را آزعقاب کوچکس و فروتی می چشانيم نه ازعذاب یزد گتر . 


۲ ده طر‌هی نچه در ااعا ات تی‌اوش کید ( از کوده همان درود تراود که دولوست /. 





۳۴ باب‌هشتم گلستان 





زر از معدن بکان کندن بدر آید وزوست بخیل بچان کندن . 


دو نان نخورند و وش دارند کرت یراع اب ام 
روذی بینی بکسام دشمن زر مانده و خاکسار مرده 
ال 
هر که بر زدر دستان امیخشا بد بجور ز در دستان کر فتار آید ِ 
نه هر بازو که در وی و تی‌دست به‌ردی عاجزان را ود دست 
ضعیفان را مکن بر دل گزندی که درمانی بجور زور مندی 
> کج 


عاّل چون خلاف اندر میان آمد بجهد و چون صلح بیند لنگر بنهد که 

آنجا سلامت کات و اینجا حلاوت در مبان * 
> 

مقامر ۱ راسه شش می‌بابد ولیکن سه رگ می آبد 7 
هزار باره چرا گاه‌عوشتراز میدان و لیکن اسب‌ندارد بدست‌خویش‌عنان 
دم 0 

درویشی بمناجات در میگفت ارب بر بدان رحمت کن که بر نیکان جود 
رحمت کرده‌ای که مرایشان را تم آفر بده‌ای ۲ 


اول کسی که‌عام در جامه کرد وانکشتری دردست <مشرد "بود کفتندش جرا 
همه ز بت «چبدادی‌و فضیات راست راست» کف راست‌را ژزبنتر استی تمامست. 


فریدون کفت نقاشان جین را که بیرامون خر گاهش بدو ز ند 


بدان را زیت دار ای مر دهشیار که نیکان‌عودبزر گو نيك‌روزند 
تا 
«زد کی‌را در سید زد را جنددن فضیات که دستر است ر اهست‌خاتم‌در انکصت 


چپ چرا میکنند ۰ کفت ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند . 
/ 


[۷ 3 مار باز [ 2 از یادشاحان بزر که پیشدادی که عید ذو روز «دق مس وت است ۰ 





۳۱۵ 


در آداب‌صحیت 


آزکه حظ آفر بد وروزی‌سخت با فضیلت همی دهد با بخت 


رن 








رد ی را مسلم دود که پم سر ندارد ۳ امندزرد ۰ 


ر(صیحت پادشاهان 5 
موحد ۲ چه درپای ریزی زرش بعه شمشور هتدی نهی بر سرش 
امید و هراسش زرا شد کسن بر ایست بنیاد توحید و بس 
۱ اد 
شاه از هر دفع مت کار انست و شحنه برای حو نخواران و قاضی مصلحت 
کز دوخصم بحق 3 9 


جوی طر اران 6 هر 
راطف به که بیجنك آوری ودلتنگی 
5 


که»ی ببا بدداد 


س حق معا دنه‌دانی 
از و سا نند و مزد سرهنحی 


نحراحاگر نگز ار د کسی بطویت نس بهر 
اد لدع 
ی ۹9 شود بکرا قاضیان‌ر | که بشیر (ی ۰ 


غاب کند از بهر تو ده خربزه زاد 


قاضی جو برشوت بخورد پنج‌خیار 

رد > 
نابکاری‌چه کن د که توبه نکد 
و راه نعداست که‌پیر خود نعواند ز گوشه ای بر 


جوان گ و شه نشین‌شورمرد 
۰ ۳ 
که‌پیر سست رغبت راخود ۱ ار نمیخمزد 


قحیبه پیر از د و شیحمه معزول‌از مردم آزاری. 

حاست 

جوان‌سخت‌می با رد که‌ازشهوت بپرهیزد 
لد > 

سید رف چندین درعت زامو رکه حلاای ره حل آفریده است‌و 

زد مکرم رو را که تمره‌ای ودار دک نی درین‌جچه 


بر ومد هيچيك را آزاد زخو | رده | 
ن‌است ووفتی 


کت هریکی را دخلی محد 
زیست وهمه وق۲خی حوشست واینست 


و کاهی‌هم بعدم آن‌پژمرده وسرورا هیچ ازادن 
ب رآنچه میکٌذرد ول منه که‌دجله بسی پس‌ا زخحلیفه بخو اهد گذشت در بغداد 


گرتزدست بر آیدچو نخل با ش کردم 
و 


ورت‌زدست زا ردجوسروباش آزاد 


ات یی نت تسس 


ها وی ست ۰ 





۳۶ باب هشتم گلستان 














دو کس مرو ند و تحسر بردند» یکی آنکه داشت‌و نخورد ودیگر آنکه‌دانست و نکرد. 


۱ ور کریمی دو صد گنه دارد کرمش عیبهعا فرو بوشد 
۱ اد 





تمام شد کتاب کلستان‌و له | لمستعان‌بتوفیق باری عزاسمه دراین جمله‌چنانکه 

رسم مو لفا نست از شعر ءتقدمان بطریق استعارت تلفیقی نرفت ۰ 
کت جر قه عویش پیراستن به از جامه عاریبت خو استن 

غا لب کار سعدی طرب انگیزست و طببت آمیز و کو ته‌نظرانرابدین علت 
زبان طعن در از گردد که مغر دما غ ابهْوده بردن و دود چراغ بی‌فایده خوردن کار 
خر دمندان نیست ولیکن برر ی روشن صاحبدلان که‌روی سخن در ابشانست پوشیده 
نماند که در موعظه‌های شافی را درسلك عبارت کشیده است وداروی‌تلخ نصیحت 
بشهد ظرافت بر آمیخته تاطیع »لول ایشان از دولت ول محروم نماند . 


مانصیحت بجای خود کردیم روز گساری درین بسر بردیم 
کر نیاید بگوش رغبت کس بر رسولان پیام باشد. و بس 
۲ ناظر آ وید سل با لاه مر حمة عاي | اصنف و استغفر اصاحبه 
و اطلب انفساتك من خیر تر یدبا من بعد ذلك غفراناً لکاتبه 


پایان لستان 





در بغ آمدم زانرمه بوستان 
تا دست زقتن سوی‌دوستان 




















بنسام حداو ند ان 1 


رین 
۰ ۰ ۶ ۳ 2 
خداو زد دحسرنط ۵ دست‌کیر 


۶ربری ۹9 در کر درش سر بتافت 
سر پادشاهمان کردن فراز 
نه کروکهان را بگیرد بغور 
1 شم کیرد ز کردار شالت 
کر یا بدر حرش جو رد کسی 
و گرخویش‌راضی نباشد زخحویش 
و گر بنده چابك نباشد بکار 
و گر بر رفیقفان نباشی شفیق 
و کر ترك عدعت ند لشجری 
وک خداوند الا و پست 
دو کونش بکی قطره از بحرعلم 
ادیم مین سفره عام اوست 
۱ 5 بر ۳ پیشه بشتافتی 


بری‌ذانش از تهمت ضد وجنس 


حکیم سحن در زان آفر ۳ 
کریم خطابخش پوزش پذیر 
بهر در که شد هیچ عزت نیافت 
ده در کٌاه او د<ر دمن تا 
4 عذر آوران را در اند بجور 


1 


جو بساز مدی ماحرا در نوشت 


محص ب تک 
بدر ای کمان حسم ی د سی 
2ص 2 ۰ ۰ ‌ 
جو بیکا نک اس براند رد ببس 
عز بزش ندارد حخح-داو ند کار 
ده فرسنگت بکردرد از لو رفیق 
شود شاه لشکر کش از وی بدری 
به عصیان لاد درف بر کس‌ایست 
تا ۳ و برده یوشد به حلم 
بر ین وان یغماچه‌رشمن‌چه دوست 
که از دست قهرش امان یافتی؟ 





| - دوی مین (ادیم بمعنی پوست دباغی شده» چرم» ظاهر روی چیزی.) 








برستار امرش,همه,چیز و کس 
چنان . پهن حخحان بکرم کسترد 
اطیف کرم کستر وا کیاد سا 
مرو را رسد کسریام‌تفنی 
سس ردو نلیتا جز خی 
کللاه سعادت یکی 1 ار شرس 
ات ند «آنشی| بر . عایل 
گر آنست منغور احسان اوست 
بس پرده دنك عبل‌های رل 
رتهد رد اکر برکشد نیغ حکم 
و گر یت تصابي, کيم 
بدر گاه اطذف و #ر گیش 
فروماندگان را برحمت قریب 
بر احوال نتابوده علمش بصیر 
بّدرت نگهدار بالا وشیب 
نه مستغنی از طاعتش پشت کس 

نکو ار نیکی 0 
ز مشرقی به مغرب بات 
زمین ات لرژه آمد نتوه 
ال له ز[ حورتیل آجود پری 
نهدلعل و پیروزه دراتلیه شرکت 
ز ابر افکند قطره ای سوی یم" 
از آن-عبلزة ,ولو لالا ر کسنهه 
بر عم بل ذره بو شیده نبست 
مهیا کن و مان او تور 


از عدم زقش لسه 


وب و لا لد _عیطان۶ 


0 0 تسج تس باه 


دی ادم و مرغ/و.مور و مس 


که سیمر غ در اف فسمت ورد 
که دار ای تعلقست و دانای راز 
که ملکش ود دمشست وذاتش غنی 


یکی را رخاله ا در آرد ز بخت 


کلیم شارت بدی/( ده برش 


گروهی :و آتش در ۵ ند آب ثیل 
ورا شعت تور قییع فرمان اوست 
همو یرده روشد به آلای جود 
یم ند کرو بیان ۱ صم بکم ۷ 
عزازیل ۳ گوید نصیری, برم 


بزر کان نهاده نزر وی 5 سر 


تضصر ع وتان را صن 


به اسرار ناگفته لطفش خبیر 
حداودل دشوان رور <ب‌یتٍ 
نه بر حرف اوجای انگشت کس 
رکلاك قضا در رحسم. شید 
روان کرد ونوا سکیف نك 
فرو کوفت بر دامنش میج کوه 
که کرده است بر آب‌صورتگری؟ 
۷3 لعل در شاخ د.روزه کت 
ز صلب آورد نطفه‌ای در شکم 
وزین صورتلی آسرو-بالاً کشند 
که:پیدا و پنهان بپنزدش یسب 
اگر چند بی‌دست و پایند و زود 


که دا ندجز او کردن از نیست هست؟ 


_ایجا بت کننده؛جو ا| بگویه + پشت‌شتکم1 _در یا ۰ 





0/۰۰ رب 
۲۲۰ دیباچه بوستان 


مرس ۰«-«(ح سح لاً" ۲ 





دگر ره بکتم ۱ ص دن 39 
جه-ان متفعق و الهیتش 
بشر ماورای جلالش تیافت 
زه در او ج ذاتش رد مر غوهم 
در بن‌ورطه کشتی فرو شیل هزار 
چه شبها نشستم دربن سیر گم 
محیطست علم ملک در فش هل 
نه ادر ال در کنه ذانش رسید 
توان در بلاغت بسحبانه رسید 
که‌خاصان‌در بذر هفرس رانده‌ا زد 
ه هرجای مر کب توان تاختن 
و محرم راز گشت 
کسی را درین بزم ساغر دهند 
یکی باز را دیده بر دوختست 
کسی ره‌سوی گنج وارون برد 
بمردم درین موح دریای حون 
اکرطا تا زمین ی 7 


تأمل " آئینة دل و 
محووو تم ار نی مس 19 
پبای طلب ره بدانحا بر ی 
بدرد بقین پرده‌های خیال 
د گر ءر کب عقل را پویه‌نیست 
ددین بحر جز مرد داعی ثرفت 


کسانی و راه ار کشته‌اند 


وز آنخا ره صدر آی‌محشر درد 
فرو مانده در کنه ماهیتش 
بصر منتهتای جمالش نیافت 
زه درذیل وصفشر,رسد دست فهم 
که پیدا نشد تخته‌ای بر کذ-از 
که‌دهشت گر فت آستینم که:قم ۱ 
قباس تو بر وی نگردد محیط 
ه فکرت بغور ؟صفاتش رسید 
زد در کنه بجون سبحان رسد 
ره لااحصی ۶ از تک فروماندها ند 
که جاها سپر باید انداختن 
ار فص در ۳۱ 
که داروی بیهو شیش در دهد 
«جی دیده‌ها باز ویر سوختست 
و گر برد ده باز . بیرون نبرد 
کر و دردست کشتی برون 
نخست اسب باز آمدن پی کنی 
صفائی به تدریج حاصل 0-9 
طلیجاد عهد ات 9 
وز آنجا بیسال محبت پری 
نماند سراپبرده الاحتلال 
عنانش /بگیرد تحیر که ینت۷ 
گم نفد که‌دنبالر اعی‌نرفت 


بر فنرّل سار و و رارسا 





| - ینهان » پنهان کردن ۲ - برخین ۳- پهنا ۴- عمق ۵- سحبان و ائل‌نام یکی از 


خطبای بزر گف عر نب که به بلاغت معروف انعت کوخ قا بل شمارش ۷سا تست ,سارت 





ح < 0 


دیباحه بوستان 


۳ 


تسس 


مبندار سعدی که راه صفا 


که 2 به‌منزل زخو اهد سم 


توان رفت جز در پی مصطفی 


ستایش پیخم‌بر (ص) 


کر بم السیحا دا جمیعل الشیم 
امام رسل پیشوای سبیل 
شفیع| لور ی"خواجه بعث؟ و نشر۵ 
کلیمی که چر خ فاگ طوراوست 
شفیع مطاع نیسی ۹۹ نم 
لا کراره فرآن درست 
جو عزمش در آمیخت شمشیر بم 
حوصیتش ۳ درافو اه 1 دنا وتاد 
ب‌لاقامت ات ۲۴ کت جرد 
و عزی بر آورد* کرد 
شب بر نهست از فلك بر گذشت 
چنان گرم 2 رت" بزاند 
ردو گنت سالاز بست الحر ام 
حوه(دن دوسءی مخلصم تافمی 
یگفتا فراتر مجالم نماند 
اوتاک سر موی برتر بدم 


نماند به عصیان سی دنه درز 








امین حد| مهبط ۲ تجذوئیل 
امام الهدی صدر درو ال حشر 
هه زورهتاا بو و89 ت 
و ۲ 2 هه هی 1 یمهم قِ سیم ٩‏ 
۱ ۱:۹3 

کتیخا ره جرد مات دشست 
به معحجز میان مر زو دو نیم 
تز لزل در ایوان کسری فتاد 
ده اعزاز ددن آب عزی 1 (برد 
که تورية و انجیل منسوخ کرد 
رتعکیض و جاه از ۳ در کگذدشت 
که بر س‌در ه جبریل ازو باز مازد 
که ای حاءل وحی بر ثر حرام 
عذانم کر فافش ۲ 
بماندم که یر وی بالم اسان 
فروغ تجلی بسوزد رم 


که دارد جمین سب ی پبشرو 


۰-۰ «_,(ح(چچ سس 


9 بر کواد حلبع یبا سیرت یمین جها نیان و شفیع ملل رب مبحل تزول ودحی ۳ 


شفیع وورفاعت ۴ - بن‌ارنگیخته شدن ۵ - پرا کنده شدن ۲ 


از بز ر گوادی ۸ حو درو دادن مس وراه ۱ - دهانم 


نام بت است ۳ وادی ؛ بیا بان , 


قسمت کننده ۷ -ننوهشد.: کنا یه 


| ۱۲ و ۱۳-لات وعزی 








1 


در اقصای عالم بگشتم زر 


چه نعت۱ پسزدنده گوبم تر؟ 
درود مالک در روان و بعاد 
نخستین ابوبکر پیر مرید 
خرده:د عدمان شب «ز دده دار 


فاطمه 


دا با به حق بسی 


اکر لاعوتم.رد کنی اور قبول 
چه کم کردد آی‌صدر فرخنده‌پی 
که باشند مشتی گدایسان خیل 


۱ خدایت وا کت و تبجیل کرد 


بلند اسمان پیش قدرت خجل 


او اصل‌و جود آمدی از بخست 


ندانم, کدامین سخن گویمت 


چه وصغات کند شعدی ناتمام ؟ 





دییاجه. بوستان 





عليك‌السلام ای نبی الورا 
بر اصحاب و بر پپروان تو بساد 
هن بو بر اج دلومرید 
چهارم عِ شاه دلادل سو ار 
که بر 3و لم انمان کنم خحانمه 
من و دست و دامان آل رسول 
زاقدر رفیعت به در گاه حی 
به مهدان .دارالسلامت طفیل 
زمین بوس قدر تو چیربل کرد 
تومخلوق و آدم هوز آبو کل 
دکر هر حه هو جودشدفر ع‌نست 
که والاتری ر آنچه من کوامت 
ثثای تو طه و بسن بسست 
عليثا لصلوة ای نبی السلام 


ی ۰ نیم ک: کتاب 


ی 
ره 1 ك ‌ 

سم بر دو شه ای ۱ نتم 
چو پا کان شیراز خحاکی نهاد 
تولای * مردان این پا بوم 
در ایح بغم آمدم زان هروه بوستان 
بدل کت م از عبر ومد آورم 
مر | گر جر فد دسی 
زه‌قندی ؟5» م‌ ردمبصو و رت <ورند 
حون این کاخ جوا بیرداختم 


نی باب اراس و ندببرورای 


دسو بردم ایام با در کشش 
ز هر خرمنی خحوشه ای یافتم 
ندیدم که رحمت, برین خاباد 
بر انگیختم تحاطر از شامو روم 
تهی دست رفتن سوی دوستان 
بر دوستان اره‌غانی بسرم 
مخن‌هأی شیر ین ترازقند هست 
که ارباب معنی ‏ بکاغذ برند 
رده راز پراستنت ساختم 


تکهیانی "حلی و ترص دای 


۱ مب هد تفت ۲ - بز کت شمردن - تعظیم ۳ لذت"بی‌دن"2۴--دوستی. 





دیا جه بوستان ۱ 


دوم باب احسان نهادم اساس 
سومباب عشقست و مستی و شور 
چهارم تواضح » رضا پنجمین 
بهفتسم 9 عااسم تربیت 
نهم باب توبه‌است وراه‌صواب 
پروز همایون و سال سعید 
ز ششصد فزون بودپنجاه و بنج 
بما زدست با دامنی گوهرم 
کهدر بحر او او صدف یز هست 
الا ای خحردمذد با کیزه خوی 
قبا گر حریر است و گر پرنیان 
تو کر برئیتانی ن-یابی مجوش 
ندازم بسرمایهةً فضل خویش, 
شنیدم که در روز امید و بیسم 
و 2 ار بعدی بینیم در بت 
جو بیتی پسند آیدت از هزار 
انا که دل فارس انشاع من 
جو با نلک دهل هو لم ازدو ر دود 
کل آورد سعدی سوی بوستان 


جوخرها بشمیو ی اندوده ی و ست 


مدح ابوبکرین سعدین نگ 


«راطبح ا زاین نوع خحو اهان‌نبود 
ولی نظم کردم بنسام ة_لان 


که سعد ی که گوی بلاغت ربود 








۱ توانتگی ار ور جامه 7 


که منعم! کند فضل‌حق راسپاس 
نه عشةی که بندند بر خحود بزود 
ششم ذ کر مرد ق] عت کزبن 
بهشتم در از شکر .بر عافیت 
دهم در مناجعات و خمم کتاب 
بتار بخ فر ج میعان وو عید 
که در در شد این نام تردار کنج 
دوز از ححاات به زائو ك 
درعت بلغدشت در باع و پست 
هذر مند نشنیده ام عب ‏ جوی 
بناجار حشوش ۲بود درمیان 
کرم رال فرم) و حشوش بیوش 
۰ ۳ ۶ 

ردر دو ره" اورده ام دسب. سس 
ردان را به نیکان ببخشد کریم 
بخلق چه-ان آفرین کار کن 
بمر دی که‌دست از وعشست ۱ بدار 
جومشکست ی قیمتا ندر تن 
بغییت درم عیسب مسئور بود 
بشوحعییو فلفل به هندوستان 
چو بازش کنی‌استخ رآنی‌دروست 
قه 

سر ملد بل < هلا پادشاهان نود 
_ س 
محر از کونشد صاحیدلان 


در ایام بوبگر بن سعد بود 


خ‌باف ۳ - لغزش ومشقت براء دیگرکگ‌طلبیدن, 





۱۹ 


سزد گر بدورش بنازم چنان 
جهانبان دین پرور دادگر 
سر سرفرازان و تاج مهان 
گر از فتنه آرد کسی در بناه 
فطوت- یی تالیعات یمتا لععق 
ندیدم چنین گنج و ماگ و سر بر 
نیامد برش دردن.اله غمی 
طلبکار یر «اسلعت راید وااز 
کله ۳ شه بسر,"آسمعان بویا 
کدا گر تو اضم کندخوی‌اوست 
زیر دس مود تا 
نه ذکر جمیلش نهان مسی رود 
چنولی خردمند فرخ نژاد 
بینی در ایام او رنجه‌ای 
7 این‌رسم و ر تیب آ ئین ندید 
از آنپیش‌حق‌پایگاهش[قویست 
چنان‌سایه گسترده بر عالمی 
همه وقت مردم زجور زمان 
در ایام عدل تو ای شهربار 
بعهد تو می بینم آرام خلق 
هم از بخت فرخنده‌فرجام‌تست 
که تابر فاك‌ماه و عورشیدهست 
ملوك ار نکو ثامی اندو ختند 


تو در سیرت پادشاهی خوبش 





دیباچه‌بوستان 


سس سا و 


که سید بدوران نوشین روان 
نیامد چو بکر بعد ازعمر 
بدوران عدلش بن-از ای جهان 
ندارد جز این کشور آرامگاه 
حوالبه من کل فج عمیق۱۶ 
که وقفست بر طفل و در و بش‌وپیر 
که ننهعاد بر خاطرش مرهمی 
خدایا امیدی که دارد بر آر 
هنوز از تواضع سرش برزه‌ین 
ز گردن‌فرازان تواضع‌نکوست 
زبر دست افتاده مرد حداست 
که صیت کرم در جهان می رود 
ندارد جفان تالتجها نت وا 
که نالد ز بیداد سرپنجه‌ای 
فریدون با آن شکوه این ندید 
که‌دست‌ضعیفان بجاهش‌قویست 
که زالی نیندیشد از رستمی 
بنالند و از گردش آسمان 
ندارد شکایت کس از روز گار 
پس از تو ندانم سر انجام‌عاق 
که تاریخ سعدی در ایام تست 
درین دفترت ذکر جاوید هست 
زمتهلهکتان سیرت آ؛وختند 


سبق بردی از پادشاه‌ان‌پیش 


هت وه وی وی 


۷ خوش باد هر در خانه‌ اي را که مانند کعبه بز دارت آن ی آیند از حوالی و ار 


هن‌راه دوری . 


3 تسس 


دیباچة بوستان ۳۲۵ 





۱ تست سبی سح 


سکندر بدیوار رون "و سنکك 
ترا شثف" یأجو ج کفر از زرست 
زبان آوری کاندربن امن و داد 
زهی بحر بخشایش وکان جود 
برون بینم اوصاف شاه از حسابت 
گر آن جمله‌را سعكجخ انشا + کند 
فرو ماندم از شکرا بچندلن ,کرم 
جهانت به کام و فاك پار باد 
بلند. اعترت الم افروخته 
غم از گردش روزگارت مباد 
که بر جاطو بادشاهان|, غوین 
دل و کشورت جمع ومعمورباد 
تنت بادپیوسته چون‌دین درست 
درو ت بسه تا بید حه شاد یبد 
جهان آفرین برتو رحمت کناد 
هت بسرل از کردگار مجید 
نرفت از جهان سعد زنگی بدرد 
عجب نیست اين‌فرع از اصل باه 
خحدابا بر آن تربت ناه‌دار 


گر از سعد زنگی مثل ماندو یاد 


بکرد از جهان راه بأجو ج‌تنگ 
نه‌رو تین جو دبو ار اسکندرست 
سیاست نگوبد زبانش مباد 
که مستظهر ند ازوجودت و جود 
نگنجد درین تنگک میدان کتاب 
مر دفتر 3۸ لاو | اد کند 
همان ره که دست دغا گسترم 
جهان آقر نت نکگهدار باد 
زوال .اختر. دشمنت, سوخته 
وز اندشه بر دل غبارت مباد 
پر دشان کند حاطیر امین 
ز املاکی براءکند کین دور باد 
بداند دشیر)ردل»چوا قلابترسست 
ول و دین و اقلیمت, آباد. باد 
کر هر جه گویم 9سانست و باد 
که توفیق خیرت بود بر مزید 
که جون تو حلف نامر داز‌کرد 
که جانش براوجست وجسم‌ش ریخا 
بفضات که باران رحمت ببار 


فالی با ور سع بو بکر باد 


وال ح سعال لو 1 یگ وت سمحاك 
6 سل افي در .ز) 


تسه صسستت. 


انا یلك محمد شه نیلت بخت 
جوان جوانبخت روشن‌ضهیر 
به دانش بزر کت و بهمت بلند 


دص و لستغا داماد درون دایو 


تحداوند تاج و حداو ند تخت 
به‌دو لت جوان و بتدبیر پدر 
به بازو دلیر و بدل هوشمند 


که رودی جنن برودد حو اکتار 





۳۳۶ 


بدست کرم اپ‌دریار برد 
زهی‌چشم دو ات بروی‌تو باز 
صدف را که بینم زدردانه پر 
تو اند بکا وا 
نکه داریارب بچشم خودش 
خحدایا در آفاق نامی کنش 
مقیه‌ش‌در | نصاف و تقوی‌بدار 
غم از دشمن نا پسندش مباد 
بهشتی‌در خت آوردچون‌تو بار 
از آن‌خاندان خیربیگانه دان 
زهی‌دین‌ودانش‌زهی عدل‌وداد 
زگنجد کرمهای حق‌درقیاس 
خدایا تو این‌شاه‌درو بش‌دوست 
بسی بر سر حلق پاینده دار 
پروس وا وش رت 32۳۷ 
براه تکلف مرو سعدیا 
تو منزل شناسی وشه راهرو 
چه‌حاجت کهنه کر سی آسمان 
مکُو پای عزت بر افلالكه نه 
برطاعت بنه چهره بر آسمان 
اگر بنده‌ای سربرین در بنه 
بدر گاه فرمانده ذوالجلال 
حوطاعت کنی لبس‌شاهی‌میوش 
که‌پرورد کارا توانگر توتی 
نه کشور خدایم زد فرماندهم 


توبرخیز ونیکی دهم دسر س 





دیاچه بوستان 


حصررحسسرسمحی بجرجورست بر ری مه مسر اور ار ی ۱۳۳۳ 


برفعت محل ثریبا بیرد 
سر شهریاران گردن فراز 
نه آن قدردارد که رکدانه ور" 
که پيرايةٌ سلطنت خانه‌ای 
بپرهیز از آسیب چشم بدش 
بموفیق طاعت گرامی کنش 
مرادش بدنیا وعقبی بر آر 
وزاندیشه بردل کزندش ماد 
پسر نامجوی و پدر نامدار 
که باشندبدخواه این‌خاندان 
زهیمللودو لت که پابنده‌باد 
چه‌حدمت گز ارد زبان‌ساس؟ 
که آسایش خلق درظل اوست 
بتوفیق طاعت دلش زنده‌دار 
سرش‌هبزود و لس بر <مت‌سفید 
اگر صدق داری بیار و بیا 
توحمگوی و حسروحایق‌شنو 
هی زير پای قزل ارسلان 
بکُو روی اعلاص بر خحاله زه 
که اشنات انثررخاو» اوامتان 
کلاه خداو ندی از سر بنه 
چودرویش پیش توانگر بنال 
چو درو بش‌مخاص بر آور خروش 
توانا و درویش پرور توئی 
یکی از گدایان این در گم 
و گر نه‌چه‌حیر آیدازمن‌بکس؟ 


تسین سسسب 


سس سس سس سسسسسب. 
دییاحه بوستان ۳ 


اا ‏ ا اا( تخت 


دعاکن بشب چونگدایان‌بسوز 
ور بسته ٩‏ ول کشان‌بردرکت 
زهی رندکان را خحداولد کاد 
کات کنند از برقان دبن 
که صاحبدلی بر پلنگی نشست 
یک یگفتش‌ای مرد راه خحدای 
چه کردی که درنده رام نو شد 
یگفت ار پلنگم ز بو نست‌ومار 
توهم کردن از حکم‌داور پیج 
جو حاکم بفرمان داور بود 
اراس جون دوست دارد ترا 
ره اینست روی ازطر بقتمتاب 


نصمعح<ت کی سو دمند آیدش 





اکر کنو بادشا هی تور 
ار آستان عبادت سرت 
ماود ارز اتتد)6نخعگزار 
حقیقت شتباسان «عین الیقین 
هی راند رهوار وماری‌بدست 
بدین ره که رفتی مرا رهنمای 
نگین سعادت بنام توشلیت؟ 
و کر پیل و کر کس»شگفتی‌مدار 
که گردن نببچد زحکم تو هیچ 
حدایش نگهیان و باور بود 
نارای ترا 
بنه گام وکامی که داری‌بیاب 


45 کر سعد‌ی زسمل آنلشن 


شمیدم که در وقت فزع ۰ روان 
که خاطر نگهدار درویش باش 
ناسا ید اندر دی-ارتو کس 
ترا ید به نزديك انا پسند 
برو پاس درویش محتاج دار 
رعیت چو بیخندوماطان ورعت 
مکن تا توانی دل خلق ریش 
اکر جاده ای با بدن مستفیم 
طبیعت شود مرد را بخردی 
رک هر دو در بادشه بافتی 
که بخشایش آرد بر امیدوار 
ک ند کسانش نیاید پسند 
و گر درسرشت وی‌اینخوی‌نیست 


اکر پای بندی رضا پیش کیر 


فراخی‌در آن‌مرز و کشورمخواه 


اب اول 


دعدل ورس و نم 
عات 


بهرمز چنین گفت‌نوشین‌روان؟ 
ه در بند آسایش خویش باش 
چو آسایش‌خویش‌جو ی و بس 
شبان خفته و کرک در گوسفند 
که شاه از رعیت بود تاجدار 
درخت‌ای پسر باشداز بسخ‌سخت 
وگر میکنی میکنی بیخ خحویش 
ره پارسایان امیدست و بیم 
ب-امید نیکی ۶ نم دی 
در اقلیم و ملکش بنه یافتی 
پامید بخشایش کردکار 
که ترسد که درماکش آید گز ند 
دراآنکشو سود کی دی نات 
و گريك‌سواری سرخویش گیر 


که دلتنگی بیئی رعیت ز شاه 


تب کددن » دمعنی‌جان کندن و انوشیروان 2 


-۲۲۸- 





هو تیصو خی ات تن ه نموت تخت کت تمهت 


درعدل وتدیین ورای 


7 مس 


دگر کشور آباد بیند به عواب 


دلاور 


حرابی و بد نامی آید ز جور 
رعیت زشاید به یداد کشت 
مر اعات‌دهقان کن از بهر و بش 
مروت تاد دی ۳ کسی 
شنیدم که خحسرو بشیرو به گفت 
یت ی 
الا تا نییچی سر از عدل ورای 
گریزد رعیت از بدادگر 
بسی بر نیاید که بنیادخود 
خرابی کند معرد شمشیر زن 
چراغی که سوه زفی برفروخحت 
از آن‌بهره ورتر در آفاق کیست 
چو نوبت رسدزین‌جهان‌غر بتش 


بدو نيك مردم چو می بگذرند 


دا سر وا بر از عتت * کسعار 
بداندیش تست آن و خو نخواد خلق 
ریاست بدست کسانی حطاست 
نکو کار پرور نبیند بدی 
مکافات موذی به مالش۲ هط 
مکن صبر بر عامل ظلم دوست 
سر گرگ باید هم اول برید 





> > 


تن 


از آنکو رو سل ز داور بترس 
که دارد دل اهل کشورخحراب 
رسد پیش بین این‌سخن ر ابفورا 
که مر ساطنت رایناهند و پشت 
که‌مز دور حو شدل کند کار بیش 
کزو نیکوئثی دبده باشضی ی 
نظر در صلاح رعیت کسنی 
که مردم ز دستت تییچنل پای 
کند نام زشتش ره گیتی‌سمر؟ 
نکتد ۲ نکه* نتهاو بتیتا دب 
نه جندا نکه دود دل طفل و زن 
بسی‌دیده باشی که‌شهر ی بسوخعت 
که در مک رانی با نصاف زیست 
فر ستند 


‌ 4 
۳-9 درا ادلی 


همان ره که تدامت 4 ی بر ند 


که معمار ملاحست در هیز کار 
که نفع توجوید در آزار حاق 
مت بر امیت 
چو بد پروری‌عصم جاأن‌<ودی 
فد تادلر ز بن 
که از فر بهی بایدش کندپوست 


ره حون کوسفندان مردم درد 





دك تحص هنت دعمق ت ذرودفتن مت افسا نه گو ثی - سیاه‌ی شب ۳ بت دلجو ثی»استما لت؛: 


ی یت هد سح سی ‏ ص مرخ موه میت 


۲9۹ 


۴۰ 


چه وش گفت‌بازار گانی اسیر 
چو مردانگی آید از رهزنان 
شهنشه که بازار گان را بخست 
کی آنجا و کر و شش اناژو یل 
نکو بایدت نام و نیکی قبول 
بزرگان مسافر بجان پرور ند 
1 گ دود آل مملکت عنقربب 
غریب آشنا باش وسیاح‌دوست 
<ودار ضیف و مسافر عزبز 
ز بیکا زه بر هیز اک دن نو ست 
ع که بر فتنه باشد مرش 
تو گر خشم بروی‌نگیری‌رو است 
و کر پارسی باشدش زاد وبوم 
هم آنجا امانش مده‌تا بچاشت 


که گو بند پر کشمه بار ات زمین 


ندیمان خود را بیفرای قدر 
چو خدمتگزاریت گردد کهن 
گراورا هرم۲ دست خدمت بیست 
شنیدم که شاپور دم نا 
چو شد حالش از بینوائی تباه 


چو بذل تو کردم‌جوانی‌خویش 


عمل کر دهی مرد ۳ شناس 


باب اول بوستان 


بسن .۰ ۲ 


ک > 


> > 


سح ۰ ۰«(‌‌۰((ن ۳۴۳۰ ۳ ۳ 


ننده - وس . توت 


3 گردش گر فتند دزدان بتیر 
چه مردان لشکر چه خیل زنان 
در خیر بر شهر و لشکر پیست 
چو آوازه رسم بد بشنوند؟ 
تجو دار بازارگان و رسول 
که نام نکوتی به عالم برند 
کزو خاطر آزرده آید غریب 
که سیاح جلاب ۰ نام زجکو پشعت 
وز آسییشان بر حذر باش نیز 
که‌دشمن تو ان‌بود درزی «زوست 
میازار وبیرون کن از کشورش 
که‌خو دخوی بددشمنش در قفاست 
بصنعاش مفررست وسقلاب وروم 
نشاید بلابردکر کس گماشت 


9 مردم ایند بیرون چنین 


که هر‌کز نیاید ز پرورده غلز 
حق سالیانش فرامش مکن 
تورا بر کرم همچنان‌دست‌هست 
چو خسرو بر سمش‌قلم‌در کشید 
نبشت این حکایت بنزريك‌شاه 


بهنگام پوری مرانم ز پیش 


که مفلس ندارد ز سلطان‌هر اس 





درعدل و تدبیرورای 


چومفلس‌فرو بردگردنبدوش 
جومشرف‌دودستاذاما نت بداشت 
ورو نیزدرساخت باخاارش 
خدا ترس باید امانت گزار 
امین باید از داور اندیشناك 
بیفشان و بشمار و فار غ‌نشین 
دو همجنس دیرینه‌راهم قلم 
جه‌دانی که همدست گر دندو یار 


چودزد ان زهم باكدار ند و بهم 


یکی‌را که معزول کردیزجاه 
بر آوردن کام 
نویسنده را گر ستون عمل 


بفرمان بران بر » شه داد گر 


امیدو ار 


کهش میرز زد تا شود درو زاله 
چو نرمی کنی‌حصم ردد د لیر 
درشتی و ذرمی بهمدر» بهست 


جوا نمر دو خو شخو یو بخشنده باش 


نیامد کس‌اندر جهان کو بما ند 


نمرد [ نکه ما ند پس ازوی بجای 
هر آنکو نمانداز پسش یاد گار 
و کررفت و آثار خیرش‌نماند 


چوخحواه ی که‌نامت بودجاودان 





نوش ]۳9 


۲ - خا 


تست ترس 


ک و 


> > 


ازو برنیاید دگر جز خروش 
بباید برو ناظری بر گماشت 
زمشرف‌عمل بر کنو ناظرش 
امین کز تو تر سد امینش‌مدار 
نه‌ازرفع دبوان وز جر و هلاه 
که‌از صد یکی‌را نبینی امین 
نباید فرستاد یکجا بهم 
یکی دزد باشد یکی پرده‌داد 


رود در میان کاروانی سلیم 


چو چندی بر آیدببخش شگناه 
به از قید بندی شکستن هزار 
پا گنه ]2 
پدروار خشم اورد بر پسر 
ور میکند آبش از دیده‌پاك 


بیفتد نبرد 


و گر حشم گیری‌شو نداز توسیر 
چو د گزن که‌جراحومر هم نوست 

چو حق با تو باشد تو با بنده باش 
مکر آن‌کزو نام نیکو بماند 
بل‌وخانی۱ وخان۲ ومهما سای 
درخحعت وجودش نیاورد بار 


مکن نام نيك بزرگان نهان 


یر وو اشفا 





اس هس ی ادا تست یاتسد از سس 





۳۳۲ باب اول بوستان 











همین نقش بر خو ان پس از عهد خو بش که دیدی پس از عهد شاهان پیش 

همین کام و نام و طرب داشتند بحه» ین بخرفندواو شک نید 

یکی نام نیکو ببرد از جهان یی رسم بد ماند ازو جاودان 
دا 


ده سمع رضا مشنو ابذای کر 
کیان را 1۳ 
کر ات ار 
چو باری بگفتند و شنید و پند 
و کر نت وش نارگ زک 
<و حشم آبدت در کناه کسی 
که-هلست لعل بد عشان شکست 


ز دریای عمان بر آء-سد کسی 
عرب دیده و ترك و تاجيك وروم 
جهان گشته و دانش ان‌دوخته 
بهیکل قوی چون تناور درخت 
دو صد رقعه بالای هسم دوخته 
به شهری در آمد ز دربا کنار 
که‌طبعی نکو, نامیاندیش‌داشت 
بشستند خدمت گکزاران شاه 
جو ببر ارات ماگ سر نهعاد 
در آمد به ایسوان شاهنشهی 
شهنشاه کفت از کجا آمدی ؟ 


وگر گفته آید بفورش برس 
جو زنهار خواهند زنهار ده 
نه شرطست کشتن باول کناه 
بده کوشمالش به زندان و بند 
درختی خبیژست بیخش بر آر 
تال کش در( وی ین 


شک ۸ تشاد کر باره دست 


سفر کرده ها‌ون و در با سی 
زهر جنس در نس پا کش‌عاوم 
سفر کرده و صحیت آمسوخته 
وتلیکن فرو ماند بی‌بر گدسخت 
ز حسراق! او در میان سوخته 
بزرگی در آن نامحیت. شهریار 
سر عجز در پای درو ش‌داشت 
سر وتن به‌حمامش از گرد راه 
نیایش کنان دست برسر نهاد 
که‌بختت جوان‌باد ودوت‌رهی 
چه بودت که نزديك ما آمدی؟ 


1 نوعی لاش جنگی که‌درقددم از آن 0 ومواد محتر فه بطر ف‌دشمن میا نداخدند ۳ 





ی سس سس تسه 


ره 


ی عفن تسین عص نت جستتا 


در عدل و تد بیر ودای 





ی 





ای سس 


چه‌د دی در ین کشو ر از وب وزشت 
یگفت ای خحعداونعد روی ژمین 
نرفتم در ب-ن متالکشت مر لی 
ندیدم کسی سرگران از شراب 
ملك را همین ملك پیرایه بس 
سخن گفت و دامان‌گوهر فشاند 
پسند آمدش حسن ک-فتار مرد 
زرش داد و گوهر بشکر قدوم 
بگفت آنچه‌پرسیدش از سر گذشت 
ماك با دل خحویش باگفت وگو 
ولیکق بتدر یج تا انجمن 
به عقلش ببایسد نخست آزمود 
برد بر دل از جورغم بارها 
جو قاضی به فکرت‌نوید سجل 
نظ ر کن‌چوسو فار ۱ داری بشست 
جو بوسف کسی‌درصلاح و تمیز 
تا بر نب‌اید بسی 
زهر نوع اعلاق او کدف کرد 
نکو سیرتش دید وروشن قیاس 
بر ای‌از بزرگان مهش دیدو بیش 
چنان حکمت‌و معرفت کاربست 
ملکی بزیر قلم 


به ایام 


در آورد 
زبان همه حرف گیران بیست 
حسودی که يك جوخیانت ندید 


ز روشن دلش‌ماك پرتو کرفت 








بگوای‌نکو نام نیکو سرشت 
حدایت معین‌باد ودو لت‌قرین 
کز آسیب آزرهه‌دیدم دلی 
مگرهمم خرابات‌دیدم جراب 
که راضی نگردد به آز ار کس 
به‌نطققی که شه آستین بر فشاند 
بنزدعودش حواندوا کرام کرد 
بیووسیداشن از گوهر و زاد و بوم 
به‌قر بت زدیگر کسان بر گذشت 
که دست وزارت سبارد بدو 
یفشاعی زنخندند بر رای من 
بقعدر هنر پانگاهش فزود 
که نیا آزموده کند کازها 
نگردد ز دستاربندان حعجل 
زه آنکه که‌پر تاب کردعه زدست 
بيك سال باید که گردد عزیز 
زشا رد رسیدن بعور کسی 
حردمند و با کیزه دین بزد مرد 
سخن سنج و مقدارم‌ردم‌شذاس 
نشاندش ز بردست‌دستورخویش 
که‌از امر و نهیش‌درو نی نخست 
کزو بر وجودی نیامد الم ۲ 
که حرفی بدش برنیا‌د زدست 
بکارش نیامد چو گندم طبید 


وزیر کهن راغم نو گرفت 





۱ -- دن‌چو ده کت که در جله کمان کذ‌اشته می‌شود ۲ دوکر نج 
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ندید آن خردمند را رخئه ای 
امین و یل اندرش طشتند ومور 
ملت را دو حورشیدطلعت غلام 
دو پاکیزه پیکر چوحور وپری 
دوصورت که گفتی یکی نیست بیش 
سخن‌های دانای شیرین سخن 
جودید ند کاوصاف و خلتش نکوست 
درو هم اثر کرد میل ت 
چوخواهی که‌قدرت بماندبلند 
وگر خود نباشد غرض در میان 
از آسایش انکه خبر داشتی 
وزیر اندرین شمه‌ای راه برد 
که‌این‌راندانم‌چه‌خو انندو کیست 
سیر کرو کات لا ابا ی زد 
شنیدم که با بند انش سرست 
نشاید چنین خیره روی تباه 
مگر نعمت شه فرامش کنم 
بیندار نتوان سخن گفت زود 
ز فرمانبرانم کسی گوش داشت 
من‌اين گفتم | کنون‌ملكر است رای 
بنا خوب نتر صورتی شرح داد 
بدا ند یش بر <رده‌جون‌دست‌ یاوت 
بخرده توان آتش افروختن 
ملك را چنان گرم کرد این خبر 
غضب دست در خو درو لش‌داشت 


که پرورده وشن 4 مردی دود 





باب‌اول بوستان 





که در وی تواند زدن طعنه ای 


" نشاید درو رخنه کردن بزور 


پسر بر کمر پسته بودی مدام 
جو خو رشمد و ماه‌از نکو منظاری 
نموده در آتینه همتای خوبش 
گرفت‌اندر آن هر دوشمشادتن 
بطبعش هواحواه گشتندوروست 
نه میلی چو کوتاه بینان به شر 
دل‌ای‌خو اجه درساده‌روپان مبند 
حذر کن که دارد بهیست زبان 
که در روی ایشان نظر داشتی 
بخبث این حکایت بر شاه برد 
نخو اهد بساه‌ان‌در ین ملكز بست 
اه 
خیا نت پسنداست‌وشهوت برست 
که بد نامی آرد در ایوان شاه 
که بینم تباهی و خحامش کنم 
نگفتم تو را تتایفينم نبود 
که آغوشرا اندر آغوش‌داشت 
چو من آزمودم تو نیز آزمای 
که بد مرد را نيك روزی مباد 
درون بزرگان به آتش بتافت 
پس آنکه درعت کهن‌سوختن 
که‌جو شش بر آمدچومرجلبسر 
و لیکن‌سکون‌دست‌در پیش‌داشت 


ستم درد بی داد سردی دود 





درعدلو تدبیرورای 


یا ری‌زووده؛ چدویشتن 
بتعمت نبحایست پروردنش 
ازو تا هش رها بسمینت نشد 
کنون شا بقینت :گنود «کناه 
ملك‌دردلاینر از پوشیده‌داشت 
دلست ای خردمند زندان راز 
نظر کرد پوشیده در کار م-رد 
که ناکه‌نظر زی‌یکی برّده ککو د 
د و کس‌را که‌باهم بودجان‌وهوش 
چو دینده بدی‌دار کردی دلیر 
ملك را کمان بدی راست شد 
هم از حسن تسدبیر و رای تمام 
تو رامن دمردمند پنداشتم 
زرا و هوشمناا 
چنین‌مر تفع پابه حای تو نیست 
که چون بد گهر پر ودم لاجرم 
بس آورد سر مرد . بسیارداد 
مرا چون بود دامن ازجرم باك 
بخاطر درم هرگز این‌ظن‌نرفت 
شهنشاه گکفت آنچه گفتم برت 
چنبن گفت باهن ودیر کهن 
تبسم کنان دست بر لب تن 
حسودی که بیند بجای خحودم 
من آنگاه انگاشتم دشمنش 
جو سلطان فضیلت نهد بر وم 


مرا تا قيامت نگیرد بدوست 


س مت کح 


ی 
چو تیر بو دادد,بتپزش مزب 
جو خواهی ببیدادخون‌خوردنش 
در اسوان شاه‌ی فرینت تیش 
بگفتار دشمن گزندش م-خواه 
جو گفتی نیایبد بزنجیر بساز 
حلل دید در رای هشیار مرد 
پریچهره در زیرلب خنده کرد 
حکایت کنانند و ایشان موش 
زسودا بر و عشمگین خو است‌شد 
باهستاتی کقسترل ای تيك نام 
ببه اسرار ملکت امین داشتم 
ندانستمت خیره و نا پسند 
کناه از من آمد عطای تو یت 
حیانت رو ا داردم در .جرم 
جنین کیت با <سرو کاردان 
ناش ز‌ تحت بدا ندش باه 
ندانم که‌گفت آنچه‌برمن نرفت 
یکو بند حصمان بروی اندرت 
تونیز آنچه دانی بگوی وبکن 
کزو هر جه از نباشدشگفت 
کجا بر زبان آورد جز بدم 
که بنشاند شه زیردست منش 
ندال زک دشمن بود دد یم ؟ 


جو منك که‌در عز من ذل‌اوست 





۳۲۵ 
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تسم سّ 
در ات بکویم حدیمٌی دزرست 
ندانم کیحا دیسده‌ام ده اکبقات 
به بالا صنوبر بدیدن چو حور 
7 ِِ 5 ۹ ار ۶ 
فرارفت‌و کت ایعجب این توثی 
ت و کاین روی داری به‌حسن‌قمر 
را نهش ددت در ابوان شاه 
۳ دن‌سخن بحشت بر کته ددو 
که ای نیکبخت این نه‌شکل منست 
رزیری که جاه من آبش بربخت 
و لیکن نیندیشم از خحشم شاه 
اکرومحست روا ترا ععست 
و حرفم بر آ ید درست ازقام 
ملگ درسخن گفتنش <بره ما زد 
که مجرم بزرق و زبان آوری 
ز حصمت همانا که نشنیده ام 

۰ 2 نات جح 

کر زمره ۳۳ در بار کساه 
دخند درل مرد سخنگّوی و کت 
دراین نکته‌ای‌هست! گر بشنوی 
ابینی که درویش بی دستگاه 
مرا دستگاه جوانی برفت 
ز دبدار ابنان ندارم شک 
مرا همچنین حهره کل فام دود 
درین غایتم رشت باید کفن 


مر ۱ همچنین جعد شبر زک دود 


باب‌اول بوستان 





ا کزشکوشج بایندورداری گنای 
کهابلیس‌را دبدشخصی بخوات 
چو خور شیدش از چهرهمیتافت زور 
فرشته نباشد بدین نیکوئی 
چرادر جهانی ب-زشتی سمر 
دژم روی کردست وز شت‌وتباه ؟ 
بزاری بر آورد بانك و غریو 
و ۱ قلم دب کت اهشی یا 
کنونم بکن می‌نگار ند رشت 
ز عات. نگوید, بد اندیش نيك 
بفرسنك باید زمکرش گربخت 
دلاور بود در سخن بیگناه 
که‌سنک ترازوی بارش کمست 
مرا ازهمه حرفگیران جه عم ۲ 
سردست فرمسا ندهی بر فشازد 
ز جرمی که دارد نگردد دری 
نه آحر بچشم خودت دیده‌ام؟ 
نمی‌باشدت جز در اینان نگاه 
حهستا ین س خن حق زشا بد تفت 
که‌حکمت روان‌باد ودولت قوی 
به حسرت کل در توانگر نگاه 
به لهو و لعب زندگانی برقت 
که سرمایه داران حسنندوژب 
بلور یسنم از خوبی اندام بود 
که‌مو م‌چو پنبه‌است ودو کم‌بدن 
قبا دربر از نا ز کی تن ب-ود 


ی 


درعدل وته‌بیرودای 


دورسته.درمدر دهحن داشت‌جای 
نو نم نکّه کن بوقت سخن 
در اینان به حسرت چرا ننگرم 
برفت از من آن روزهای عزیز 
چو دانشور این درمعنی بسفت 
در ارکان دولت نگه کرد شاه 
کسی‌را نظر سوی‌شاهدرواست 
به عقل ارلقة اهشتکیی-کزدمین 
بتندی سك دست بردن به‌تیغ 
ز صاحب‌غرض تاسخن‌نشنوی 
نکو نام را جاه و تشریف ومال 
به تدبیر دستور دانش ورش 
بمدل و کرم سالها مك راند 
چنین پادشاهان که دین پرور ند 
از آنان نبینم درین عهد کس 
بهشتی درخحعتی تو ای پادشاه 
طمع بود از بخت نيك اخترم 
حرد گفت دولت نبخشد همای 
خدایا برحمت نظر کرده ای 


دعا گوی این دولتم بنده وار 


صو ابست پیش از کشش بند کرد 
حجداو زد فرمان و ری و شکوه 
سر پر غرور از تحمل دی 
نگو پم چور چنك آوری پایدار 


تحمل کند هر کرا عقّل هست 





و کل 


ان اس هت ت۳ نگ . 


۳۳۳ 


جودبواری از خشت‌سیمین بهای 
بیفتاد يك يك چو سور کهن 
که عمر تلور وه یاف آورم 
به پایان رسد ناگه این دوذ نیز 
یگفت‌ابن کز ین بهمحا اس زگفت 
کزن نحو بر لفظ و معنی مخواه 
که دا ند بد ین‌شا هدی عذر خو است 
یگفتار خحصمش بیازردمی 
ره دندان برد پشت دست دریخ 
که گر کاربندی پشیمان شوی 
بیفزود و بد گوی را گوشمال 
به نیکی بشد نام در کشورش 
برفت و نکونامی از وی بماند 
به‌بازوی دین گوی دولت بر ند 
و گر هست بو بکرسعدت‌وبس 
که افکنده ای سابه تیکسا له راه 
که بال همای افکند بر سرم 
رز اقبال حواهی در بن‌سابه آی 
که این‌سایه تور حلق رام 


حدا با نو ادن سابه با ینده دار 


که نتو ان سر کشته پیوند کرد 
ز غوغای مردم نگردد ستوه 
حرامش بود تاج شاهنشهی 
چو خشم آیدت عقل برجای‌دار 


نه‌عقلی که خشمش کندز پردست 








۳۳۸ 





ندیدم چنین دیو زیر فلك 


نهبرحکم شرع آ بخوردن‌حطاست 


کر شرع فتوی دهد بر هلال 


وگر قلتی اندر تبارش کسان 


کنه بود مرد بتبکاواه را 


نت زورمندست و لدککد کران 
که وی بر حصاری کر بزدباند 


نظر کن در احوال زندانیان 
چو بازارگان درد دیارت بمرد 
کز آنپس که بروی بگریندز ار 
ی دراقلیم‌غربت بمرد 
بیندیش از آن طفلك بی پدر 
بسا نام نیکوی پنجاه سال 
پسند رده کاران جاوید نام 
ثر افاف اکر سرت یادشاست 


بمرد از هی دستی ازاد مرد 


شنیدم که فرماندهی داد کر 
یکی گفتش ای خسرونيك‌روز 
بکفنت ایقدر هرز شا تست 


ه از بهر آن میستانم خراج 


چو لشکر برونتاعت ثم‌ا زکمین 





باب‌اول بوستان 


تور 


> 


> 


ما > 


> 





نه انصاف ماند نهتفوی نه دین 
که از وی گریزند چندین ملك 


و گر خون بفتوی‌بریزی رواست 


الا تا نداری ز کشتنش با 


برایشان بیخشای وراحت‌رسان 


چه تاوان زن وطفل بیچاره را؟ 


ولیک وو" اقلیم ددتن مران 
رسد کشوری بیکنه را گزند 


که ممکن بود بی گنه در میان 
به مالش خحساست بود دستبرد 
بهم باز آك 1 و بش و تبار 
متاعی و ماد ظالم بیرد 
وز آه دل دردمندش حذر 
که يك نام زشتش کند پایمال 
تطارل نکردند بر مال عام 
جومال از توانگرستاند کداست 
زپهلوی مسکین شکم پر نکرد 


با داشتی هر دو روی استر 
ز دیبای چینی قبائی بدوز 
وزین بگذری زیب و آرایشنت 


که زینت کنم برخودو تخت‌وتاج 











درعدل وتدبیرورای 


۲۳۹ 


جو هم‌چونز نان‌حله درتن کنم 
مرا هم ولد بهاز وهو است 


نحزائن پر از بهر لشکر بود 


بمردی کجا دفع دشمن کنم ؟ 
ولیکن خحزینه نه تنها مراست ؟ 


۱ از بهز آذین و زیود بود 


> 
سیاه ی که حوشدل نباشد زشاه ی لت ناه 
چو دشمن خر روستاتی برد ملك باج وده‌يك چرا میخورد 
مخا لف‌حرش بردوسلطان‌خراج چه‌اقبال ماند در آن‌تخت وتاح؟ 
رعیت درختست اگر پروری بکام دل دوستان بر خوری 
به بیر حمی از بیخ و بازش مکن که نادان کند حیف برخویشتن 
مروت نباشد بر افتاده زود برد مرغ دون دانه ازپیش‌مور 
کسان بر حور نداز جوانیو بخت که‌بر ز بر دستان نگیر ندسخت 
اگر زیر دستی در آید زپای حذر کن زنالیدنش بر خحدای 
> 
تجووشاید کرفتن بنرمی دیار به پیکار حون از مشامي میار 
بمردی که ملك سراسر زمین زد که خونی چکد بر زهین 
شنیدم که‌جمشید فر خ سرشت بسرچشمه ای بربسنگی نوشت 
برین چشمه چونمابسی دم‌زدند برفتند چون چشم برهم زدند 
گرفتیم عالم بمردی و زود و لیکن نبردیم با خود بگور 
> 


جو بر دشه‌نی باشدت دسترس 


عدو زنده سر گشته پیرامنت 


مم 
سس سا 
هم 


شنیدم که دارای فرخ تبار 
دو ان آمدش کله بانی به پیش 








۱ مت هتشر فعار 


مرنجانش کوراهمین غصه‌بس 


به از حون آاکشته درتدر دنت 


۳ شک حدا ما زد روزشکار 


بدل کفت‌دار ای فرحنده کیش! 








۳-۳ 





عحرهشمنست اینگه هد بتونك 
مان کیانی به زه راست کرد 

بگفت ای خداو ند ابران وتور 

من آنم که اسبان شه پرودم 

ملك را دل رفته آمد به حای 
ترا یاوری کرد فرخ سروش 
نگهیان مرعی دنك و و کعت 
نه تدبیر محموو ورآأی نکوست 
جنا سرت در مهتری شرطزیست 
مرا بارها در حضر دیده‌ای 
کنونت به مهر آمدم تسس وباز 
نوانم من ای نامور شهر بار 
مرا کله‌بانی به عماست ورای 


در آن نت وماك ازخالغم دود 


نو اک دشئو ی زا (ه داد -جو اه 
چنان خسب کایدفغانت‌به وش 
که نالد زظالم که در دور دست 
نه سک دامن کاروانی در دد 
رل آمدی سعدیا در سجن 
بکُو آنچه دانی که حق کُفته به 


طمح دمیل ودفتر زحکمت‌بشوی 


بر بافت کردنکشی در عرای 


توهم بر دری هستی امیدو ار 


! جرادودی و فستی ها اسان ونان 


> 


ار 





باب اول بوستان 


ز دورش بدوزم به تیر حدنك 
بیکدم‌و جودش عدم! خحواست کرد 
که چشم بد ازروز کار تو دور 
بخدمت بدین مرغزار اندرم 
بخندیدو گفت ای‌نگو هیده رای 
و کر نه زه ور بودم به کوش 
نصیحت ز منعم نباید نهفت 
که دشمن‌نداند شهنشه زدوست 
که هر کهتریرابدانی که کیست 
زخیل و جرا گاه برسیده ای 
نمی دانیم از بد اندیش باز 
که اسبی برون آرم از صدهزار 
ترهم گلةٌ حویش باری‌بپای 
که تدبیر شاه از شبان کم‌بود 


ره کیوان برت کلةً حوابگاه 
ار دادخواهی بر آردعروش 
که‌هر جور کومی کندجورتست 
که دهقان‌نادان که‌سک‌پرور ید 
چو تیغت بدستستفتحی‌بکن 
زه رشوت ستانی ونه عشر ده 


طمعبگسل وهرچه دانی‌بگوی 


که میگفت مسکینی ازز برطاق 
1 


پس امید بر درنشینان بر ار 








و ص 1 ۰ تا هو 5 ار الا 
بکدار تابکر یم حجود ابر در بهار ان کر سنکت نا ل-4 حیزد رور وداع بار ال 











در عدل.و تد بیر ورای 


نخواهی که باشد دات در دمزد 


تو خفته حنك در حرم سمروز 


ماه واد آندسنی حداست 





۳۹ 
دل دردمندان بر اور ز بند 
بر اندازد از مملکت پادشاه 


غریب‌از برون گوبگرها بسوز 


که نتو اند از بادشه داد نو است 


ع مّ ۱ 
سس 


یکی از بزرگان اهل تهیز 
تکینی در انگشتری 
بت کفتون آن .جرم کی فروز 
فضارا در ( ۱ ت کال 
چو در مردم آرام وقوت ندید 
چو بیند کسی زهر در کام حلق 
بفره‌ود و » بفروختندش بسیم 
بيك هفته نقدش به تاراح داد 
قایند در وی متلامست کتان 
شنیدم که میکفت و باران دعع 
که زشتست پیرایه بر شهر یار 
شا | تکشتری. +بی,انگین 
خذلث آنکه آسایش مرد و زن 
نکردند رغیت هذر پروران 
اگر وش بخسبد ملك برسر یر 
و گر زنده دارد شب دار باز 


ره حمد اللها دن‌سیرت وراه‌راست 


کسن از فتنه در پارس دیگر نشان 


حکایت کت زاین عبد! لعز دز 
فرو مانده در قیمتش جوهری 
دری بود از روشنائی روز 
که‌شد بدر سیمای مردم هلال 
حود آسوده دودن مروت ندید 
کیش بگذرد آب نوشین بحاق 
که رحم آمدش برغر بو لتیم 
بدر وش ومسکن ومحتاج داد 
که دیگر به دستت نیاید چنان 
فرو میدو بدش‌بعارض چوشمع 
دل شهری از اتوانی " فکار 
نشابد دل خلقی اندوهگین 
گزیند بر آرایش خویشتن 
بشادی عویش از غم دیگران 
ود > کب 
نپندارم آسوده حسید ‏ ققیر 
ریحسمل مردم به آرام و ناز 


ادا بلک ابوبکر بن سرول راست 


تسیل مک قامت مهوشان 

















یکی پنج بیتم‌حوش آمد بگوش 
مرا راحت اززندگی دوش بود 
مروراچودیدمدراز خواب‌مست 
دمی ذر گس از خو آب‌نوشین بشوی 
چه میخسبی ای فتنةً روز گار 1 
نگه کردشور یدیده‌از خواب گفت 


در ایام ساطان روشن نفس 


م‌ 
سس 
مم 


در اخبار شاهان پیشینه هست 
را ری ۰ کس 
جنین گفت بلکر ۵ بصاحب‌د من 
بخو اهم بکنج عمادت نشست 
جومی‌بگذرد جاهو ملک وسر بر 
چوبشنید دانای روشن. نفس 
طر لفت‌بجز خدمت خلق نیست 
توبر تخت سلطا نی خو بش باش 
بصدق و ارادت میان بسته دار 
قدم باید اندر طربقت نه دم 


بزرگان که نقد صفا داشتند 


هی 
ها 
هی 


شنیدم که تک وروی سلطان ر وم 
که پایابم از دست دشمن ماند 


(ٍسی حد کردم که فرز زد من 


۱ باب‌اول بوستان 


ینت سب سس۱ 
مب ...۰ ۳۳۲۳ 


که در مجلسی میسرودند دوش 
که آن ماهرویم در آغوش بود 
بدو گفتم ای‌سروپیش تو پست 
چو گلبن‌بخند وچوبلبل بگوی 
پیا و می لعل نوشین بیار 
مرافتنه خوانی و کوئی مخفت 


نبیند د گر فتنه بیدار کس 


که‌چون تکله بر تخاز نگی نشست 
سبق‌بردا گر خودهمین بودوبس 
که عموم (سر وفت ی حاصلی 
که‌دريايم این‌پنج‌روزی که‌هست 
نبرد از جهان دولت ٩‏ فقیر 
دی بر آشفت ی تلد 
بیسبیح و سجاده و دلق نیست 
باخحلاق با کیزه درویش "باش 
زطامات ودعوت زبان بسته‌دار 

که اصلی ندارد دم بی‌قدم 

چنن خرقه زیر قبا داشتند 


سر نیکمردی 0 ال علوم 


جزاین اعه و شهر را من نماند 


پسن از من بود سرور انجمن 


8 یسب سس 


درءعدل‌وتد بیرورای و 


کنو ن دشمن بد گهر دست‌یافت 
چه تدبیر سازم چه درمان کنم 1 
بکَفت ای بر آدرغم خو یش خور 
توا این در تابمانی بس‌است 
اکر هوشمند است و گر بیتخرد 


2 


نیرزد جهان داشتن 


۰ 


مسشاشیت 
بدین پنج روزه اقامت مناز 
کرا دانی از خسروان عجم 
که‌بر تخت وملکش نیام‌دزو ال ؟ 
کرا جاودان ماندن امید ماند 
کرا سیم وزد ماندو گنج ومال 
وزان کس که‌خیری بماند روان 
بزرگی کزو نام نیکو نماند 
الا تا درخت کرم پروری 
کرم کن که فُردا که ددو ان نعدد 
بحی را که سعی قدم #مشعر 
یکی بازپس خائن وشرمسار 
بهل تا به‌دندان گزدیشت‌دست 


بدا نی که غله -ر دا شتن 


۳ 


حردمند مردی در اقصای شام 
به صبرش‌در آن کنجتاريك‌چای 
شنیدم ۳ دوست بود 


بزرگان نهادند سر بر درش 





سردست مردی و جهدم بتافت 
که ازغم بفرسود جان در تنم 
که از عمر بهتر شد و بیشتر 
چورفتی‌جهان‌جای‌دیگر کس است 
غم او مخور کوغم خود خورد 
کر تن بشمشیر و بگذاشتن 
با ند بشه تدبیر رفتن بساز 
ز عهد فربدون و ضیحاه وجم 
نهاند ابجی,,_طلك‌بر ایزد ,رتعال 
جو کسر | نبینی که‌جاو یدماند؟ 
پس از وی بچندی شودپایمال 
دمادم رسد رحمتش . برروان 
توان گفت با اهل‌دل کو نماند 
گر امیدواری کزو بر خوری 
بتازلی وه مق ار و اسجسان ,دهند 
ر4 در 5اه حق منز لت یمسر 
بترسد همی مرد نا کرده کار 
تنوری چنین گرم و نانی نبست 


که سستی دود نخم نا کاشتن 


"سس 


کرفت ازجهان کنج غاریام 
به گنج قناعت فرو رفته پای 
مالك سور نی آدمی بوست بود 


که در موی نما مد ردرها سرضش 


۲ 



































تمنا کند عارف پاکباز 
چوهر ساعتش نفس گوید بده 
در آن مرز کاین پیر هشیار بود 
که هر ناتوان را که دریافتی 
جهانسوز بی‌رحمت وخیره کش 
گروهی بر فتند ازآن ظلم وعار 
گروهی دما ند ند مسکین ور دش 
بد ظلم جائی که وود دراز 
رد ید ار شیخ آمدی گاهگاه 
ملك نوبتی گفتش ای‌نيك‌بخت 
مرا ۳ نو دای سر دوستیست 
گرفتم که سالار و را نیم 
نگویم فضیلت هم برکسی 
شنید | ل سجن عابد هوشیار 
و جودت پر شانی خلق از اوست 
تو با آنکه من دوستم دشمنی 
جرا دوست دارم به باطلمنت 
مده بوسه بردست‌من‌دوست‌وار 
خحدا دوست‌را کربدرند پوست 


۶<س دارم از خواب آن‌سنگدل 


مها زورمندی مکن ۳ کهان 
۰ ح) 


عدو را ده کوچك دا ند شمرد 


نبینی که جون با هم رت مور 


نه‌موزی که و ین کز آ نکنتر مات 


یر سآآ۳آعع ‏ 


9 


پاب اول بوستان 


> 





بدریوزه از خویشتن ترك آز 
بخو اری بگرداندش ده دده 
بجی ءرزسان ستمکار بود 
بسر پنجکی پنجه بر تافتی 
۳ رم از رم 
رد #<«بس روی جهانی ترس 
ببردند نام بدش در دیار 
پس چرخه نفرین گرفتند پیش 
ثبینی لب مردم از خنده باز 
خدا دوست در وی‌نکردی‌نگاه 
بنفرت زهن‌درمکش‌روی سخت 
ترا دشمنی بامن از بهر جیست 
بعزت ز درویش کمتر نیم 
جنان باش بامن که با هر کسی 
بر آشفت و گفت‌ای.لكهوشدار 
ندارم پربشانی حلق دو ست 
نیندارمست دوست-دار منعی 
حجو دانم که داند حلا دنت 
درو دوستداران من دوستدار 
نحو اهدشدن‌رشمن‌دوست دوست 


که خلقی بح<سیند ازو تنکّدل 


که بر يك نمط می نماند جهان 
که گردست یابد بر آئی بهیچ 
که کوه کلان دیدم ازسنکت خرد 
ز شیران جنگی بر آرندشور 


جویرشد ز ز نجیرمحکمترست 


۳۳۵ 





تست وس 





در عدل و تد بیر ورای 


سس 


مبر گفتمت پای مردم ز جای 
دل‌دوستان جمم بهتر که گنج 


مبنداز در بای کار کسی 


تحمل کن ای ناتوان از قوی 
بهمت بر آر از ستیهنده شور 


لب حشاكت مظاوم را ۷ رخرزل 


ببا نك دهل خحو اجه دبدار کشت 
حورد کاروانی غم بار و بش 
برینت بگریم یکی سرگذشت 


چنان حطسالی‌شد اندر دمشق 
جنان آسمان برزمین شد بخیل 
بخوشید سرچشمه همای قدیم 
نبودی بجز آه بیوه زنی 
جو درو لش ای «ر گت دبدم‌درعت 
نهر کوه سبزی نه در با غ شخ 
در آن حال پیش آمدم دوستی 
و گرچه بمکنت قوی حال بود 
بدگفتم ای بسار پا کیزه حوی 
بغر بدبرمن که عقلت کجاست؟ 


بینی که سختی بغابت رسید 


دک 


> > 


که عاجز شوی‌گر در آثی زپای 
خزینه تهی به که مردم بر نج 


که افتد که‌در پاش افتی بسی 


که روزی تواناتر از وی شوی 
که بازوی همت یه از دست‌زور 


که دندان ظالم بخواهند کند 


جه‌دا زدشب باسیان چون‌گذدشت 
نسوزد دلش بر خر پشت دیش 
<و افتاده بای جرا بیسمی ۱ 


که‌سستی بودز بن‌سخن‌در گذشت 


که بار ان فرام‌وش کردند عشق 
که م ترنکر دند زرع و نخیل 
تما زد آب جوز آب چشم یتیم 
ار بر شدی دودی از روذنی 


قوی‌بازو ان‌سست‌ودرما زدهوسخت 


ملخ بوستان خحورده مردم مسلخ 


ازو مانده براستخوان پوستی 
خحداوند جاه و زر و مال بود 
جه‌درما تک پیشت آمد بگوی؟ 
چودانیو پرسی‌سوالت‌خطاست 
مشفشت 


دسحسل نهادت رسیرل 


تعت سکس ید سوت 


نه پاران همی. آیند؛از, آسمان 
بدو گفتم احیت تردل نالف فمنمست: 
از نیستی دیکری شد هلال 
زکه کرد رنجیده در من فقیه 
که‌مرد ارچه بسا حلست‌ای‌رفیق 
من از بینوائی نیم روی زرد 
نخواهد که بیند خردمند ریش 
تکی او از تندرستان منم 
منغص بود عیش آن تندرست 
چو بینم که‌درو یش‌مسکین نخورد 
پجی را به زندان درش دوستان 


شبی دودخلق آتشی‌برفروعت 
یکی‌شکر گنتاندر آن‌خالودود 
جها ندیده‌ای گفتش ای‌بو الوس 
پسندی که شهری بسوزد بنار 
بجز سنگدل کی کندهعده‌تنگی 
توانگر خود آنلقمه‌جونه, خورد 
مک تمدرستست رنجور دار 
تنکدل جو باران بمنزل رسمّد 
دل پادشاهان شود بار کش 
ار 3 ضرای شعاریت. کشت 
همینت پسند است اگر بشنوی 


باب او بوسوان 


رت همطاف جرج چرس را هزیر بسن ۱ ای و ۳ 


ه بر میرود دود فریاد خوان 
ان زهرجائی که تریالك نیست 
تر اهست» بطرا زطو فانچه‌باله؟ 
نکه کرد عالم اندر سفیه 
نیاساید و دوستانش غسریق 
عم بی نوایان رخم زرد تراد 
نه بر عضومردم نه‌بر عضو خویش 
که ریشی به بینم بلرزد تنم 
که باشد به پهاوی بیمار سست 
به کام اندرم لقمه زهرست و درد 
کجا ماندش عیش در بوستان؟ 


عات 


> > 


شنیدم که بغداد نیمی بسوخعت 
که دکان مارا گزندی نبود 
ترا خود غم‌خویشتن‌بود وبس؟ 
اک چه سرایت بود بر کنار ؟ 
چوبیند کسان بر شکم بسته سنگت؟ 
چو بوند که‌درویش خون میخورد 
که می‌بیچد از غصه ر نجور وار 
نخسبد که واماندگان از پسند 
جو بنند در کل <ر خار کش 
ز‌ گفتار سعدیش حرفی بسست 
که گر خارکباری سمن ندروی 


که کردند بر زیردستان ستم 














نه آن‌شو کت وپادشاهی یماند 


حطابین که دردست ظالم‌برفت 
حرات روز محشر تن داد گر 
بقومی که تیجیع پستدد حدای 
چو خواهد که ویران شو دع] لمی 
میک لند. ازو نيك,موردان, بحذر 
بزر کی ازو دان و منت شناس 
اگرشکر اک دص بر ینم لك و مال 
وگر جور در پادشاهی کنی 
حر امست بر پادشه خحواب خحوش 
مبازار عام‌ی ره دلگ حرد له 
چو پرخاش بینند و بیداد ازو 
رد انجام رفت وید اندیشه کرد 
بسجختی وسستی بر ان بکذرد 


4 3 ۱ 
4 سا 
۵و 


شنیدم که در مرزی از باختر 
سپهدار و گردنکش و پیلتن 
پدر هر دو را سهه‌گین»ردیافت 
وفع آن زمین راده فسمی نقاد 
مبادا که بر بکد گر سر کشیند 
پدر بعد از آن روز کاری شمرد 
اجل بکسلاندش طناب امل 
مقرر شد آن مملکت بردوشاه 


ده حکم نظر در به‌افتادجو بش 


در عدل و تد بیرودای 


۱۳۳ 


نه آن ظلم بر روستائی بماند 


جهان ماند واو بامظالم برفت 
که در سایهً عرش دارد مقر 
دهد خحسروی عادل ونيكر ای 
کند ملك در پنجه ظالمی 
که حشم انس نماد رگن 
که زایل شود نعمت ناشناس 
بمالی وملکی رسی. بی زو ال 
پس از.پیادشاهی ,.گدائی.کنی 
چو باشد ضعیف ازقوی‌بار کش 
که سلطان شبانست و عامی کله 
شمان نست کر کست فریاد او 
که با زیردستان جفا پيشه کرد 
بماند برو سالها نسام بسد 
نخو باش تا بد نکوید کست 


برادر دو بودند از يك پدر 
نکو روی ودانا و شمشیرزن 
طلیکار جولان و ناورد بافت 
نی شمشیر . کی ار نی شناد 
بجان ارفا جان‌شیر ین سیرد 
وفاتش فرو بست دست عمل 
که بی‌حد و مر بود گنج وسیاه 
6 فتند هر يك بکی راه پیش 





۲۳۸ 


+کی علال _ ,[ا نام نیکو برد 
با کرد ونان داد و لشکر نواعت 


خزاین تهی کرد و پر کردجیش 
بر آمدهمی با نك‌شادی‌جو رعد 
حکابت شدو کان 5و نامجوی 
ملازم ره دلداری حعاص وعام 
دز آن مالک قارون بر فتی دلیر 

ناهد در انام او بر دلی 

سر امد ره تابید مللک از سر آن 
د گر خواست کافزون کندتخت‌وتاج 
نکویم که بد خواه درو یش بود 
طمع کرد در مال بازارگان 
به امید بیشی نداد و نخورد 


که تا جمع کرد آنزراز گربزی 
شنیدند بازارگانان خبر 
بر دد ند از آنحا خر بدو فرونعت 
چو افبا لش از دوستی‌سربتافت 
سمعمز فلت بیج و بارش بکند 
و فادر که جویدچو پیمان گسیخت 
حه نیکی طمع دارد آن بی‌صها 
جو بختش کون بود در کاف کن 
چه گفتند نیکان بدان نیکمرد ؟ 


کمانش حطا دود و تد بر مسرت ) 


باب‌اول بوستان 


> > 


9 ظلم 6 مال کوزای آورد 

درم داد و تیمار درو یش خورد 

شب از بهر درو پش‌شمخا نه‌سانعت 
جنّان ی خلابق به هنگٌام‌عیش 

چو شیراز در عهد بوبکر سعد 

که شاخ امیدش بر و مد دساد 

دس رده ی :ود و فر خنده‌عوی 
شا کوی <ق بام‌دادان و شام 


که شه دادگر بود ودرویش‌سیر 


نهادند سر بر حطش سروران 
بفزود بر مرد دهفان مرسیج) 
حیقت که‌او دشمن خو بش‌بود 
بلا ربخت بر جان بیچارگان 
خردمند داند که ناخحوب کرد 
پراکنده شد لشکر از عاجزی 
که ظلم است در بوم آن بی‌هدر 
زراعت نیامد رعیت بسوحعت 
ره نا کام دشمن برو دست بافت 


سم اسب دشمن دبارش ی 


خراحاز که‌خواهدچودهقان گر دخّت 


که باشد دعای بدش درقه-۱؟ 
نکرد آنچه نیکانش گفتند کن 
تو برخور که بیدادگربر تخورد 
که‌درعدل‌بود آنچه‌درظلم جست 





درعدلو ند بیو ورای ۳۹ 





یکی 54 شاخ 


رکفتا گر ان مرد رل می کول 


بن میبر بد 


نصیحت بجایست اگر بشنوی 
که فردا بداور بود خسروی 
چوخحواهی که‌فردابوی مهتری 
که جر فاد بیج اسلا 
مکن پنجه از ناتوانان بدار 
که زشتست در چشم آزادگان 
بزرکان روشن دل نيك بخت 
بدنبالةً راستان کج مرو 


مگوجاهی از سلطنت بیش نیست 
سبکبار مردم سبکتر روند 
تهیدست تشویش نانی خورد 

کدا را چوحاصل شودنان شام 

غم و شادمانی به سر می رود 
چه آن راکه بر سرنهادند تاج 
اگر سر فرازی به کیوان‌برست 
چو خیل اجل برسرهردوتاخت 
شنیدم که بك بار در حله‌ای 
که من فر فرماندهی داشتم 
سپهرم مدد کرد و نصرت وفاق 
طمع کرده‌بودم که کرمان خورم 
بکن پنبه غقلت از گوش هوّش 


نکو کار مردم باشند بداش 





> 


> 


خداو ند بستان نظر کرد و دید 
نه با من که با نقس حود می کند 
ضعیفان میفکن بکتف قوی 
کدائی که پیشت نیرزد جوی 
مکن«دشنمن. خویشتن کهتری 
بکنتهر ان *کدا دامتت 
که نت بفکنندذت‌شوی شر مسار 
بیفتادن از دست افتادگان 
بفرزانگی تاج بردند و تخت 


ور راست‌خواهی زسعدی‌شنو 


حق ایست‌» صاحیدلان بشئو ند 
جهانبان بقدر جهانی خورد 
جنان و ش‌ دخسرل که‌ساطان‌شام 
بر ک‌این دو از سر بدرمی‌رود 
حه آن‌ر! که بر گر دام جراج 
و کر تنگدستی دسهز ندان‌درست 
تمیشاید از بکد کرشان شناعت 
سجن کَفَت ۳ عابدی کله‌ای 
بسر بر کلاه موی داشتم 
گرفتم به بازوی دوات عراق 
که نا که بخور دزد کرمان‌سرم 
که از مرد گان‌پندت آندبگوش 


نورزد کسی بد که نيك‌افتدش 


۲۱۵۰ 








شر انگیز هم بر سر شرا" شود 

اگر تفع در نهاد تو نیست 
غاط گفتم ای بار شایسته عوی 
چنین آدمی مرده به ننک را 
نه هر آدمی‌زاده از دد" بهست 

بهست از دد انسان‌صاحب خحرد 
چو انسان‌نداندیجز خودد وخواب 
سو ار نون بخت بی راهرو 
کسی دانه انیت مردی ناوت 


زه هر گز شنیدیم درعمرخو پیش 


م ۱ ۰ 
"سا 
وی 


گزیری بچاهی دز افتاده‌بود 
بداندیش مردم بجز بد ندید 
همه شب زفرباد وزاری دخفعت 
توه رگ رسیدی بفریاد کس 
همه نحم ژ مردهی کاشتی 
که بر حان ریشت نهد مرهمی؟ 
تو مارا همی چاه ی براه 
یکی سنا را تا کتک تازه حلق 
9 2 
ی ای در خحزان سچ جو 
درخت زقوم ار بجان پروری 


رطب ناورد جوب‌خر زهره بار 


یاب اول بوستان 





جو کزدم که با خانه کمترشود 
چنین گوهر و سنگت‌خار | تکات 
که نفعست در آهن‌وسنگ‌وروی 
که بر وی فضیات بودسنگ‌را 
که ددز آدمیزادة ید .بهست 
نها نسنان که دره‌ردم افتدجو دد 
کدامش فضیات بود بر دوات؟ 
پیساده برد زو برفتن گرو 
و خر من کام دل بر نداشت 
که بدمرد را نیکی آمد ببیش 


که از هول او شیر نر ماده بود 
بیفتاد و عاجزتر از خود ندید 
یکی‌برسرش کوفت‌سنگی و گفت 
که‌می خو اهی‌امروز ثر باد رس؟ 
به بین لاجرم بر که برداشتی 
که دلها ز ريشت بنالد همی 
بسر لاجرم در فتادی به چاه 
یکی نيك‌محضر دگر زشت‌نام 
دگر تا به کُردن در افتند حلق 
که هر کز نیارد کز انگور باز 
که گندم ستانی بوقت درو 
میندار هرکز کزو برخوری 


<وِ نحم افکنی بر همان‌چشم‌دار 








درعدلو تد بیرودای 


عات 


حکا تنل از تک د‌ 
تسر هکت دلوت ناسا وود ی 
حو حجت نماند جفاجوی را 
بخندبد و بگر دس مرد حدای 
چودیدش که‌خندید ودیگر گریست 
بکفتا همی گریم از روز گار 
همی خندم از لطف بزدان باله 
پسر گفتش ای تأم‌ور شهریبار 
که خلقی برو روی دارند وپشت 
بزرگی و عذو و کرم پیشه کن 
شنیدم که نشنید وخونش‌بریخت 
بزرگی‌در آنفکرت آنشب‌بخفت 
دمی بیش بر من سیاست نراند 
نخفتست مظلوم ار اهتو مرن 
نترسی که بالگ اندر وی شبی 
نه ابلیس بد کرد و نیکی ندید ؟ 
مدر پردة کس بهنگام جنک 


مزن با نگ بر شیر مردان درشت 


۱ 0 2ج 
مکن جور با خردکان ای پسر 
نمیتر دی ای کر کت کم <رد 


بخر دی درم زور وسر پنجه بود 


هی 


> 


۱۲۳۵۱ 


که اکرام حجاج پوسف نکرد 
که نطعش بینداز و و نش در دز 
ببرخحاش درهم کسد روی را 
«جب داشت سنگین‌دل قبر ه رای 
بیر سید وکاین حرده هرک 4۱ جیست 
که طفلان ببچاره دارم جهار 
که مظلوم رفتم دسه ظالم باه 
یکی دست از اینمرد صوفی‌بدار 
نه رایست خلقی بیکبار کات 
ز خردان اطفالش اندیشه کسن 
ز‌ فرمان داور دس وان کربخت 
بخوابندرش‌درد وپرسیدو گفت: 
عفّو بت بر او تا قيامت بماند 
ز دود دل صبحکاهش بترس 
كِِ- ۰ ۰ _._ 
بر ارد ز سوز جر یاربی ؟ 
بر پاك . ناید 


که باشد ترا نیز در پرده زنیگکی 


‌ بحم پلید 


جو با کود کان بر نیائی بمشت 


رکه دار پند خردمند رو 
که یکروزت افتد بزرگی بسر 
که روزی پلنکیت ببرهم درد ؟ 


دل زير دستان ز من رنجه بود 





۳ ور سر کی ترتع مت مر و کر " - 


۵ 





باب اول بوستات 


بخور دم‌یکی مشت زور آوران 


الا تا بغفلت نخفتی که نوم 
عم زیر دستان بخور زینهار 
نصیحت که‌خالی بودازغرض 


یکی را حکایت کنند از ملو ل 
جنانش در انداخت‌ضعف‌جسد 
که‌شاه‌ار جه بر عرصهنام آودست 
ندیمی زمین ملگ بوسه داد 
درین شهره‌ردی مبارك دمست 
نرفست هر گر ره نا صوابت 
نبردند پیشش مهمات کس 
بخوان تابخواند دعائی برین 
بفرمود 
برفتند و گفتند و آمد فتیر 
یکفتا دعائی ن ای هو شه‌ند 


شنید این سخن پیر حم بوده‌پشت 


و مهدر ان حدم 


که حق مهربانست بر دادگر 
دعای منت کی شود سودمند 
تو نا کرده بر خلق بخشایشی 
ببایدت عدذر خحطا خو استن 
کیحا دست که دعای ودت 


شنید این سخن شهر بار عجم 


بر نجیدو پس بادل‌خو یش گفت 


نکر دم دکر زور بر لاغران 


حرامست بر چشم سالار قوم 
بترس از زبردستی روز کار 


چوداروی تلخست دفع مر ض‌ 


ره 
۰ 


که بیه‌اری‌رشته کردش چودوله 
که میمرد در ز دردستان <سیل 
چوضعف آمداز بیدقی کاس ربق 
که ماك خداوند جاوید باد 
که درپارسائی چنوئی کمست 
دلی روشن ودعوتی مستجاب 
که‌معصودحاصل نشد در نس 
کرحت ار 1 ز آسمان‌برین 
بخواندند پیر ‏ مبارك ‏ قدم 
تنی محتشم در لباسی حقیر 
که‌در رشته چود‌سوز نم پای‌بتد 
بتندی بر آورد بانگی درشت 
ببخشای و بخشایش حق نکر 
اسیران محتاج درجاه و بط 1 
کجا بینی از دولت آسایشی؟ 
پس ازشیخ صالح‌دعاخو استن 
دعای ستمدرد گان هساست ۱ 
ز‌ حشم وخحجاات بر آمد هم 


<هر نجم حقست اینکه‌در و یش گفت 





در عدلو تد بیرودای ۳ 





بفرم‌ود تا هر که در بند بود 
جها] ندید بعدازدو ر کعت‌نماز 
که ای بر فرازندةً آسمان 
و لی‌همچنان بر دعاداشت‌دست 
تو کفتی زشادی بخو اهد پر دد 
بفرمود گنجینة گوه‌رش 
حق از بهر باطل‌نشایدنهفت 
مرو با سررشته بار دگتر 
جو باری فتادی نکهدار بای 


زسعدی شنو کاینسخن داستسست 


جهان‌ای‌پسرملك جاو بدنیست 
نه بر باد رفتی سحر گاه وشام 
به آخر ندیدی که برباد رفت 


نیز ین‌همان 5وجیدو متیر دود 
بکار آ مد آنها که در داشتند 


شنیدم که در مصرمبری اجل 
جمالش برفت ازر خ دلفروز 
گز بدند فرزانگان دست وت 
همه‌نخت وملکی بدیرد زوال 
چو ازد يك شدروزعمرش بشب 
که‌درمصر چونمنعزیزی‌نبود 
جهان گرد کر دم نخوردم برش 
سرد یده رائی که بخشیدو خورد 


بفرمانش آزاد کردند زود 
بداور بر آورد دست نیاز 
بجنگش گرفتی بصلحش‌بمان 
که‌شه سربر آوردو بر پای‌جست 
جوطاوس‌چون‌رشته‌در پا ندید 
فشاندند در پای وزر برسرش 
از آن جمله دامن بیفشا ندو گفت: 
میادا که دیگر کند رشته سر 
که بکیار دیگر بلغزد ز جای 


زه هر بازی افتاده برخحاستست 


> 


ز دنیا وفا داری امید نیست 
سریر سلیمان علیه السلام 
نك آنکه بادانش‌و داد رفت 

که در بند آسایش خحاق بود 
نه گرد آوریدند و بگذاشتند 

> کر > 

سپه تاحت برروز گارش اجل 
چوخور زردشدپس‌نماند ز روز 
که درطب‌ندیدند داروی موت 
بجز ملک فرم-] زد لابزال 
شنیدند میگفت در زیر لب 
چوحاصل همین دودجیزی مود 
برفتم چو بیچارگان از سرش 
جهان ازپی خویشتن گرد کرد 


که‌هر چاز تو ما نلددر پخست‌و یم 








۱5۴ باب اول بوستان 





کندخو اجه در بستر حانکد از «جی دست کو تاه و دیگر دراز 


که‌دهشت زبانش‌ز گفتن بسلت 
دگردست کوته‌کن ازظلم و آز 
دگرکی بر آری‌تودوست از کفن 


رت رل بسی ماه و برودن‌وهور که سر بر نداری ل بالین کور 


۳ 
سا 
هم 


دز آندم ترا مینماید بعدست 
که‌دستی بجود و کرم کن‌دراز 


کنونت که‌دستست‌خاری بکن 


قزل‌ارسلان‌قلعه‌ای‌سخت‌داشت 
زه | ندیشه از کس نه‌حاجت‌بهیچ 
چنان‌نادر افتاده در روضه‌ای 
شنیدم که مردی مباره حضور 
حقارق شناسی جهان دیده ای 
بزرگی زبان آوری کاردان 
قزل گفت جندین که کردیده‌ای 
بخندید کاین قلعه‌ای خر مست 
نه پیش از تو کردنکشان‌داشتند؟ 
نه بعدازتو شاهان دیکر بر ند؟ 
ز دوران ملك پدر یاد کن 
چنان روز کارش بکنجی نشاند 
حو نومید مانداز همه چیزو کس 
بر مرد,هشیار دنفا حسست 
چنین گَفت‌شور یده‌ای درعجم 
از مك برجم بما ندی‌و بخت 


اگر گنج قارون بدست آوری 


که گردن بالوند بر میفر اشت 
چوز اف عروسان رهش پیچ‌پیچ 
که برلاجوردی طبق بیضه‌ای 
دنز دبک شاه آمد از راه دور 
هن مندی آفاق گردیده ای 
حکیمی سخنگوی بسیاردان 
چنین جای‌محکم دگر دیده‌ای؟ 
ولیکن نیندارمش 9 
دمی چند بودند و بگذاشتند 
درعت امید ترا بر خورند ؟ 
دل از بند اندیشه آزاد کسن 
که بر يك‌پشوزش تصرف‌نماند 
امیدش بفضل خدا ماند و بس 
که هر مدتی‌جای‌دیگر کسست 
تکسوع که‌ای وارث هملك ۳ 
۳ میسرشدی‌تاج وتخت؟ 


نماند مکر آنچه بخشی بری 


> 


درعدلو تد بیرورای 


جو الب‌ار سلان‌جان بجا نبخش‌داد 
بتربت سیردندش از تاجگاه 
چنین گفت دیوانهای هوشیار 
زهی مالك ودوران سر در نشیب 
جنینست و دیندن روزکار 
چودبرینه روزی سر آوردعهد 
منه برجهان دل که‌بیگا نه‌ایست 
نه لایق بود عیش با دلبری 
نوی کن امسال‌جونده‌تر است 


یی دعا! کرو تترت کیقباد 
بزر گی‌در ین خرده بروی گرفت 
که‌در تخت وملکش نیأمدز وال 
کراجاودان ماندن امیدماند ؟ 
جنین کفت فرزانةٌ هوشمند 
مراورا ن-ه عمر اد خواستم 
رکه گوایا نا لا شد نو نب کرو 
از ین‌ملك روزی کهدل بر کند 
پس‌این‌مملکت‌را نباشد زوال 
زمر کش‌چه‌نقصاتا کر پادساست 
کسیراکه گنچست‌وفر مان‌وجیش 
کرش سیرت خوب وزببا بود 
ویک زورمندی کند با ففیر 


چو فرعون ترك تباهی نکرد 


پسر تاج شاهی بسر برنهاد 
نه جای نشستن بد آماحگاه 
چودیدش پسرروزدیگرسوار 
پدر رفت وپای‌پسردر ر کیب 
سيك‌سیر و بدعهد و ناپایدار 
جوان دو لتی سر بر آرد زمهد 
جومطرب که‌هرروزدرخا ثهایست 
که در باممدادش بود شوهری 
که‌سالد کردبکری دهخداست 


سس 


که در پادشاهی زوالت میاد 
که دانانگو بدم‌حال‌ای شگفت 
ز فرزانه مردم نزبید محال 
تودددی کسیرا که جاوید ماند؟ 
که دانا نگوبد سخن ذاپسند 
بتوفیق خیرش مدد خو استم 
طر بت شناس و نصیحت شنو 
سرایرده درملك دیکگر زولب 
ز ملکی بملکی کل انتقال 
که در دنیی‌و آخحرت‌پادشاست 
جهانداری‌وشو کت کام وعیش 
همه وقفت عیشش مهیا بسود 
همین پنجروزش‌بود دار و گیر 
بجز تا لب گور شاهي نسکرد 


۲۵۵ 


۲۳۵۶ 


ی 
"سا 
یم 


شنیدم که از پادشاهان غور 
خرن ز بر بار گر ان بی‌علف 
جو منعم کند سفله را روز کار 
چوبام بلندش بود خود پرست 
شنیدم که باری بعزم شکار 
تکاور بدنبال صیدی براند 

بتنها -دانست روی و رهی 
بکی پبرمرد اندر ان ده میم 
پسررا همیگفت کای شاد بهر 
که‌این نا جو انمردبر گشته‌بخت 
کم رتفد اد بر 22 دی 9 
دربن کون آسایشو: خرمی 
مکر کاین سیه نامه بی صفا 
پسر گفت راه‌درازست وسخت 
طر هی بیندیش و رائی بزن 
پدر کفت.ا کو: ند ,من" بشنوی 
زدن بر جر نامور چند بار 

مکر کان فرومایهٌ زشت کیش 

چو خحضر پیمیر که کشتی شکست 
بسا لی که در «<ر "فد | کراففت 
تقو بر جنان‌ملكودو لت که راند 
پسر چون‌شنیداین حدیث از پدر 


فرو کوفت بیچاره‌عر را بسنکگ 





یکی پادشه خر گرفتی بزود 
بروزی دو مسکین شدندی‌تلف 
7 
کل دول وحاشاه بر بام پبست 
برون رفت یداد گر شهربار 
شبش‌در گرفت ازحشم بازما ند 
بیندانعت نا کام شب در دهی 
ز پبران «ردم شناس قدیم 
خحرت‌را مبر بامدادان بشهر 
که‌تابوت بنهمش بر جای‌ تخت 
بکر دون بر از دست‌جورش غر یو 
ندید و میگ بچشم آدمی 
بدوز خ برد لعنت اندر قفا 
پیاده نیسارم شد ای نیکبخت 
که‌رأی تو روشن‌تر ازرآی من 
یکی سنکت برداشت باید قوی 
سرودست و به‌لوش کردن فکار 
بکارش نیاید حسر پشت,رایش 
وزو دست جبار ظالم بیست 
بسی سالها نام زشتد گوفت 
که‌شنعت برو تا قیامت بماند 
سر از خحط فرمان نبردش بدر 


خر از دست»عاجزشداز بای لنکک 


در عدل‌وتدبیر ورای 


نخواهی که راشد دات دردمند 
ان 
نو خحفته جک در حرم یمروز 


ستا نود ه ز داه انس حداست 


عا- 


"سس 


یکی از بزرگان ال ندیز 
که بودش دی در الکشتری 
بغب گفتی آن جرم گیتی‌فروز 
قضارا در اما تک اسان 
جو در مردم آرام وووت درد 
جو بیئد کی زهر درد کام حعلقی 
بفره‌ود و » بفروختندش بسیم 
پیلک هفته نقدش رد تاراج داد 
فتاکلد ور وی نادمستا: کتان 
شنیدم که میکگفت و باران دعع 
که زشتست پیرایه بر شهر یار 
مرا شایییی از ناکشدر کی «امخ نکن 
حزث آنکه آمایش مرد و زن 
نکردند رغبت ‏ هذر پروران 
اگر حوش بخسبد ملك برسر بر 
و کر زنده دارد شب در باز 


به مد الله | بن‌سیرت وراه‌راست 


کس از فتنه در بارس دیکر نشان 


اصاا تسس 


1 





مص 


> 





ول ,دردمندان بر اون ز بند 
بو اندازد از مملکت پادشاه 
غریب‌از برون گوبگرما بسوز 


که‌نتو اند از پادشه دادخحواست 


حکایت کند زاین عبد! لعزیز 
فرو مانده در قیمتش جوهری 
دری بود از روشنائی روز 
۴ بدر سیمای مردم ملال 
کیش بگذرد آب نوشین‌بحلق 
که رحم آمدش برغر بب‌و تیم 
بدرو دش ومسکن ومحتاج داد 
که دیگر ده دسشت زا ید جنان 
فرو میدو بدش بعار ضص چوشمع 
دل شهری از ناتوانی "فکاز 
رعاا رد دول حلقی اندوهکن 
گزیند بر آرایش خویشتن 


بشادی خحویش از غم دیگران 


نپندارم آسوده یرل فقیر 
رحسمط مردم ره آرام و ناه 


زا بكگ ابوبکر بن سعد ر است 


نبیند مک فامت مهوشان 


سس سا بآ ۲ ۲ ۱ 


۳۴۲ باب‌اول. بوستان 


بیج سا ات۳۳ 


یکی تج بیتم عوش آمد بگوش 
مرا راحت اززندگی دوش بود 
مروراچودیدم‌سراز خواب‌مست 
دی ثرگس از حو آب نوشینبشوی 
چه میخسبی ای فتنة روز کار 1 
نگه کردشور یدیده‌از خواب گفت 


در ایام ساطان روشن نهس 


مه 
سس 
مُی 


در اخبار شاهان پیشینته هست 
بدورانش لا وس نبازر3 
چنین کت رككث‌ر ۵ بصاحب‌دلی 
بجو اهم بکنج حاوت سس 
چومی‌بگذرد جاهوملك وسریر 
چوبشنید دانای روشن نفس 
طِ بمت‌بجز خحدمت خلق نیست 
توبر تخت سلطانی خو یش‌باش 
بصدق و ارادت میان بسته دار 
قدم باید اندر طر یقت نه دم 


بزر کان که نقد صفا داشتند 


۳ 
سا 
می 


شنیدم که باکر سلطان روم 


بسی جهد کردم که فر ز زد من 


که در مجلسی میسرودند دوش 
که آن ماهرویم در آغوش نود 
بدو گفتم ای‌سروپیش تو پست 
چو گلین‌بخند وچوبلبل بگوق 
بیا و می لعل نوشین بیار 
مرافتنه حوانی و گوئی مخفت 
نبیند دگر فتنه بیدار کس 


که‌چون تکله بر تخت‌ز نگی نست 
سبق‌برداگر خودهمین بودوس 
که عمرم بسر رفت بی حاصلی 
که‌دریا یم این‌پنج‌روزی که‌هست 
برد از جهان دولت الا فقیر 
بتندی بر آشفت کی تکله بس 
بتسبیح و سجاده و دلق نیست 
باخلاق پا کیزه درویش بساش 
زطامات ودعوت زبان بسته‌دار 


که اصلی ندارد دم بی‌قدم 
چنین خرقه زیر قبا داشتند 


دسر نیکمردی ز ادل علوم 
جزادن قاعه و شهر ۳ من نماد 


پس از من بود سرور انجمن 


سس 


درءدل‌و تد بیرودای 5 


کنون دشمن با گهر دست‌یافت 
چه تدبیر سازم چه درمان کنم ؟ 
بگفت ای بر ادرغم خو یش خور 
ترا این قدر تابمانی بس‌است 
اگر هوشمند است وگربیخرد 

مشقت نیرزد جهان داشتن 
بدین پنج روزه اقامت مناز 
کرا دانی از خسروان عجم 
که‌بر تخت وملکش نیام‌دزو ال ؟ 
کرا جاودان ماندن امید ماند 
کرا سیم وزر ماندو گنج ومال 
وزان س که‌عیری بماند روان 
بزرگی کزو نام نیکو نماند 
الا تا درخحت کرم پرودی 
کرم کن که فردا که ددو آن‌نهند 
یکی دا که سعی قدم پیشتر 
یکی بازپس خائن وشرمسار 
بهول 0 به‌د ندان گزدپشت دست 


بدا نی که. له ارجا شعّن 


حِ 


حردمند مردی در اقصای شام 
به صبرش‌در آن کنجتار يك‌جای 
شنیدم که‌نامش‌خدا دوست بود 


بزر کان نهادند سر بر درش 





سردشت مردی و جهلم بتافت 
که ازغم بفرسود چان در تنم 
که از عمر بهتر شد و بیشتر 
جورفتی‌جها ن‌جای‌دیگز کس است 
غم او مخور کوغم حود خورد 
کوفز بشمشیر و بگذاشتن 
با ند دشه تدبیر رفتن بساز 
ز عهد فریدون وضحاك وجم 
نماد بجر ملك ایزد تعال 
جو کسر | نبینی که‌جاویدماند؟ 
پس از وی بچندی شودپایمال 
دمادم ردد رحمتش , برروان 
توان گفت با اهل‌دل کو نماند 
کر امیدواری کزو بر خوری 
منازل به مقدار احسان دهند 
بده. در گساه , حق, منزرلت[بیشتر 
بترسد همی مرد ا کرده #کار 
تنوری چنین گرم و نانی نیست 


که سستی بود نحم نا کاشتن 


"سا 


کرفت ازجهان کنج غاری»مام 
به گنج قناعت فرو رفته پای 


۳ سیر تی اد‌ی بوست بود 


که در دی نما مد ردرها سرش 


۲ 


۱۳۴ 


پا کبساز 
چوهر ساعتش نفس گوید بده 


تعا کندا فععار هوق 


در آن مرز کاین پیر هشیار بود 
که هر ناتوان را که دریافتی 
جهانسوز بی‌رحمت و خیره کش 
کروهی در فتند از ان ظلم وعار 
کر پم ند ند مسکین وردش 
بد ظلم جائی که گردد دراز 

بدیدار شیخ آمدی گاهگاه 

ملك نوبتی گفتش ای‌نياكبخت 

مرا ۳ نو دای سر دوستمست 

نگویم فضیلت نهم برکسی 
شنید | دن سخن عابد هوشیار 
و جودت پر بشانی خحاق از اوست 
تو با آنکه من دوستم دشمنی 
جرا دوست دارم ده باطلمنت 
مده بوسه بردست‌من‌دوست‌وار 


محل | دوست را ور ر ند بو ست 


عجب: دارم از خواب آن‌سنگدل 


مها زورمندی مکن با کهان 
سر پنجه زا تو ان در 
عدو را ده کوحك دا دد شمرر 
نبینی که جون ۳ هم آرند مور 


نه‌موزی کهء و ثی کز آن کمترست 


۱۲  «_ سس«‎ (999۰ 


باباول بوستان 


> 





بدریوزه از خویشتن تسرك آز 
بخواری بگرداندش ده رده 
یکی 


۰ ح ۰ ‌ اس 
بسر پنچکی پنجه بر نافتی 


مرزبسان سس ۳ دود 


ز تلخیش روی جهانی ترش 
ببردند نام بدش در دیبار 
پس چرخه نفرین گرفتند پیش 
نبینی لب مردم از حنده باز 
ند | دوست در وی‌نکردی‌نگاه 
بنفرت زهن‌درمکش‌روی مخت 
ترا دشمنی بامن از هر جیست 
بءزت ز درویش کمتر نیم 
جنان باش بامن که ۳ هر کسی 
بر آشفت و گفت‌ای»لكهرشدار 
ندارم پریشانی خحلق دوست 
تیندارمست دوستدار مندی 
تا دانم که داند خحد | دشمنت 
درو دوستداران من دوستدار 
اخو اهدشدن‌رشمن‌دوست دوست 


که خاقی بخسیند ازو 0 


که بر يك نمط می نماند جهان 
که گردست یابد بر آئی بهیچ 
که کوه کلان دیدم ازسنکك خرد 
ز شیران جنکی» بر آرندطوژ 


سس و سس 


۳.۰.۰ 


درعدلو تدبیر ورای ۳۴۵ 


هیر کت بای مردم رد حای 
دل‌دوستان جمع بهتر که گنج 
مینداز در بای کار کسی 


بهمت بر آر از ستیهنده شور 


لب حشلكت مظلوم را کی یجید 


ببا نك دهل خو اجه بیدار وت 
خورد کاروانی غم بار عویش 


پر ینت بگر یم یکی س رگذشت 


چنان حطسالی‌شد اندر دمشق 
چنان آسمان برزمین شد بخیل 
بخوشید سرچشمه های قدیم 
نبودی بجز آه بیوه زنی 
جو درو اش ای ار کت دبدم‌درخحت 
نه‌در کوه سبزی نه در با غ شخ 
در آن حال پیش آمدم دوستی 
و گرچه بمکنت قوی حال بود 
بدو گفتم ای :-ار پا کیزه خوی 
بغریدبرم ن که عقلت کجاست؟ 


بینی 3 سحتی بغابت رسد 


که عاجز شای) کز در آثی زبای 
خحزینه تهی به که مردم بر نج 


که افتد که‌در پاش افتی بسی 


> > 
که روزی تواناتر از وی شوی 
که بازوی همت به از دست‌زور 
که دندّان ظا لم بخواهند کند 

و > 


چه‌دا زدشب پاسبان چون‌گذشت 
۰ ۰ اب ۰ ید و 

سورد دلس بر <ر پسب دس 
جو افتاده بینی جرا بیستی ۷ 


که‌سستی بودز بن‌سخن‌در کدشت 


که باران فراموش کردند عشق 
که لب تر نکر دند زرع و نخیل 
نماند آب جز آب چشم یتیم 
ار بر شدی دودی از دروذنی 
قوی‌بازو ان‌سست‌ودرمانده‌سخت 
ملخ بوستان خورده مردم مسلخ 
اتمه و0 سل 
خحداوند جاه و زر و مال بود 
جه‌درماندگی پیشت آمد بکّوی؟ 
چودانی‌و پرسی‌سوالت‌خطاست 


مشفت بس<ل نهادت رسد 





۳۴۰ 





زه بار ان هوی ادن از آسمان 
بدو گفتم ۳ ترا باك نیست 
ک از نیستی دبکری شد هلال 
نکه کر د رنجیده در من فقیه 
که‌مرد ارچه بر ساحلست‌ایر فیق 
من از بینوائی تیم روی زرد 
نخواهد که بیند حردمند ریش 
یکی اول از تندرستان منم 
منقص بود عیش آن تندرست 
چو بینم که‌درویش‌مسکین نخورد 
بکی را به زندان درش دوستان 


شبی دودخلق آتشی‌برفروخت 
یکی‌شکر گفت‌اندر آن‌خالودود 
جها ندیده‌ای گفتش ای بو ا لع وس 
پسندی که شهری بسوزد بنار 
بجز ست‌کدل کی کندمعده تنگت 
توانگر خود آنلقمه‌چون‌میخورد 
مکو تندرستست رنجور دار 
تنکدل چو یاران بمنزل رسند 
دل پادشاهان شود بار کش 
اگر در سرای سعادت کسست 
همینت پسند است اکر بشنوی 


خبر داری از <سروان عجم 








باب اول بوستان 


زد بر میرود دود فرباد وان 
کشد زهرجائی. که تریاك نیست 
تر اهست» بطرا زطو فان‌چه‌باه؟ 
نکٌه کردن عالم اندر سفیه 
نیاساید و دوستانش غسریق 

بی نوایان ردخم زرد کسرد 
بر عضومردم نه‌بر عضوخویش 
به بینم بلرزد تنم 
که باشد به پهلوی بیمار سست 


که ر بشی 


به کم اندرم لقمه زهرست و درد 


کجا ماندش عیشن در بوسَتان؟ 


عات 


و 


شنیدم که بغداد نیمی بسوعت 
کته هم کان مساور | گران دص نبود 
ترا ود غم‌خویشتن‌بود وبس؟ 
اگرچه سرایت بود بر کنار ؟ 
چو بیند کسان بر شکم بسته سنگك؟ 
چوبرند که‌درویش خون میخورد 
که *ی‌پیبچد از عصه ر نجور و ار 
نخسبد که وا ماندگان از پسند 
چو بینند در کل خر خار کش 
0 کفتار سعدیش حرفی بسست 
که ۳۹ خار کاری سمن ندروی 


که کردند بر زیردستان ستم 





مسج ده سس هدس تسس دس سس سس بت 


در عدلو تد بیرورای ۷ 


41 آن‌ش و کت و بادشاهی بماند 
حطابین که دردست ظالم‌برفت 
حنك روز محشر نسن داد گر 
جو خو‌اهد که وبران شو دعا لمی 
متکالید ازو نيك مردان حذر 
بزرگی ازو دان و منت شناس 
اگرشکر کردی برینمللومال 
و گر جور در پادشاهی کنی 
حر اه‌ست بر پادشه خواب خحوش 
میازار عامی به رلک حرد له 
چو پرخاش, بینند و بیداد ازو 
بد انجام رفت وبد انديشه کرد 
بسختی وسستی بر این بکذرد 
نخواهی که‌نفر ین کنند از پست 


۶ 
هی 
4 ات 
هه 


شنیدم که در مرزی از باختر 
سبهدار و گردنکش و پیلتن 
پدر هر دو را سهمگین»ردیافت 
برفت آن زمین رادوقسمت‌نهاد 
مباد | که بر رکد گر سر رات 
پدر بعد از آن روز کاری شمرد 
اجل بکسلاندش طناب امل 
معرر فل ان عملکت بردوشاه 


ره حکم نظر در به افتادنحو بش 


نه آن ظام بر روستائی بماند 
چهان ماند واو بامظالم برفت 
که در سایهً عرش دارد معر 
دهد حسروی عادل و نيثرای 
کند ملك در ینجه طالمی 
که خشم لاسکی انیا یگ 
که زایل شود نعمت ناشناس 
بمالی وملکی ‏ رسی بی نوا 
پس از پبادشاهی گدائی کنی 
چو باشد ضعیف ازقوی‌بار کش 
که سلطان شبانست و عامی گله 
شبان نیست گر گست فریاد ازو 
که با زیردستان جفا پیشه کرد 
بماند برو سالها نسام بسد 
نکو باش تا بد نگوید کست 


برادر دو بودند از يك پدر 
نکو روی ودانا و شمشیرزن 
طلبکار جولان و اورد بافت 
به هر دك پسر زان نصیبی بداد 
اسان شبمشیر نز نو کشند 
بجان آفرین جان‌شیرین سپرد 
وفاتش فرو بست دست عمل 
که بی‌حد و مر بود گنج وسیاه 
کاان_ هر یاک رز راه پیش 








۱۴۸ 
یکی عدل . تا نام نیکو برد 
یکی عاطفت سیرت‌خو بش کرد 
بتا کرد ونان داد و لشکر نواعت 


خر | دن ته ی کر د و در 7 دجیش 
بر آمدهمی بانك‌شادی‌جو رعد 
حددو خردمنتعد فر ت نساد 
حکات شنو کان کو نامجوی 
ملاز م به دلداری حاص وعام 

در آن مالك قارون درعی دلیرا 

نیامد در ایام او دسر دی 

9 به تایید ملك از سران 
9 خو است کافزون کند تخت‌وتاج 
نگویم که بد حو اه درو بش بود 
طمع کرد دز مال بازارگان 
ره امد بیشی نداد و نخورد 
که نا جمع کرد آن‌زراز گر بزی 
شنیدند ‏ بازارگانان خبر 
پرثلند ار انا خر بدو فروخعت 
مش از دوستی‌سر بتافت 
بکزد 


جو اقبا له 
ستیز فلت بیح و و بارش 
وفادر که‌جویدچو پیمان گسیخت 
بجه نیکی طمع دارد آن بی‌صها 
چو بختش نکو د‌بود در کاف کن 
چه گفتند نیکان بدان نیکمرد ؟ 


25 حطا دود و تسیر هت 





باب‌اول بوستان 


یکی ظلم لا ملد وت آوود 
درم داد و تیمار درویش خورد 
شب از بهر درو یش‌شبخانه‌ساخت 
چنان کز خلابق‌به هنگام‌عیش 
چو شیراز در عهد بو بکر سود 
که شاخ امیدش برومند باد 


پسندیده پی بود وفر خنده‌عوی 


ثناگوی حق بام‌دادان و شام 


که شه داد گر بود ودرویش‌سیر 


نگویم که خاری که برگی گسلی 


را حطش 
بیفزود بر مرد دهفان وربلای) 


حقیقت که‌او دشمن و بش دود 


نهاد ند سروران 


بلا ربخت بر جان بیچارگان 
خردمند داند که ناحوب کرد 
ثراکنده اش 5 از عاجزی 
که ظلم است در بوم با بی‌هذر 
زراعت یامد رعیت بسوخعت 
به نا کام دشمن برو دست دافت 
سم اسب دشمن دبارش لت 
حراحاز که‌خواهدچودهقان گر بخت 
که باشد دعای بدش درقف۱؟ 
نکرد آنچه نیکانش گفتند کن 
تو برخور که بیداد گربر نخورد 
که‌درعدل‌بود آنچه‌درظلم جشت 


در عدل و تد بیرودای 


یکی بر .شاخ 


بگفتا گر این مرد بد می‌ کتند 


بن مییرید 


نصیحت بجایست اگر بشنوی 
که فردا بداور بود خسروی 
جو واه ی که‌فردابوی مهتری 
که چون‌بگذردبر تواین سلطتت 
من پنجه از ناتوانان بدار 
که زشست: در چشم آزادگان 
بزرگان روشن دل نيك بخت 
رای 


تدنبا له کج مرو 


مگوجاهی از سلطنت بیش نیست 
سیکبار . مردم سبکتر روند 
تهیدست تشویش نانی خحورد 

گدا را چوحاصل شودنان شام 

غم و شادمانی به سر می رود 
چه آن را که بر سرنهادند تاج 
اگر سر فرازی به کیوان‌برست 
چو خیل اجل برسرهردوتاخت 
شنیدم که يك بار در حله‌ای 
که من فر فرماندهی داشتم 
سپهرم مدد کرد و نصرت وفاق 
طمع کرده بودم که کرمان <ورم 
بکن پنبه لت از گوش هوش 


تکو کار «ردم زب شید بدش 





> 


تن 





۳۹ 


خعداو ند بستان نظر کرد و دید 
نه با من که بانفس خحود می کند 
ضعیفان مینکن بکتف قوی 
کدائی که پیشت نیرزد جوی 
مکن دشمن خوشتن کهتر ی 
بگیرد بقهر ان >کدا جامتقن 
که 1 تفحنندت‌شوی شر مساز 
بیفتادن ست رافتاد ان 
بفرزانگی تاج بردند و تخت 


3 راست‌خواهی زسعدی‌شدو 


که‌ایمن‌تراز ماك‌درو دش نیست 
حق اینست و صاحبدلان بشئو ند 
جهانبان بقدر جهانی خورد 
جنان و س‌‌ دخسرل که‌ساطان‌شام 
بمر گاین دو از سر بدرمی‌رود 
چه آنرا که بر گردن آمد خراج 
و کر تنکدستی بهز ندان‌درست 
تمّیشاید از تکد گرشان شناعت 
.خن گفت با عابدی کله‌ای 
هی داشيتم 
گرفتم به بازوی دولت عراق 
که ناگه بخوردند کرمان‌سرم 
که از مردگان‌پندت آیدبگوش 


نورزد "کسی درل که نك افتدش 


عمج طم میج دس مین رت مس نیرتیو ی ۱۳ 
باب اول بوستان 


۳۵۰ 
سح یم رد راخ دا ی تک مخ قاطا ۷ ۱ وی اس 


شر انگیز ه 2 سر شر شود 
اکر نفع کس درنهاد و نیست 
غلط گفتم ای یار شایسته خوی 
چنین آدمی رده ره ننک را 
نه هر آدمی‌زاده از دد .بهست 
دهست از دد انسان‌صاحب جرد 
چو انسان‌نداندیجز خودد وخواب 
سو ار نون بخت ی راهرو 
کسی دانةٌ ثكگ ءردی تکاشت 


ه هر کز شنیدیم درعمرخویش 


ام 
"رجا 
0۰ 


گزیری بچاهمی در افتاده‌بود 
بداندیش مردم بجز بد ندید 
همه شب زفریاد وزاری نخفت 
نوهر کز رسیدی بفریاد کس 
همه نحم زا مرده‌ی کاشصی 
که بر جان ریشت نهد مرهمی؟ 
تو ما را همی جاه ی براه 
دو کس چه کننداز ب ی خاص‌وعام 
دی ات4 را ئ تا تازه حاق 
اک رل کنی < چشم نیکی مدار 
نپندارم ای در خزان اد <جو 
درخعت زقوم ار بجان #ر وددی 


رطب ناورد جوب خر ژهره بار 


چو کژدم که با خانه کمترشود 
چنین گوهرو سنگگ‌خار | یکیست 
که‌نفعست در آهن‌وسنگ‌وروی 
که بر وی فضیات بودسنگزا 
که بدوز دآدهیزادة ‏ ره تست 
نه‌انسان که درهءردم افتدچو دد 
فضیات بود بر دوان؟ 
پساده برد زو برفتن کرو 
کزو خرمن کام دل بر نلاشت 
۳ تجی آمد بیش 


۱ 
که از هول او شیر نر ماده بود 
بیفتاد و عاجزتر از خود .ندید 
یکی برسرش کوفت‌سنگی و گفت 
که‌می‌خواهی‌امروز فرباد رس؟ 
به پین, لاجرم بر که برداشتی 
که دلها ز ریشت بنالذ همی 
سر لاجرم در فتادی به چاه 
یک ی نيك‌محضر دگر زشت‌نام 
دگر تا به کردن در افتند خلق 
که هر کین فیارد کز انکیور بار 
که گندم ستارنی" توفت, دزه: 
مپندار هرکز کزو برخوری 


<و نحم افکنی بر همان‌چشمد ار 


در عدل‌و تد بیرودای 








عس 


کات نیال نهد نسجمرد 
بسرهنکث دیوان نگه کرد تیز 
جو حجت نماند جفاجوی را 
بخندید و بگریست مرد خحدای 
جودیدش کهخند بد وددگر کشت 
بگفتا همی گریم از روز کار 
همی خندم از اطف بزدان باه 
پسر گفتش ای امور شهریار 

که خلقی برو روی دارند ویشت 

بزرگی و عفو و کرم پیشه کن 

شنیدم که نشنید و خونش‌بریخت 

بزرگی‌در آنفکرت آ نشب بخفت 

دمی بیش بر من سیاست نراند 
نخفتست مظلوم از آهش بترس 
نترسی که پاك اندرونی شبی 
نه ابلیس, ید کرد و نیکی, ندید ؟ 
مدر پرد کس بهنگام جنک 


مزن با نلک بر شیر مردان درشت 


یکی پند میداد فرزند را 
مکن جور با خردکان ای پسر 
ای کرکك کم خرد 


نمیتر ی 


بخردی درم ,زو وسر پدجه بود 


ی 


> 





۱۲۳۵۱ 





که 


اکرام حجاج یوسف نکرد 
که نطعش بینداز و خونش بریز 
بپرخاش درهم کشد روی را 
جب داشت سنگین‌دل قسره رای 
بیر سید وکافرن جرد ۵ و کر یه‌چیست 
که طفلان بیجاره دارم جهار 
: 2۹9 ِ 
که مظلوم تنم دسیه ظالم بخاله 
یکی دست از این‌مرد صوفی‌بدار 
نه راست خجلهی بیکبار 8 
ز خحردان اطفا لش اند اشه اسان 
‌ فرمان داور 0 داند گریخت 
بخواباندرش‌دید و پرسیدو گفت: 
عقوبت بر او تا قیامت بماند 
ز دود دل صبحکاهش بترس 
پز ار ز سوز: جکن.,یادبی ؟ 
بر پاث ناید 


که باشد ترا نیز در برده زرگی 


چو با کودکان بر نیائی بمشت 


زکّه 


که یکروزت افتد 0-077 سر 


دار [_ جر دمند ۳ 


کرروزی ‏ تلاخیت بسرهم درد ؟ 


دل زبر دستان ز من رنجه بود 








۲۵۲ باب اول وشتان 


سور بمب تون و او ۱ 


بخور دم‌یکی مشت زور آوران ُ ردم 9 ۳ لاغران 
> 


الا تا بغفلت نخفتی که نوم 
غم زیر دستان بخور زنهار 
نصیحت که‌خا لی بودازغرض 


یکی را ححایت کنند از ملو ‏ 
چنانش در انداخت‌ضعک‌جسد 
که‌شاه‌ار جه بر عرصه‌نام آورست 
ندیمی زمین ملك بوسه داد 
درین شهره‌ردی مپارك دمست 
ثرفتست هر ک ره نا صوابت 
بر دند پیشش مهمات دس 
بخوان تابخواند دعائی برین 
بفرمود ی مهتر ان وم 
برفتند و گفتند و ۹ فقیر 
بگُفتا دعائی کن ای هوش‌ند 
شنید این سخن پیر عم بوده‌پشت 
که حق مهربانست بر دادگر 
دعای منت ۳ شود سورمند 
نو نا کرده بر حلق بخشایشی 
ببایدت عذر خحطا خو استن 
کجا دست گیرد دعای وت 
شنید این سخن شهریار عجم 
بر نجیدو پس بادل‌خو یش گفت 


حرام‌ست بر چشم سالار قوم 
بر س از زبردستی روز کار 
جوداروی زا سس دفع مر ض 


۳ 


"سس 


که بیم‌اری‌رشته کر دش <ودوه 
که مییرد بر زیردستان حسد 
جوضعف آمداز بیدقی کمتر است 
که ملاك خداوند جاوید باد 
که درپارسائی چنوئی کمست 
دس روشن ودعوتی مستجاب 
کهم2صودحاصل دش در نهس 
که رت روز ی[ 1۳۳2 
بخو اندند پیر مباركث قدم 
شی محتشم در لباسی حقیر 
که‌دررشته چود‌سوزنم بای‌دند 
بتندی بر آورد بانگی دزشت 
بیخشای و بخشایش حق نکر 
اسیران محتاج درچاه و بند ؟ 
کحا بینی از دو لت آسایشی؟ 
پس از شیخ صا لحدعاخو استن 
دعای ستمدید گان. در پیت ؟ 
ز خشم وخحجالت بر امد د 


<۵4ر نجم حقست اینگه درو یش گفت 


در عدل‌و تد بیرودای 


بفرمود تا هر که در بند بود 
جع ندیده بعدازدو ر کعت‌نماز 
و لی‌همچنان بردعاداشت‌دست 
تو گفتی زشادی بخواهد پرید 
حق از بهر باطل نشا ید نهفت 
مرو با سررشته بار دکر 


سم 


کتیجی:4 


چو باری فتاأدی نگهدار پای 


زسعدی شنو کاینسخن داستسست 


جهان‌ای‌پسرملك جاو یدنیست 
نه بر باد رفتی سحر گاه و شام 
به آخر ندیدی که برباد رفت 


کسیز ینمیان گوی‌دو لت ربود 
بکار ااعف آنها که س داشتند 


شنیدم که در مصرمیری اجل 
جما لش بروت ازر خ دلفروز 
کر بدند فرزانگان دست وت 
همه‌ تخت وملکی بذبرد زوال 
چو ازد يك‌شدروز عمرش بشب 
که‌درمصر چونمن عزیزی‌نبود 
جهان کرد کر دم نخوردم برش 
سل ید ه رائی که بخشیدو خورد 


درین کوش تا با توماند مفیم 


بفرمانش آزاد کردند زود 
بداور بر آورد دست نیاز 
بجنگش گرفتی بصلحش‌بمان 
که‌شه سر بر آوردو بر پای‌جست 
جوطاوس‌چون‌رشته‌در پا ندید 
فشاندند در پای وزر برسرش 
از آن جمله دامن بیفشاندو گفت: 
مبادا که دیگر کند رشته سر 
که یکبار دیگر بلغزد ز جای 


نه هر باری افتاده برحاستست 


0( وفا داری امید نیست 
۳3 سلیمان علیه السلام 
نك آنکه بادانشو داد رفت 
که در بند آسایش خحاق بود 
نه گرد آوریدند و بگذاشتند 


و کر 


6( سر یی سس 


و( 


تست تست تست سح 


چوخور زردشدبس‌نماند ز روز 


که درطب‌ندیدند داروی مرت 
بجز 2۳ فرم] نده لابزال 
شید نلک میت و0( 
جوحاصل همین بودجیزی نبود 
برفتم چو بیچارگان از سرش 
جهان ازپی خویشتن گرد کرد 


که‌هر چاز توما نددر یغست‌و دم 








۱۵۴ باب‌اول بوستان 
کندخو اجه بر بتر جانکیاز (<ی دست کو تاه و دیکر دراز 
در آندم ترا مینماید بعدست که‌دهشت زبانش ز گفتن دست 
که‌دستی بجود و کرم کن‌در از د کردست کوته کن ازظلم و از 
کنونت که‌دستست خاری بکن رس بر رت بو وس تفا از کفن 
رما رد بسی ماه و پرو بن‌وهور که سر بر نداری ز بالین کور 
3 هو 
که ما 
مهم 
قزلار سلان‌قلعه‌ای‌سخت دای که کردن با لو زد بر میفر اشت 
نهاندیشه از کس نه‌حاجت بهیچ چوز لف عروسان رهش پیچ‌پیچ 
جنان‌نادر افتاده در روضه‌ای که برلاجوردی طبق بیضه‌ای 
شنیدم که مردی مبار له حضور بذز ديكگ شاه آمد از راه دور 
حقاری شناسی حجهان ددده ای هر مندی آفاق گردیده ای 
رک ز بان آوری کاردان حکیمی سخنگوی سیاردان 
قزل گفت‌چندین که گردیده‌ای چنین جایمحکم ۳ دبده‌ای؟ 
بخندید کاین قلعه‌ای خرم‌ست لین نتدارمشس مت 
نه پیش از تو گرد نکشان‌داشتند؟ دمی جند بودند و بگذاشتند 
نه بعداز تو شاهان دیگر بر ند؟ درخحت امید ترا بر حور ند ‌ 
ز دوران ماگ پدر باد ۳ دل از بند اندیشه آنیاد لیرد 
چنان روز گارش بکنجی نشاند که بو يك‌پشیزش تصرف‌نماند 
حجو دو مید ماند از همه جفزو کین امیدش بفضل خحدا ماند و دس 
بر مءرد هشیار دئیا <سست که هر مدتی‌جای دج کسست 
چنین گت شور بده‌ای درعجم بکسری که‌ای وارت ملك جم 
ایو ملک بر جم بما ندی‌و بخت تر انک میس ر شدی‌تاج وتخت؟ 
اکر گنج قارون بدست آوری نما ند مکر آ اجه بخشی بری 


> و 











درعدل‌وتد بیرورای 


جو الب‌ارسلان‌جان بجا نبخش‌داد 
بتربت سپردندش از تاجگاه 
چنین گفت دیوانهای هوشیار 
زهی ماك ودوران سر در شیب 
کش نست. کر دلساان روزکان 
چودیرینه روزی سر آوردعهد 
منه برجهان دل که‌بیگانه‌ایست 
نه لایق. بود عیش با دلیری 
نکوئی‌کن امسال‌چونده‌تر است 


۳ 


حکیمی دعا کرد بر کیقیاد 
بزر گی‌در بن‌حرده بروی گرفت 
که‌در تخت وملکش نیأمدزوال 
کراجاودان ماندن امیدماند ؟ 
چنین گفت فرزانةً هوشمند 
مر اورا نه عمر ال خواستم 
که کر پارسا باشد و پاکرو 
از ین‌ملك روزی که‌دل بر کند 
پس‌این‌مملکت‌ر! نباشد زوال 
زمر گشچهنصانا گر پارساست 
کسیر | که گنجست وفر مان‌و جیش 
گرش سیرت خوب وزببا بود 
وگر زورمندی کند با فتیر 


چو فرعون ترك تباهی نکرد 


پسر تاح شاهی بسر برنهاد 
نه حای نشستن بد آماچگاه 
چودیدش پسرروزدیگرسوار 
پدر رفت و پای‌پسردر ر کیب 
سبك‌سیر و بدعهد و ناپایدار 
جوان دولتی سربر آرد زمهد 
جومطرب که‌هرروزددخانه‌ایست 
که هر بامدادش بود شوهری 
که‌سالد کردیکری دهخداست 


سس 


که در پادشاهی زوالت مباد 
که دانانگو یدم‌حال‌ای شگفت 
ز فرزانه مردم نزبید محال 
تودیدی کسیر | که جاو ید ماند؟ 
که دانا نگوید سخن ناپسند 
بتوفیق خیرش مدد خواستم 
طر یقت شناس و اصیحت شنو 
سراپرده درملك دیکسر زد 
ز ملکی بملکی کند انتقال 
که در دنیی‌و آخرت‌پادشاست 
جهانداری‌وشو کت کام وعیش 
همه وقت عیشش مهیا بسود 
همین پنجروزش‌بود دار و گیر 
بجز تا لب گور شاهی ن-کرد 


۲۵۵ 








۱0۶۲ 


۰ 
ساپ ی سس ی 





باب اول بوستان 


ِ 
مرش 
مر 


جو منعم کند سقله را روز کار 
چو بام بلندش بود خود پرست 
شید م که باری فرح شکار 
تکاور بدتبال صرذدی بعراند 
بتنها ن-دانست روی و رهی 
بکی مر مرد اندر از ده مقیم 
پسررا همیگفت کای شاد بهر 
که‌این نا چو انم‌ردبر کشته‌بخت 
3 دسم4 دارد بفر مان داسو 
در ان کرو اسایش‌و <حرمی 
مکر کاین سریه نامه ای صفا 
بو کفت له بر ازرس 2 و سیخت 
طریقی بیندیش و رائی , یزن 
پدر گفت اگر مد من ب«شنوی 
ردن در <ر نامور حرزل دا 

مکّر کان فرومايةً زشت کیش 

چو خحضر پیمیر که کشتی شکست 
دسا لی که در د<ر کشتی کرفنت 
تمو بر جنان‌مالكودو لت که رادد 
پسر چود‌شنید این حدیث از پدر 


فرو کوفت بیچاره‌خحر را سنک 








یکی پادشه خر گرفتی بزور 
بروزی دو مسکین شدندی‌تلف 
نهد بر دل تنکک درویش بار 
کند بول وخاشاك بربام پست 
برون رفت یداد گر شهریار 
شبش‌در گرفت از حشم بازماند 
بینداخت ناکام شب در دهسی 
و ترا «ردم شناس قدیم 
خرترا مبر بامدادان بشهر 
کهتابوت بینمشی-برجای تخت 
بکٌر دون برازدست‌جورش غر یو 
ندید و نبیند بچشم آدمی 
بدوز خ برد لعنت اندر قفا 
پیاده نیدارم شد ای نیکیخت 
که‌ر ی تو روشن‌تر ازرآی من 
یک یآسانکک را ات بایل امن 
سرودست و په‌لوش کردن فکار 
بکار ش نیاید خسر پشت ریش 
وزو دست جبار ظالم بیست 
بسی سالها نام زشتی گرفت 
که‌شنعت, برو تا قیامت بماند 
سر از خحط فرمان نبردش بدر 
خر از دست»عاجز شدازپای» لنکک 









1 رک نهک ۱7 ختط کار 
ت دوف آی آی کرو اند اوفتفاد 
وز. آندو پدرتروی :دلٍستان 
کوچندان امانم یم. او به و گام 
اگو فن آبتّنممر او ر( هلال 
5 م۱ زار را 
ی رود راشای 3 


"۳ ذ 
ان مرن مود بسپایر. بیه 


ار 
مخت ده ی دشیره تحود کند 
7 بای نا رها عیسو 


شین جمله بشنی و چیزی) 1 


ره جدر رم بید ارت خر ِ 
0 نا ۱۳۹۹ اس 

1 واز مرح سجن و و 
رتست رمع ک‌ ریش م 


سور ان مه شب هي . ظ 
ب یرجه بر :یله نا 
زیقل‌شد ‏ غهادتلت مجز | جر‌ژمین 
دوکی گفتتو دی ووستن‌قدیم 


نالوسلیع نقه نز ِِ نددوشن 

بویییه بلاغ 1 انازه دش 

شهنشه رسیپ ۳ دنل وت 

تب آنایه ر2 + 

بط ره ۳ ر رد پیش‌شوگ ش 
2 عشعی ج(۱ | ۳ (ه 

0 وب ای ماع ی یود پیش 


۹ 


-_- ان یز )سید 

رو" شاواز شومیی ان دنهد لاش 

میت ۵ 49 رل اد ۳ 
بهرر مود ٩‏ جتند "و1 مد سیحت 
سبه دل بر آهخت شمشیر تیز 
سر زا امیدی ی 
سای عنهاد) ۰ منت گفتم, | عاء شقر‌یار 


رخ ارخشم بو منعگرفتلتد ببس 





بان و 511 من 5 بت لش 

ن نوشنلم: آچندایا ,که دا میت 0 
رکف :یلرّت:؛ به, اشجادق (واسبان 
کوبن, ذچس جظا لالم بر لیددیاه 
یگیب شم دنخیبد بخ 
۳ ین دی وسار 
تس 1 مردم مردم آزید. بله 


1 زان به که با دیگری 3 


ع_تهحعا ولج 


4 


‌ : ج. 


را۱ 


9 


مدا با 1 2 مد 
+ ۰ 4 سرد 
رد اي شب 9 رامش 
رب _- ۵ 1 و ریةسی) 2 
۳ ی اسب 4 فتند 
سا نیع ن! ۹ 


اجه یدنج ,کر ی 
رجف وربا + اشها لش کر تین 
رکه شذل جا جهش یوتجور وزثق نام 
با ان‌نها عش مآوایهو نوگوشل 


نس نله ۳ ل, 


سك موی 9 زحبت خبرک 
!۱ | یج ربا 
و رت پنهان بگوشق ۳ ۳ 


> ۸6 


۷۳ دست عررقت اتکی 
۳ ۱ 

#خوردن3" و ؟ میلگ ۳ بیار: لیگ 

باه اهقان ۳ ۳ یت لش 
ات 7۳ سل تج ءیظا 9 ۳ 

بخواری 3 بل وربا یت 

فلت تا لحارم واه 

نشابد شب ور درخانه خشفت 


.که زوربگشته, بختع)ونبدرونگار 


.»نت پیش گفتم همه آحای,پس 





۹۰(۰۰۰۰٩ب٩۰٩۰چ٩۰چبچببچ‏ نب 1 


۲۵۸ 





چو بیداد کردی توقع مدار 
ورایدون که‌دشو ارت آمد سجن 
تورا جاره ازظلم در تسکت 
مرا پنج روز دگر مانده گیر 
نماند ستمکار بدروزگاز 
۳ نيك‌پندست اگر بقنونی 
بدان کی ستّو ده شود پادشاه 
چه سود رشن بر سر انجمن 
هم کف و سم بالای سا 
نبینی که چون کارد بر سر بود 


ِ 


مد بهومن 


شه ار ۱۳ 
گزین پیر دست عقوبت بدار 
‌ مانی سر اندر کر تیان اند 
ردستان خود بند از او بر کرفت 
بز کش ۳9 و فر ما ندهی 
بک2 حکابت شریل این داستان 
بیاموزی از عاقلان حسن خحوی 
ستا یش سر ابان نه بار تواند 
زدشمن‌شنوسیرت خود که‌روست 
فیااس کت دادن در جور ورد 
ترشروی بهتر کند سرز نش 
ازین به تضیحت نگوید کشت 


که نامت بتیکی رود دز دبار 
دگر هرچه دشوار آمد مکن 
بیچارةٌ بی گنه کشتنست 
دوروز د گر عیش‌خوش‌دانده گیر 
نما ند بر ااویلعفت بسایدار 
و گر نشنوی خود پشیمان شوی 
که حلفش ستایند در تارگاه ٩‏ 
7 وت نفردن کنان پیرزن ؟ 
سیر ۳3 ده حان پیش تیر قدر 
قلم را زبانش رواد‌تر نود 
بگوشش فرو گنت فر خ‌سروشن 
یکی کدتة ازج از هزاران هزار 
پس آنگه بنقو آستین برفشاند 
سرش را بیوسید و دربر گرافت 
رز شاج امیدش بر آمد بهی 
اه ازیی رانتتان 
نه حندانکه از افل عینتجوی 
نجوهعش کنان دوشتدار توائد 
هر آز چاز تو آ ید بچشه‌ش زکونت 
که داروزی تلخش بود شودمید 
کذیار ان خوش‌طبع‌شیرینمتش 
باکر عاظی بت سار سرت 


ات 


مص 


چودور خلافت به مأمون رسید یکی ماه پیکر کنیلله خرنید 


بچهر آفتابی ۰ بتن گلتی به عفقل خردمند بازی کنی 


0 


در عدل و تد بیرورای 


جچ 7 ب 


بخون عزیزان فرو برده چنگث 
برابروی عابدفرییش حضاب 


شب حاوت آن لعست حور زاد 


گرفت آتش خحشم در وی‌عظیم 
یکفتا سر اينك بشمشیر نیز 


یگفت ار جه برد گز ۷ 


۷ و 


بگفت ار کشی ورشکافی س ۴ 


کشد یر پیک ار و [ه سم 
شنید ادن سخن‌سرود نیکیخت 
همه شب درین‌فکر ود و خفت 
طبیعت شا سان شاه ,کشوری 
کر چه درحال‌ازاو رنجه‌شد 
بر بچهر درا همنشین کرد و دوست 
بنزدمن ۳ نکو خواه دست 
بکمر اه نکو مدرک 
سوت نگویند پیش 


دعدن 


مر شهد شیر ین‌شکر فایقست 


چهنعو شگفت یکروزداروفروش 


ص 


اکر 


٩ 


ً 


شربتی بایدت سوده‌ند 


پروبز ن معرفت ی 


بت ۲ج نا 


۲۵۹ 
رانگشتها 9 عناب افرکی 


کون فرح بود 0 آفتاب 


مکر بن درد آغوش ارر ۳ 


دبرشن تحواست کردن چ و جوزا دو یم 
دمتد از و را مکن <عفت و یز 


7 آمدت ِ 


حه دص لت دن 


رز بوی دهاذت بر نج ۱ ندرم 


بیکبار.. وبوی دهن, دم, با 
۱ ر آشفت تند و بر ۱139 
ی روز با موشمندان . یگفت 
کف وف همريك ازهردری 

ده م ام خسف 
که این عیب من گفت يار من اوست 
که گوید فلان خار در راه‌تست 
جفای تمامست وحوری قوی 
هنر دانی 
کسی را که سقمو نیا امس 


ازحاهای عرب <و ش‌‌ 


شفا با بدت داروی تلخ نوش 
5 سمجدی ستات تلخ د‌ اروی بند 


ره شید ظر افت در آمخته 


ات 


ی 
شنیدم ط از کمن دی فقیر 


مگر بر زبا: شش حقی ر فته دود 
یه زندان فرستادش ازبار رگاه 


ز باران رز نی گفتش‌اندر 3 


ول آزرده شریل پادشاهتی کبیّر 
ز گونکشی در وی آشفته بود 
که زور آزمایست بازوی جاه 


مصا لح نبوداتن‌سخن کف کت 





مضه یاج رم ی ۱۳۳ 
۳ ات0 ( ۵« 
۸0 ب« ۳ نفد > 









در [زد مرح ,رطاوتبت ‏ ن وندا 9 اه 2 ۳ 
ممنیع ی طافت ِ وک 2 ش لت با باز رت 
ب 0 نت مه 2 ۰ ۱ بقل 
میم وب 7 9 ‌ 
۳ دب بچج ۵ تم اه 7 تن یمرج 
غللام 1 درد این یام ۳ آبه حسرو بگو بای غلام 
میا 11 ا تص ی بدويش بر رت رح ۹ > ماه ِ_ِِ ت۳۱ 0 
مرا سك ظم پردل شش همست 4 * دما هدن اک بیش زیسیت 
۰ 7 ۰ )املع اج و 1 
ته 9 دستکی حِ ۳ ٩‏ کرد 0 سر .دلآیدعیم 
ات 1 ۰ ۳ 9 6 قعه | .۸2۵ 
و ِ 9 8 
1 مر ك رما 4 ید مج دا ینور شور 
در رازگ مر کت. لووان یم تببك هرهش 9 باب عقگم 
4 ول بدا آیل دولت ت و 7 دضذل > ورد وا جوز 
ی سا 
بسن از بیش 3۳ زو تلو تن ۳۳ مداد ک دن جهن دار ده َو 
۵ [ٌ دض ۰ 3 ِ ها مه 
جادّزی که ذ کرت بتاح ینکن جو 2 ور فرتن رد 
۱ ك 2 ت ِ .۵ ی ۹ 
که تسم دد اه اد 9 دمل رل ن کا 3 اد 
با,عرج ۳-۹ ۶ | :۰ سله طعای 3 | را لمع همم 
کر بر ر اند حدآو درل رن عاقبت خحا و ؟ 
1 7 ۹ ل 5 ‌ 2 تااطه ال هه 8 فك ضحم لك 0 
سب ب ای روی ا ۳ که +«برول زین د ارتفا 
رت 8 ایو ی ال باعل با وه تس م2 
چنین گفت عرد حقا دق شناس که زلن هم 4 گفیی ي ندارم هراس 
زه ه م82 ب. معء م هل رد ( لقع ۳ ت 1 
من از بیزبانی در عم 4 دانم ی زا که ماند ۳ 
بح هدر )| رخ؛1» 3 9ص "0 ط ۱ بت مد د 1۳9 
ا این در ور تفر و ات یر با شد <ه 2 
7 ری ٌ 6 اه ۱ 1 7 ابش دوه" 
عر و م ی «ود نو وت ما دمت کرت وشات ر 1 وشاگیت 
رب ها چا بویا تال لفق نا ی رمع دم 
ساده رج یام سل یس رد‌اء ع ت- 6*۱ همه ت‌.لا ل رو _سٌ 9 
«تضصی ] ۷ تغا له مایت هل و طحکی تیه بای ض‌ 
رس دوزی ندادت ی نه اسیاب شامش مهیا نه‌چاشت 


۲ ِ یی ۲ ۰ 
3 جورشک م کل کشندای دیشت. .. مه که‌روزیمحا لست خوردن‌بمشت 


مر وطلت اپربیشا نیی, رآوزرگار شا رجمییتآوروروتن- و رکوار 
م گهش یجنگ با عا لح جتجیرة کش ۱ گهرا خر شویییر»و یش توش 
, رکه > دیدن عیش هر سل تب حلق ۰ دش ابشدي رای تلف بحلق 
۳ ک راز کامی آشفره هب یکیعتی ۳۹ ك ین بستی؟ 


0 


ِ ۳ درعه ۳1 ات : 2 





نت تست تس تن :5 


هو ۳ 


او رویقت هراس کواش تا ناوتب متس اج 9۹ لین 
رود وق کهبیم ات پکلتمن ل تفت روف او ومد وی 
تگر وا تکار یی هقی را سین بای کل 3 بعش اندتی 
شید کروزتاداتن .تجفیت ط از متدان اوه توت 
ری ان وهای تا رتیت 
رش باهذ عیکنته یازا رد اعدا رتلوج نمةاز 
و ۱ بان وی ار الکو نیا سعنون‌جول 
ی م 6زا 1 ول ولو اودتگلژات دار ۳ ط دی ودگاز 
۹۹ رال بیدا اه #حاطان رتونش سیکتد و هد 
یتسین رج او تکابیز/ ووهتن بکثو+ راتاوا وعوق وا مکش 
۳ ره زوعهز از شو نها ره پلاکو ن‌هشه وس دیرگ 
ده کین و داشوت‌جوردهود 
اج و ایو بلس + زج ول بالگ علواو مد رت قما نیگن و ام ستیگ 
ملس راید دید متبعت موی وت و ابیت گنعت 
مکن تکیه برملك و جاه و حشم که‌پیش ازتوبورست‌و بعداز دم 
ما واقد ذودلمت غم.-ذین : تجژزد 5 هنیا بهز؛ احالد؛ ملی‌بگذرد 
بخوا اه که مللکتل لوا آید عم خمسلاگ ی دقن اهوکوتبایقا بهم 
ونورا فشای تلو تینوی گلا(هعت و 
ی و نانان 22 لن نالعا هه میب ناس ردام ل 2 
ها تسق) یام زاره کات رب مب 2 لولشا ریت مج 
بلتم )| تسصا یش لاسلنفها 2" تنب .یله آنسا ,مشاب ۱۸ 
حکا پیت .کتنب:لذا جفا., کپبتري که._فر ما نلوهنی دسر زکش‌ی دی 
جر پالو یط مردیلءچی شام شییداز پیم و جواب مبیدم نم 
مه .یرون پنیکانی ژای‌جدث بلا بش وسبت پا کاپ نوف اترندعا 
رگروهی بی اشییخ» ,آن رش کل زوسبت پیتمگوا: گژستند زار 


که‌ای ببر دا نای فر حنده رای بکو این جوان‌رابترس از حدای 


سس 
و اد رلتشگرام 


۱ 


بگفتا دریغ آیدم ثام دوست 
ی 
دنت را سقله گفت از غلوم 
چو دروی نگیرد عدو دانذت 
تعقت؟ گفتم ای حسرو نیکرای 
تر آشادت ای‌بادشه حق رواست 
کین خصلتی دارد ای‌نیکیخت 
عجب نیت کر ظالم ازمن‌بجان 
تو. هم پاسیانی با نصاف و داد 
ترا نیست منت ز روی.قیاس 
که‌در کار عیرت بخدمت بداشت 
همه کس بمیدان کوشش درند 
توحاصل نکردیبک و شش‌بهشت 
دلت دوشن و وقت مجموعباد 
حیاتت وش ورفتنت برصواب 


ِ 


همی را دسر ادن دتد سر کار 
جو#وان عدورا بقوت دس 
گر اندیشه باشد ز عصمت گز ند 
عدو را بحای حسلگ رد در لز 
ب2 -بیر رسیم دسر اد ددم 
عدورابفرصت تو ان کند پبوست 
حذر که 3 بکار ات۳ کسی 
دزن ۳ توانی دسر ابرو کی واه 


دود دشمنش ژازه ودوستر بش 


ت 





ب اوك-وستان. 


کا > > 


که‌هر کس نه‌در خورد پیغام اوست 
منه‌با وق ای‌خواجه لحّق‌در مان 
که‌ضایع شود تخم‌درشوره ف۳ 
براندد اجان و وب ونعا نات 
توان گفت حیق‌پیش.مرد حعدای 
0 حمگوی ازاینجاقویست 
که‌درموم گیرد زه درسنگک‌سخت 
بر نعجد که دزداست ومن پاستّان 
که حفظ خدا پاسبان تسو .با 
خداو ند را من و فضل وسیاس 
تنه‌جوند بکر ات معطل گذاشت 


و فك کو ی‌بخشش ههر کر 


۰ جدا در تو حوی بهشتی بهشت 


قدم ثابت و بایبه مرفوع بساد 
عبادت قبول و دع-ا مستچات 


مدارای دشمن به از کار زار 
بنعمت بیاید دن «فتته رم ستشحا 
بتعویا احسان زبانش ببند 
که احسان کند کند دندان تیز 
که‌باغا لبان چاره زرست‌و لوس 
که اس‌فندبارش نجست از کمند 
پس‌اور امدار اجنان کن که‌دوست 
که از قطره سیلات د 


که‌دشمن اکرچه زبون دوست به 


ی 


کسی کش بوددشمن از دو ست‌بیش 








ری 


در عدل‌و ند دیر دا ی 


مار را سپاهی ‌ حود پیز 
تواناتری ددر نورد 
کر پیل زوری و گرشیر چنگک 


ازهمه‌حیلتی‌در گسست 


3 زو 


اگر صلج تحو اهد عبد‌و تنومپیج 
رکه اک وی ببندد در کار زار 


ورو بای جنك آورد در ر کاب 


"توهم‌جنگر باش چو نکینهخواست 
ِ" راسفله گوثی باطف و حوشی 

9 تازی و مردان عمرد 
و گر ِ 


: نجو دشمن دعحز ا ندز ۱ ز‌ در 


آند درم ی و هوش 


حجو ز هار نحواهد کرم کون 


ز تدبیر پیر*کهن بر مکرد 
ی آزند بنیاد روین_ز پنای 
بیندیش درد قلب هیجا مغر 


و نز که شیر زهم‌دست‌داد 
اگر بر کناری بکوش 


ٍِِِ 


شب آبره پنجه سو ار از کمن 
جو خواهی بریدن بشب زاهها 
مُیان دو لشکر چو یکروژه زاه 
3 او ستبدستی کندرعم مدار 
ندانی که لشکر چو رکروزه راند 








هه 


۳ 






که نتوان زد انگشت 2 نیشهر 


نه مردیست بر ار ناتوان کرد 


عتک 


-- 


پیز و یت من صلح بهعر 
حلالست بردن بونه جر ۵ 
۹ جنگ جویدعنان :ر میج 
ترا در و همعت‌شود رك ل زار 
زخو اهد بحشر از و اویسات 
که را ک مور مهر با ای حطاسّت 
فزون گرددش کر و گرد نکشی 
پر آر ازنهاد بل نیش هگید 
رتندی و حسم ودرشتی‌مکوشل 
نبا ید که پراش حوثی گر 
بیخشای ی اندیشه کن 
-که کار آزموده دورد سالخورد 
جوانان بنیروی و پیران برای 
حجه دانی کهز ان که باشد ظفر 1 
به‌زنها . مد ۵ حجان شیر دن بباد 
و کر در میان یش دشمن بیوش 
جوشب‌شد در اقلیم‌دشهن‌مار دسشت 


جو با زصد بهست بلرد زمین 


دار فلنْ پخست از کمینگاهها 


رما یل )6 بزن یمه 3 1 حا بگاه 
هار افر اسیا پبست مغزش بر آر 
سر ینجةً زور منذدشن ار 





تسود بر آفکر لت ۶ 
بووین شاد ۰ 
یدارفنا وس هرز ۳99 
و وت 
۵ ار دز رنه 4 
بِ۹ بهه سا نگهسانین شغ‌راباز 
ب لس ام نش له | میا 
لاو رل که ابارمی . توق .نود 
رکفماه دگی دك زهب بز رمبلاله 
سیاهی نورد آسلو د کین خخوش]بدار 
ماج کههکارش نیلشل پویرگ 
کتون وسبت مردان چنجگی بموس 
تا باکت ی سگال 
ملد ود پر. عبی اسب چتر 
تاک نامب جییشتیی رمیخورد 
جو دارند گنج از سیاهی‌دریخغ 


هد *ردیت کند رد صف کار زار 


4 ۹ سم اس ل 0 ِ 2۳ رجا ۱ ‌ ۵ داح 
:۳ الک له لونای 
بیکاز ِ 2 من ده 4 ان فر سرت 

۰ ۰ ۰ ً ۱ 


هه 


به بد دی جهاندید کان تن 
۳ 

خوض ۳ زن 

تچورلات جچیلافکن ,شون گیر 

دمن بساشد جهاندیده رد 


اراس 


"بش جز وت 


جو از ات 
گر لت ی 


۳9 مک 


هچ هه 


> > 





اه ۳ 


4 انصاف باشد که ۳ درد 
رح. وت 






۰ کررچه ور 0 
که باژگی نالا کیراخف 2 
تاره که یو فتی ؛ ازراواورتآن 
کی ژن گرجایت ویارد بو تبیغ 
زککه تجالی نزماازها نش شاه 
ها ان لعنکّع نله + کارزتاز 
ب 9‏ عی | تانب ردای یم 
"راید «یعمّن او انذونب ,فووز 
ریلاروی: زپیلکار بایلهولج. ,بالق 
»که دن اجالمت سمختی:! آ یل بکار 
رجیل دك (عرروز3 هیجا _به‌مردگی 


۳ 


۳] 


۰ رنه رز 4 نکر کرت کي ۷ 


کر 9 ۳۹ 9 بمال 


 ‌‌ 


2 ِ لشگر دل ل دل [ٍسووه باشند سین 
ی ۵ 
دریخ آیدش دست بردن بتیبع 


که دستش تهی باشد و کار زار ؟ 


له ی ۵ را نما 


جات 


#م‌ 
ضحم ام 


سس مه ۵ ۴ 2 


میداد بنایرح شم مر اد قسیق 


9 


4 رکه صید آزمووست: هن 
4 : 


ماع ور ) 


بت 


4 


رجحمه 


نبا نید 
ط این آزو مت ورد 


7 رِ بر آن نییجدد 1 


اسلره 


۸ ص بات ۱۳ ۱ 
مسده 5۱ 1 محظم و خاته 


که دز خجنگها» جبووه اد لین 


ره ردان مفرمای کار درشت 


رعوت نوازی ‌ 47 


ی یه ۵)ا ۳ 
تاه کهض شود زوزگا 
بل ام هی 7 
اند مک نید زوای اج 


ی 2 


ال ۵ مت 4 
چو ۳ باشد سار در 


وهای بر واداج ج وگو 


کش و نخجیر و 
و از 


دل ه ۱ ژ(ی 
بگرمایه 0 وعیشس و 
1 


بت سوه 48 ت ‌ِ 


ی نب وش دی 


مگ ی 198 ریمزاله ص 
۱ بدی 1 کت 
11 کید 5و۱ ی ۰ دی ك 


مخنث به از مرد بشمشپر 
تک ح ۱ ‌" 


و ید ین یش د نو توش 
‌ ت 0 
ی 


ما + سس 
ای جنک ری 


بت یش ۵ 
0 تیه شب لها 
شلجاطت؛ نیایفن مک زآن لویاذ 
دو هم جنس هم‌سفرة هم زبان 
کونیآگث تب شواق تن از پیش رل 
چور بینیل رکه که پپارر ان و 
رد ٩6‏ _مص انا تد )هه ماش 
دون پر وولای شام کشونتگهاي 
زنام:بآوران _گوعیتذولت برند 
هر آ نکیقلم رن!نورزید ویتییخ 
فلج زري .یکی اد و_شوشی زن 
هم د پسبتدشمهن ددیا بای جنات 
بساجهل ردو لت به .باز ی جفشسیت 





ود > 


2 


> کر 


و > 


نه کاریست کرو سریری 
بان | مل ِ 
برع با 7 مرن مار 


بل جوا 1 
زارژبطرند قیر اه ‌ 


1 ۱ 0 ۳ 
3 وه چوپ ی شس راز 
۷ پمسرن ای 5 0 شیک ِ 
ور " شود "مرد :2 شجوی 


نتصلبت ۱ نم نا اف و( 


تن ح<و 0 در حنکت باز 


1 و وت تنل رد د‌ سا 
بو ود 9 زمین 
0 ولا ۳ مک بل) > بالیه 


عد رمصاهف 
کت ما ف نهشت 
ونر وعا_سر . بما رل چو له 
1 7 ۸ | 
جو قربان کار بربست و کي 
سس یه رس تس 


رخ هه 0 


مرو اب" مرداب" تِ مر یز 
با 1 سا ۵ 

زه نج درا .کهنام آو گنر وت 
ره ت ۳ ۱ نع ۳3 4 4 > 


نله 0 مفی؛ لا سانسع 0 
رکف شافتند :۱ رومشوطلمق»کان ور 
بکو شند در قلب هیا بجان 


تیاه پچنچال دشن اسهر 
و اد 
۳۳۳4 ریا لوا تایه ۰ اه 


ریکی,اهل:نام « یدگر اه سراي 
رکه جانا موه شجشییوزن از وف 
ری گی بمیزد رمگوراع: دیغ 
نف چطر که دی نیاو را 
توقدهوش‌ساا ی ول آواز رچذات 
کی داي ات برافتش,بمازی زد سک 









نگویم زجرکی رل ادیش ترس 
5 ز ات لت اند 
7 س درور الت‌ص ی 
زره پوش <سزد مرد او ژنان 
44 خیمه درون مردشمشیر زن 
دبا بد نهان جنک را ساختن 


كِ 3 کار مردان کار آرگهست 


میان دو بدخواه کوتاه دست 
که کر هر دو باهم سکالند راز 
‌ 6 سر ۳ 

یجی را به ثیرنکت مشغول دار 
ئ فت 70( 

اکر دشمنی پیش گیرد ستیز 
و اعد 
چو دز لشگر دشمن افتدخلاف 
و گرگان رسد ند برهم زد 


جو دشمن بدشمن دود مستغل 


چو شمشیر پیکار ر داشتی 
که لشکرشکوفان مغفر شکافت 
دل مرد میدان نهانی بجوی 
جوسالاری ازدشمن‌افتد بچنکت 
که افتد کزین نیمه هم سروری 
آگر کشتی این بندی ریش را 
ند ماد که دورانش بندی. کند 
. کسی بندیان را بود دستگیر 


اک سر نهد بر عطت سروری 


باپ‌اول بوستان 


> کل 


اد 


به هه 


در آوازه صبلح او بیش ترس 
جوشب شلد سیه بر سر خحفته راید 


که ستر دود خوایگاه زنان 


برهنه نخسبد چو در خحانه زن 


که دشمن نهان آورد تاعتن 


يزك سدت روئین رلشکر گهست 


ه فرزانگی باشك ایتن نشسعت 
شود دست کوتاه ایشان درا 
دد را در اور 5 هستی دمار 
به شمشیر تدبیر حونش بریز 
که زندان شود بر تنش 
ت_ ۰ ۲ ۳ ۰ ۰ 

دو بکدار شمشیر خود درغلافت 


ره 


بر اتتایدانکد مان و کو سفند 


ثو با دودست بنشین بارام دل 


- 
[| ریت 
دهم به. 


عه) 
نهان‌صلح جستند و پیدا مصاف 


نکه دار بنهان ره 


که‌باشد که‌در با [ افتدجو گوی 
به کشت درش کرد با رد درنگت 
شتا ففت ند آکررفتیار در جنتری 
نبیئی دک بندی "خویش را 


"که بز بتداب-.آن .۰ رَورمٌندی کید 


که خحود دوده راشد بیندی اسر 
1 ۳ 5 - 
جو نیکش بداری » نهد دبگری 





۳ حفیه ده دل بدست آوری 


کرت خو بش‌دشمن‌شود دوستدار 
که گرزدد درو نش بکین‌تو ریش 
ند اند یس را لفط شیرین عبین 
کسی جان از سیب دشن برد 


نکهد 1 نو جح در کیت در 


۲ 
سیاهی که عاصی شود در امیر 
ندانست سالار حجود را سیاس 
پسو گند و عهد استو ارش مدار 
نو آموز را ریسمان کن دراز 
۴ 


که‌بندی‌چودندان بخون در برد 


جوب رکندی‌ازدست دشمن دبار 
که گر باز کوبد در کار زار 
۳ شهر بان‌را رسانی "گواند 


مکُو دشمن تیخ زد بر درست 


ره زد پیر جدلك بل اندیش کورش 
منه در مبان راز با هر کسی 
سکندر که باشر قبان‌حرب‌داشت 
جو بهمن بز | بلستان‌خو است‌شد 
اگرجز توداند که‌عزم توچیست 





در عدل و تدبیرورای 


> > > 


> > 


1 





از آن ره که صدرهشمیخون «ری 


چج 
+ 


ز تلبیسش ايمن مشهو زینهار 
جو باد آیدشمهر پیوندخحویش 
که ممکن سود زهر درانگبین 
که مردوستان .را به‌دشمن سبرد 
که بیند همه حلق ازا کته" یز 


۲ 4 


ورا تا توانی بخدمت مکیر 
ترا هم نداند زعدذرش هیاس 
نگهیان پنهان برو بر گمار 
نه بکسل که دیگر نبینیش, باز 


2 2 تس 1 


گرفتی به زندانی‌انش سپار 


5 حلقوم تراد کت حون ورد 


۱ 


> > 


رعیت بسامانتر از وی بدار 
در آرند عام از دماغش دمار 
در شهر بر روی دشمن مبند 


که انباز دشمن بشهر اندرست 


مصا لح بیندیش ونیت بپوش 
که جاسوس همکاسه دیدم بسی 
در خیمه گویند در غرب‌داشت 
جب آوازه افکند وازراست‌شد 


بر آن رای ودانش بباید گریست 





سس تست 


۷ 


0 
ایب 


1 ۳ وکین ات 
۹ بهمسیم 1 0 
جو داری ور 
بخ کی کیش | عِل مب 
وی و 9 
9۹4 زد توا ال ر 2ب بو سوداه 
جءساید , ضعیفیان., _امیدوراد 


هر آنكاستعانت بدرویش برد 


بم تمض ریاآها لاله 
ده شلف بابلا مه ل: 
+ دالهن تیوه 
1 رههبمما 2 4 زا 1 


اس بسا اس انلا) ط ریت 


4 نا مه لیب ه جقاوی نس 


كِ- رده ۳ لش له اسب تست 


لدع هت (۵» 11 5 تلف | + 


سیر راعش رزوی 3۹ لش 20 
تسن‌بل | #9 زاجعا 19 1 
ربه ؛ ما تا ۰ بت سلنب صا ابه» 


رس ول 3 رب" ج اج 4 
تشاءتب 5 نا همیط ۰ 
سلشت‌سل)ا سلنمةا| فآ بیع 
؛ 94 لي 


ف‌هنم ربا ان » رل نان 


ثَ 
کم 








دا 


۷ راد 
:2 


۶ 
1۱ 


۱ 
اد 








۳ 
نکین 
ی 6 رهش در 

2 حاجت بتندي و د 1 


که عالم آودي 


بر 


ریش مان نم ده َ 4 
مد آ 

رت وان در سل :۳ 
تین هعت انیا تهرنازی. مخویله 
ِ و هرچکان ت 3 
ار بر فریدون زداز پیش برد 
| ۰۱ مش روبه لد ۶ رچه لمس 
رب" لیب ل > بص تافلت تیان 
لاله شا مدا مات ۰ اروت 
13 ن* نالمسرل ل ۳۹۹ ‌ 
ایدم ‌ 


تثانمی »نام میلةا یج 


۱ ن یا تالا -_- ردان «2" 


114۹ 3 تس اروانه یب -_- 
له 049 1 9 4 
3 


۰ 
سه وان ااتال وه 


,سا ‌-‌ ۰ بح 
ی 


یشه* نالا با شلنیبا: ش 
رس ها له و 
تشاء تن ایق شل هد و .ی 
بالات با هه ن اتسل ان نمو؛ وه 


ّ تم -- 
سسیع ي ۵ 2 هم بل اء هه 9 4 





اس 1 بل[ 


ن2 9 ۰ 1 "۳ ۰4 نس 3 ۳ میی و 
ات5 ار هت + روا 116 ت‌ته لا اه ی فش ماع ریا اسلا 
ن‌شا یط نیقی و د0) نشی ملس رومیت رونوا مه 
رل ۸ 2 مشک ۳ ینش هه سل ۳4 میت 
میت سای 22 ۳ ( 0 ره ۱۳ 
ق یه ال شالت شفقش ال ملعای‌ش آن2بتمی؛ 
رش‌ی؛ ن:ش هط قالت و مر رشس)اتف+»)ضردا ه لس5] 
متش و رت خِ متشا اه دنه 
7 تایه ال رنه نش سره ریدسشا وه مج ۱۶ 
۲ ی بمعنی کرای ی معنی بمائد زصورت ؛ 
تتر ی ری مت تون یج کی زد 
یو یگ ستتلازوه دود آنتوده ول 
تک یهن دق نف کی حول هویش بت رس و ء 
ی یی له اد 3 ریا( وک شاطر هل 
پر یشان کن‌امر و گنجینه جست 40 1 دا کلیدش‌نه در دست‌تست 
رجتی با ,نجوم بر تشه خویشم‌ند که شفقت یایب ز: فیز نی و زد 
رکسی,گوف و لسن چنیا هك که.با,, جود, نصیبی هقی برد 
و تسار لیکشت موز نخارةکلن انیژجهان پشت هن 
من ب رکفت د سک هو جهه سس "کهافوء اندانه ان پر اجغت.دست 
رمبوشیتن*»سفردقر عفن کوفل؛ که ستن عجداجلت بوذ رد4 زش 
نبلگروزان غرای از در بل له مبادا ؛ که رگردی: ابهزهاء تب 
ی رساند بمحتاج خیر که ترسد که محتاج گردد بغیر 
بحال دل خحستگان در نت 3 که روزیتوداخسته باشی مر 
روز فروماندگن یاد. کین 


ناژ زاکتدو ای رو" دیگ رال بعاک اب لنویل از 4 دز مان 
هل 0 ] ۰۱ رح؛ٌ ۱ 0 له 
ت ۲۲۱۹ ۴ 


سای و 1 ۳ ۳ ۰ را الا بل) ۹ روما لجیه بت6 نا ي‌ 


اج 
»امیروی مضا رجا > * هسام ۵ ) 


۳۷ «۰ 


پدرمرده را سایه برسر فکن 
ند انی‌جه بو دش فر و ما ندهسخت 
یک نی 
یتیم ار بگر ید که نازش خرد؟ 
الا تا نکر ید که عرش عظیم 
برحمت‌بکن آ بش ازدیده پاك 
اکٌرسایه‌ای‌خودبرفت ازسرش 
من آنکه سر تاجور داشتم 
اگربر وجودم نشستی مس 
کنون دشمنان گر بر ندم‌اسیر 
مرا باشد از درد طفلان خبر 
یکی خار پای بتیمی بکند 


همیطفت و درر و ضه‌ها »ی چمید 


مشو تا توانی زرحمت بری 
چوانعام ؟ردی مشو خودپر ست 
اگرتیغ دورانش انداخعتست 
چوبینی‌دعا وی دو لت هز ار 
که‌چشم از تودار ند مردم بسی 


کرم‌خوانده‌ام‌سیرت سروران 


شنیدم که يك‌هفته این | لسبیل 
زفر خحزده و تی نخوردی بگاه 


9 در وت‌وهر جا نبی بنکر رد 





باب‌دوم بوستان 


<- 





غبارش بیفشان و خارش بکن 
ج ‏ 
بود تازه بی بیخ‌هر کرووعت؟ 
مده‌بوسه‌بر روی‌فرزند خویسشن 
و کر خشم کیرد که بارش برد؟ 
بلرزد همه گر بگرید تیم 
بشفقت بیذشانش از جهره اه 
تو در سایةٌ خویشتن پروردش 
که سر بر تا بدر داشتم 
بر بشان شدی خحاطر جرد ۳ 
نباشد کس از دوستانم نصیر 
که در طفلی از سر بر فتم پبدر 
بخواب‌اندرش دید. صدر حجند 


دورن ار بر من <ه کلهادمید 


و 


کاز مک باتش و رمک ای 
کهمن سرورم دیگر انز یردست 
نه‌شمشیر دور ان‌هنوز آختست ؟ 
حداو ند را شکر دعمت گزار 
نه نو چشم‌داری ز دست ی 


حّر 
"سا 


۵ 
۱۱ 


زى مد ده مهمان سرای خلیل 
مکر بی‌وائی در آید ز راه 


براطراف وادی نکه کرد وددد 





بتنعا یکی در بیابان چو بید 
بدلداریش مرحبائی بگفت 
که ای حشمهای مرا مر دملك 
نعع ۳ ت جست‌و بر داشت گام 
رقنبان مهما نسرای حلیل 
بر مود و تر تیب کردندخحو ان 
چو بسم‌الّه آغاز کردند جمتع 
تخنین گتش ای‌بنر در ینه‌روز 
زه‌ش و طتت‌و قتیکه‌روزی خورعه 
رکفت نکر طر هی بدست 


؛بخو اری بر اندش‌چوبیکا زه د دد 


"۳ 
وه 2 


سروشن آ مد از کردگاز جلیل 
مزش‌داده‌صدسال‌روزی‌وجان 


حص 


در اومیءردبیش آتش‌سجود 


کره بر سر بند احسان مزن 


زیان کید مرد تسیر دان 
"کید ععل» پاشر ع» فتو ی‌دهد 


عات 


زاباندانی آمد. بصاحب دلی 
یکی‌سفله را دهدرم در منست 
همه‌شب پر دشان ازوحال هن 


بکر دا زسخن‌های‌خاطر پر بش 


در احسات 
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هء‌ 


‌ 





تسس 





سرومو یش از گرد پیری‌سپید 
بوسم کریمان صلائی بگفت 
یکق مردمی اکن پنان و نك 
ات علیه| لسلام 
بعزت نشاندند پیر ذلیل 
نشستند بر هر طرف همگنان 
نیامد ز پیرش حدیثی بسمح 
جو پبر ال نمیبشمت صودق‌وسوز 
که‌نام حداو ند روزی بری ؟ 
که نشنیدم از پر آذر پرست 
که‌گبرست پیر تبه بوده‌حال 
که منکن بودپیش پا کان پلید 
بهیبت ملامت کنان‌کای خلیل 
توا نفرت آمد ازو یکزمان 
تووایس‌جراء‌ی‌بری دست‌جود 


که بنر رق‌وشیدست و آنمکردفن 


که‌علم و ادت میفر و شد بنان 
مک اهل جرد ددن بد نیا دهد 


از ارزان‌فروشان درغدت <رد 


که‌محکم ,فروها نده‌ام در کلی 
که‌دانگی ازو بردلم ده‌منست 
همه‌ر وز جون ساده دنبال‌من 


در وندلم بجون چد تج تور پیش 
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تالسه 1 


باب دوم ۹ 





رهز سرا د زا 
له 4 
7 وت 3 لت 
تلیا ۳ کب یچ 9 رح 
ود یف سور 
سا اهملة تا 
نا کدامم کریم 


در اندیقهام 
ساسا لش ت : 


۱ 
- ۳ + فر نهاد 
‌ نس و 4 رس 

زرافتاد دردست فان و 
هید ) هل 


مدب با 2 عاع 
2 دام بن م ند نیگه کیست؟ 
ت نیما نا موم 
کید بر شیر در رید نهک 


7 انا ورد 
7 خاش 
2 ۱ 0 ف 
ر آدر زاست‌بود پا 5 
ی ِ م1 ی 
و تسار 
که خودرانکه داشتم ی 
ک دق نج 


۳ ور 
ای ؟رکنر طدلیرت طاقلاق 


۳ 
ده امن ] و بت سوت نار وفطلاق 


خ از 


پم اج تا »و 


بدا یطوق 


یکی -رفت‌نود ینال:از و رصدجاز ار 
نه جونممسکان‌دست برزر کگرفت 
ز درویش خالسی نبودی درش 
دل‌خو بش وبیگانه حرسند کرد 


ملامتاکنق لاش لشن یبای وی 
بسالس تقو ارم کحز من ۲ طنکولعتیق 


ز رنه از بیع راز (فی 
درداین روز ها ء زاهلی» بح نیو 


۳( + ی 
ی 
۲ تصرف 
سثلعم تم اه رخ[ مشع روا« 
که آن قلتبانز > ۳ بردر. ازد 


جوایق 


بت 2۸ رها ۰ ره 
وه یج نز تا ۱ 


تسعب بسقه مه 
زا نسنک ۳ 0 
2۹ 


و 


مر ك حم 
درستی حارط 6 در استینش نهاد 
با > ایام ییا ۱ ه 4 ۱۵ 
بروترفت جا < ررد زه‌روی 
مه لا ِ ‌( طلا س هک 
برآو؟ کر بمورد. نی رل اس 
۶ وا 93 
اور تونو و راک 
یک مر ۸6 م2 تساه 
ی ار 7 


2 
تعلي رش دتم 


‌ تخس انلاة 


ُ ۳ ینار آقسو 
مها (مب ولا ۱ 
روشک حان ذربزی یاوه وی 


کب دسر 
4 را ق معا تعلی ولا 
رت تک نمی بگوش 


ازج مور و را 


ساره ن ن 
( ۹۹5 در اد او 
ح ی ووض هی دليجرهی‌شیار 
و کت ازو بر کگرفت 
۰ 
_ِ مسافعر بمهمان سرای ات-درش 
زد ی ۳-9 وزر بند کرد 
رپیلکرد 0 ارجا ن+هکن فا لنلاهست 
بیکدم ‏ 4 مر و ول وق -ریتیاعتن 
2 1 
رفتیلنم؛ کته دی گفت ان پدر 


میسنت تست حیبست تسس 


دراحسان ۲۳۷/۳ 





ات بو متس سس 


مجر درو حازه پرداز داش 
ِ 2 1 
پسر پیش بین‌بود و کار آزمای 
جودرتدگدستی‌نداری‌شکیب 
بدختر چه عرش گفت با نوی‌ده 
همه‌و قت بردار مشلك وسیموی 
بدنیا توان آحعرت تسین 
بیکبار بر دوستان زر مپاش 
اگرروی بر خالك پایش هی 
ار تنگدستی مرو پیش يار 
خداو ند زر بر کندچشم‌دیو 
تهیدست. درخو برویان *پیچ 
بدست تهی برنیاید اءید 
و گرهرچه یابی‌بکف برنهی 
کٌدایان بسعی تو موز فوی 
حومنا عنوراینحکایت یگفت 
پرا کنده‌دل کشت از انع.بجوی 
مرا دستگاهی که پیر آهء‌نست 
نه ایشان بخست نگه‌داشتند 
به دستم یفتاد مال پدر 
همان به که‌امر وزهردم خحورد 
حورو پوشو بخشایوداحت‌دسان 
بر ندازجهان باحوداصحاد رای 
زرو نعمتا کدو نایده کان, تست 
بدنیا توانی که عقبی خحری 
جنان‌<ورد و بخشید کاعل نظر 
ره آزاد مردی ستوّدش کناق 


۰ 0 ‌_ سا 
جو ابش نکر تاچهمر دا نه وفت 


جو لته توانیل 2 بوبا داز بای 
پدر را ثنا گفت کای نيك رای 
رکه دار وقت فراخی حسیت 
که زوز نوا بر که سختی بنه 
که پیو سته‌درده رو ان‌نیست‌جوی 
بزر » پنجةً شیر بر تافتن 
وز سیب دشمن باندیشه باش 
چوابت نگوید بدست تهی 
وگر سیم داری بیا و بیار 
بدام آورد صخر جنی بریو 
که دی سم مردم زمر زند ت« 
بزز بر کنی چشم دیو سفید 
کفت وقت حاحت ب‌اند هی 
نگردند» ترسم تو لاغری شوی 
زغیرت حجو‌انمرد را رز گک‌زتخفت 
بر آشفت و گفت‌ای‌پرا کنده وی 
بدر کشت میراث حد منّست 
بحسرت بم‌ردند و.بگ1اشتند ؟ 
که بعداز من‌افتد دلددست دسر 
که فردا بس از من بیغما بر ند 
نکه می جه داری ز بهر کسان 
فر و ما 4 ما زد ب<سرت بحای 
که‌بعداز تو ببرون ز فرمان‌تست 
بخر جان من ورنه حسرت بری 
ندیدند از آن عین با او اثر 
که در راه حق سعی کردی سی 


که جند ین‌ستا بش‌جکوتی بخفت 








پاب‌دوم بوستان 





ده .اس مس ۳۳۳ 


همی گفت‌سردر گریبان خحجل چه کردم که‌بروی‌توان بست‌دل؟ 
امیدی کهد اری بفضل خحداست که بر سعی خود تکیه کردن خطارت 
مشایخ‌همه‌شبدعا خو | نده | ند سحر گاه سحاده افشانده اند ا 
معامات مردان به مردی شنو نه از سعدی» از سهروردی شدو 
مرا شیخ دانای مرشدشهات دو اذدرز فر مود در روی اب 
یکی آنکه‌در جمع ببی‌مباش دو یم آنکه‌در نفس <ودبین ماش 
شنیدم که بگر یستی‌شییخ زار چو برخواندی آیات اصحاب نار 
شبی‌د انم از هول‌دوز خ‌نخفت تکو ش آمدم صبحگاهی که گفت 
چدودی دا مکر دبگران با دهایل تلد 
دم ردو د که در دمد آسایش حلق بود 
ع موی 
"سا 
هم 
بز ار یدوقتی دای پیش شور ی که دیکر محر دان زبقال کوی 
به بازار گندم فروشان گر ای که ادن‌جوفرو شیست گندم‌نمای 
زه از مشتری 5 زحام مکّس دبكگ‌هفته رو دش ندیدست کش 
بدلداری آن مردصاحب نیاز برد کف کای ار وشتایی بان 
ده امردما کلره ایحا ف نه ءردی بودنقع از او واگرفت 
ره یلک مردان آزاده ابر چو استاده‌ای دست افتاده ك 
ره بخشای کا نان که مردحعند جر دار کت وا رو نعند 
خوانهر اور هو رورت کرم تشه" شاه مردان علیشت 
ع م‌ 

"سس 

مو 
شنیدم که پبری براه ححاز در حطوه کردی دور کعت نماز 
چنان کرم رو درطر بق‌خعدای که خحار مغیلان نکندی زیای 


۹ آخرزو سو اس‌خاطر پر یش ند آمدش در نظر کار و بش 





۱ تس تست تس تسس تسیچ جح ح تست تست 


دساتضان ۳۳۷۵ 


تسده سس سس ربب سس یوت تست تست تحت امه 


بتلییس ابلیس در جاه رفت 
کرش رحمت حق نه دریافتی 
یکی ماتف ازغییش آواز داد 
میندار اکر طاعتی کرده‌ای 


ره احسانی آسوده تردن دالون 


3 


بسرهنگگ سلطان چنین گفت زن 
برو تا ز عوانت نصیبی دهند 
بگفتا بود مطبخ امروز سرد 
زن‌از ناام,ءدی‌سر انداخت پیش 
که‌ساطان | ذاین‌دوزه گو ی چه خواست 
حورنده که خیش بر آیدزدضت 
مسلم کسی را بود روزه داشت 
و گر نه چه لازم که سعیی بری 
خحیالات نادان حلوت دشین 


جفائیست در 1 و آلمنه دز 


یکی را کرم بود وقوت نبود 
مباد 


۶ همت بلند اوفتد 


که سفاه راو ند د«ستی 
کستی/"را 
جوسیلات ریزان که‌در کوهسار 
نه‌در ورد سرما به کردی کرم 
برش تنکدستی دوحرفی‌نوشت 
یکی دست گیرم بچندیدن "دام 


ه 
سس 
وی 


که نتوان ازین خوبتر راه رفت 
غرورش سر از جاد بر تافتی 
که ای ناگ بخت مباراه نهاد 
۳ بددن حضرت آورده‌ای 


به از ااف ر کعت بهر منزلی 


که خحیز ای مبارك در رزق زن 
کف و زند کا نت نظر بر دهند 
که‌سلطان به‌شب نیت روزه کرد 
همی گفت باخوددل ازفاقهر یش 
که افیا هاگن :اس توا 
به از صائم الدهر دنیا پرست 
که‌درمانده‌ای‌را دهد ان‌جاشت 
زخحود باز گیری وهم‌خحودخور ی 
بهم بر ات هرز وحن 


ولیکن صفا را بباید 


دمیز 


سا 


کشافش بقعدر مروت نبود 
جوا ندرد را وکا دستی میاد 
مرادش کم اندر کمند او فتد 
کی 39 هی بر بلندی قرار 
تنلگ قالته- بونتی" ازیق لاجرم 
که‌ای‌خوب فرجام نیکوسرشت 


که‌جچندیست ۱ من بزندان ددم 





۲۷۶۰۲ 





ب‌سج ۶۰ «عسع سس ۲ 


باب‌دوم بوستان 


بچشم آندرش قدر چیزی نبود 
بخصمان بندی فرستاد مسرد 
بدارید چندی کف از دامتش 
وز نها بز ندانی امد رکه حمز 
چو کنجشلاک در بازدید ازقفس 
چو بادصبا زان زمین سیر کرد 
کر فتند حالی جوانمرد را 
به بیچار کی رات عرفت 
شنیدم که‌درحیس جندی یماد 
زما نها نیاسود و شمع] نخفت 
نیتدارمت مال 9 حور ری 
بگفت ای جلیس مبارك نفس 
یکی ناتوان دیدم از بند ریش 
ندیدم بنزديک رایم پسند 
یره جر و نیکنامی توراد 
تنی ز نده‌دل» خفته در زدر 13 


زنده هر کز نگردد هلال 


م‌ 
"سس 
هی 


ِ سس ۳ ۰ 
بکی در با بان سحی 7 دافت 


" 


کله دلو وراد ان پسند دده کیش 
بخدمت میان بست وبازو کشاد 
دور داد پیغمبر از حال مصسرد 
الا کر جفا کاری انسدیشه کن 
که‌حق باسگی نیکوئی گم‌نکرد 


کرم کن حنان کت بر ادن وست 











و لیکن 
که ای نيك نامان. آزاد . مسرد 
و گر میگر بزد ضدان بر منش 
وزین شهر تا پای داری گریز 
قرارش نماند اندر آن يك‌نفشس 
نه سیری که‌بادش رسیدی بکرد 
که حاصل کنی سیم یا »ردرا 
که‌مر غاز قفس‌رفته نتوان‌گرفت 
نهعشکوت نوشت و نهفر باد حواند 
درو پارساتی کذر »فد و اکفت 
چه‌پبش آمدت تابزندان دری ؟ 
نخوردم بحیلتکری مال" کس 
حلاصش ندیدم بجز بند عویش 
مه و دیکری پای بنٌد 
رهی زند‌کالی "که ناش هرد 
به از عالمی زندة درده دل 


نز نده دل کر بمیرد چه یاه ؟ 


برون از رمق در حیاتش نیافت 
چوحبل‌اندر آن بست‌دستاد خویش 
سکّث ناتوان را دمی آب داد 
که داور کناهان ازو عفو کرد 
وفا پیش گیر ‏ و کرم پيشه ,کن 
کحا گم شود خیر با تیکمرد؟ 


جهانیان .دو خیر ,یز کنس, نبسیلت 






دراحسان ۳۷ 


وس 





رت در بیابان نباشد چهی 
بقنطار زر بخش کردن ز کنج 


برد هر کسی بار در عورد زود 


تو را خاق‌سهلیی کن ای نیکبخت 


مرا 


تب از با در آ رد » تمانف اسیر 
به آزار فرمان مده بر رهی 
چو تمکین‌وجاهت‌بود بر دوام 
که افتد که‌باحاه و نکن شود 
نصیحت شنو مردم دور ببن 
حداو زد <رمن زبان مکی 
۳ سد که نعمت بمسکن دهند 
بسا زورمندا که افتاد سخت 


ول زو دستان نماد شکست 


> ود کر 


هی 
سین 
مه 


بنا لید درو بشی از ضعف حال 
نه دیناد دادش سیه‌دل نه دانگت 
دل سائل از <ور او دون کر وت 
توانگرترشرویباری»چر است؟ 
بفرمود کوته نظر 0 غلام 
به ۱ «کرذان یکی پرورد کار 
بزر سر در ۳ هی نهاد 
شقاوت برهنه نشاندش چو سیر 


فشاندش قضا بر سر ازفاقه عاك 


ثم شد جو قیراطای از دستر لعج 


جراعی نم در 


گراذ مت بای ملخ پیش مور 


که ور دا کیرد حدابا توسخت 
که افتاد کان ر ۱ «ود ۳-۹ 
که باشد که افتد به‌فر ما ندهی 
هت زور در رد در و بش عام 
جو بیدق که نا گاه فرزین شود 
تما شند در هیچ دل نحم تشن 
که در خح و شه‌چین‌سر گر ان‌میکند 
وز [ بار عم بردل‌ادن رد 
دس افتاده را باوری کرد بخت 


مبادا که روزی شوی زير دست 


در رمریل رزوی دداو ند مال 


بر اوزد بسر باری‌از طیره‌با نگ 
وان غم‌بر آو ردو گفت اتشگفت 
مگر می‌نتر سدز تلخی خحواست؟ 
براندش بخواری وزجر تمام 
شنیدم که بر کشت ازو روز کار 
عطارد قلم در سیاهی نهاد 
نه بارش رها کرد وه با ر گیز 


منت جمل صفت زکسسه و درست بالگ 


۷۸۹ 


غلامش بدست 1 (می فتاد 


ددبدار مسکین "آشفته حال 
شبانگه یکی پردرش لقمه‌چست 
بفر مود صاحب نطر ددم را 
چو زد يك بردش‌زخوان بهره‌ای 
شکسته دل آمد بر خو اجه باز 
بیر سید سالار فرخنده <وی 
کیت اندرو نم بشورید سخت 
که مملو 2 وی بودم اندر قدیم 
جو کو تاه شرد دستش ازعرو ناز 
بخندیدو گفت‌ای پسر جور نیست 
زه ارام تال روست باز ار ان 
«ن آنم که آن‌روزم از در براند 
نکّه کرد باز آسمان سوی من 
خحدای ار بحعمت بیندد دری 
سیر شد 


دسا مفاس دنو ۱ 


مر 
"سس 
ی 


یکی سیرت نيك مردان شنو 
که شیلی ز حانوت گندم فروش 
نکه کرد مور دی ان 21 دید 
ددحمت راآنشم تار سح 
مروت نباشد که این مور ریش 
دروت یرا کندگان جمح دار 


4 وش کشت فردوسی با کر اد 


باب دوم بو 


سراپای حا لش د گر گو نه کشت در ادن ماجر ا مدئی وک 3 


تست تست سیب چ_ 


ستان 


توانگر دل ودست‌وروشن نهاد 
جنان شاد بودی که‌مسکین بمال 
ز سختی کشیدن قدمهاش‌ست 
که خشنود کن مرد درمانده را 
بر آورد بی خویشتن نعره ای 
عیان کرده اشکش بدیباچه راز 
که‌اشکتزجور که آمد بروی؟ 
بر احوال این‌پیرشوریده بخت 
خداو ند املاكه و اسپاب و سیم 
کید دست خو اهش بدرها دراز 
ستم بر,کس از گردش‌دور نیست 
که بردی سر از کی ت ری 
برد مس دود _کسی ‏ نشارد 
فروشست کر دغم آازروی من 
گشاید بفضل و کرم دیگری 


بسا کار منعم ز بر » زیر شد 


اکر نيك بختی و مردانه رو 
بده برد انبان گندم بدوش 
که سر گشته هر گوشه‌ای میدو بد 
بماوای خودبازش آورد و گفت 
پرا کنده گردانم از جای‌عویش 
که جمعیتت باشد از روز کار 


که رحجمت 0 تر بت باه باد 














در احسات 


میاز ار موری که دانه کش ات 

سیاو ای وت ناش کل 
2 سصت . 9 

مزن در سر 0 توان درست زور 

درون فروماندگان شاد ترا 

نیخشود بر حال پروا ره شمع 


گرفتم ز تو ناتوان تر بدیست 


3 


عدو را بالطاف گردن 
چجودشمن کر م‌بیند و اطف وحود 
مکن بد که بد بینی از بار نيك 
چو با دوست‌دشخو ار گیریو تنگث 


ای پسر کادمیز اده صرل 


بل 


و گر خحو اجه‌بادشمنان نیکخوست 


و 


که‌حان‌دادرد وجان‌شیر ین خوش‌است 
که و اهد که موری شودتنگدل 
که‌روزی‌بپایش دز افتی‌چومود. 
ز روز فروماندکی باد" کن 
نگه‌کن که چون سوخت‌دد پیش جمع 


تواناتر از تور هم آحر کسیست 


را حسات توان کرد ووحشی بهید 
که نتوان بریدن بتیخ این کمند 
دیا ند هر خحیبت ازو در وجود 
نروید رد نحم بدی بار نيك 
زدیا هد کهب یل ترا نقشی وق‌نکت 


بسی در دیا ید که کردند دوست 


۱ 


ات 


ی 


بره بریکی پیشم آمد جوان 
بدو گفتم ادن ردسما ست و بل 
سيك‌طوق وزنجیر ازوباز کرد 
هنوز از پیش تازیان میدوید 
جو باز آمدازعیش‌وشادی بجای 
نه‌این ریسمان مبرد بت منش 
بلطفی که دیدست پیل دمان 
بدانرا نو ازش کن ای نك مرد 


بر آن مرد ی دندان دوز 


بتلگ در پیش کوسهندی دو ان 
که می آ ید اندر پیت گوسفند 
چپ وراست پوئیدن آغاز کرد 
که‌جو و رده بوداذ کف مر دو خو ید 
مرا دید و گفت ای خداوند رای 
سا هل دی ود رت رآدانش 
نیارد همی سدمله بیس بیلبان 
که‌سگّث باس د ار دجو نان‌تو دورد 


که مالد زبان بر پنیرش دو روز 











معیح- 





۳۹۸۷ ۰ 


(<ی دو؛#ی دید بی‌دست ویای 
که جون: ای و ۰ 
در ین بو ددرو یش شوریده رنکت 
شعال بر رو 
در روز باز اتفاق اوفتاد 
بهبن مرد را دیده بیننده کنن 
کز ین پس به کنجی شینم‌چومور 
رنخدان فرو برد چندی بجیب 
نبیکانه‌تیماز خور دش نهد وشتت 
جو صبرش نما ند ازضعیفی رم 
برو شیر درنده باش ای دغل 
چنان‌سعی کن کز توماند چوشیر 
چوشیر آنکه‌را ی فر بهست 
بچنکث آرو بادیگر ان دق ار 
بخور تاتوانی ببازوی حویش 
چوهرد ان ببرر نج ود احت‌رسان 
بکیر ای‌جو انندست درو یش پیر 
حدارا بر آن پنده بخشایشست 
کرم‌ورزد آن‌سر کدمغزی‌دروست 


0 تاک بیند بهر دو سر ای 


ح 


شعیدم که مردلست پا کیره بوم 


من و حند سیاح صحر ا ورد 





ح 


۰ 





باب‌دوم بوستان 


۳ 





۳0 


۰ 


۰ 


"سا 


رو ما نددر اطف وصنع حدای 
بدین‌دست وپای‌از کجا میخورد 
هشیر ی در آمد شخالی بچنکک 
بماند آ نچه‌ رو باه‌از آن‌سیر خورد 
که‌ررزی‌رسان #رت‌روزش‌بداد 
شد و تکیه اسر آ فده رکرد 
که روژی نخوردند پیلان بزوز 
که بخشنده روزی فر ستد زغیب 
جوچنکشر گک و استخوان‌ما ندو یو ست 
ز دیوارش آوازی آمد بکوزش 
میندار حود را جق ژوتاه شل 
چه‌باشی حو رو به‌بذو اماند سیر ؟ 
کراافتت و۱ به سک از وی بهست 
نه بر فضلةً دیگر ان گوش کن 
که‌سعیت بود در تر ازوی <ویش 
مخنث خورد دسترنج کسان 
نه و درا بیفکن که دستم بگیر 
که-حلقاز و جودش‌در آسایشیت 
که‌دون‌همتا نند ب‌مخز و پوست 
که‌انیجی رساند بخلق حدای 


شناسا و رهرو در اقصای روم 


قاصد به‌دیدار مسرد 


بر قتیم 


تسس تحص تور ۷ص رت رت تست جع توعد ج سس وی نات ی 


و تم سس سس ی سس 





مس سس تس سس ی 


وتات ۱۳۸۹۱ 








سسا ۳ سس سس 


سر و چشم هريك بیوسید ودست 
زرشدبدم‌وزر ع‌وشاگر دورعت 
بلطف وسخن گرمرو مرد بود 
همه شب نبودش قرار وهجوع 
دور که میان دسمت و در باز کرد 
یکی بد که‌شیر ین و و شطبع بود 
مرا رو سره کمتا رتصعحیف ده 
بلخدمت منة" دست ب رکفش من 
بابثار 6 مردان سیقی رده اند 
همین دیدم از پاسیات تما 
کرامت جوانمردیو ناندهیست 
و ی تین اندار بهسمت 


بمعخی توانکرد دعوری درست 


حعِ 


شنیدم در ایام حاتم که بود 
صبا سرعتی رعد بانک ادهمی 
بتكژا له میر پخت بر کوه ودشت 
یکی سیل رفتار ماموت نورد 
ز اوصاف حاتم بهر مرد وب:وم 
که همتای اودر کرم مردئیست 
بیابان نوردی‌چ و کشتی بر آب 
بدستور دانا چنین گفت شاه 
من از حاتم آن‌اسب‌تازی نژاد 
بدانم که در وی شکوه‌مهیست 


رسولی هنر مند. عالم بطی 


بتمکین وعزت نشاند و نشست 
و لی: بیمروت » چوبی«ردرحت 
و لی دبگدانش عجب سرد بود 
ز تسبیح و تهلیل ومارا زجوع 
همان لماینن او بو بعنان*آخاز کرد 
که با ما مسافر در آن‌"ربع بود 
که‌درویش راتوشه از بوسه.به 
مرا نان ده "و کفش بر"سر بزن 
نشب زنده داران دل مروه اد 
دل مرده و چشم شب زنده دار 
مقالات بیهوده طبل ‏ تهیست 
که‌معنی‌طلب کرد ودعوی‌بهشت 
دم بي قدم تکیه گاهیست‌سست 


بخیل اندرش بادپانی چو دود 
که در در ی پیشی گرفتین هی 
تو گفتی مگر ابر نیسان گذشت 
که باداز پیش بازما ندی چوگرد 
یگفتند برعی بساطان د9) 
جچو اسزش بجولان‌و ناوردنیست 
که دالای سیرش یرد عهاب 
که دعوی حجالت بود بی‌گو اه 
بخواهم گر او مکرمت کرد وداد 
و کر رد کند بانگ طبل تهیست 


روان کرد و ده‌عردا همراه وی 











مت هت هم نی یس ها اف رهم و ارت بسووی رب ۳۳۹ توص یس اصعستات مصوت هد رب سچتوس و رس‌صی سس سس وی هی 
, 


۱۸۲ 5 دوم ۰ ستان 
ی 
مین مرده و ای کربان در او صما کرده دار دگر حان در او 
بمنز لکه حا تم آمد فرود در آساو و چون تشنه برزندوروو 
سماطی پیفکند واسبی بکشت بدامن, شکز دادشان زر مت 
شب نیجا ببودند و روز داگی بگفت آ نچه و اشع صاحب خر 
همی گفت حاتم پر یشان چومست بدندان ز حسرت هیکت دست 
که ای بهره ور موبد نيك نام چرا پیش ازینم. نگفتی پیام 
من باد ردفتار دلدل شتات ز‌ دهر شما دوش کردم ,کذاپت 
که دانستم از هول‌باران وسیل شب دی چا کای یل 
بئوعی دکر دوی وراهم نبود ام بر در بار گاهم یود 
مروت ندیدم در ارم خو بش که مهمان بحسیددل‌از فاقه ر بش 
ی ان دگر مر کب نامور گو مباش 
کنر درم‌دادو تشر یف و اسب طبیعیست احلاق نیو نه کسب 
شد برف اد جوا نورد طی هزار آفرین گمّت بر طبع وی 
ز حاتم بدین نکته راضی مشو از این خوبتر ماجرآئی شنو 
یا نت 
ندانم که گت اق حکایت بمن که «ودست فرماندهی دد دمن 
وان توت دور بو که در گنج بخشی نظیرش ‏ نبود 
توان گفت او را سحاب کرم که دستش چو باران فشاندی درم 
کسی نام حاتم نبردی برش که سودا نرفتی از او بر سزش 
که چنداز مقالات آن بادسنج که نه ملك دارد نه فرمان‌نه گنج 
شنیدم که جشنی ملو کانه ساخت چو چنککاندر آن‌بزم خلقی نواعت 
در ذکر حاتم کسی باز کرد داگر کش ثنا کفتن ۱آغاز+کررد 
حسد مرد را بر سر کینه داشت یحیر ابخون‌خورد نش بر گماشت 
که تا هست حاتم در ایام من نخو اهد بنیکی شدن نام من 


رلا جوی اه ود کی بکشت. جوانمرد. را بی‌گ‌فتي 
9 ی ِ من 





جوانی بره" پیش ب-از.آمدش 
نکو روی و دانا و شیرین زبان 
کرم کر دوغم‌خورد وپوزش ندود 
نهادش سحر بو سه بر دست و پای 
رکفتا تیار 6 شرل ا بیدا مقیم 

بگفت ار هی با من اندر مبان 
دمن دار کت ای‌جوانمرد قوش 
در ابن بوم حاتم‌شناسی مر ؟ 

سر ش پادشاه دمن حو استّست 

گرم ره‌نماتی بدانجا که اوست 
رخرّد رف در نا که حاتم منم 
زا دد که جون صییح گردد سقیل 
ریخا له اندر افتاد وبر ای حدست 
مت هه وتو کش نهاد 
که کت دا بر وحجودت زدم 
دو چشمش بیوسیدودربر گر فت 
ملگ درمیان دو ابروی مرد 
و 
۳ بر نو نام آوری‌حمله کرد 
جوانمردشاطر زمین بوسه‌داد 
که دریافتم حاتم نامجوی 
جوانه‌رد وصاحب خرددیدمش 
مرا بار لطفش دو تا رنه پشت 
یگفت آنچه دیداز کرمهای‌وی 


فر ستاده را داد مهعری ددم 


دراحسات 





سح سس 5 ,9 ۹۳ 


۲۳/۹۳ 


کی بویا نستی ,فا زا » آمدش 
بر خحویش‌برد آن شیش میهمان 
رداندیش را دل بنیکی,دبود 
که نزديك ماچند روزی بپای: 
که در پیش دارم مهمی عظیم 
چو یاراد یکدل بکوشم بجان 
که دانم جوانمرد را پرده‌پوش 
که ور حزده رایست وننگو سیر 
ندانم چه کین درمیان عاستست 
همین چشم دارمز لطف‌تودوست 
سراينك جدا کن بتیخ از تنم 
کر ندت رسد یا شوی نا امید 
جوان را بر آهد حروش ازنهاد 
گهش ال بوسیدو که پای‌ و دست 
چو بیچار گان‌دست بر کش :هاد 
۳ مردان زه مر دم زبم 
واز آنجا طریق یمن بر گرفت 
ای تفر دزی رنسپچر د 
نتعتی. یغترراگر پسرل 
نیاوردی ازضعف تاب نبرد؟ 


مات ر | که کت و دوع نهاد 


چرا سور 


هدر منّط وخحوشه:ظر و<و بروی 
بمردانکی فوی ود دیدمش 


وفت بر ال طو 


که مهر است برنام‌حاتم کرم 


شي‌مشه نا 








مرحسو مط وت ات وت ری تم وتات سوت یومع ار ری 


۳۸۴ 


مر اورا سود ۳ گواهی و هملد 


عات 


شنیدم که طی در زمان رسول 
فرستاد لشکر بشور و نذیير 
بفرمود کشتن به شمشیر کین 
ری حفت من دختر حاتمم 
کرم و بجان من ای محترم 
به فرمان پیغمیر نيك رای 
درآ قوم باقی نهادندتیغ 
به زاری به شهشیرزن کفت زن 


مروت ینم رهائی ز بند 
همی گفت و گر بان بر احو ال 9 
ببخشود آن قوم و دیگر عطا 





پاب‌دوم بوستان 


‌ 


و . 


عات 


5 راوی جنان باد دارم بر 
زد‌از خیمه گفتابنچه تدبیر بود 


ره راد 


شدریل ادن سخن نامیردار طی 


جو حاتم به آزاد مردی دگر 
ایو بکر سح آنکه‌دست توال 
رعیت پناها جات شاد باد 


س_ افر ازد این‌خاك فر خنده بوم 


ی 


> > 


که معنی و آوازه اش ههرهند 


نجردند منشور ایمان قیعول 
کورفتند از ابشان کروهی اسیر 
که نا باه بودند و ناپاك دین 
بخو اهید از این ناور حاکمم 
که مولای من بود از اهل کرم 
گشاد ندز نجیوزش از دست‌وپبای 
که رانند سیلاب خون‌بیدریخغ 
عرا نیز يا جمله کردن دزن 
بتنها و باز انم اند رل کمک 
بسمنع رسول آمد آواز وق 
که هر کر نکر داصل و گواهر حطا 


طلب ده درم سنکگ فانید کرد 
که پیشش فرستاد ره کر 
همان ده درم حاجت پیر بود 
بخندید و گفت‌ای دلار ام ی 
جوانردی آل خاتم کنجاست 
نو زان > کیبیع» اسزها مب سا لکد 
نهد همتش بر دهان سوال 
بسعیت .مسلمانی .. آباد یاد 
ز عدلت بر اقلیم بونان وروم 


سکس 


مس یتست تب وت توت تحت 3 


در ما 





ات وس سس 


جو حاتم اک تدستی کتام وی 
نا ها ند از آن‌ تامور در کتات 
که‌حا تم بدان‌نام‌و آوازه‌خواست 
تکلف بر مرد درویش نیست 
که‌چند ا نکه جهدذت بو د و وف خر 


حِ 


تب را ری در کل افتاده دود 


بیابان و باران و سرما و سیل 


م 


ی 


همه شب درد رای عصه تابامداد 
نه‌دشمن برست از ز با دش 4 دو ست 
قضا را خحداوند آن پهن دشت 
شن.دادن‌سخن‌های‌دور از صوابت 
ملك‌شر مکین در حشم وک 
یکی رم نت شاه دتيغش بزت 
زکه "9 سلطان عا ند محل 
بیخشو د بر حال مسکین مرد 
زرش داد و اسب و قیا پوستین 
یکی گفتش ای‌پیر بیعةل وهوش 
ِ من بنا لیدم از درد و دش 


بدی را بدی سهل باشد جزا 


ع 





ن‌ ۳۸۹۵ 


ترا هم نا ماند و هم ثواب 
ترا سعی و حهداز برای خحداست 


۰ 
ی سشارسس6 


ز تو خحیر ماند ز سعدی سجن 


سسحه4 


زسوداش حون دردلافتاده بود 
فرو هشته ظلمت بر آفاق ذیل 
سقط گفت و تفردن و دشنام داد 
نه سالطان که‌این برم‌و بر ز آذ‌اوست 
در آن‌حال منک براو بر گذشت 
نه صبر شنیدن نه روی جراب 
که دود ای‌ادن بر من از بهر چیست 
که نکذ اشت کس‌رانه‌مرد و نه‌زن 
نجررش در بلا دید و حردروحل 
فرو ورد حشم سخن‌های‌سرد 
جه نیکو بود مهر در وقت کین 
عجب‌رستی ازقتل گُفتا موش 
وی انعامفرمو ددر حورد <و بش 


۳۹ مر دی احسن ال ما ار 


هی 


سس 


می 


شنیدم کهمغروری از کیرمست 


بکنجی فروماند و بنشست مرد 


در حانه بر روی سائل بیست 


جکّر گرم و آه از تف سینه سرد 


سا 


سس ابا ۳ 


مر 





شنیدش بکی مر د پو شیده چشم 
فرو گفت و بگر یست‌بر خاله کوی 
بگفمت ای فلان تركك آزار کن 
بخلق و فر بیش گریبان ۰ کشید 
بر اسود درویش "روشن" نهاد 
شب از نر گسش قطره‌چندی جکید 
حکادت «شهر اندر افتاد وجوش 
شنید این سخن خواجهة سنگدل 
بکُفتا حکا شت یا تا 
253 بر کردت‌این‌شمع گیتی‌فر وز 
تو کو ته نظر بودی وسست رای 
بروی من, این در.کسی. کرد:باز 
اکر نوت بر حت مرداد رای 
ی پوشیده چشم و دلند 
حجو در که دو لت.ملامت سمل 
که شهباز من صید دام تو شد 


کسی‌چون بدست آورد جره‌باز 


ای ار ۳ دی 


امل 


خحورش‌ده بگنجشاگ و کبك و حمام 


۵2 


ی ص تشگ ار تا اوجتی 


در هم در آ دد ز‌ جمددن صدف 


تدم از راحله 


یکی‌دا پسر گم 


سس هجو خی اس اس ار 


بابدوم بوستان 


> > 


بر سیدش ازءو جب دنو حشم 
جفائی کز آن‌شخص آمد بروی 
بل امشب زد من افطار مک 
بمخانه در آوردش وخعوان کشا 
بگفت الر دت روشنائتی دهعاد 
جر دید بر درد و رو بدید 
که بی‌دیده ای‌دیده‌بر کرد دوش 
که وت درو بش از او تنکدل 
که چون‌سهل‌شدبر تو تکار سس 
بگفت ای ستم کار آشفته روز 
که مشخول کش بجغد از همای 
که کر دی و برروی وی‌در فراز 
دمردی که بش ای روشنی 
ههانا و تو تیا غا ولند 
سر انگشت‌حیرت بد ند ان کر ید 
مر ا دود دو لت بنام تو شریل 


فرو برده چون موش‌دندان آز ؟ 


زر حعدمت مکن بکر مان غافلی 
هت رزیت افتد همائی بدام 
امیدست ناکه که صیدی زنی 


ز صد <و به آید تک در هدی 


شبانگه بگردید در قافله 


مس سس 


ا مسصص 


دراخسان 


رس 


هر خحیمه پر سید وهرسوشتافت 
چو آمد بر مردم کاروان 
ندانی که‌چون راه بردم ردوست 
از ان ال دل در پی هر کون 


برند از برای دلی بسارها 


۳ تاج ملکزاده آض در مناخ 
پدر گفتش اندر شب‌تبره رنکك 
25 پاس دار ای پسر 
در او باش» با کات شور یده رنکت 
حو با کیزه نفسان . و صاحبدلان 
برغیت بکش ب-ار هر جاهلی 
کسی را که‌بادو دتی‌س رخوشست 
ندارد چو گل جامه‌از دست خار 
غم جمله عور در هوای یکی 
کوانت خحا کیایان شوریده سر 
بمردی کز دشان" بدرنیست آن 
تو هرگز مینشان بچشم پسند 


کسیر ا که نزدبك طتت بداوست 


در معرفت بر کسانیست باز 
بسا تلخ عیشان تلخی چشان 
ببوسی گرت عقل و تدبیر هست 
که روزی برون آیداز شهر بند 


> کل 


> کل 





۳۸۰۷۲ 
بتاریکی آن روشنائی بیافت 
شنیدم که میگفت با ساروان 
هر آنکس که پیش آمدم گفتم اوست 
که‌باش که روزی بمردی رستد 
حور ند از برای گای خارهسا 


لعل 


شبی لعلی 


جه دا نیکه گوهر کدامست‌وسنگك 


افتاد در سنکلاخ 


که لعل از میانش نباشد بدر 
همات‌حای تار راکو لعاندوسنگتگ 
دور آمیخزستند را حاهلان 
که افتی بسر وقت صاحیدلی 
نبینی که چون‌بار دشمن کشست 
که‌خو ن‌در دل‌افتاده حندد جونار 
مراعات صد کن برای یکی 
حشرت روا -افتلو ید انشوطهتطن 
بخدمت کمر بند شان بر میان 
که ایشان بسنديدة حق بسند 


چه‌دا نیکه‌صا حب ولا دت خوداوست 


که درهاست برروی‌ایشان فراز 
که وید در حاه دامن کنات 
ملکز اده اور نو احا نه دست 
بلندیت بخشد چو کُردد بلند 


که در نو بهارت ما بد ظر «ف 


ل ی زهره جر "کر دف نداشت 
هلو ردی» که حاطر ی ۲ شا بدش 
شب و روز در بند زر بود وسیم 
ددانست دوزی پسر در کمین 
زیخچاکش در آورد و بر باد داد 
جوانمرد ی یرد 
کزین کمزنی بود ناپاك رو 
نهاده پدرجزگی در ای خو یش 
پدر زار و گریان همه‌ش تفت 
زر از بهر خوردن بود ای پدر 
زر از سنگٌ‌خازا برون آورند 


و اندر که مرد دنیا درست 


و9 در ز ند کا نی بدي با عبال 
چو چشمارو | نگه عور ند از توسیر 
بخیل توانگر بدینار و سیم 
سیگ افش شک 
پبس‌از بر دنو کرد کردن‌چو مور 


از آن سالها 


سخنهای سعدی ماس كت و _ 


در بخست از بن روی برتافتن 


۸ سم 
چوانی بدانکی کرم کرده دود 


حا 





> > > 


زرش بودویار ای خوردن نداشت 
ته دادی» که فردا :کار آیدش 
زر و سیم در بند ءرد لشیم 
کهممسك کجا کرده زر درزمین 
شنیدم که سنکی در آنجا نهاد 
بیکدستش آمد بدیگر بخورد 
کلاهش ببازار و میزر کرو 
پسر چنگی و نائی آورده بیش 
پسر بامدادان بخندیدو گفت 
زر بهر نهادن جه‌ستگکی وحه زر 
که با دوستان وعزدزان خور ند 


هنوز ای بر ادر بسنگتا ندرسمت 


کرت مر گ‌خواهندازابشان تال 
که از بام پنچه گ اطع ان بر 
طلست بالای. کنجی میم 
که کردد طلسمی چنین در برش 
با سود گی گنج قحت ری کت 
بخودپیش ارات کت ۰ ۱ ۰ ۳ 
بکار " شوی کار رد 
کزین دوی دولت توات یافتن 


سس 


ی 


تمنای پیری ابر .»آورده .بود 





دراحسانت ۳۸۹ 


سس سح سس 


بجرمی گرفت آسمان ناگهش 
تکاپوی ترکان وغوغای عام 
جودیداندر آشوب » درویش پبر 
دلش برجوانمرد مسکین‌بخست 
بر آورد زاری که سلطان بمرد 

بهم برهمی سود دست در یغ 

بفریاد از ایشان بر آمد حروش 

پیاده سر ۰ در بارگساه 
جوان از میان رفت‌و بردند پور 
بهو لش بیرسید و هییت نمود 
جو نیکست خحویهن و راستی 
بر آورد پیر دلاور زبان 

بقول دروغی که سلطان بمرد 
ملك زینحکایت چنان برشکفت 
وز ینجانب افتان و یزان جوان 
یکی کفتش‌ازچار سوی‌قصاص 
بگوشذاش فرو گفت کای‌ه و شمند 
یک تخم در خحالك از آن"می نهد 
جوی باز دارد بلاثی درتت 
حد بت درست آ خر از صطفی‌است 
عدو را نبینی درین بقعه پای 
بگیرای‌جهانی بروی تو شاد 
کس‌از کس‌بدور تو باری برد 


نوی سایة اطف حق بر رمین 


‌ مس ۰ ۰ 5 ِ 
اقدر ار کس نداند چه‌عم؛ 


فرستاد سلطان بکشتنگهش 
تماشا کنان بر در وی و بام 

جوان را بدست خلابق اسیر 
که باری‌دل آورده بودش بدست 
جهان‌ما ند و وی پسندیده ,برد 
شنیدند ترکان آهخته تیغ 
تیا نجه زنان‌بر سر وروی‌ودوش 
دو بد دید و بر تخت دیدند شاه 
بکردن بر تخت سلطان اسیر 
کهمر گت‌منت خو آستن بر چه بود؟ 
بد مردم آنعر جرا " حواستی ۲ 
که‌ای‌حاقه در گ و ش‌حکمت‌جهان 
نمردی و بیچاره ای جاد‌ببرد 
که چرزی بیخشو دو چرزی نگفت 
هعی رقفت ببجاره هرسو دوان 
چه کر دی که آمد بجا نت حلاص ؟ 
بجائی و دانگی وخندم؟ یبد 
که روزفروماندگی بر دهد 
عصائی شذدیدی که‌عو جی‌بکشت 
که بخشایش‌وخیر »دفع‌بلاست 
که بو بکر سعدست کشور خحدای 
جهانی که شادی بروی تو باد 
کلی در جمن جور خاری برد 
پیمیر مرت" رتم ۲ العا لخین 


شب ودر را م 


ء رل | یل هم 


۳۹۰ باب دوم‌بوستان 


َ 
۳۹۳ 
مم 


کسی‌دید صحر آیمحشر بخو اب 
همی بر فلك شد زمردم حروش 
#<ی‌شحخص از این جمله‌در سایه‌ای 
بپرسید کای مجلس آرای »رد 
رزی داشتم بر در خانه گفت 
در نو قت‌نو میدی آن‌مرد راست 
که بار ب بر ین بنده بخشایشی 
چه گفتم چ و حل کردم‌این زار روا 
که جمهور در سایفه همتد 

درختّیست هرد کرم بار دار 
حطب را اگر تیشه برپی ز نند 


بسی پاددار ای درعست هدر 


بگفتیم در باب احسان بسی 
بخور مردم آزار را خونومال 
0 ی‌ر ! که با خو اجه نست جنک 
بر انداز بیحی که خار آورد 
کسی را رده پابةٌ مهتر ان 
میخشای در هر کحا ظا مت 
جهانسوز ده هدر ردام 
هر آنکس که‌بر دزد رحمت کید 


بجفا پیشتهتان را بده سربباد 


یت که مردی عم حانه ورد 


کل > کب 


و" 


مر 


مب 


مس ۳۹1 روی زمین ز آفتاب 
دما غ‌از طیش می‌بر آمد بجوش 
به گردن ار از خلد پیرابه ای 
که‌بوداندرین‌مجلدت پایمرد ؟ 
بسایه"درش نبیر دی توافت 
گناهم ز دادار داور بخواست 
ور دیده‌ام وقتی آسایشی 
بشارت خداوند شیر از را 
مقیمند و بر سفرة نعمتش 
وزو بکذری هیزم کو هسار 
درخ<ت برومند را کی زنند؟ 


و میو دداری وهم سابه‌ور 


و لیکن زد شرط است‌باهر کسی 
که از مرخ بد کنده به پروبال 
بدستش چر امیدهی‌چون و سنگ 
درحتی بپرون. که 
که ِِ 
که‌رحمت براو جور بر عا لمیست 
بکی به‌در آ تش که علقی بداع 


بار آورد 
کهتران سر ندارد کران 


ببازوی خود کناروان می‌زند 


ستم در سیم پمشه عد است‌وداد 


"سس 


که ز نبور بر سقت اولانه 9 





5 نان جر امی‌آنکن 
بشد مرد نادان پس کار عویش 
زن بی خرد بر در وبام و کوی 
مکن کیت «تادم ای‌زن ترش 
کسی با بدان نیکو ئی‌چون کند 
تجو اند سری بیضی, آزار حلق 
سك آ خر که باشد که خحو انش نعند؟ 
چه‌نیکو زده است‌این‌مثلپبر ده 
۳۹ تبلک مر دی نما دف عسس 
نی نیزه در له کستار زودازه 
نه هر کس سزاو ار باشد بمال 
چو کربه نوازی کبوتر برد 


بنائی که محکم زدارد اساس 


حه وش گفت بهر ام‌صحر انشین 
دگر اسیی از کله با ید کرفت 
بیرگ ای سر دحله رابت کاست 
از ابلیس هر کر نیاید سجود 
بدا ند یش را حاه و فرصت مده 
مکّو شا بداین‌مار دقن بحوت 
قلمزن که فک د را ز در درست 
مدبر که قانون بد می نهد 
مک و ملك را ادن مد در بس‌است 


سعید آورد قول سعدی بجای 


دراحسات 


> کل 


۰ سس 


ای 


که مسکین پر بشان‌شو ند از وطن 
گرفتند بك روز زن را بیش 
همیکرد فریاد و میگفت شوی 
نو قفتی که ز نبور مسکینم کش 
بدان را تحمل رد افزون رگا 
به شمیشر تیزش بیازار حسلق 
به فرمای تا استخوانش دهند 
سور اکن رن ترا سار یه 
نیارد بشب خفتن از دزد کس 
به قیمت تر از نیشکر صد هزار 
تکی مال خحو اهد یکی کوشمال 
رد 


۰ ح ‌ ح ‌ 
در به کنی کر کث دو سف درد 


بلندش هو ور کنی زوهراس 


چویکران توسن زدش برزهین 
که گرسر کشد بازا ,شناید_گرفت 
که‌سودی نداردجو سیلابت جات 
بکش. ور نه دل بر کن از گو سفند 
نه از بذگهر نیکوتی|دد وجود 
عدو درجه ودی-و درشیشه به 
چوسر زیرسنگ‌تودارد بکوب 
قلسم بهتر او را بشمشیر دست 
ترا میبرد تا بدوزخ دهد 
مد بر مخو ان شکهمدبر کس است 


کهتر تیب‌ملکست و تدبیر و رای 





خوشاوقت شوریدگان غمش 
کُدادا نی از پادشاهی نفور 
دمادم شراب الم در کلعد 
دای مار سرت درعیش مل 
ذه تلخست‌صبر ی که بر باد اوست 
مسلامت ک‌شانند مستان بار 
اسیرش نخو امد رهائی ز بند 
سلاطین عولمت گدابان ض 
بسر و 8:شان حلق ده کون بر ود 
جو بیتا (م2دس درون پرقباب 
چو پرواهه انش دوه ور و ند 
دلا دام در بر دلارام جوی 
نگویم که در بت قادر نیند 

آر اعشق‌هچون خودی ز آب و کل 


ند ارایش افعنفه- بو اند رو ال 


تن 


-۲ ٩۲۰ 


تک 
و کر 
سلحدار خارست با شاه کل 
که‌تلخی‌شکر با شد از وس وو ست 


تلسخ بینند دم در کشند 


سیکتر درد اشستر مست بار 
شکارش نجوید حلاص از کمند 
اه شناسان گم کرده پی 
که‌چون آب حیو ان بظلمت‌در زد 
رها کرده دیو ار بیرون <ر اب 
زد چون کرم پیله بخود بر تنند 
ت1۱ تشنگی حشك بر طرف‌جوی 
که در شاطی نیل مستسهرند 


ربادد هسی صبر و آرام دل 
بخو اب اندرش پای بند خیال 


یه منم میهه 





در عشق ومستی‌وشود 


8 ۱ وس 


بصدقش جنان سر هی در ودم 
جو در چشم شاهد نیاید زرت 
دگر باکست بر نیاید نعس 
ت وگو ثیبچشم اندرش منز لست 
ده | ثد دس » آوهکنتن که رسواشوی 
کرت جان بخواهد بلب‌بر هی 
جو عشقی که بنیاد آن‌برهو است 
عجب داری از سالکان طریق 
بسودای حانان ز جان مشتغل 
بیاد حق از خلق بگریخته 
نشادد بدارو دو | کردشان 
الست از ازل همچنا نشانبگوش 
کروهی عم دار عزلت شین 
بیك نعره کوهی ز حا پر کنند 
چوبادند پنهان و چالاك پبوی 
سحر ها بکر بند جندان که آب 
فرس کشته‌از بس که‌شب‌دا ده | ند 
شب‌وروز در بحر سودا وسوز 
جنان فتنه‌برحسن صورت نکار 
زدادند صاحیدلان دل بیوست 


می‌صرف و حدات کسی‌نوش کرد 


شنیدم که وقتی گ-دا زاده‌ای 


همیرفت ومییخت سودای حام 


ی 





که بینی جهان با وجودش عدم 
زر و خاله یکسان نماید برت 
که با او با دگز حای دس 
و گر دنده بر هی در لت 
نه وت که یکدم مکما شو ی 
ورت تیغ بر سر نهد سر هی 
جنبن فتده انگیز وفرمانرو است 
که باشند در بجر معئی غر بق 
بذ کر بوخ از جهان مشتغل 
چتان مست اقی که می ريخته 
که کس مطلح نیست بردردشان 
بفر باد قا لوابلی در روش 
قدم مای حا کی 6 دم این 
بیلك ناله شهری 6ج ؛ر کنند 
چوسنگدد حا موش و تسبیحگوی 
فرو شو بدا زدیدشان کحل خواب 
سعط 352 دروشان که و اما زد ه | زد 
نداد رء آتتفتحبی نشب رز رواد 
که‌باحسن صورت زدار دد کار 
وگر ابلهی داد بی مخز کوست 


که دثما و عقبی فراموش آکز اک 


نظر داشتت را پادشه زاده‌ای 


حیا لش فر و برده دندان بسکام 


رم ی ات ی ۳ ۳۳۵۳۳ 


۳ 





سس سس رح سم سرت سس تسس . و« ۳۰| متصص مب وم وس یت 


۲2 باب سوم بوستان 
رمیدانش حا بو دی چومیل همه و قت پهاوی اسبش س_ یل 


د اش خو ن‌شد و راز دردل بماند 
زقییان حبر یافتندش ز درد 
دمی رفت‌یاد آمدش‌روی‌دوست 
عغلامی سس سروس پای 
دگر رفت وصبر وقرارش نبود 
مس و ادش از پیش‌شعکر بجور 
کت ین فش ر‌ای‌شو خ‌دیو انه رئلی 
یکت این جفا بر م من ازدسات اوست 
من ابنلی دم دوستی مسیز نم 
زمن صبر بی او توقع مسدار 
نه تیروی کم بحاص تین 
مگو زین در بار که سر بتات 
نهیروانه‌حان داده در دای ده اس 
بکُفت ار حوریز خحم چو گان وی 
بکُفتا سرت , کر برد بتیغ ؟ 
مرا حود زسر نوست چند ان بر 

ن با من, نا شعییا عتیب 
جواتعقو پم راد ,دید _ کر رد مفرن 

ی را که‌سر وش دود بایکی 
ر کایش پبوشید روزی جوان 
بخندید و کفتا عنان بر مپیچ 
مرا با و جود و هستی نماند 
گرم 0 وم است دج 


بدان زهره دستت‌زدم در رد کاب 


کشیدم قلم بر سر نام حو بش 


و لی پایش از کر ده در کل بما ند 
دگر باره گفتندش اینجا, مگرد 
دک ور 
که باری نکفتیمت ابدر میای ؟ 
شکیبار ي ان, دوي . بارش نبوو 
براندنسدی و باز کی ب- ور 
ءعجب‌صیر دار ی تور «ر جوب‌وسنگی 
نهشر طست زا لیدن‌ازدست‌دوست 
؟ ر او دوست دارد و کر دشمنم 
کهیا اوهم امکان ندارد قسرار 
نه امکان بودن نه ای کون 
وگ د #رجو میخم نهد درطنات 
به ازز نده‌در کنج دارایات او ۱۱ 
بگفتا تس در اه ۰ ۳ 
بکفی ابنمدر رد مود از وی یط 
2 جست بر ر تار کم تا تم 

که‌در عشق صورت ۲ 
نیرم دیدار , .یوسعت"امید 
نیازارد از وی بهر اندکی 

براتایر؟ وبرتافت از وی عنان 
که‌سلطان عنات بر تبیچد ز هیچ 
بیاد توام خودپرستی نماد 
توئی سربر آورده از جیب من 
که ودرا نیاوردم اندر حساب 


نهادم دم در سو کام حجو دش 





بسسس و سس سس سب بیس سس سس سس 


در ءشق و مستی‌وشور ۲۹۵ 
چه حا حت که اری‌ شم‌شیردست 


ت یسرم به آتی درزن و در گذد 
هی 
سره 
هی 


شنیدم کی هبار لاش نحنیا کری 


که نه شلک در بیشه ماند نه‌تر 


بر قص اندر آمد بری پیکری 
3 دلهای شور ده پراش کرفت آتشن ره در دامنش 
پرا کنده حاطر شد وخحشمناك یکی گفتش از دوستدار ان‌چه‌باك 
ترا( تشن ابدوست‌دامن بسو عت مرا حودبیکباردحرمن بسوعت 


ار باری از خویشتن دم مسزن که شر کست بابار و باخویشتن 


حع 4 
"سا 


‌ 








چنین دارم از پیر داننده باد 
پدر درفرافش هحورد و نهعفهعت 
از آنگه که‌یارم کس‌خو بش خوا ند 
بحقش که تا حق جما لم نمود 
نشد گم که روی از خحلادق بتافت 
پراکند گانند زیر فلك 
ز باد ملك جون مللك نارهند 
قوی بازوانند کوتتاه دست 
که آسوده در گوشه‌ای‌خرقه دوز 
زه‌سو د ای‌خو دشان نه‌پرو ای کس 
بر بشیده عقّل و پرا کنده هوش 
بدریا نخواهد شدن بط غریق 
هی دست مردان بر حو صله 
عزیزان پوشیده از چشم خلق 


ندار ند چشم از حلادق پسند 


که شوریده‌ای سر بصحر ا نهاد 
پسبر را ملامت بکرد ند و ومت: 
دگر باکسم آشناتشی نماند 

د گر هر حجه دیدم حیالم نمود 
که گم کردة خحو یش ر اباز دافت 
که‌هم‌ددتو ان‌خو اندشان هم‌ملاث 
شب وروزچوندد زه-ردم رمند 
خحردمند وشیدا وهشیار وه‌ست 
که آشفته در مجلسی خر قه‌سوز 
نه‌در گنج تو حیرد شان‌جای کس 
ز فول نصیحتگر ۲ کنده گوش 
سمندر جه داند عذاب حر (ق 
بیابان‌نبوردان ابی : قافله 
نه زنتار دارات یوشیده دلق 


که ایشان پسندیدة حق بسند 


اک مت تم و ۰ حور - 


۱۹۶ باب‌سوم بوستان 
پراز میوه و ساره ور جون رزند نه‌چو نا سیهکار و ازرق رز ند 
بجود سرآفروهردهه حون صد نج تما نید دیا زبرریآوره کش 
نهمردم همین استجوانندو پوست نهر صور تی‌جان‌معنی دروست 
نه سلطان جر بد ار هر بنده است ۵ درد بر هر ژنده‌ای ز نده‌ایست 
اگر ژال* هر قطره‌ای در شدی چو حرمهره بازار ازو پرشدی 
چو غازی بخود برنیندند پای کهمحکمرودپای چوبان زجای 
حر بفان خحاوت خر اک وا اس بل جر عه تا نفخه‌صور همست 
بتیغ از خر ض ,بر گذر ند جنک که‌پر هیزو عشی آبکیتیات 5 سئلگ 
ات 
هی 
ی شاهدی در سمرقندداشت که کفتیبجایشه رود ات 


ای و برده از آفتاب 
تعا لی الله از حسن . تب غایتی 
همیر فتی و دیده دا دد پیش 
رن 
که ای جر سر چند وی یم 


گرت بار دیگر نموم اه 


کسی گفتش | کنون‌سر خویش گیر 


نهندارم ابن کام حاصل ک 
جو مفتّون صادق ملومرع شر یرل 
4 بکذار ۳ کب تم هلااء 
م5 پیش دشمن بگویندوووست 

مراتو به فرمائی ای خجودیرست 
بیخشای در من که و او کند 


‌ 


بسوراندم هر هی آتشش 


شو خیش شیاد ت#وی <ر اب 
که پنداری ازرحمت است آیتی 

دل دوستان ۰ ح<ان در یش 
نکّه کرد باری دی و ان 


۳۹ ۳ 1 . رم 
ندانی که من مرج دامت یم 


چو دشمن رم سرت بی‌دریغ 
از بن سهلتر مطلبی پیش گیر 
میادا کد حان در اسر کل کی 
بدرد از درون ثاله ای بر کشید 
بغلطا ندم لاشه در خجون و خالء 
کهاد ن کشتهةدست وشمشیر اوشت 
ده بیداد گو آبرونم بر دز 
ثرا تو ده زین گفتن او لیر آستا 
و5 فصد خحونست نیکو کند 


سحر ز نده گروم سوی حوشش 








درعشق ومستی‌وشور بط 


رت تست نت 








اک میرم اءروزدر کوی‌دوست 


مده‌تا توانی درین جنکث‌پشت 


یکی تشنه میگفت‌ وجان‌می‌سپرد 
بدو گت نا با لغی کایعجب 
رِکها د-4 "جوا دهان نر کنم 
اک عاشقی 
بهشت تن ار که حوری 


عمیق 


دامن او بکیر 


دل تم کاران بود رنج کش 


در ینمجلس آن کس بکامی‌ر سید 


> > 


ها 
"سا 
۰۰ 


چنین‌نقل دارم ز مردان راه 
که بءری بدر دوزه شل بامداد 
رک کت این <ا زه -علق ذدیست 
بدو گفت کاین خانهةً کیست پس 
نگه کرد قندیل و محراب دید 
که حیفست ازاینجا فراترشدن 
نرفتم بمعحروهی از میج کوی 
هم‌اینجا کنم دست خو اهش در از 
شنیدم که سالی مجاور نشست 
شبی پای عمرش فروشد یکل 


همیگفت غلغل ان از فر ح 


قیامت ذنم خیمه پغلوی دوست 
کی تلا سمت صرجد کا 45 ععره غرم یهکشت 


نك نك بختی که در آب مرد 
جومردی‌چه‌سی راب و چه خشك لب 
که تا جان‌شیر ینش درس رکنم 1 
که داند که سیر اتف میردغر اق 
رگن کوبدت جان بده گو بکیر 
که بردوز خ نیستی بسگذری 
جو خرمن بر آ ید بخسندحعوش 


که در دور آخر بجا‌ی رسید 


فقیر ان منعم کدایان شاه 
در ,مسجدی/, دید و, آواز داد 
که جیزی‌دهندات بشو حیبست 
ککه بخ نش مت بر جال بسن 
حداو زد خحانه خحداوند ماست 
بسوز از جکر نعره‌ای بر کشید 
در بغست محروم ازاین درشدن 
چرا از در حق شوم زرد روی؟ 
که دانم نگردم تهی دست باز 
چوفر یاد و اهان‌بر آورده دست 
طبیدن گرفت از ضعیفیش دل 
رمق دید ازو چون چراغ سحر 


ومن دق باب الکر دم انقتح 


۳-۸ باب سوم پوستات 
۳ 
طلب کار با رد صبور و حمول که نس‌شرطن ام ۳ ۳۹ ملول 


چه راو هه خاک شید ور وکا 
زداذ ؛۵رچیزی خر یدن‌نکوست 
کر ازدلبری دل بتنلگ ایدت 
هدر تلخ عیشی ز دوی ترس 
دلی کر بخوبی, ندارد, نظیر 


کح 


توان از کسی دك بیرداختن 


شنیدم که,پیری‌شبی ز نده داشری 
+جی هاتفانداخت‌در گوش پیر 
رین در دعای تومقیول نیست 
شب‌دیگر از ذ کروطاعن نخنت 
چو دیدی کز آن‌روی پسست در 
بدیباچه براشك یاقوت ام 
دو ممدی آنکه بکردتدعی 
میندار ۳ وی نات ترس 
چو خو اهنده محروم گشت از دزی 
شنیدم کهر اهم درین کوی‌نیست. 
دون مود در بر مین دا 
قبولست ار و 
(«<ی در تشابور دانی حه کت 
توق و 
سمیلان چو بر می‌نگیرد قدم 


طمع‌دار سود وبترس از زبان 


که باشت که زوزیآمسو ور و 
نخو اهی جر ددن به‌از ناز دوست 
۳ غم کسار ی بععنك آیدن 
بات د گرا آتشش اس 
باندك دل آزار ترعکتترن مکیر 


که دانی که بی او توان ساختن 


عات 


‌ 


سحردست‌حاجت به‌حق برفر‌اشت 
که بی‌حاصلی روسرخویش گیر 
بخواری برو یا بزاری بایست 
مر دی زحا اش خبر یافت کُفت 
ی حاصلی ی چمدلن. بر 
۰<سرت بیارید و کفت ای‌غلام 
از این ره که راهی دگر دیدمی 
که من باز دارم ز فتر ال دست 
جه عم ۳ شناسد در دحرش ؟ 
ولی هیچ زاه دک روی وس 
که گفتند 


1 <ز ما پناهی ۳ نیستش 


خر جانش زد | 


جو فرز ندش از فر ض خفن بجفت ۲ 
که ی سعی هر گز بجائی ری 


و جودست بی »مت جون عیع 


کی بهنه آباشند فار غ زیان 





در عشق ‌ومستیوشور 





- 
سسسه 
هی 


شکابت کند نو عروسی جوان 
3 میسندچندین که با ابن پسبر 
9 نیکه ۳ ما درین منز ۳ 
زن و مرد با هم جنان دو سل 
ندیدم درادن مدت ازشوی من 
شترط 1 سخن پر ور حنده وال 
دی پاسخش داد شیر ین و نوش 
دزرلءست روی از 7 تافتن 
رضا ده بقرمان حق بنده وار 
چرا س رکشی‌زانکه گرسر کشد 
یکم روز بر بنده‌ای‌دل بسوعت 


,۳ تفه از هن به ا ومد دسیی 


ب 9 وا و نا طوزا بان 
بتلخی رود روزگارم بسر 
نبینم "که جون من بر بشان ملع 
که گوئی دومغز ویکی پوستند 
که باری بخندند دردوی من 
سخندان بود مرد دیر مه سال 
که کر خو بر و بٍست بارش بکش 
که دیگر نشاید چنو یافتن 
5 حول آو یی حداآو ند کار 
بحرف وجودت قلم در کشد 
کهمکفت و فر ما ندهش میهرو وت 


مرا جون تو گر د.فتل کسی 








هت 


صص 
طبیبی پریبچهره در مرو بود که در باغ دل قامتش سرو بود 
نه از درد دلهای ریشش خبر نه ازچشم بیمار خویشتن خبر 


حکایت کند دردمندی غریب که خوش‌بودچندی سرم‌باطبیب 


دمیخو استم تندرستی حو دش 
بسا عقل زور آور چیره دست 


جو سو دا جرد را بمالفد. کوش 


که دیگر نیاید طبییم به پیش 
3 ۱ ۰ 
کهسودای‌عشمقش کند ر بردسب 


نیارد دگر سر بر آوردهوش 
مر رت س‌‌ 


ع ت- 


عی 


یکی پنجه‌ای تا راست کرد که‌باشیر زور آوری‌خواست کرد 


۱ 


۳.۰ 

و شیر ان بسر پنجه‌در و د کشید 
تُ. 

یکی گفتش آخر چه‌حسبی‌جوزن 

شنیدم که‌مسکین در ان رکفت 

و برعفل داناشودعشق چیر 

نو در نحهة شیر مرد اوژنی 


چوعشق آءد از عقل دبکر موی 





باب سوم پوستا 


ها 


- : و 
د در رور در دجه جرد ددرد 
سر مه امش بزن 
۰ . 
نشا رد بدن بنجه با شیر گفت 


آهنی؟ 


۰ ۳ ۶ 
همان ده 
2 / 

حه سودت ۵ ید4 


که‌دردست چو گان‌اسیرست گوی 


عات 


میان دوعم زاده وصلت فتاد 
#جی زابغات <وش افتاده بود 
یکی 
یکی <ویشتن را بیاراستی 
سر وا رزشارد ۱۵ 
بخندید و کفتا بصد کوسفند 


خحاق‌و اعاش پر دو ار خاش 


بناعن ار (<هر ه میکند «و ست 
نه صد گوسفندم که سیصد هر ار 
۳ هر حه مشغو لد ارد ۳ دوست 


یکی 
۳-۹ »برس از من این ماجرا 


کف 


پیش‌شور بده دا اب شسشت 


بمجنون کسی گفت کای نيكت‌ببی 

مک در سرت شور لیلی نماند 
- 

چو بشنید بیچاره بر بست:ز ار 


مر اخودد لی‌دردم‌نداست ودیش 


هی 


دو <ور شیدسیمای مهتر نژاد 


د گر نافر و عبر کش افتاده بود 
ت دوی‌درروی دیبوار داشت 
د گر مر گک و ٍش از خداخو استی 
که "هرت برو نیست مهرش بده 
تخاین نباشد مایب زی برد 
کین کش ۰ ۱۳ 
نیا ید دوی 
ا گرد است خواهی‌دلارامت‌اوست 
که دوز ح متا کا۳ز سي سس 


ریدم آنچ او سندر 


بنادیدن بار 


مرا 


ات 


هو 


چه بودت که دیگر نیائی بحی ؟ 
خیالت‌د گر کشت ومیلی نماند ٩‏ 
که‌ای خو اجه دستم زدامن بدار 


نو نوزم نملك در جراحت‌مریش 





نه دوری دلیل صیوری بود 








در عشق‌ومستیو شود ۳۰ 


که بسیار دوری ضروری بود 
پیامی که داری به لیلی بگوی 


که حیفست‌نام‌من آنجا که‌اوست 


بکگفت ای وفادار فرخنده عوی 
۳ مىر نام من پیش دوست 


ات 


هی 





بجی خحرده‌بر شاه‌غز ین ۳ 
گلیرا که‌نه رنك باشد نه بوی 
به‌محمود گفت | بن حکا بت کستی 
که عشق‌من | بخو اجه بر خوی‌اوست 
شنیدم کف ول تنکنانی در 
به بغما ملك آستین بر فشاند 
سواران پی در و مرجان شدند 
تماند از هو شاقان» کر داب فراد 
بدو گت کای دلبر پیچ پیج 

«ن آ ندر قفای تو می تاختم 

کرانت وق از ۱ هست در بار گاه 
حلاف طر بت بود ۲ کی‌او لیا 

گر از دوست چشهت بر احسات‌اوست 
ترا تا دهن باشد از حرص باز 
رز ی 


نبینی که جائی که‌بر حاست کرد 


که حسنی‌ندارد ایاز ای شگفت 
غر یبست سودای بلبل بر اوی 
ببیچید از اندیشه برخود ی 
نه بر ود و بالای‌نیکوی اوست 
بیفتاد و و صندوی در 
وز آنیحا به تعجیل مر کب بر اذل 
ز سلطان به بغما پریشان شدند 
دای کات بوسر (هابن: 
ز بعما جه آورده‌ای؟ گفت هیچ 
ز حعدمت به نعمت نپرداختم 
به حلعت مشو غافل از بادشاه 
تمنا کننله ان حدا «,حزرم جد| 
تو در تدحو دشی نه در رنددوست 
زیا ید بگوش دل از غیب راز 
هرا وهوس راخ بر حاسته 


ع«دّ ۰ ح- 
مگ نظر کر جه بیناست مرد 


عات 


م 
ضا را من و پبری) ۳1 فار باب رسیدلم در حا له مغرب به آبت 
مرا یلك درم بود برداشتند ده کشتی و درو یدش ناشن 


سیامان براندند کشتی چو دود که آن ناخحدا » نانعداترس‌بود 


۳ 


معخور غمبرای من ای پر جرد 
به _کستردسچاده بر روی آب 
زمدهوشیم دیده آن شب نجفت 
تولنگی بچوب آمدی من‌بپای 
جر ا ال معنی بدین نکرو ند 
نه طفلی کز , آتش ندارد خبر 
پس آنان که درو جد هستغر ند 
نکه دارد از تاب ای خلیل 
چو ؟ودلابدست شناور برست 
تو #ردوی دریا قدم چون زنی 
ره عءل ح باوج ار اس نمست 
توان گفتن این با حما رٍق‌شناس 
4 یر | یا رج و زمین جیستند 
پسندیده پرسیدی ای هوشمند 
که هامون ودریا و کوه و فللک 
همه هرچه هستند از او کمتر ند 
عظیمست پیش‌تو دریا به موج 
و لی اهل‌صورت کجا تب سا 
که گر ۳ در 


ریس دهي با سر در رهسي 


عم 


سسسه4 


ی مایت کرو 0 
باب‌سوم بوستان 


> > 


عی 


مرا کش آرد که کشتی برد 
یا ات پنداشتم را بخواب 
نکّه بامدادان به‌من کرد و گت 
ترا کشتی آورد وما را حدای 
که ابدال در آب و آتش‌رو ند 
نکّه داددش م-ادر مهرور .۲ 
شب و روز درعین حفظ حمند 
چو تابوت موسی زغرقات تیل 
مر سد و گر دحله بهناور است 


چو»ردان» که بر خشك تر دای 


بر عارفان جر خحدا هیچ نمست 
و لی جرده کر ۸3 ال قباس 
کی آدم و دام او ود کستول 
یگو بم گر اند جوا ند 
ری و آدمی زاد و دیو و ملك 
که با هستیش نام هستی برند 
بلند است خورشید تا بان باو ح 
که ار باب معنی به ملکی در ند 
و گرهفت‌در باست يك‌قطره فیست 


جهان سر بجیب عدم در کشد 


کی بر قلپ, شاهنشهی 


سح تسس ری ای ۱ 


مرا کر به 1 ز مار حجفت در آن کر به همه بخندید و گفت 





6 ۱۱ .یتیس سسپسسسسسسه 








در عشق و مستیو شود ۳۰۳ 
سر چاوشان دید و تیخ وتبر قباهای اطلس زر 
بلان کمات دار نخجیرزن غلامان تر کش ی رز زان 


پسر کان‌هم» ش و کت و پایه دید 
که‌حالش بگردیه و دنکش بر یخت 
پسر گفتش آخحر بزرگه دهی 
چه بودت که‌بیر بدی ازجان اعید؟ 
بلی» گفت شالار و فر ه) ندهم 
بزر گاتن‌اذ هد دهشت آلوده‌اند 
تو ای بی‌خیر همچنان دد دهی 


نگفتند جر فی ز بان آوران 


مکر دیده‌باشی که دربا غ وراغ 
یکی گفتش‌ای کرمك‌شب فروز 
بین کاتشی کرمك خاکزاد 


که من‌روزوشب جر بصیحر | نیم 


تا کات بر سعد زنگی کسی 
درم داد و دشر دی و بنواعتش 
چو اللّه بس دید بر نقش زد 
زسوزش‌چنان‌شعله‌در جان کرفت 
یکی گفتش از همنشینان دشت 
تواول زهین بو سه دادی بحای 
رخرد رد کاول ۳ بیسم و امیرل 


۰ 


> > 


در را بغایت فرومایه دید 
زهیبت‌به بیغوله‌ای در گریخت 
بسرداری از سر بزرکگان مهی 
بارز بدی از باد هییت چوبید 
و لی عز تم هس تاد دهم 
که در بار گاه ملک بو ده‌اند 
که بر حویشتن منصبی می‌ هی 


که‌سعدی نکو ید تا و در ان 


۳ دد تعکر کی جون چراع 
که بودت که بیرون نیائی برود 
جوابت از سر روشناگی جه داد 


ولی پیش خورشید پیدا نیم 


سا 


که بر تربتش ياد رحمت‌بسی 
رمعدار ود منژالت ساعتش 
بشورید و ب رکند حلعت زبر 
که برجست وراه بیابان گرفت 
چه‌د دی که‌حالت دگر گونه کشت 
نبایستی آخحر زدن پشت بای 
همی لرزه ور .دون فتادم‌چو بید 


زد جوم بچهشم اندر آمدنه کس 








پدر بارها بانگك بروی زدی 
شبی در ادای پسر کوش رد 
همیکفت و بر چهر ها فکنده‌عوی 
ندانی که‌شور له حالا ن مس ی 
گشاید دری بر دل‌از و اردات 
حلا لش بودرص‌با باد دوست 
گر فتم که مردانه‌ای تس شا 
۱ ۰ ۰ 2 
بکن ح<ر 4۵ زاو ناهوس و لاف 


تعلق حیحا سرت و ای حاصلی 


سیوعت درو ان‌را کای حقیر 
داب ی ری و۳ 
سمندر ه‌ای ص ۳ مکّرد 
خورشیدپنهان‌شودموش کور 
سرا کوا نی که عم تو زوس 
تورا کس نو ید نکو میکنی 
کدائیکه از پادشه عو است دنت 
کجادر حساب آرداوچون‌تودوست 
میندار 5 در جنان مجلسی 
و ك با همه خلق ذرمی اک 
نکّه کن که پروانه‌ای سوز ناه 
مر اچون خلیل آتشی‌دردل است 
فد دای ان ۲۱ 
شود رای رن رب میز نم 


مر اهمچنذان‌دور بو دم که‌سونعت 


سس ۰« طح«حظح 


باب‌سوم پوستان 


دءمدی و آتش در ان نی زدی 
سماعش پر بشان و مدهوش کرد 
که آزتش بمن‌در زداین‌بار نی 
چر ا در شا نند در رقص دسرت 
وسارید سر دست در کاینات 
که هر اتمه حجا نی‌در و ست 
بر همه توانی ردن دست و با 
که عاجزبود مردباجامه غرق 


برودوستی درخورخویش گیر 
تو و مهرشمع از کجا تا کجا ؟ 
که مردانگی باید آنکه تبرد 
که‌جهلست با آهنین‌پنجه زور 
نه ازعقل باشد گر فتن بدوست 
که جان در سر کار او میکنی 
قفا حور دوسو دای بیهوده بت 
که‌رو یاو لو سلاطندر|ورت 
مدارا کند با چو تو مغلسی 
نو ب.جاره‌ای باتو گرمی وک 
چگفت ای عجب گر بسوزم‌چه‌باك 
که‌پند اری این شعله بررمن کلست 
که‌مهرش کر ات جان مک 
که ز نجیر شو قست‌در گردنم 


نهاین‌دم که انش بمن‌در فروعت 


سس سس طاا "< 7 


در عشق وه‌ست یو شود ۳.۰۷ 


نه آن کل بار در شاصدی 
که كِ تال در تولای 1 
مرابر تلف‌حرص‌دانی جرراسمت؟ 
بسوزم که بار رسد ده اوست 
مراجند گوئی که‌در حور دخو یش 
بدانما ندا ندرز شوریده حال 
کسیر ا نصیحت مگوی‌ای‌شگفت 
ز کف رفته بیچاره‌ای,را لکام 
حه نغز آمداین زکته در سدد باد 
به باد اتسْل نیز بر در شود 
چو نیکت بدیدم بر ومکتی 
پی‌چون‌خودی‌خودپرستان رو ند 
من‌اول که ابن کار سر داشتم 
سرانداز درعاشقی صادق است 
چو بی‌شك نبشته است بر سر هلال 


نه روزی به بیچارگی‌جان‌دهی؟ 


۳ 


شبی باد دارم که جشمم رخفت 
که من عاشقم کر بسوزم‌رو است 
بگفت ای هوادار مسکین من 
جو شور ی از من بدر میرود 
هم کفت وهر لحظه سیلاب درد 


که ای مدعی عشق کار تم نیست 





که با اوتو ان گفتن از زاهعدی 
که‌منر اضیم کشته‌در پای‌دوست 
جواوهست ا گر من نباشم‌رو است 
که‌دروی‌سرایت کندسوزدوست 
حریفی بدست آرهمدردحو یش؟ 
که کو ی به کژدم گزبده منال 
که‌دانی که‌در وی توا هد گر دسج 
نگویند کاهسته ران ای غلام 
که‌عشق آ تشست‌ای‌پسر پند باد 
پانگت از زدن کینه ورتدر شود 
که‌رو یم فر | جون <ودی میگیس 
که‌با چون‌حودی گم کنی‌روز کار 
بکوی خحطر ناك مستان روند 
دل از سر بيك بار برداشتم 
که‌بدز هره بر و يشتن عاشفقست 
همان‌به که آن نازنینم کشد 
ردست دلار ام و شتر هلال 


همان به که در بای حجانان دی 


سس 


شنیدم که بروانه با شم گفت 
ترا گریه وسوز باری چراست 
تروت انکبین بار شیرین من 
جو فرهادم آتش بسر میرود 
فرو می‌دو یدش به رخسار زرد 


که نه صبرداری نه‌یارای ایست 


۱ 


ترا تشر عشق اکر پرسوعت 
همه شب کی کر بو دشمع 
نرفته ز شب همچنان بهره‌ای 
همیگفت ومیرفت دودش بسر 
3 عاشتی خوّاهی آموعتن 
من کر ده بر کو و2 و دوست 
اهر عاشفی سرمشوی ازمرض 
فدائی ندارد ز مقصود چنگگ 
بدریا"مرو . گنتمت ,زینهاز 


باب‌سوم پوستان 


مرا بین که‌از بای تاسر سوعت 
بدبدار او وقت اصحات جمع 
که نا که تسس پر جهره ای 
کواآیت وت پایان عشق ای پعر 
سوم ور 3 بی از سوختن 
#رو خرمی کن که مقبول اوست 
چو سعدی فر و شوی‌دست از غرض 
و گر برسرش تیر بارند وسنکگگ 
و گر میروی تن بطوفان سیار 





کت له تسس 


تو بگر یزی از پیش برك شعله خام من استاده ام ۳ و9 تمام 


۳ 





ز خحاله آفربدت حداوند پا 
حر بص و جها نسوزوسر کش‌مباش 


چو آن سرفرازی نموداین کمی 


دص قطره باران ز ابری چکید 
که جائیکه در یاستمن کیستم 1 
چو خودرا بچشم حفارت بدید 
سیهرش بجائی زساتمد کار 
بلغدی از آن‌یافت کو پست شد 


تواضع کند هو شمند تکتتانن 


> کل کی 


هی 
سس سا 
یی 


جوانی جر دمند پا کیزه بوم 
دروفضل دیدند و عقل وتمیز 
سر اسان کت وه زرح نمرد 


همان کا دن‌سخن مرد رهرو شدیر 


پس‌ای‌بنده‌افتاد کی کن حجو حخحاله 
ز حاله آفریدندت آتش مباش 
ببیچار گی ان بینداعت خاله 


ت‌ 


از آن‌دیو کردند از این اده‌ی 


حجل‌شد چو پهنای در با بدید 
9 
صدف در کنارش بجان پرور ید 


در نیستی کوفت تا هست شد 


که سك نامو ر‌ 


نهد شاخ پر میوه سر برژمین 


اسهم 


ز دریا بر امد بدربند روم 


نهادند رتش بای عزبز 
که حاشا > میب جح بفشان تک 


برونرقت‌و بازش کس آ نجا ندید 


در ات حمل #کر ود بار ان و بر 


دگر روز خادم رد بر اه 
0 کوداء جود سل 


ند | نست 
گرنستن 
99 دیدم زه خالك 

رفتم قدم لاجرم ی 
ی درویش را 


کر فت او مد ها وسوز 


رت 


۰ فاص رن 


هی 
سس 
ی 


شنیدم 4 و ك- محر اه عیبد 
ی خاکسترش بی‌خبر 
همیگفت شو لیده دستار و موی 


که‌ای نقس» من در حور آ تشم 


بزر گان تاکیادنل دی جود نگاه 
ری بناموس و کفتار نمست 
قیامت کت یخی اندر دبهشت 
تواضح سر رقعست افر ازدت 
بگر دد فتد سر کش تند خحوی 
ز هخرور د نبا ند ددن موی 
فرت تاه دا ید مکن جون حسان 
گمان کج برد عردم هوشمند 
از این نامور تر محلی محجوی 


3 درچفت یی رو 





> > > 


سس رتست تک وت تب ۱ 


باب‌چهادم دو ستان 


که پروای مت 
؟که ناوت 


نبودش فتیر 
عِ 

کر وش دراک باه 

که مردان زخدمت بحجاء بی زر سرد 


که 
هن آلو ده بودم در آن جای یال 


ای بار جانیرور دلفروز 


که‌پا کیزه بمسجد از خالكوعس 
که افکنده دارد تن خویش را 


که ان بام را نیست سلم جزاین 


ز کرماوه آ مد روت تال ند 


رو ر (22د از سرائی دسر 
کت شکر انه مالان بروی 


ز خاکستری‌روی در هم کشم؟ 


خحدا بینی از <و پشتن بن‌مخواه 
یلندی بدعوی. و .پندار ,نیسات 
که‌معنی‌طلب کرد ودعوی‌بهوشت 
تکبر بخاك انسدر اندازون 
بلندیت باید بلندی مجوی 
خحدابینی از و بشتن بین مجوی 
بچشم حمارت نکه در ای 
که در سر کرانس ت فد لد ۰ 
که‌خحو انند حلقت پسندیده‌عو ی 


بچشم در ح 1 


دار کش نبینی 


۳ 


رلذد 


ج<و استاده‌ای در مقامی 


بسا استاده در آمد ز بای 
گرفتم که‌خودهستی از عیب باك 
یکی حلقَةٌ کعبه دارد بدست 
گر آنرابخواند» که‌نگذاردش؟ 


زه‌مستظهر است آن‌با عمال خویش 





در تواضع 





وی 
3 سا 
و ء«‌ 
۰ حهفن هت 8 


شذیدستم از راویان کلام 
ات برد بود 
دللزی سیه نامه‌ای سخت دل 
برده ایام بی حباصلی 


مرش خالی ازعقل و از احتشام 


بسر 
بناراستی دامن ۲ سوه ای 
4 دی جو بینن دگان‌راست‌رو 
جو سال بد ازوی خلایی نقور 
هوا وهوس حرمنش سور خحته 
سیه نامه چندان تنعسم بر اند 
گنهکارو خودر ای و شهوت پرست 
شنیدم که عیسی در آمد ز دشت 
دزدر آمد ازغر فه خحلوت شین 
کنهکار در کته ای اب دون 
تامل بحسرت کنان شر مسار 
حجل زیر لب‌عذر خواهان‌بسوز 


سرش‌كغم از دیده بار ان چومیخ 


مت 





نمائی ۰ که پیشت تکبر کنان 
پرافتاده ۳ هو شمندی محر 
که افتادگانش کر فتند جای 
تعت مکن بر .من 0( 
یکی در حراباتی افتاده . مست 
ورادن‌را براند» که باز آردش 1 


4 ادن‌ر ا در و ده سمتست پیش 


که در عهد عیسی علبه السلام 
بجهل وضلاات سر آورده بود 
۳ ابلیس از وی حجل 
ثیاسو ده تا بوده از وی دی 
شکم فر ده از لممه‌های حرام 
باداشتی دوده اندوده ای 
نه گوشی‌جو مردم (صیحت شدو 
نمایان بهم چون مه نو زدود 
جوی يسك نتامی نیتدوحته 
که در نامه جای نیشتن نماند 
بغفات شب‌وروز مخمورومست 
بمقصورة عابدی رکشت 
بایش در افتاد, تر, بردمین 
جو پروانه حیر ان دراشان زور 
جو درویش دردست‌سرمایه دار 
ز شبهای در غفات آورده روز 


که عمرم بغفلت کذشت ای دریع 


رت مت تس ام ۳۳ 


۳۰ 








۳۷۱۲ 


چو من ز نده هر گر میراد ا کسی 
برست آنکه درعهد عفلی بمرد 
گناهم ببخش ای جهان آفرین 
نکو ند مانده از شرمساری‌سرش 
دردن اکواش؟ نالان گنهکار بر 
3 کاب گدری بر عرور 


که‌ابن مد ر ر اندردپبی ماح راست ۱ 


بکردن نز ارت سر در افتاده‌ای 
چه خیر ۰1 از نفس تر دامنش 
چه‌بو دی کهزحمت ببردی زپیش 
همی ر نجم ازطلعت ناخحوشش 
بمحشر که حاضر شو ند انجمن 
دردن:ود و وحی‌ازجلیل الصفاة 
که گر عا له‌ست‌این‌و گر آن جهول 
تبه کرده ایام در که رور 
ببیچار کی هرت وه ۶ امد برم 
ازو عهو کردم عملهای زشت 
و کر عار دارد عىادت پرست 
بکو کی ازو در قیامت مدار 
ک۳ اثر اجک خون‌شدا !زسو زدرد 
ندانست در بار‌گاه كِِ 
در حا۶ه پا کست‌وسیرت دلید 
تر وتات عجز و هسیک ی 
چو خود را ز نیکان‌شمردی‌بدی 
ا5 رمردی‌ازمردی خحود مکگوی 





بات چهادم بو ستان 


که مر کش به از زند گانیبسی 
که پیر انه سر شرمساری یرد 
که کر یامن آیسد فبئس القرین 
روان آت رگ وووین 
که فر یادحالم موق ای شست‌گیر 
ترش کروه بای ابو ور 
نجو مخت جاهل چه‌در خوردماست 
ماد ,هوا عمر ار ۳ 
که صحیت بود با مسیح‌ومنش 
«وذح برفتی پس کار ریش 
مبادا که در ميت ی 
را ی 
در آمد به عیسی علیه الصلوة 
و دعوت درد اامت ‏ ع و 
تون زاانای»عرستین 
نپندارم‌ش از آستان 3 ۱ 
پانعام خو بش منز در ,بهشت 
که در خلد باوی بودهم نشست 
که انز ۱ بجنت برند این بتار 
۳ 7 2 
که ببچار کی ده ۳9 و منی 
در دود ین ۱9 تنتشاید . کارا 
به از طاعت و حو بشتر *دبیکتت 
نمی کتجد اندر خحدائی خحودوی 
4 هر شهسو اری بدر برد وی 


بر انداختم نقد عمر عزیز بدست ازنکو ی نیاورده چیز 


پیاز آمد آن بی‌هنر جمله پوست 
از این نوع طاعت نیاید بکار 
جه رند پریشان شوریده بخت 
بزهد وورع کوش وصدق و صفا 
نخورد از عبادت بر آن بیخرد 
سخن ماند از عاقلان یادگار 


کنهکار اندیشناك از خدای 


فقیهی کهن حجامه‌ای تنگداشت 
نکّه کرد قاضی در اوتیز تیز 

ندانی که برتر مقام تو نیست 

نه.هر کس سز اوار باشد بصدر 

ای ره جه حاحت دید کت 

بعزت هر آنکو فر و تر ساسا 
بیجای بزرگان دلیری مکن 
جودید آنخر دمنددرو یش رنگت 
چوآتش بر آورد بیچاره دود 
فقیهان طریق جدل ساختند 
کشادند بر همم در فتنه باز 
تو گفتی‌ خر وسان شاطر بجنگث 
یکی بیخو داز خشمنا کی‌چومست 
فتادند در عقشدة پیج پوسج 
کون جامهةً در صف آحرزتر ان 
یگفت ای صنادید شرع رسول 
دلایل قوّی "- باید وا" معوی 


در تواضع 





ی 





۳۳ 


کهبنداشت چون پسته مغر ی‌در اوست 


بوو عل» فصن ظهاعت‌بیار 
چهز اهد که برخود کند کاردخت 
و لیکن میفزای بر مصطفی 
که باحق‌نکو بود وبا خلق بد 
ز سعدی همین يك سخن یادداد 


ره از پارسای عبادت زمای 


ات 


عی 


در ابوان قاضی بصف بر شست 


فروتر نشین یا برو بابایست 


کرامت بحاآهست ومنزل در 
همین شر مساری عقوبت پست 
بخواری نیفتد ز بالا به پست 


جو سر پنجه ات نیست شیری‌مکن 


که بنشست و بر حاست بختش بجنگه 


فروتر نشست از مقامی که بود 


لم ول اسلم 


ره لا و نعم #در ده (کتودت .دز از 


در انداختند 
فرادند در هم دمنشغار و جنگ 
یکی برزمین میزندهردو دست 
که ارم حل آن ره نبردندهیچ 
بغرش در امد چوشیرعران 
۳ بلاغ تنز یل و فقه واصول 
نه رگهای کردن بحجت قوی 





رحس یتح ی ی رب 


۳۴ 
مرا نیزچوگان لعبست و گّوی 
پس آنکه بزانوی‌عزت نشست 
بکلك فصاحت بیانی که داشت 
سر از کو ی‌صورت بمعنی کشید 
بکفتندش ال هر "کطا3 آفردن 
سمند سخن تا بجائی براند 
برون آمداز طاق و دستار خویش 
که هیهات قدر تو نشناختم 
دریغ آیدم با چنین مابه‌ای 
تب اش 


بدست وزبان‌منع کردش که دور 


معرف بدلداری 


که فردا شود بر کهن میزران 
جو مولام خجو انند و صدر کبیر 
تفاوت کند هرکز آب زلال 
خحرد باید اندر سر مرد و مخز 
کس از سر زر کی اش 22 
میفراز گردن بدستار و ریش 
بصورت کسانی که مردم و شید 
بقدر هنر جست اد محتل 
نی بوریا را بلندی تکوست 
بدین‌عةل وهمت نخواهم ات 
چه‌خحوش گفت خر مهره‌ای در کلی 
مرا کس نخو اهد شر بان هیچ 
کیاحوزدهعان قدر داود کف لت 
نه منعم دمال از کسی بهتر است 


ه‌ مرک ۳ 
بدین شیوه مرد سخنکوی چست 


باب‌چهادم بوستا 





( 


۳۹| سس مسجت 





بدالها چو نقش نکن بر نکافت 
لم بر ترا حرف وووان کقاند 
که بر عقل و طبعت‌هزار آفرین 
که‌قاضی‌چوخر درو حل بازما ند 
با کرام و لطفش در ستاد پیش 
متیر 


که بینم ترا در چنین پایه ای 


قدومست نپرداختم 
که دستار قاضی نهد بر سرش 
منه بر سوم پای رد غرور 
بدستار سنجه گزم سر کران 
کرش کوه‌زرین بود یا سفال؟ 
نما رد مرا حون نو دستار نع 
کدو سربزر گست وبیه‌غز نیز 
که‌دستار پنبهاست و سبلت حشیش 
چوصورت‌همان به که‌دم‌در کشند 
بلندی‌و نحسی مکن‌چون زحل 
که‌عاصیت نزشگ‌کر و دو ناوت 
و کر میرود صدعغلام از دست 
چو برداش:ش‌بر طمع جاعلی 
بدیوانکی در حریرم مپیچ 
و کر دز" تیان شعازن" فلت 
خر ار جل اطلس بو شد خر است 


باب سجن (کسته ازدل سشست 











دل آزرده ر اسخت باشد سچّن 
جودستت رسد معز دشمن بر ار 
متا ماند قاضی بجورش اسیر 
بدندان کف از تعجب یدین 
وز آنجا جوان‌روی همت بتافت 
غریو ازبزرگان مجلس بخاست 
نقیب از پیش رفت‌وهرسودو ید 
یکی گکمت از این‌نو عشیرین نفس 


بر آ نصد هزار آفر ین کاین بکفقت 


عِِ 


یکی پادشه زاده در کنجه بود 
مسج داز مگ سرابان و مت 
بمع‌صوره دا را رسا كِِ میم 
تئی جند بر گفت او مجتمسع 
وی مه کر آنتحرون 
جو رت دود بادشه را دم 
تحکم کند سیر برسوی قدل 
کرت نهی نکر بر آید زدست 
و گردست‌قدرت‌نداری 6 بکگوی 
جودست وزیان را نماند م-حال 
که باری برین رند نا بالگ مست 
دعی سو ز ناگ از ک با تخیر 
بر آورد مرد حع] زد بده دست 


بحوشستاین پسروقتش ازروز کار 














جو حصمت بفتاد سستی مگن 
که فرصت فروشو ید ازدغبار 
که کتفنن ان هک الیوم عسیر 
بماندش درو دیده چود‌فرقدین 
برون‌رفت» بازش نشان کس‌نیافت 
که کو ی چنین‌شو خ‌چشم از کجاست 
که‌مردی بدین نعت و صورت که‌دید؟ 
دراین‌شهر سعدی‌شناسیم و بس 


حق تلخ بینتاجه شیر دن بگفت 


که دوراز تو نا بالگ و سر پزجه‌دود 
می اددر سرو ساتکینی بدست 
زبانی دل آویز و قلبی سله 
جو عا لم نباشی کم ازمستمع 
دنه ۵ عز بز ان جر اباندرون 
که بارد زد از امر محروف‌دم 1 
فرو ماند آواز چنکت از دهل 
تشا ید جو بی‌رستو پا بان نشست 
که با کیزه گردد ر-اندرزح<وی 
بهمت. نمایند مردی" زجال 
بنالید و بکریست سر بر زمین 
دجا کن که‌مابی زبانیم و دست 
قوی تر که هفتناد تیخ و بر 
بگفت ای خداوند بالا ویست 


حدابا همه وقت اوعوش بدار 


0 
باب‌چهادم بوستان 


کسی گفتش ای قدوة راستی 
جو بد عهد را نيك و اهیز بهر ؟ 
چنین گفت بینند6 تیسز هوش 
تطامات مجلاس تتتار استم 
که‌هر که که‌باز آیداز عوی زشت 
همین پنج روزست عیش مدام 
حدرئی که مرد سخن ساز گفت 
زوجد آب درچشمش آمدچومیخ 
بتیران شوق اندرو نش بسوخحت 
بر نیک محضصر فرستاد دس 
قدم ی 
دو رویه ستادند بر در سپاه 
شدچر ددوعنات وشمع وشرات 
یکی غایب ازخودیکی نیم‌مست 
زسوتی بر آوردهءطرت خر وش 
حریفان خراب ازمی لعل ر نک 
نبود از ندیمان گردن فر از 
دف و جنگ بایکد کر ساز گار 
بفر مود و درهم شکس رد جرد 

رد تس و 

بمیخانه در سنکث بردن زدند 
می لاله کون از بط سرنکون 

خحم آبستن خمر نه ماهسه بود 

شکم تا بنافش دربدند مشك 

«فرمود تا سنگی صحن و سر ای 

که کلکو نةٌ خحمر باقوت فام 





برین بد چرا نیکوتئی خواستی؟ 


چه بد خواستی بر سر خلق‌شهر؟ 
چو سر" سجن در نیابی مجوش 
ز داد آفربن توبه‌اش و اشتم 
بعیشی رسد جاودان دربهشت 
بتر له اندرش ‏ عیشهای مدام 
کسی زآنمیان باملك بازگتت 
ببار ید بر چهره سیل دریخ 
حما ددده بر پبشت‌پایش ددو حت 
درتوبه کوبان که فریاد رس 
سر جهل و ناراستی بر نهم 
سجن پرور آمد در ابو ان شاه 
ده از نعمت آباد ومردم راب 
یی شعر گویان صراحی‌بدست 
ر ولگ سو آوازساقی که‌نوش 
سرچنگی از خو اب در بر چو چنگ 
بجر تور کر آنجا کسی دیده باز 
بر آورده زیر از میان ناله زار 
مبدل شد آن عیش صافی بدرد 
بدر کرد گریند از سر سرود 
تکیف دا یرتتا زدریل وم ود رو 
روان همچنان کز بط کشته‌عون 
دصدآن فتنه دختر بینداخت‌زود 
قدح را برو چشم خو نی پر اشك 
تکند ند و کرو ند نو باز ای 


بشسین ی ی رو اه 


ات تس ویو 


و نسسسسسسسستشصه 


در تواضع ۱1 


عجب نیست با لوعه گر شد جر اب 
د و هر که بر بط کر فتی بکف 
و گر فاسقی چنگث بردی بدوش 
جوانی سر از کورن و پندار مس 
پدر بارها گفته بودش بهول 
جفای پدر برد وزندان و بند 
1 ش‌‌‌ شعت کین سخنگو ی سل 
خیال و غرورش بر آن داشتی 
سپر نفکند شیر غران ز جنگث 
به‌نرمی زدشمن توان کرد دوست 
چوسندان کسی سختر وی نکرد 
بگفتن درشتی مکن با وهی 
را نعللاق ت هر که بینی بساز 
که ای کردن از ناز کی بر کشد 
بشیرکلن. زابانی4دقی آنفاز ایو در کوعع 


توشیر ین زبانی ز سعدی بگیر 


شکر خنده‌ای انگبین میفروعت 
نباتی میان بسته چون نیشکر 
گرانی نظر کرد :در کار او 
دکر روز شد کرد ی دوان 
شبا زکّه جو ندش زا مد بدست 


چو عاصی‌ترش کرده‌روی‌از و عید 





که‌خحورداندر آنروزچندان شراب 
قفا عوردی ازدست‌مردم چو دف 
بمالیدی او را جو طنیور کوش 
چو پیران بکنج عبادت نشست 
که شایسته‌روباش و بایسته قول 
جنان سو ده‌ندش زیا مد 4-۹ سس 
که بیرون کن ازسرجوانی وجهل 
که درویش را زنده نگذاشتی 
نیندیشد از تیغ بران پلنکگت 
که خحا دسلكک تأدایسس بر سر نخورد 
اگر ز در دسرتست 1 سر فراز 
یکفتار و ش» و آن‌سر اندز کشد 
که پدو سته تلخی درد تمد وی 


که دلها ز شیرینیش‌می بسوخحت 
بر او مشتری از مس بیشتر 
بخوردندی از دست اوجون‌عشل 
تچسد. برد بر گرم بسازار او 
عسل بر سرو سر که بر ابروان 
که بان تست پیت لگ هکس 
رف لتیکی ود نع بکنجی زشتتدت) 


چو ابروی زندانیان روز عید 





۳۸ 


ز نيا يکدغا بازی کنان شوی را 
بدوزج" برد مرد را خوی زشت 
برو اب کرم از لب جوی حور 
حرامت بود نان آنکس شید 
مکن‌خو اجه بر خحویشتن کار سخت 
کر فتم که سیم وزرت چیز نیست 


ِ 
ات 
هی 


شنیدم که فرزانه‌ای حدق پرست 
از آن ثیره دل مرد صافی درون 
یکی ۳ آخحر نهر دی تو نیز؟ 
شنید این سخنمرد پا کیزه عوی 
درد مست نادان کریبان مرد 
ز هشبار عاقل ۳۳ رت 


هر ی ار 3 


ید 


هم 


سس 


سکی پای صحرا نشینی . گزید 
شب از درد بیچاره خوایش نبرد 
یدر را حها حرِ و دی مود 
پس از کر به مر د باه روز 
مر | کر جه هم ساطنت دود و بیش 
میح| هم اک تیح در سر حورم 
تنوان درد را فا کنات رف ای 


باب چهادم بوستان 





عسل تلخ باشد؛ تروشروی را 
که‌اخحعلاق بل آملادیت از رواشم 
نه جلات سرد ترشروی خجور 
که 

که بد حوی باشد نگو نساریخت 


حجو سعدیز بان و شت نم ندرست ! 


چون سفره‌ابرو بهم در کشید 


گریبان گرفتش یکی رند مست 
و خورد و سر بر نکرد از سکون 
تخمل دویغست " ازین ی نت 
بدو گفت ازین نوع با من مکّوی 
که با شیرجنگی سکتالد تیرد 


زند در ریات ایان و 
( رذ رم 


حءا دم و »هر ۳ ی یک 


بخشمی که زهرش زدندان جکید 
بخیل اندرش دختری بود جرد 
کهآ خر فرا, نیز ,کقدآن فقو ی ؟ 
بخندید کای بابك دلفعروز 
دریخ آمدم کام ودندان خو بش 
که دندان بپای سکت اتدر برم 
و لیون سگی 


نیاید ز. مردم 














در تواضع ۳۹۳۹ 


0 سس سسسسته 


مم 
کته 
مه 


بزد کی هدر معّل آفاق دود 
ازین خفرگی موی کالیده ای 
جوثعبانش آلوده دندان دز هر 
مدامش بروی آب چشم سیل 
کره وقت پخءن برابرو زدی 
دمادم بئان و ر دندش هم دشست 
زه کشت اند ژ ی کاز کدی زه حجوت 
کهی ارو نس درره انداعتی 
ز سیماش وحشت فراز آمدی 
کسی گفت. از بن بندة ردحصال 
نیرزد وجودی بدین ناعوشی 
مت بندة وت و نیکو سر 
5 رلک دشیرز آورد سدور پیت 
شنید الن‌سخن مرد زگ نهاد 
بداست این پسرطبع و خو یش‌و ليك 
جو زو کرده باشم تحمل بسی 


تحمل جو زهرت زما بد دروست 


کسی راه‌معروف کر خی بجست 
شنیدم که مهمانش باه که 
سرش‌موی‌ورویش صفا ر يخته 
شب آنجا بیفکند و بالش نهاد 


نه حوآبش گرفتی شبان یکنفس 


غلامش نکو هیده اعلاق بود 
بدی س رکه در روی مالیده‌ای 
کرو برده از زشترویان شهر 
دویدی ز بوی پیاز بغل 
جو پختند با حواجه‌زانو زدی 
و گر مردی آبش ندادی بدست 
شب‌وروزازوخا نهد رکند و کوب 
که ما کیان در چه انداعتی 
نرقعی بکاری که باز آمدی 
حه حواهی؟ادب باهنر باجمال؟ 
که‌جورش پسندی و بارش کشی 
بدعت. آوم,:, این را ,بنخاس بر 
کرانستا گر راست‌خو اهی بیج 
بخند ند 5[0 -ا _فاین, او خ انز اه 
مرا زو طبیعت شود حوی نيك 
توانم جفا بردن از هر کسی 


و لی‌شهد کردد چودرطبیع رست 


که بنهاد معروفی از سر نخست 
‌ بیمار بش تا بمر ی بت کوا, 
بموئیش جان در تن آويخته 
روان وست‌در منک و فا اش نهاد 


نه از دست فر باد او حواب کس 


اب ی و ۳ 


تسس 
۳ 


۳۰ باب‌چهادم بوستان 


تحص سس ی بت کی سا 


نهادی پر یشان و طبعی در شت 
ز فریاد ونالیدن وخفت وخیز 
دید رت دید اه کی 
شنیدام که شبها زعلمت رحات 
شبی برسرش لشکر آوردخواب 
بیکدم که چشمانش‌خفتن گرفت 
تشم رین سل نایاك باد 
شدای تا ۳ 
چهدا ند لت نبا نی از حواب مست 
سخنهای منکر دمعر وف تکفاتن 
فر و خوردشیخ این حدیت از کرم 
دکی کفت معروف رادر نهفت 
برو زین‌سپس گوسرخو یش ۳3 

نکوثی ورحمت‌بجای خودست 
سر سفله را کرد بالش منه 

مکن بایدان نیکی‌ای یکیخت 

نگویم مراعات مرّدم من 

باعلاق نرمی مکن-با دزشت 
ک انصاف خو اهی‌ سک حقشناس 
بیر قاب رحمت من بر <سیس 
ندیدم چنین پیج بر پیچ کس 

بخندید و گفت‌ای دلار ام جفت 

کرران ناو شی کردبرمن‌خروش 

جعای چنین اس بباید شنود 
چو خ<ود ر اقوی‌حال‌بینی‌و عوش 


اک و دهمینصور تی چون‌طاسم 








سس سس تس نت 
نمی مر د و خحلقی ددعت بکشت 


کر فتدد ۳۳ او حلق راه کرٍ-ز 
همان نا توان ما ندو معروف بس 
چو مردان‌میان بست و کرو ] نچه گنت 
که حنل آورد مرد ناخحفته تاب ؟ 
مسافر پراکنده گفتن کر وت 
که ناعند و ناموس وزرقندو باد 
فر ده بارسائی فروش 
که بیچاره ای‌دیده برهم نبست؟ 
که بکدم‌چرا عافل ازوی‌بجفت 
شمید رسد دو شید کٌان رم 
شنیدی کهدرو یش نالان چه گفت؟ 
و لی با یدان فُ مردی داستی 
سر و9 آزان در تک د-4 
که درشوره نادان نشا ندور عت 
که‌سکتر انما ندچون گر به‌پیشت 
دسیرت دسه از مر دم ناسیاس 
و مکافات بر یخ نوس 
مکن هیچر حمت بر بن‌هیچ کس 
پر یشان مشوز دن پر یشان که مت 
مراناخوش ازوی‌خوش آمد بگوش 
که نتواند از . بیقراری: غنود 
بشکر انه دار صعفان بکش 


بمیری و اسمت بمیرد چو جسم 





هتسخ رتیت کشت تسس حه 


در تواضم ۳۳۱ 





کشت کت عیشت تسیپ یس سب سس سس 


و گر پرورانی درعت کسرم 
نی که در ک ح‌ تر بت دسیست 
بدو لت کسانی سر افراختند 


۳ * ک اک مسر دحشمت برست 


4 
"سا 
ء‌ 


طمع برد شوعی به صاحبد ی 
مک تین هی بو دواباك 
برونتاعت حو اهندةخیره روی 
که‌ز نهار ازین کژدمان خموش 
که جون گر به زانو بدل بر نهند 
سوی مسج آورده د کان سل 
ره کاروان شیر مردان ز نهد 
رید و شید نارهت دوخته 
زمی جوفروشان گندم نمای 
میبن درعمادت که پیر ند وسست 
چرا کرد باید نماز از نشست 
عصما یفک سمنله میس یا ره جوا بن 
نه « پرهیزهکلان ,ونه + دانشور ند 
عباشی رلیلا نه در تن کل 
ز نهفت. ثبیئفی ۳ زو 

شکم تاسر که از تقد نزن کت 

نخواهم‌در ینو صرف‌ازین بطشری بگفت 
فرو گفت از ین‌شیوه‌نادیده اکفعه 
یکی کرده ببی آبرو ی :ی 


مر باداش بشیخ این سخن نل بکردخ 


بر نيك نامی خوری لاجرم 
بجز کورمعروف» معروف نیست 
که تتاج تکبر بینداختند 


دا که حشمت بحلم ا زدرست 


نبود آن زمان در میان حاصلی 
که زر بر فشاندیبرو یش چو ال 
زکوهیدن آغاز کردش بکوی 
پلنگان درندة صوف. پوش 
و گر صیدی‌افتدچوسک‌در جهند 
که‌در حانه کمتر توان‌یافت صید 
والیع حیامة مردم اینئان اکتنگ 
ره سالوسو » پنهانزر اندوخته 
جها نجّرد 2 جر من کدای 
که‌دررقص‌حا ات‌جو اناد و حست 
س دررقص بره‌ی‌تو انند جست؟ 
بظاهر جنین زرد دوی و نزار 
همین بس که دنیا بدینم,خور ند 
بدعل حیش حامهة زیت کینوت 
مکر خحواب پیشین و نان سحر 
چو زنبیل دریوزه هفتاد رنگث 
که‌شنعت بو دسیرت و بش گفت 
زبیند هنر دیسدة عیب جوی 


چه غم داردش ز آبروی کسیی؟ 


در اتصاف پرسی. نه‌از عقل کرد 


دصیس ام ۲ 
۳۹ باب‌چهادم بوستان 


دی در ققاعیبمن کرد و حفقت 
یکی ثبری افکند و در ره فتاد 
دو بر داشتی و آمدی سوی‌من 
بخند رد صاحیدل سك <وری 
هنوز آ نچه گفت‌از بدم‌اند کیست 
زروی کمان برمن‌اینها که بست 
وی امسال پیوست باما وصال 
به از من کس اندر جهان‌عیب. مَ 
ندیدم جنین مك دار اک 
بمحشر گو اء کناهم گر اوست 
گرم عرب گو ید بد ان‌دیش من 
عکستانن مرد راه حخحدا دوده اند 
زبون باش چوت پوستینت‌در ند 
3 از خاله دردان سیوتی 6 کت 





بتر زوقرینی که آورد و گنت 
وجودم نیازرد ورنجم نداد 
هعی در سپوزی به پهلوی من 
که سهاست ازین‌صعبتر گو بگوی 
از آ نها که من‌دانم از صلاوکیسلت 
من از خودیقن میشناسم که‌هست 
کحا : اندم عیب هفتاد سال 
سداند » بمچز عالم الغخیب»ن 
که پنداشت عیب»ن اینست و بس 
ز دوز خ نتر سم که کارم نکوست 
بیا گو ببر سخه از پیش مسن 
که بر جاس تیر بلا بوده اند 
که صاحیدلان بار شوخان برند 
بسنکش متا سا ره کول 


ات 


هی 


لک صالح از پادشاهان شام برون آمدی صمحدم با غلام 


بکشتی دراطراف باز ار و کوی ترسم عرب نیمه در سسته روی 


که‌صا حبنظر !و دو درو یش‌دوست 
دودرو ش‌دره‌سجدی‌خفته یافت 
شب‌سردشان‌دیده نابرده وا 
یکی ز آن دومیگفت با دیگری 
نگ این پادشاهان گردن فراز 
( ۲ با عاجزان در بهشت 
بهشت بر ان ملك و مأو ای‌ماست 


همه‌عمر از بنان‌جه‌دیدی خوشی 


هر آ نك رندو دار دهءلك‌صا لح اوست 
پریشان دل و خاطر آشفته یافت 
چو حربا تأمل ,کذتان آفتاب 
که هم روز محشر بود داوری 
که در او وعیشند و باکام و ناز 
من‌از گور سر بر نگیرم زحشت 
که بند عم‌اءروز دربای ماست 


که در انووقی نیز زحمتکشی ‌ 





_ح تخت 
درتواضع ۳۳ 


صا یا ۰( سح شب 


احو صالح آنجا بدیوار باغ 
جو مر دا رن رکفت و صا لح‌شنید 
دمی روت ۳3 حشمه آفتابت 
دو آن‌هردو کسر افرستاد و خواند 
بر آیشان ببارید باران جود 


پس از ر نج سر ما وباران وسیل 
کدایان بی‌جامه شب کرده روز 


یکی گفت زآنان ماك را نهان 
بستدید کت در" بزکی رسند 
شهنشه زشادی‌ج و کل بر شکفت 
من "نکن یم تور غرور حشم 
من امروز کردم در صلح باز 
جئین ر اه ان مقبلی ی 
براز شاخ طوبی کسی بر نداشت 
ار ادت نداری سعادت 2<-وی 
ترا کی بودچون چراع التاب 


وجودی دهد روشنائی بجمسع 


ح - 
یه 
۳ 


یکی در نجوم‌اند کی‌دست‌داشت 
بر کواش‌ار تاد دا یه اریام ,و فثر 
جرد مند ازو دیده دسر دوختة-ءی 
چجو ربق :ره عزم‌سفر کرد باز 
تونعودرا گمان برده‌ای زرخرد 


ز دعوی درک زان دهی م-روی 


بر آید » بکفشش بدرم دماغ 
دگر بودن آنحا مصا سح رل 
ز چشم‌خلایق فروشست‌خحواب 
دهیمت نشست و یجرمت نشاند 
فرو شستشان کرد ذل از وجود 
دا با تاه‌نداران ختیل 
معطر کذان جامه بر عود سوز 
که ای حاقه‌در گوش‌حکمت‌جهان 
ز ما بندگانت چه‌آمد پسند ۲ 
بخندید درروی درو یش و گفت 
ز بیچارگان روی درهم کشم 
بکلانا شا کازش کنو در بهشت 


دو گر 5 بکن در 859 رس رز 
شرف بایدت دست درو یش کیر 
که امروز تخم ارت حاشات 
بج و گان تحدمت و آن‌برد گوی 
که‌ا ز ود بری‌همچ و قندیل از آب 


که‌سو ز بش در سینه باشدچوشمع 


ولی از تکبر سر ی کته اشاسته 
دای بی ارادت سری پر غرود 
یکی حرف در وی دیاموشتی 
ود کشت ؟ وانداای گر دن‌فوان 
فک که پر شاه و رکه جون برد؟ 


تهی آی تا پر معانی شوی 








۳ باب‌چهادم بوستان 


ز‌ هستی در اذاق سعدی صفت 


بخشم از ۰ بنده‌ای‌سر افت 
بخون تست ی حلاد ۳9 مهر بان 
شنیدم که کشت از واه دنک ر بش 
که دموسته در اعمت وناز و نام 
مبادا که فردا بخون مذنش 
مالک راچو گفت وی آمدبگّوش 
بسی بر س«رش‌داد و بردیده بوس 
برفق ازچنان سهمکین جایگاه 
غر ض‌زین حدیث آنکه گفتار نرم 
ت و اضع کن‌ای‌دوست باخصم تند 


نبینی که در معرضص و یر 


۳ و «رانه اه ژنده پوش 
بدل گفت کوی‌سگت اینجا چر است 
نشان .سنکاز پوش‌و از پس ندید 
حجل باز گردیدن لاف کرد 
شنید از درون عارف آواز پای 
مپندار ای دبده روشنم 
جو دیدم که بیچار کی می خرد 


چو سك‌بردرش بانلك کردم‌بسی 


ان و ابا آ مغر وتا 


می‌ 
"سس 
هی 


بفرمود جستن کسش درنیافت 
بشم‌شیرزن گفت خونش بربز 
برون کرد چون تشنه‌دشنه زیان 
خدایا بحل کر دمش‌خون عو بش 
در اقبال او بوده‌ام دوستگام 
بگیر ند و رم شود دشمنش 
د گر دیگٌ‌خشمش نیاوردجوش 
حداو ند رایت‌شد وطیلو کوس 
رسانید دهرش بدان پایگاه 
جو زا مرت در تشن مرد گرم 
0 تیغ برنده کسند 


بیوشند خحفتان صدت-و حر در 


ات 


هی 


سِ ی را نباح سک آمد بگوش 
در آمد که‌درو یش‌صا لح کجاست؟ 
بجز عارف | نجاد گر »کبسوم ندق 
کدشرم آعدش بحث‌این‌راز کرد 
هلا گفت بر درچه پائی در آی 
کزایدر سك آواز کرد؛ این منم 
نهادم ز سر کیر وا,رای,وخرد 
که مسکین ترازسك ندیدم کسی 


اس یی تصت ات ی مسب هه ما کت یداع و فای ت و مه عاتعت ای 








در تواضع 





۳۳۵ 


۱ تیان برس سس کی دس اب تسویپ سس سس سپ سس 


چوخحواهی که دردر و الا رسی 
دردن حضرت آنان گر فتتدصدر 
چو سیل اندر آمد بهول و نهیب 


عات 


گروهی بر آنند از اهل سخن 
بژ آمد طنین مکعطل نام‌داد 
همه‌ضءف وخاموشیش کیدبود 
زکه دود شیح از سر اعتبار 
نه هرجا شکر باشد و شهد وقند 
یکین کَفْت از آنحلعةً اهل رای 
مکسر | توچون‌فهم کردی‌حروش 
تو کا گاه کُردی بما نلک تس 
تبسم کدان گفتش ای تیز هوش 
سا رکه با ما بخلوت درند 
جو پوشیده دار ند اعلاق دون 
فرا می نمایم که می نشنوم 
چو کالیو دانندم اهل نشعت 
اگر بد شنیدن نیاید خوشم 
بحبل ‏ .ستایش . فراچه " مشو 


سعادت نجست وسلامت نیافت 


وان 


‌« 


عزیزی در اقفصای تبریز بود 


شبی دید جائی که دزدی کمند 


زشیب تواضع ببالا رسی 
که دود را فروتر نهادند قدر 
فتاد از بلندی بسر در نشیب 


بمهر آسمانش به عیوق برد 


که حاتم اصم بود 6 باور مکن 
که در جنیر و تیه فتاد 
مکس قند پنداشتش قید بود 
که ای پای بندطمع» پای دار 
که در گوشه‌ها ر امیارست و بند 
عجب دارم ای مرد راه حدای 
که ما زابدشواری آمد بگوش 
نشاید اصم خو اندنتز ین سپس 
اصم به که گفتار باطل نیوش 
مرا عیب پوش و ثناگستر ند 
کند هستیم زیر و طبعم زبون 
مر کز تکلف مبرا شوم 
تکونند اف وبدم هرچه هست 
ز کردار بد دامن اندر کشم 
چو حاتم اصم باش و غیبت‌شنو 
که‌گردن ز گفتار سعدی‌بتافت 


که همواره بیدار و شبخرز بود 


ببیچید و بر طرف بامی فکند 








کی | خبر کردو آشوب‌خاست 
چو نامردم آواز مردم . شنید 
نهیی از آن گیر وداد آمدش 
ز ردحمت دل پارسا موم شد 
بتار یکی از ی فراز. آمتدش 
که یادا مرو کاشنای توام 
ندیدم بمردانگی چون ‏ تو کس 
یکی پیش خصم آمدن مرد وار 
بربن هردو خحصاتی عسللام توام 
کرت دای باشد بییگ م کرم 

شر ابيشت ۱ سخت 
کلو رک با ۳ بر نهیم 
«جندا نکه در دستت افتد بساز 
بد لداری و چاپلوسی و فن 
جوانه‌ردشیرو فرو داشت دوش 
بغاطاق و دستارو دح داش 
وز آنجا در [ که غوغا که دزد 
بدر حجست. از آشوبت دزد دعل 
دل آسوده شد مرد نيك اعتقاد 
خبیمی که در 0 ترحم نچرد 
عجب اید از سیرت بخردان 


در اقبال نیکان برد ان می ز دند 





باب‌چهاد بوستان 


رز هر جانبیءرد باچوب حاست 
میان خطر جبای . بودن ندید 
ِ یز , بوقت. اختیار , آمدش 
259 شب دزد بیچاره جر وم شد 
بر اهی د گر پیش باز آمدش 
بمردانگی خاك پای توام 
که‌جنکت آو دی‌بر دو نو عست‌وبس 
دوم جان بدر دردت از کارزار 
چه نامی که مولای نام تواع 
بجائی که ممدانمت 0 
نپندارم آنجا خداوند رعت 
کی بای بردوش. دیگر نهیم 
از آن به که ردی تهی‌دست باز 
کشتتدش سوی خانة خویشتن 
تفش بر آمد خداوند هوش 
زٍ ,بالا بدامان ای در . کتناشت 
ثواب ای جوانان ویاری ومزد 
دوف جامه جلامی‌ال, در . بل 
که شور کته ای,رن! بر , آفیدم 1 
بب‌خشود بر وی دل نيیسك مرد 
که نیکی کنند از کرم با بدان 
و کر حه بدان اهل نیکی دنت 





ات 


ع‌ 


بکی‌را جو سعدی دی ساده‌بود که با ساده روئی در افتاده بود 


جع دردی از دشمن سختگوی 3 چو گان‌سختی بخستی جو کوی 





بکین چین بر ابرو نینداخعتی 

یکی گفتش آخرتر اننگ‌نیست 

1 و بشّن سخیه دو نان کتند 

زشا درد ِ دشمن حطا در _کلغاشني 

ردو وحن شیدای شور بده سر 
وخ 

دلم خا 4 مهر بار است و دس 


حجه حوشگفت بهلول‌فر خحنده خوی 


۹ 


ین مدعی دوست بشناعتی 


۱ 


۰ وش ۰ ۰ 
ر از هسعی حجوی <بر داشتی 


شنیدم که لقمان سیه فام بود 
یکی بندة خویش پنداشتش 
جفادید و باجوروقهرش بساعت 
چو پیش آمدش بندة رفته باز 
بیایش در افتاد و پوزش نمود 
بسالی زجورت جر حون کنم 
ولی هم بیخشایم ای , نك .مرد 
تو آباد کردی شیستان عویش 
غلامیست درخیلم ای‌نیکبخت 
دگر ره نیازارمش سخت دل 
هر آنکس که‌جور بزر گان نبرد 
کر ازحا کمان مخت آید سخن 


نکو گفت بهرام شه با وزیسر 





درتواضع 


۱ 





ز دشمن تحمل زیونان کنند 
که گو بند بار ای مرد نداشست 
جوابی که شاید نبشتن ب-زد 
از آن می نگذیجد درو کین لاس 
جو بگذشت برعارفی حتجدوی 
ده پیکار دشمن یر داعتی 


همه حلاق را دسست بنداشتی 


یا 


بته دن برود. و از له اندام دورد 
زبون دید و در کار کل داشتش 
بسالی سرائی ز بهرش بساعت 
ز لقمانش آمد نهیبی فراز 
بخندید لقمان که پوزش چسود 
بیکساعت از دل بدر چون کنم 
کل سس و۵3 درآ دوافانی» تنکراد 
س ه وععرافت کشت بیش 
که فرمایبمش وقتها کار سخت 
چو اد آیدم سختی کار گل 
نسوزد دلش بر ضعیفان خرد 
تی) بر زیر دستان .درشتی مکن 


که دشو ار را ز در دستان مکیر 








۳۳۸ پاب‌چهادم بوستان 


سس مس سب را 
9 


شنیدم که در دشت صنعا جنید 
د یروی سر پنجةً شیر گر 
پس از غرم و آهو کرفتن "ی 
چو مسکین و بیطاقتش دیدور یش 
شنیدم رکه میگشفت و خوش من سوت 
بلعب من مرف ازدی بهترم 
گرم پای ایمان نلغزد ز جعای 
و گر رت معر فت در بسرم 
کیک باهمه‌زشت نامی‌جوهرد 
ره ابتست سعدی که »ردان راه 


از آن بر بات شرف رم اصعواک 


هی 
سس 
‌ 


حی بر بطی‌در بغل داشت مست 
جو روز آمد آن نکم ری سلیم 
کهدو شمنه معدوز بودی) ومست 
مرابه‌شد آن زخم‌وبر خاست بیم 


از بن دوستان حدا در سر ند 


هی 


کی دید بر کنده دندان صید 
فرو مانده عاجز چو روباه پیر 
لکد <وردی از کون فتاه ار خی 
بدو داد بات نیمه از زاد خو یش 
که‌داند که‌بهترز ماهردو کیست ؟ 
ِِ تاجه راند قضا ببر.سرم 
بسر بو نهم تاح عفو حدای 
نماند» به بسیار ازین کمتر 
مر اورا تشر جح نو اهند «-رد 
رت نچردند در ۲۳ 


که <ودرا به ازسک نید اشتزد 


شب در سر پارسائشی شکبلتی 
بسر سنگدل برد يك مشت سر 
ئو را رمرا ثیر بط او اسرم شکسلت 


که از حلق سار بر سر حور زد 


ات 


هی 


شنیدم که‌در خا لء وخش ازمهان 
مجرد بمعنی نه عارف بد الق 
سعادت گشاده دری سوی او 
زبان آوری‌بی خرد سعی کرد 


یکی بود در کنج خحلوت نهان 
که‌بیرون کنل وس حا ات بخلق 
در از دیکران بسته برروی او 
زشوحی 


ببد کفتن , نك مرد 








که زنهار از ین‌مکرودستان‌وریی 
دمادم بغویند چون گربه روی 
ریات رکش داز بهیة نام واغزود 
هکت و حلقی برو انجمن 
شنیدم کهبگر بست دانای‌وحش 
و گر راست گفت‌ای خحداو ندپاك 
گر آن یکه دشمنت گوید مر نج 
نکمم اتلهی مك را کنده کفت 
ودردر مان ان سیون 
تکترد جر دمنسل ر وشن ضصمیر 
4 ان ععلست و و جرد 


سح 


ِ کار خ<و ش | زکه عاقل نشست 
نو نیکو روش باش ئ ردسگال 
جو دشوارت آ مد ز دشمن‌سخن 


کسی مشحای برد ین علی 
1 عدو بند کشور کشای 
شنیدم که‌شخصی در آن انجمن 
نرنجید ازو حیدر نامجوی 
یگفت آنجچهد ازست وباشته گفت 
بسن لد ازو شاه مردان جتوات 
به‌از ما مخنگوی دانایکی است 


گرامروذد بودی حداو ند جاه 


ی 


۲۹ 





بجای سلیمان نشستن چو ددو 
طمع کرده در صرل موشان کوی 
که طبل تهی را رودنا نکث دود 
بر ایشان تفر جح کنان مرد و زد 
که‌بارب مر این باده راتو ده بخش 
مرا ثو به ده ۳ نگردم ماک 
که معلوم من کر وی یلع 
و دز دمسمی » کو در و بساد سنج 
دور مجمو عباش او پر | کنده گفت 
جنیدست کو گنده مغزی مکن 
ز بان بتد دشمن ز هنکامه کر 
که دا نا فر بسب مشعل دورد 
زبان بد اندیش بر حود پیست 
تما بد بنةص تو تفن محال 
نکر تا جه‌عیبت گرفت آنمکن 


که روشن کند برمن آهوی من 


"سا 


و تین لو پر اکن منجلی 
حجو | بش یکگفت از سر علم‌ورای 
بگفت ار تودانی از ین به‌بگوی 
بگل جشمه‌ی‌خور نشاید نهفت 
که من‌برحطا بودم او برصوابت 
که بالاتر از علم او علم نیست 


نکردی تحو داز کبر در وی نگاه 


سس تراسخ وس 











.. 


۳۳۰ باب چهادم بوستان 
بدد کردی از بارگه حاجیش فرو کوفتندی بن-‌اواچیش 


که منبعد بی آبروئی ‏ مسکن 
یکی را که پندار در سر بود 
زعلمش ملال آیداز و عظزنگی 
گو ت در دری-ای‌فضلست خیو 
نبینی که از خاله افتاده نحو ار 
مریز ای حکیم آستین‌های در 
بچشم کسان در نیاید کسدی 
مکو ۳ بگو بند شیر ت هزار 


ادب نیست پیش بزر کان سخن 
میندار هر کر اکه ی بشلور 
شفایق بپاران نروید ز سنگه 
بتذ کیر در پای درو یش رز 
بروید کل ودبشکاتت نوریو 
چاو هی بیتی" از خو دشتن در اعه بو 
که از ود بزدکی اند و 


<و <ود گفتی از کس‌توقع‌مدار 


ص 0 
سا 


+ 


کدائی شنیدم. که در تنگث جای 
ندانست‌درو یش ببچاره کوست 
در ارب سم در وی که کوری مکر 
نه ورم ولیکن حطا رفت کار 
چه منصفی بزر گان‌دین بوده اند 
بنازند فردا تواضع کنان 
اکر ی و ار 


مکن خیر ه بر در دستان ستم 


نهادش عمر پای بر پشت بای 
کهر نجیده دشمن نداند ز دوست 
ندو کت سالار عادل عمر 
ندانستم از من گنه در گذار 
که باز یر دستان چنین بوده‌اند 
نکون از حاا ‏ ۰ 
از آن کزتو ترسد حطا ۲۳۵6 
که دستیست بالای دست توهم 


جح 


م‌ 

که بد سیر تان رانکو كِ «ون 
بخوایش کسی‌دیدچو ددر گذشت که باری حکا دت ییارس نت 
نف بو و کل انار کرد جو. بلبل‌یصو تي خوزش آغاز کرد 
که بر من نکر د ند سختی «سیی که من سخت نگر فتمی‌بر کسی 


تا خون کر دارو توش دود 


سس و ویو سس ای دوعس بت سوت ده سس 


در تواضع 





جنین یاد دارم که سقای نیل 
بر ۳ سوی کوهساران شدند 
گرستند واز گرّیه جوبی 
بذوالنون حبر داد از آیشان کشی 


بکن 


روان 


فروه‌اندگان را دعائی 
شنیدم که‌ذو النون کمن کرادت 
تسد مد بن سار رود «دست 
سبك عزم باز آمدن کرد پیر 
بیر سید از او عارفی در ذعت 
شنیدم که برمر غ و مور و ددان 
در اتسور اند دشه کردم دسی 
برفتم مسادا که از شر من 
نهی بایدت لطف کن کان بهان 
نو آنکه شوی پیش مردم غزدز 
بزرگی که خحودرا بخردی شمرد 
از ادن خحا کدان بنده‌ای بالگ ش.د 
الا ای که بر خالاما بگذری 
که کز جالع شد سعدی‌اور اچه‌غم 
ببیچارگی تن فرا خاله داد 
بسی بر نیا ید که ا کش جورد 
مگر تا گلستان معنی شگفت 


عجب کر بمیرد چدءن بلیلی 


حِ 


‌ِ 





۵ 


"سا 


۳9۱ 


نکرد آب بر مصر سالی سبیل 
بفر باد خجو اهان بار ان تشد ند 
فیتا مل ۹4 کر بهةٌ ان 
که‌بر خحاقی ر <ست وسختی بسی 
که مقبول رارد نمشد سجن 
بسی بر نیا مد که باران بر بخست 
که ادر سیه دل برادشان ات 
که در شرل بسیل بهاران عد دور 
<ه حکمت در ین‌ر فتات بود و 
شود اک ره رگ بفعل ردان 
پر بشان ر از ود ندیدم 0 
کیلاد در حسر در افجمن 
زد رد ددای از حود بتر در حهان 
که مر و بشتن را وک 29 دز 
بدنیا و عممی بزرگی: برد 
که در بگاع کت کسی حا لک شرد 
بخاه عزیزان که یاد آوری 
که در زنلک خالك بودست هم 
و دور کرد عالم در امد جو باد 
د کو باره 
سم بلبل چنین وش نگفت 
که در 


بادرش بع‌الم (رزد 


استخو انش درو کلی 


تست 


د وت 


نت ی سر ویس و و رن هت تم ۳۳۳۳۹0 





شبی زدت فکرت همی سوختم 
فراصكه کرو ثی حدیثم شنید 
هم از بت و عی‌در آندرج کرد 
که فکرش 


نه در خشت و کوپال و گرز کران 


بایغست و رایش بلند 


نداند که ۵ را در جت رست 


توانم که تیغ زبان بر کسشم 
بیا تا درین شیوه چالش کنیم 


سعادن دمخشا بش داورست 


چو دولت نمخشد سیهر بلند 


نهسختی رسید از ضعیفی بمور 
چو نتوان بر افلاكگ دست آختن 
ورف زندکانی 


یت 


دبر 


و گر در حباتت نما باس دهر 


نه رستم چوپایان روزی بخورد 


> > > 


۳۳۲ - 


که ثاجار ُر باد 


بلاغت ی افروختم 
جز احسئت گفتن طریقی ندید 
خیزد ز درد 
ددین شیوة زهد وطامات ویند 
که این‌شیوه ختمست بر دیگران 
و گرنه مجال سخن تناك نیست 
جهانی سجن را قلم در کشم 
سر حصم راسنکی دا ۳ کنیم 


نه درچنك‌و بازوی زور آورست 
در ۲ کمتال 


هشیر ان سر اجه <و ردند وزور 


نیاید بمردانگی 
نه مارت گزاید نه شمشیر و شیر 
جنانت کشد نو شدارو که زهر 


شغاد از نهادش در آفارد رک 


ار سس سس سستسست 





در رضا 


۳9 





موم 
سس 
هی 


مرا در سپاهان یکی یار بود 
مدامش بخون‌دست و خنجر خضاب 
ندردمش‌روزی که تر کش نیت 
ور دسر پنچش دگاونزود 
بدعوی چنان ناوك انداختی 
چنان خار در گل ندیدم که‌رفت 
نزد 
چو کنجشك روز ملخ در نبرد 


رکو شوخ بر فر دون ددی تاجن 


تار له جنکجو ی بخشت 


پلنگانش از زور سر پنجه زیر 
گرفتی کمربند جنگ آزمای 
زره پوش را چون‌تبرزین زدی 
نه در مردی او را نه در مردهء‌ی 
مرا یکدم از دست نگداشتی 
سفر نا گهم زان زمین در دربود 
قضا نقل کرد از عراقم بشام 


تتِ 


مع القصه چندی ببودم مهد 
گر بر شك. "از شام پیما نهام 
3ضا را جنان اتفاق او فتاد 


نمك ریش دیرینه‌ام تازه کرد 
بدیدار وی زی سپاهان شدم 
جوان دیدم از گردش دهر پیر 


چو کوهسپیدش‌سراز برف»وی 





که‌جنگت آوروشو خ وعیار بود 


4 


سن 
زهولش.بشیران, دز افتاده:شود 
که عذر | بهی بل رك انداعتی 


‌ . ۰ 


که پیکان او در سپرهای جفت 
که‌حودووسرش ‏ انه‌درهم‌سرشت 
ٍ شتن چه کجشك پیشش چهمر 3 
امانش. ندادی. نیح آعتن 
فروبرده چنگال در مغز شیر 
و کر کوه بودی‌بکندی ز جای 
کذر کردی‌ازمرد و برزین زدی 
دوم در جهان کس شنید آدمی 
که با راست طیعان‌سری داشتی 
که بیشم در آن بقعه‌روزی نبود 
حوش آمد در آن حاك‌پا کم مقام 
بر نج و براحعت بامید و بیم 
کشید آرزومندی خانه‌ام 
که بازم کذر بر عراق اوفتاد 
بدل بر کذشت آن هنر پیشه‌ام 
که بو دم نمك حورده از دست‌مرد 
بمهرش طلبکار و حواهان شدم 
هتکس اکتا قر اریکی نیزا 


روان آبش ازبرف پیری بروی 


۳ 


۳۹ 


سا 


قالی دست وت درو بافته 
را ی غرور ازسرش 
بدو گذتم ای سرور شیر کر 
بخندید ‏ کنر درد کت ربا 
زمین‌دیدم از نیزه چون نیستان 
بر انگیختم گر د هیجا چو دود 
من آنم که جون حمله آوردم‌ی 
ولی چون نکرد اخترم باوری 
عنیمت شمرادم طر یق کید 
چه یاری کند مخفر و جوشنم 
کلید ظفر چون نباشد بدست 
گروهی تلتاک افکن و پیل‌زور 


سیاه 


هما ندم تک دیدیم ِ 
وا اس تازی بر انگیختم 
دو لشکر ب6م بر زدند از کمین 
ز باریدن تیر همچون تکر ی 
پاش رسان 


دمین اسمان شد ز کرد کود 


دصیل هو در ان 


سواران دشمن جو در یافتیم 
بتیر , و سنان موی بشکافتيم 
زود اورد ینجه جهدمرر 
نه‌شمشیر کند آو رات کند بود 
اه از لشکر ما زهیجا برون 
چوصددا نه‌مجهو عدر خوشه‌ای 
بناهء‌ردی از هم بدادیم دست 
رشان را نشد ناوك انذر حربر 


بات بلید 
رم 


0 م بو نس 
سر دست مر دیش در تافْته 


آن 


سر ۲ و بزانو برش 
چه‌ثر سوده کردت چورو باهپیر ؟ 
بدر کردم آن جنگجوئی ز سر 
5" فته علمها چو انش در آن 
چو دو لت نباشد تهور چه‌سوو ؟ 
برمح از کم انگفاقوی دردمی 
کر تیه گردم چو انگشتری 


که نادان کند با 3ضا نجه لیز 


چو باری ندرد اختر روشنم 


بیازو ادررفتح رانققان) شکشت 
در آهن مره رتیه فاص و719۳ 
زره جامه کردیم و مغفر کلاه 
جو باران بلار کی فرو ریختم 
نو گفتی زدند آسمان بر زمین 
بهر وشه بر خحاست‌طو فان مر کی 
کمند اژدهای دهن کرده باز 
چوانجم درو برق‌شمشیر وخود 
#د مد توافتم 
چو دوات نید روی بر تافتیم 
چو بازوی توفیق باری نکرد ؟ 
نه ,کین , ,اودی,ز اختر ند بود 
نیامد جز آغشته خفتان بخون 
فتادیم هردانه‌ای کوشه‌ای 
چوماهی که‌باجوشن افتدبشست 


که گفتم ندوزند سندان دمبر 


سس 
در رضا ۳۳۵ 








چو طالع ز ۱۰ روی بر پیچ بود سپر پیش تير قضا هیچ بود 


ازین بوالعجب تر حدیثی شنو 


ع - 


که بی بخت کوشش نیرزد دوجو 


۳ 
کی آهنین پنجه در اردبیل همی بگذرانید بیلك ز بیل 
ذمد بوشی 7۳ حنَهیْق فر از جووانی حجهان سوز بیکار ساز 
بیرحاش جستن <ور بهرام کور کعفندای بکتفش پر از خحام گور 
جو دید اردبیلی نمل پاره بوش کمان‌در زه آورد وزه رابگوش 
بپنجاه تسر خحسدنگش ‏ بزد که يك چوبه بیرون‌نر فت‌از نمد 
در آمد نمد پوش چون‌سا ۲ گرد بخم کمندش در آورد و برد 
بلشکر هش برد و در <,مهدست جو دزداد <ونی بکردن سست 
شب از غیرت وشرمساری‌نخشفت سحر گه پرستاری از خیمه گفت 
و کاهن بناو ا* ردوری و ثمر دیوش را جون قدادی اسیر ۲ 
شنیدم که رکفت و ند و نمیگردینت ندانرکه‌روز اج ل کس نزیست ۲ 
من آنم که درشیوة طعن‌وضرب برستم در آموزم آداب رب 
چو بازوی بختم قوی حال بود سطبری بیلم نمد می نمود 
کنونم که در پنجه اقبیل نیست نمد پیش تیرم کم از بیل‌نیست 
بروز اجل نیزه جوشن درد ز پبراهن بی اجل نگذرد 
کرا تیغ قهر اجل در قفاست برهنست اگرجوشنش‌چندلاست 
ورش بخت اور بود دهر پشت برهنه نشایسد بساطور کشت 
نه دانا بسعی از اجل حان ببرد زه نادان بناساز خحوردت بمرد 

ح - 
سسسه 

هی 
شبی کردی از درد پهلو نخفعت طبیبی در آن ناحیت بودو گفت 


از این‌دست کو برك رز میخورد ۶ب دارم ار شب بیایان برد 








۰۰۱« ت۰۰ صصصيصپصپگ5۳ 
که در سینه پیکان ثیر ار به از نف ما کول ناساز کار 
1 اقتد دیلت لهمه‌در روده 4 همه عمر دادان در آیدبهیچ 

چهل‌سال از بن‌ر فت‌وز زدهداست کرد 








و ِ 
مت 


۰ 

دی روستائی سفط شد حرش عام 9 در تال دستان مرش 
جها ند بده ری دراو ثر کلداش نت جنین رکیگ خحند ان بناطور دشت 
میندار حان پدر وارزی حمار کند دقع چشم بد از کم از 
که ایندفع چوب از سر و گوش‌خویش نمیچرد تا تاتو ان‌مسرد و ریش 


که‌بیچاره‌عو اهدخودازر نج مرد 


مت 


هی 


حه‌دا ند طبیبت از کسیر نج رتیت 


بیفتاد و مسکین بجستشبسی 
۳ خر سر نا امیدی بعافت «کی دیگرش ناطلب کرده‌یافت 
پیدیحتی و نيكگ بحتی قلم بگردید و .ما :همچنان درشکم 
که سرپنجگان تنك روزی تر ند 


شنیدم که دیناری از مفلسی 


ده روزی بسر پنجکی میجو ر ند 


دسا چاره دانا بسختسی (مر د که بمچجاره کی سلامت دیرد 


ِ 
ها سرت 
موم ر 
بگفت ای پدر بیگناهم مکوب 


فرو کوفت پیری‌پتر رابچوت 
و لی‌چون‌تو جورم کنی‌چاره‌چیست 


# 


میات بر تواز جور شوم گرا وشت 


بداور خر وش ای خداو ند موش نه از دست داور بر آورعروش 


مع 
جح مش 


ی 


رد اختری نام او بخعیار وی کم دود و سر مایه دار 


یی سس 


در دضا ۱ 


دح تهج .ارآ 


بکوی کدابان درش حا زه دورد زرش همجو گندم پییما نه دود 


هم اور ا در آن بقعه 1 بودومال ۳ زرد شمان بر کشته -حال 


چو درویش بیند , توانگر بناز دل بر موز باس تیار 


زنی‌جنك پیوست باشوی عویش 
که کس چون‌تو بد بخت ودره یش نیست 
بیاموز مردی ز ههسا یکان 
۳۱ زروسی‌وه‌لکست وردخت 
بر آورد صافی دل صوف پود 

که‌من‌دست ددرت ندارم هیچ 
زکر د ند در دست من اخحتیار 
یکی پیر درویش در خحاك کیش 
جو رست قضا زشت رو ت‌سرشت 
که حاصل کند ۲ و 
زا بل نکو کاری از یبد رکان 
همه فیلسوفان پونان و دوم 
3 و حشی تما دا که مردم‌شود 
توان باه کردن ز زن آینه 
بکوشش نروید گل از شاخ‌بید 


جو رد می نکر دد خحد زگ قضا 


حِ 


تون گفت پیش‌زغن کر کسی 
زغن کت ز بن‌در نشا رد کگذشت 
شنیدم که مد ار رکروز راه 
سس ععت د‌ بدم کر ت باورست 


زغن را نماند ازتعجب‌شکیب 


9 5۹7 5 ال ۰ ۹ 
شرا ره حور 9 سس 6 سرت ببس 
جوز ور سرت <ز دیش ایست 
که آخحر نیم قحبةً ر ۱ بان 
جر اهمچو ایشان ثه‌ای نیکبخت 
جوطبل از تهیگاه عالی‌عروش 
دسر 42 داست 5ضا بر ملسم 
کههدر و دشن را کنم بختیار 
چه خحو شگفت باهم‌سر ز شت <و یش 
میتدای کلگو نه در روی زشت 
بس و مه که بینا کند چشم دورن ۷ 
مات ده ری ازسکات 
تدای درد نکش از زفوم 
را تباید ز ستکگ آ رده 
زه زنگی بکُرما ره کٌردد سول 


سیر دیست مر دنده را جز رضا 


که نبودز من دور بین تر کسی 
بیاتاچه بینی بر اطراف دشت ؟ 
کرد از پلیدی‌سسک ناه 
که بکدانه گندم بهامون درست 


ز بالا نهادند سر در فشیب 


۳۳۸ 


 ____ _ -_-‏ س سس _ ۲۲۳ 


باب‌پنجم بوستان 


چو کر کس بردانه آمد فراز گره شد برو پسای بندی دراز 


۰ ۰ اه 9 - 2 
فان از ان دانه <وردس 
زد ابستن در بود هر ص.دف 
دم حّ« : ۰ 

زغن کفت از آن‌دا نه‌دیدن چه‌سود 
یم #که میگفت کون دممّیل 
اجل‌چون‌بخو نش بر آورد دست 
در که ۳ نگردد کر 


چه و شگفت‌شا گر دمنسو ج‌باف 
مرا صودتی بر نیاید ز دست 
کر رت حال‌بد یانگوست 
درین دوع یازشرك پو شیده‌هست, 
کرت دیده بخشد خداو ند امر 
نیندارم ار بنده دم در کشد 
حهان آفرکتت کشازش دهاد 


عم 


شتر بچه‌با مادر خ<و بش 7 


بگفت ار ددست منستی مهار 
قضا کشتی آنجا که و اهد درد 
مکن سعد را ددده برددت کس 
اکر <ق پرستی ز درها بست 


۳ او رد "کل سر برار 


عبادت باعلاص بت وشات 


4 


که دهر افکند دام در کر داش 
نه هر بار شاطر زن در هدف 
چو بیناتی د ام خعصمت نبوو 
نباشد حذر با قدر سودمند 
فضا چشم ز اريك‌بینس ببست 
نما ند بکار 


غرور شناور 


چو عنقا بر آو رد و پیل‌وزرافت 
که نقشش معلم ز بالا نیست 
نکار ند دست نتقدیر اوست 
که زیدم بیازرد وعمرم بخست 
نبینی د گرصورت زید و عمرو 
خحدایش بروزی قلم در کشد 
که 1۹ وی:بندد که‌داند کشاد؟ 


سس 


مف 


> > کل 


پس اذ رفتن آخر زمانی‌بخفت 
ندیدی کسم دار کش در قطار 
و ناخدا جامه برتن درد 
که بخشنده پرورد گار است و بس 
که کر وی" بوراند تخواا کنات 


و گر نه سر نا امیسدی بخار 


و-کرنه "چه" ایب زب ی‌معی بوات 





در وتا 


جه دلان مج درمیانت جه دلق 
مکن گفتمت مردی خویش فاش 
را داز بود باید نمود 
که چون عار بت‌بر کنندازسرش 
کر دوتهیهدایادجوبیل ماه 
3 زمره اندوده باشد نحاس 
منه جان من بات زوا* د-ر وشیز 
زر انلودگان" را باتش " برند 
ندان ی که را بای کوهی جه کف 
برو جات بابا در اخلاص پیج 
رت نی که فلت پسند ده | ند 
چه قدر آورد بندة حوردیس 


شا ید ردستان ات دار دهوشت 


ر[ 
یه 
ی 


شنیدم که نا با ی روزه داشت 
بکتابش آن روز سائق نبرد 
پدر ددده بوسید و مادر سرش 
چو بر وی گذر کرد يك‌نیمه‌روز 
بدل گفت اگر لقمه چندی‌خورم 
چو روی‌پسر در پدر بود وقوم 
که داند که در بند حق یستی 
کاید در دوزخست آن نماز 


اگر جز به‌حق میرود جاده‌ات 


ود > کم 


تست سپس 


۱ 


که در پوشی از بهر پندارخحلق 
جو مردی نمو دی خدث مباش 
تحجالت نبرد آنکه ننمود و بود 
نماید کهن جامه‌ای در ب-رش 
که در چشم طفلان ذمائی یلد 
توان حر ج کردن بر ناشناس 
که صراف دانا نگیرد بچیز 


رد دك آرد آنکه که مس‌با زرند 


بمردی که ناموس را شب نخفت 
که نتوانی از خلق‌بر بست هیچ 
هنوز از تونعش برون دبده‌اند 


که بازت‌رود چادرازروی‌زشت 


بصد محنت آوردروزی‌بچاشت 
بر را ۳ طاعت از طفل<جرد 
وش ندند بادام و زر برسرش 
فاد اندراو ز آتش معده سوز 
حه داند پدر غیب با مادرم )۱ 
نهان خحورد و پیدا بسر برد صوم 
ار بی وضو در نماز ایستی ؟ 
که از دهر مردم‌بطاعت در است 
که در چشم مردم گذاری دراز 


در اتش فشانند سجاده‌ات 


هی 
سس 
مه 


سیهکار ی داز تجر دنانی فاد 
پسر چند روزی کرسنی گرفت 
بخوابت اندرشد یذو پرسید حال 
بگفت ای پسر قصه برمن‌مخو ان 
نکو سیر تی بی تکلف برون 
بنزديك مين شب‌رو راهزن 
یکی بر در خلق رنج آزمای 
ز ۶«رو ای‌پسر چشم اجرتمدار 
نکو یم تواند رسیدن بدوست 
ده راست رو تابمنزل رسی 
چو گاوی, که عصار چشه‌ش‌بیست 
۹ بتابد ز محراب روی 
توهم پشت بر قبله‌ای در نماز 
درختی که اد رز 
کرت بیج احعلاص دربوم نیست 
هر آن کافکند تخم در روص سک 
منه آبروی دیا را محل 
چو در خفیه بدیاشم و خا کسار 
بروی و ربا خر قه‌سهاست دو عت 
جهد ا ززد مردم که‌در جامه کیست 
چه وزن آورد جائی انبان باد 
مرائّی که چندین ورع مینمود 
کت ابره پا کیزه‌تر ز اضتر 


بزر کان فراغ از نظر داشتند 


شنیدم که هم درافس جان‌بداد 
دگر با.حزیفان اندسین گرفت 
که‌چو نرستی از حشر و نشروسو ال 
بدوز خ در افتادم از نردیان 
به از نيك نامی حراب اندرون 
به از فاسق دار سا پیرهن 
چه مزدش دهد درقیاءت‌خعدای؟ 
چو در خانهٌ زید باشی بکار 
دراینره‌جز آنکس که‌دو یش‌دروست 
تو برره نه‌ای زین قبل واپسی 
دو آن تا بشب»شب‌همانجا که‌هست 
بکفرش گواهی دهند ال کوی 
کرت در حدا نیست روی, نیا 
بپرور » که روزی دهد میوه‌بار 
از ین بر کسی‌چون تومحروم‌نیست 
جوی وقتدخلش نیاید بچنکک 
«هرانن ان در زیر دارد وحل 
چسود آب‌ناء‌وس برروی کار ؟ 
کرش باخدا در توانی فروعت 
نو دسنده داند که در نامه جیست 
که میز ان عدلست ودیوان داد 
بدیدند وهیچش در انبان نیود 
که آن در حجابست و این در نظر 
از آن پریان آستر داشتند 


تسس تست سا ویس سم 





۳۴۱ 








ور آوازه خواهی در اقلیم‌فاش 
ببازی تفت این سخن بایز ید 
کسانیکه سلطان و شاهنشهند 
طمع در کدا مرد معنئی دبست 
همان به اکن راردا کوصتهی 
جو روی پر ستید لت درحداست 
ترا ینف سعدی بسست‌ای بو 
گر امروز گفتار ما نشنوی 


لز لک به نصیحتگری باددت 


برون‌حله کن گّو درون‌حشو باش 
که از ۳ ایمن ترم کز مر بد 
سر اسر کل اسان ابن در گهمد 
زشا ید کین در افتعاده دست 
که‌همچو ن صدف‌سر بخود در بری 
ار جبرثیلت نبیند رواست 
اگر گوش گیری چوپند پدر 


مبادا که فردا پشیمان شو 


6۵ 








۰ 
مه 2 


ار 


4 ه 





خدا را ندانست و طاعت نکرد 
قساعت توانکر کند مرد را 
سکونی بدست آور ای بی ثبات 
۶ 

میرور دن ار مرد رای و هی 
جر دمند ف_ هر پر ور و 
کسی سدوریت آدمی وش ص 
حور وخحواب تنهاطر بق ددست 
حذلت نیلت بختی که در گوشه‌ای 
بر آنان که شه سر حق آشکار 
و لیکه چو ظلمت نداند ز نور 
کین را ی 

نو و در ا ار آن‌در حه انداعتی 
بر او ح فاك چون پرد جره باز 
رش دامن از حنت شهوت ر ها 
بکم کردن‌از عادت خو بش خورد 
کیجا سیر وحشی رسد درملک 
پیشه کن 


ِ ۶ ۳ ۰ 
دو در ۳ ۵ «وسدی در اک 


ید 


سس 


که بر بخت‌وروزی‌قناعت نکرد 
خبر کن حریص جهان گرد را 
که برسنك گردان نروید یات 
که او دا چومی‌پروری »یکشی 
که تن پروران از هدر لا 9 
که افل سکس تا ۳۳ 
برین بودن آئين نابخردست 
آرد از معرفت توشه‌ای 

باطل راو ۳۳۶۱ 


چه دیداردیوش چهرخسارحور 


ددست 


[ ددد 
نکر ْ 


که چه را ز ره بار نشناختی 
که درشهپرش بسته‌ای سنک آز؟ 
مش رس ور سدرة المنتهی 
توان عویشتن‌راملك خوی کرد 
شا رد در دد 


پس آ نکّهملكک خوئی اندیشه کن 


. صه 
نکر ۳ تمد ك حکم دو سر 





که‌گر پالهدك از کفت در گسیخت 
باندازه حور زاد اگر مردمی 
درون جای قوتست وذ کر و نس 
کت دربانسان ,اد 
زدار ند کی 
لک نگردد (دي 


تن‌بروران 
چو دوز خ که‌سیرش کنند از وعید 
همی مبردت عیسی از لاغری 
بدین ای فرومایه 
که" ند "وا و دام 
پلنگی که کردن کشد بر وحوش 
چوموشآنکه‌نانوپنیرش خحوری 


دنیا مخر 


مرا حاجتی شانه عاج داد 
شنیدم که باری سکم خوانده بود 
بیندا عتم شانه کاین استخوان 
مپندار چون سر که حود خحسورم 
قناعت تص ای نس بان ی 
چرا پیش خسرو بخواهش دوی 


وگر خود پرستی شکم طبله کن 


درقناعت 


۳9 

تن و یشتن کشت و خون تور یخت 
جنین بر شکم 6 آدمتن یا <می ۳ 
دو پنداری از دهر تااس.ت و دس 
بسختی نفس می رکنم با دراز 
که بر معده باشد روم ات تهعسی 
تهی بهتر این روده پیسچ بیج 
9 ۳ دار د که دل من مر بد 
تو در بند آانی که <ر برودی 
را نجیل عیسی مر 


نینداحعت جز حرص‌خحوردن بدام 


دو <ر را 


بدامش درافتی و تیرش خوری 
هی 
یم 
که رحجمت بر اعلاق حجاج باد 
که از من بنوعی د لش‌مانده دود 
نمی بایدم ددکرم ات مخو ان 
که حور حداو زد حلو | برم 


یک 


که سلطان و درویش بینی (<ی 
چولیکسو نهادی طمح» سروی 


دا نشدایی سا آث » قبلهکن 


هت 


یکی پر طمع پیش 


جودبدش! مت بو تا کشستوراست 


حو ارزمشا ۵ 


پسر کفتن ای دا بل زامجوی 


شنیدم که رف را مدادی بگاه 
دک ر وی بر ۳ مالید وخاست 
نی مشکلت می بیر سم بگوی 





۰۰۰ ۳ و تس ت رت وه تست و وس ی 


۳۴ باب ششم بوستان 





نگفتی که قبله‌است سوی <حاز 


مبر طاعت نس شهوت برست 
میر ای بر ادر بفرماذخش دست 
قناعت سر افرازد ای‌مرد هوش 
طمع آبروی تو ار بربخت 
چو سیر اب خو اهی‌شدن ذآبجوی 
مکر از عم شکیبا شوی 
برو خحو اجه کو تاه یم دست آز 
,کسیر | که دیوج طمع در نوشت 


توقع دراند ز ه-ر محلست 


دی را نب آمد ر صت۳ حبدلان 
یگفت ای سر تلخی مردنم 
مرو دریی هر چه دل و اهدن 
اکندمرتد را فقس اماره و ار 


ار هر <ه با شد مر ادت خجوری 


تتور شکم ددم تافتن 
بتنگی بریزاندت روی رنکت 
و رد برخو اره بار شکم 


و 


۰ ۰ 
در 9 ده بسیار بیخی 


سحه آوردم از بصره‌دانی 


عم 


> > > 


سس 


ی 


چرا کردی‌امروز از این‌سو نماژ؟ 


که هر ساعتش قبلة د ت ست 
4۶هر کس که فرمان نبردش برست 
ند طمع بر نیاید ز دوش 
بر ای دو جو دامنی در بربخت 
چرا دیزی از تهر برف" ابر وع 
و گر ه ضرورت بدرها شوی 
چه میباسدت ز باستین دراز ؟ 
نباید. بکس عبسد وخادم نبشت 


بر ان ازخحودت تا نرانذ کست 


کسی کفت شکر بخو اه ازفلان 
به از جود دوی ترش بردنم 
که روی‌از تکبر بر اوسر که کرد 
که نمحین تن ورجان کاهدت 
۳ هو شمندی عزبزش مدار 
ز دوران بسی نامرادی برّی 
ود - دور +اتافتین 
چو وقت فراخحی کنیمعده‌تنگی 


مصیست 


و گر در نیابد کشد بار غم 


شکم پبش‌من تنك بهتر که دل 


حدیثی که‌شیر ین تر است‌ازرطب 


سس 






درقناعت 





تنی چند در خحرقه‌ی رامستان 
در مان معد ه اثبار بود 
میان‌بست‌مسکین وشد بردرعت 
زب هربار خرما تو انخورد و درد 
ریس ده اعد که‌اندر ]که کشت 
شکمد امن اندر کشیدش زشاخ 
شکم بند دستست وزنجیر پای 
سر اسر شکم شد ملخ لاجرم 


برو اندرونی بدست ان بالگ 


3 


شکم‌صو فیی‌را زبون کردو فرح 
یکی گفتش از دوستان در نهفت 
بدبناری از پشت راندم نشاط 
فرومایگی کردم و ابلهی 
غذا گر لطیفست و گر سرسری 
سر آنگه بیالین 
مجال سخن تا نیابی موی 


دود هو تم جرف 


ببی رغبتی شهوت انکیختن 


یکی نیشکر داشت بر طبقری 
بصاحید ی کت در کنج ده 
یگفت آن خردمند زیبا سرشت 


هی 


سس 


هی 


۳۴۵ 


گذشتيم بر طرف خرما ستان 
ز بر و اری‌خو یش+س‌خو ار بود 
وز آنجا بکردن در افتاد سخت 
لت اندان‌بدعاقیت خورد ومرد 
بگفتم مزن یا زلک بر م-] درشت 
بود وک( رود ک ای فراج 
شکم بنده نادر برستد حدای 
بیایش کشد مور کوجك شکم 


شکم پر نخواهد شد الا بخاك 


دو دینار بر هردوان کرد خر ح 
چکردی‌بدین هردودبنار؟ گفت: 
بدیگکر شم را کشیدم سماط 


کهاین همچنان بر تشد واد‌تهی 


جودیرت بدست او فتدعوشخوری 


که حو‌ابش بقهر آاورد در کمند 
جو مبدان نمیی رکه دار وی 
ره دیوانه آی‌تیغ در حود مزن 


برغیت بود حون خحود ر تن 


جب و راست کردنده بر مشدُری 
که بستان وجون دست نا بی‌بده 
جوابی که بر دیده باید , نیشت 


ارات ۳ مرول باشد از بیشتعر 








حلاوت نباشد شکر دد .نیش 


ِ 
۳ 
۳ 


«جی را ز مردان روشن ضمیر 
زشادی‌چو کلبرك خندان شکنت 
چه خوبست تشریف شاه ختن 


گر آزاده‌ای رز ین خس بو بس 


هی 
"سس 
هی 


یحجی نا نخورش‌جزییازی نداشت 
پرا کنده‌ای گفتش ای خجا کسار 
بخو اهو مدار از کس‌ای خواجه با 
قبایست وچابك نوردید دست 
شنیدم که میگفت و و نمیکو ره 
بلا جوی باشد گرفتار آز 
جوینی که از ری و 
چهد لتنكك حعفت آن فرومایه‌دوش 


۳ را در حانه زال دود 
دوان شد یمهمان سرای امیر 
چکان خو نش از استخو ان‌میدو ید 
اکر جستم آی دست این تیرزن 
خداو ند از آن‌بنده‌عرسندتیست 





۹ ی 
چو باشد تقاضای تلخ از پیش 


امیر ختّن داد طاقی ۳ 
بپوشید ودستش ببوسید و گفت 
وز آن حوب‌تر خرقة خو بشتن 


من بهر قفا لی زمین‌بوس کس 


چودیچر عسان‌بر وا ۱۳ 
برو طبخی ازخوان یغما بیار 
که مقطوع روزی بود شرمناه 
قبایش دریدند ودستش شکات 
که‌این نفس‌خود کرده‌ر اجاده‌جیست؛ 
من و خحانه من بعد و نان و بباز 
به از میده بر خوان اهل کرم 


۰ سر بح سر 
که بر سفر ّدیگر ان‌داشت کوش 


"سس 


کار کته ایام و بد حال بود 
غلامان سلطان زدندش بتیر 
همیگفت و ازهول جان میدوید 
من و موش و ويرانة پیر زن 
قناعت نکو تر بدوشاب‌خویش 
که راضی بقسم خداو ند نیست 


یکی طفل دندان بر آورده دود 
که من‌نان‌و برگث از کجا آرمش؟ 
چو بیچاره گفت‌اینسخن نزدجفت 
مخور مول ابلیس تا حان دهد 
آ جر حداوند روز 
نگارندة کودك اندر شکم 


خحداو ندگاری که عبدی حربد 


انس 


توا تست ان که بز کرّذگاد 


شنیدم که در روزگار قدیم 
نپنداری ابن قول معقول نیست 
چوطفل اندرون‌دارداز حرص پات 
خبرده بدرویش سلطان پرست 
گدا را کند یکدرم سیم سیر 
نگهبانی مللگ و دولت بلاست 
گدائی که برخحاطرش بند نیست 
دوشن روسعائی* وف 
ا گر پادشاهست وک بینه دوز 
جوسیلات حوابت آمد وه‌رددرد 
جوبیین توانگر سراز کبر مست 
نداری بحمدالله آن دست‌رس 


> > کل 


هی 


عت 


شنیدم که صاحبد لی ذیلك مرد 


کسی کشت می‌دانمت دسبترس 


یی 


پدر سر بفکرت فرو برده بود 
مروت تباشد که رکّذارمش 
کر تا زن اوراجه مردانه کفت 
9 9 1 
هم ُ‌ ندکس کهد زدان‌وهد زان‌ دهد 
که‌روزی‌رسا زد تو جند رن سور 
3 ۳۹ 
نو (سنده عدر ورورلست ۳ 
دا فکیف آ نک آفردد 
ددارد » قکیف اجه عید افر! 


که مماو له را در ندداو ند کار 


شدی سنکت در دست ابدال سیم 
حو فا نح‌شدی‌سیم و کت بات 
چهءشتی زرش پیش‌همتچهتحالگ 
که‌سلطان ز درو بش‌مسکین تر است 
فر بدون پملك عجم نیم سیر 
دا بادشاهست و نام شگداست 
به از پادشاهی که عرسند نیست 
بدوقی که ساطان در ابو ان نخفت 
جو خفتند کردد شب هردو روذ 
حه بر تخت‌ساطان چه بردشت کرد 
درو شون دات کر ای هاگ 


که بر خحیزد ادسشتکا* و او سل 


یکی تحانه برقامت نعو پش کرد 


کز دن‌حا نه بهتر کنی» گت بس 





۳۳۸ باب‌ششم بوستان 
چهمیخواهم از طارم افراشتن ؟ همینم بسس از هر ۳ 
مجن خا نه برراه سیل 1 ای‌غلام که اک این‌عمادت‌تمام 
که در ره کند کاروانی سر ای 


ات 


4 





نه از معرقت باشد وعهل ورای 


بحی شلطنت ران صاحب‌شکوه 
بشیخی در آن‌بقعه کشور گذاشت 
چو خاوت نشین کوس‌دو لت‌شنید 
چپ‌ور است لشکر کشیدن گرفت 
چنان سخت بازو شد و تیزچنکگک 
ز‌ قوم ثرا که خلقی تفت 
چنان در حصارش کشیدند تنك 
دسر یلگ مردی ور ستاد سس 
بهمت مدد کن که شم‌شیر و ثبر 
چو بشنید عابد بخندید و گنت 
ندانست قارون نعمت پرست 
رس زارت در نعس مرد کر 4 
مپندار اگر سفله قارون شود 
و کر در نیارد کرم پیشه‌نان 
مروت زمینست و سرماده زدع 
خحدائی که از حخحاء مردم 0 
ز نعمت نهادن بلندی مجوی 
ببخشند کی کوش کاب روان 
گر از جاه و دولت بیفتد لیم 
و گر قیمتی گوهری غم مدار 
کلو خ آر چه اقتاده باشد دراه 


فرو خواست رفت آفتایش بکوه 
که در دوده قائم ممامی زداشت 
د ذوق در کنج خلوت ندید 
دل پردلان زو رمیسدن کرفت 
که باجنکجو بان طلب کردجنگت 
دگر جمع گشتند وهمرای و پشت 
که عاجزشد از تیر باران و سنلگ 
که صبعم فرومانده فر باد رس 
زد در هر وغائی بود دست‌گیر 
چرا نیم نانی نخورد و نخشت 
که گنج ار مت بکنج اندرسنگ 
کر زر نباشد چه نقصانو بیم 
که طبح ائیمش دبریکو 9 شود 
نهادش نوانگر بود همچنان 
بده کاصل خحا لی . نماند ز فرع 
عجب دارم ار ءردمی گم ۹ 
که ناخوش کند آنت؛ استاده و 
بسیلش مدد می‌رسد ز آسمان 
د گر باره قادر شود مستقیم 
که ضایح نگرداندت روزگار 
نبینی که 5 وی کند کش نگاه 


دروناعت 9 
ح ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ حِ ۳ ۳ ‌ ‌ پم 
و کر جرده‌ی رر زدندان آکاز بیفتف بسمچس یحو رمّل باز 
پدر میکنند آبگینه ز سنا 


یسند ده و نغز باید حصال 


کحا ماد آشینه ۳۳ رزکت؟ 
که گاه آ بد و که رود جاه و مال 


عات 


هی 


شنیدم ژ پیران شیرین سخن 
بسی دیده شاهان و دوران وامر 
رات بکهن ميوة تازه داشت 
جب در زنخدان آن دلفریب 
ز شوخحی و مردم خر اشید نش 
بموی 8 در . کوته . امید 
ین آهنین دل‌که بود 
بموتی که کرد از نگوثیش کم 
چوچنك از خحجالت‌سر خو بروی 
یکیرا که خاطر دراو رفته بود 
کسی گفت جور آزمودی و درد 
ر‌ مهرش بگردان‌جو پروانه‌پشت 
بر آمدحروش از هوادار چست 
پسر خوشمنش با یدو عوب روی 
مراجان بمهرش بر آمیختست 
چوروی‌نگو داری انده‌مخور 
نه یو سته زر حوشه‌ی تردهد 

بزر گان‌چو خحوردر حجاب او فتند 
برون آیذ از زير ابر آفتاب 

ز ظلمت مترس‌ای پ-ندیده دوست 

نه گیتی پس از جنبش آرام بافت؟ 


دل از بی مرادی بفکرت‌مسوز 


که بود اندرین شهر پدری کهن 
سر آورده‌عمری ز تاریخ عمرو 
که‌شهر از نکوئی پر آوازه‌داشت 
کر نبودست برسرو سیب 
فر جح دید در سرتراشیدنش 
سرش کر دجو ندست»وسی سپیل 
ی زیات ,شود 
نهادند حالی سرش در شکم 
نگو نسارودر پیشش افتاده موی 
چوچشمان‌دلبندش آشفته بود 
1۹ زدرد سودای باطل مکرد 
که‌مقر اض‌شمع‌جما لش کشت 
رل دامنان رابوو عهد سست 
پدر گو بجهلاش بینداز موی 
زه عاطر به موی در آو بختست 
که موی ار بیفتد بروید دگر 
گهی برکا ریزد هي بردهد 
حس‌ودان چو ا گر در آب او فتند 
بتدر یج و اخگر بمیرد در آب 
که سکن بود کاب<رو ان‌دروست 
ده سعد‌ی سفر کرد تا کام را و 1 


شب آبستن است‌اي برادر «روذ 


سز 





سخن در صلاحدت و تدبیرو وی 
عنان باز یجان فقس از حرام 
وحودراچو کودكادب کن بچوب 
کس‌از و ن تودشمن‌ندارد غمی 
و جود توشهریست پر نيك و بد 
هما نا که دو نان کُردن فر از 
رضا و ودع اسان ح<جر 
<و سلطان عنادت ند یا ردان 
ترا شهوت و حرص و کین حسد 
۳ این دشمنان تربیت بافتند 
هواو هوس را تماند سمتمز 
ثمینی که‌شب دزد و اوباش‌وحس 
ریسی که دشمن سیاست نکرد 


نخو اهم در نوع گفتن بسی 


ا کر باي در دامن اری‌چو کوه 


> > عد 


-۳۵۰- 


مت 


درعالم 


نهدر اسب و مید ان‌و چو گانو وی 
جه در دءد پیکار بیگا 4 ای ۲ 
بمردی ز رستم گذشتند و سام 
بگرز گر ان مغز مردان مکوب 
که با <و دشن بر نیائی همی 
دو سلطان و دسیور دانا جرد 
درین شهر کیرند سودا و آز 
وی و هوس رهزنو کیسه بر 
کحجا ماند آسارش بخردان ‌ 
چوخون درر کا نندو جان‌در جسد 
۰ ِ ۳ ج 
2 ااز حکم ورای و بر تافتند 
عِ . 
جو بینند, سر ينجيي عفل ‏ نیز 
۳2 از دست‌دشمن ریادت‌نکرد 


که‌<ر فی دس ار کار بندد کسی 


سرت مات بکذرد درشکوه 





ای اب ات مقس با که بر سر بر تسه +جر بط سک ۳ 


درعا لم‌تر بیت 


زبان در کش‌ای‌مرد بسیار دان 
صدف وار گوهرشناسان راز 
فر او ان‌سخن باشد [ کنده گوش 
چوخواه ی که گو ی نفس‌بر نفس 
تباید سخن کگفت نا ساخته 
تأمل کنان در خطا و صواب 
کمالست در نفس انسان سخن 
کم آزواز هز کز. نبیتی« حعچل 
حذر کن زنادان ده‌مرده گوی 
صدا نداختی تی ر وهرصد خطاست 
جراگو ید آن‌چیز در خحفبه مرد 
من پیش دبوار غیبت بسی 
درون دلت شهر بندست راز 


از آن «رد دانا دهان دو تست 


ع « 
"سا 
۰ 


تکش باغلامان یکی راز گفت 
حالس امد وان,ادل ب‌دهات 
بفرمود جلاد را بی ددیغ 
ی زانمیا نگفت وز نهاد خواست 
تو اول نبستی که سر چشمه‌بود 
تو پیدا مکن راز دل بر کسی 
جواهر بگنچینه داران سار 
سمخن تا نکّوثی براودست‌هست 
سخن ددو بندست دد جاه دل 


توان داز دادن ره دره ددو 


حصعصع]عص_ى_ ص۳ص ‏ عع رد-9 


که فردا قلم نیست بر بی‌زبان 
دهن جز بلق بو نکردند باز 
نصیحت نگیرد مگر درخحموش 
حلاوت ‏ نیابی از کفتاز کس 
شاد بریدن تتداخته 
به‌از ژاژخایان حاضر جواب 
تو حود را بگفتار ناقص مکن 
جوی »شك‌بهتر که يك‌توده کل 
چودانایکی گویو پرورده گوی 
اکّرهوشمندی‌يك‌اندازوراست 
کد گر فاش کر ددشود روی‌زرد؟ 
بودکز پسش گوش دارد کسی 
نکر ,تا" نبیند" ور "شهر-باز 


که بیتد که‌شمح از ز بان‌سوختست 


که این‌را نباید بکیرن باز گشت 
پيك روز شد دنتشر در جهان 
که بردار سرهای اینان یتیع 
۳ بند گان کاینگناه ازتوخاست 
چو سیلاب‌شد پیش بستن چسو 1 
که او حجود بگو ید برهر کسی 
ولی راز را خویشتن پاس‌دار 
چو گفتدشودیابد او برتو دست 
دبا لای کام 9 زبانش مه 


فای باز نتوان کرفتن بر (و 


بحتح رصح 


۳۵ 


نع ۱ 


باب‌عفتم بوستان 


تودانی که‌چوندیورفت از نس 
بکی طفل بردارد از رعش بند 
در ان که ور بروماد او فتر 
بدههان‌نادان چه‌عوش گفت‌زن 
مگوی آ نچه‌طاتت نداری‌ثنود 
چه نیکوزدشت این‌مثل بزهمن 
نیاید که بسیار بازی. کنسی 
چو دشنام گوثی دعا نشنوی 
محوّی, و منذ. تا توانی قدم 
ا کر تند باشی بیکبار و تیز 


زد کوتاه دستی و بیچار کی 


2 
عا سشت 
چی 


ی خوب خاق وحلق ,وش رود 
جر دمند 2 3 زد بت و دور 
تفکر شبی با دل خو رش کرد 
اکز ججمین هر 
مخن گفت‌و دشمن بدا است‌ودودت 
<ضورش پر پشان‌شدو کارزشت 
در آئینه و دشتن دیدء‌ی 
یی وس از آن‌پر ده‌بر داشتم 
کم آواز را باشد آوازه تیو 
ترا <امشی ای‌خداو ند هورش 
اکر عالعی هییت خود مبر 
ضمیر دل خو بش منمای زود 


و لیکن چو پیداشود رازمرد 


نیاید بلا حول کس باز پس 
نیابد بصد رسیم انلزر کید 
وجودی از آن در بلا اوفتد 
بدانش سخن گوی با دم .مزن 
که‌جو کشته گندم نخو اهی‌درود 
بودحرمت هر کسن از خویشتن 
-که مرقیمت خویش‌را بشکنی 
دج "که و بسن ندروی 
از اندازه بیرون و زاندازه کم 
جهان از تو گیرند راه گر 
نه زجر و تطاول بیکبارگی 


کهدره‌صر يت چند خام‌وش دود 
بگردش چوپروانه جویای نور 
که پوشیده زیر زپانست م-رد 
چه دانند مردم که دانشورم 
که‌در مصر نادانتر ازوی‌ه‌وست 
سفر کر دوبرطاق مسجد نبشت 
0 دانشی درده ندر بدمی 
که تخود را نکو روی, پنداشتم 
چو گفتی فوونی ریا ندت: کروژ 
و قارست و ناامل‌را رده پوش 
و گر جاهلی پردة خحود مدر 
که هر که که حو اهی توانی‌نمود 
بکوشش نشایدتهان باز کرد 











درعا لم تر بیت 3 ۳ 


بهایم حموشند و گویا بشر زبان بسته بهتر که گویابهشر 
چومردم سخن گفت‌با بد بهوش 


بنطفقست و عءل آدمیزاده فاش 


و گر نه‌شدن چون‌بهایم عموش 
چوطوطی‌سخنگوی ناد انمباش 
دواب از توبه گر نک و ی‌صواب 


ات 


مص 


بنطق اده‌ی دهترست از دوابت 





یکی ناسزا گفت دروقت‌جنك 
او رده عربانو کر بان نشست 
جو غنحه کرت دسمءه دور دی دهن 
سر اسیمه کو ید سخن در گزاف 
نیت ی که آ تشز با دست وس ‌ 
ار هست مرد از هدر بهره ور 
-_ تک 

اکرمشكت خا اص‌نداری موی 
وگن تن که 10 مغر «سست 
بو بند از بن‌حرف کیران هز ار 


رو ا با شد ار پوستینم در دد 


گریبان در یدنه وی را بچنك 
حها ند بده ای گفتش ای خودپر ست 
در بده ندددی جو کل بر هن 
جو طنبور بی‌مغز بسیارلاف 
به آبی توان کشتنش در نس 
هیر حود بکو یبد نه‌صاحب هنر 
ورت‌هست خحودفاش گر ددببوی 
جه‌حاجت محك خودیگو ید که‌جیست 
ردو سعدص نهآ د وتا ی | مقوکارا 


که‌طاقت ندارم که مخزم بر ند 


ات 


یی 


عضد را پسرسخت ر نجوربود 
یکی پارسا گفت از دوی پند 
قفسهای‌مر غسحر خوان‌شکست 
زگه داشت برطاق بستان‌سرای 
پسر صیحدم‌سو ی بستان‌شتافت 
بخندید کای بلبل خوش نس 


شکیب از نهاد پدر دور بود 
که بگذار مرغان‌وحشی زبند 
که در بندما ند جوزندان‌شکست 
یکی ناءور بلبل خوش نوای 
جز آنمر غ برطاق ابو اذ‌نیافت 
تو از گفت ود ما نده‌ای‌درقشس 


والیکن چو گفتی دلیلش بیار 


سح ۰ «(ح(‌(‌‌( ۰9( ۹9۰۹۹۰۹۰ب۹ب9۹9۹«_بحٍٍِ ۲ 


۳۵۴ باب‌عفتم بوستان 


چوسعدی که‌چندیز بان پسته‌بود 
ی و آرام دك دق کنار 
مکن عیب خحلق ای‌خردهندفاش 


زطعن زبان آوران رسته بود 
که ازصحت ی گیر ٩‏ کفارن 
بعیب خوداز خحلقمشغول‌باش 


جو باطل سر ایرد مکمار گوش چو بی سر بینی نظررا بیوش 


عات 


‌ 
شتیدم که در بزم تر کان‌مست #ر یدید و چنك‌مطرب شکست 
چو چنکّش کشید ند حا ۳ :«موری علامان وجوددهزد ندش در وی 
شب ازدردچو گٌان‌وسیلی نخفت د3 روز پیرش بتعلیم گفت 
نخواهی که‌باشی چودف‌دوی‌دیش چوچنك ای بر ادر سر اند از پیش 
> لا > 
دو کس گرددیدندو آشون و جنگ داد نعلین و پرنده سنچکگ 
یکی فتدهدبد ار ی یکی درهیان 3 و مبر شکیشت 


۱ ان حو تمعن دار تست 
ورادیده در سر نهادند و وش 
مکّر بازذانی نشیب از فراز 


که با خوب وذشت کسش کاد نیست 
دهان جای گفتارودل‌جای‌هوش 
نگوتی که‌این کو تهست آن‌در از 


ات 


4 


چنین کفت بوری پسندیده‌هوش 
که در هید رفتم بکنجی فراز 
در آغوش‌وی دحتری چون‌قمر 
تو گفتی که عفزیت بلقیس بود 
جنان تتکش آورده ادرککتار 
مرا امر معروف دامن کرفت 
طلب کر دم آذپیش وپس‌چوب‌وسنگك 


پیستیج ودشنام و آشوب وز جر 


خوش آیدسخنهای‌پیر ان بگوش 
4 دیدم؟ جو بلدا سیاهی‌در از 
فرو برده دندان بلبهاش در 
بزشتی نمودار ابلیش "بود 
که پنداری اللیل بعغشی النهار 
فضول آتشی کشت ودرمن گرفت 
که ای ناخدا ترس بی‌نامو ننگت 
سپید ازسیه ثری کردم‌چو فجر 


ارت یسیو یه 


شد آن ابر ناعوشز بالای زاغ 
زلاحو لم آندیو هیکل بحست 
که ای زرق سجاد؛ دلق پوش 
مرا روزها دل ز کف رفته بود 
کنون پخته شد شمه خام من 
تظلم بر آورد و فریاد خواند 
نماند از حوانان کسی مکی 

که شرمش نیاید ز پیری همی 
همی کرد فریاد و دامن بچنکت 
فرو گفت عقلم بگوش ضمیر 
برهنه دوان دفتم از پیش زن 
یکی از مدتی کرد بو من گذار 
که من توبه کردم ردست دو در 
کسی‌را نیاید چنین کار پیش 
آنشنعت ط هن پنشزبرداشتم 


زبان در کش‌ارعةل‌داری‌وهوش 


عِ 


کون پیش داود طائی تمهت 
آلوده اداستال ۲۹۳ پیر اهتش 
جو فر حندهعوی| ین حکایت شنید 
زمانی‌بر آشفت و گفت ای‌رفیق 
در و ز انمقام شنیعش بیکار 
بیشتش در آود که مردان مت 
نیو شنده‌شد زین سخن تنکدل 


زه زهره که فرمان‌نگیرد بگوش 


در عألم‌تر بیت 


بپسس یه 





پدید آمد آن بیضه از زیر زاغ 
بری پیکرا زر من آو بخت‌دست 
سیه کار دنیا خر دین فروش 
بر بن شخص و جان‌بر وی آ شفته بود 
که در بر کر دی از کاممن 
که شفقت بر افتاد ورحمت نما زد 
که پستا ندم داد از این مرد پیر 
زدن دست در سر نامحرمی 
مرامانده سر در گریبان ز ننک 
که از جامه‌بیرون روم‌هم‌چوسیر 
که دردست‌او جامه دعر که من 
که میدانیم -کقتمش» دینثار 
که آگرره فضو لی نگر دم در 
که عاقل, نشیند پس کارعو پیش 
د گر د دده ناد دده انگاشتم 


چوسعدی‌سخن گوی‌ود نوش 


که 8 فللان‌صو فی‌افتادهمست 
کُروهی راگان حامه پبر آمئنش 
ز گوینده ابرو بهم در کشید 
بکار آید امروز بار شفیق 
که درشر ع‌نهیست ودرخرقه‌عار 
عدان طر بت زد ار د ردست 
بفکرت فرورفت چون خریگّل 


زه بارا کر | نو بگوش 


۳۵۵ 


۳۵۶ باب‌هفتم بوستان 
0 بر 

زمانی پنچیدم و درمّانندید 
میان +« وبی‌اختیارش بدوش 
کی طعنه میزد که ددویش بن 
ٍ ی‌صو فیأن بین کهمی <و رده‌اند 
اشارت کنان این و آنرا بدست 
بگردن بر ازجور دشمن حسام 
بلادیدوروزی دمحجنت گذاشت 
شب از شر مساری‌و فکرت خفت 
ای یی , یرای تکوی 
بد اندر ی دم نیت و رید 
ک و ۳ خصم خحو دمیکنی 
تراهر که کو بد فلانکس بدست 
که فعل را دا و 
مس گفتن حلق چون دم زدی 
زبان کرد شحخصی بعییت دراز 
که تی که مش من بد من 
گرفتم ز تمکین او کم ببود 
کسی کشت و پنداشتم طیبتست 

دو گفتم ای بار آشفته هرش 
7 راستی دد چه بینی هی 
بلیم کت دزدانا تهور کسید 
نه.غییت. کن آن ناسز او ار مرد 


ات 


هی 


مر | در نطامره ادر ار دود 


تسب تسس سس سس ۱ 


ره سر کشیدن ز فرمان ندید 
در آورد وشهری بروعام جوش 
زهی پارسایان پا کیزه ددن 
مرقع بسيحي در در ند 
که آن‌سر ؟ را ری آذنیم مست 
به از شیعیی شهر و جوش عوام 
بنا کام «ردش بجائی که داشت 
دحند رد طائی وگن روز و کفت 
که دهرت نریزد بشهر آبروی 
مگّوی‌ای‌جو انمرد صاحبت جرد 
ولگ رلک ءرد اشت درد ممیربکنی 
چنان‌دان که‌در پو سنین حوذاشت 
وزدن فعل بد م ۷ عیان 
۳ رااسته نک یخن سک 
ددو اکتا داننده ای دی ر فراز 
مرا درل رازن در حق ود مکن 
که دزدی دسامانتر از غیهعست 
شکشت آقد این داستاز م‌بگوش 
که در عغیبتش مر تست م بی؟ نوت ۷ 
بمازوی مردی شکم مر اتید 


کهد بوان‌شیه کرو جیزی نخورژد 


شب و روز تلقین و تکراز نود 


سس سس مس تست 


درعا لم‌تر بیت ۳۷ 


<< < چک بنج ی 5 

مر اسمیتاد را گفتم ای دسر <-رد فلان بار بر من حسك. می‌ درد 
جو من داد معنئی دهم در حد یت در آدد بهم اندروت خبیث 
شنید این سخن پیشوای ادب بتندی‌بر آشفت و گفت ای‌عجب 
حس‌و دی وستلدات ۳ مد ز در ست چه‌معلوم کردت که‌غیبت تکوفتا 
از این راه‌دیگرتو در وی دسی 


ع‌ 


کر اوراه دوز خ‌کرفت از خسی 


کسی گفت حجا ج‌خو زخو ادها یست دلش‌همجو سرنکت سیه بارها دبست 





نترسد همی ز آه و فریاد حلق 
جهاندیدة پیر دیرینه زاد 
کز او داد مظلوم مسکین او 
تودست ازوی‌وروز گارش‌بدار 
نسه بیداد ازاو بهره‌مند آمدم 
1 


دکر کس بغییت پیش میا ود 


حعِ 


شنیدم که از پارسایان یکمل 
بآ خر نماند این حکابت نهفت 


مدرپرده بریار شوریده حال 


سس 


حدابا تو پستان از او داد حلق 
جو ان‌ر ا کت دنل بیرانه داد 
بخو اهنت و از دبگران من او 
که‌حود ز در وستش کند روز کار 
نه‌نیز از توغیبت پسند آمدم 
که پیما نه در ۴ و ددو ان میاه 


متا که تنها بدوزخ رود 


بطست بخنلا یک ,ریا 4 
۳9 ۰ ‌ ۰ وی 


بعییش و ادوند در رو سنین 
بصا بولنظر باز رکفتك و کت 2 


مت 


ی 


بطفلی درم زرغیت روزه خاست ند انستمی‌چب کدامست‌ور است 


9 عابد از پارسایان کوی همی شستن آمو ختم‌دست‌وروی 


که پسم اللّه او بسنت بکّوی 


-‌- 


دوم دست ۳ سوم کف بشغوی 


بس ۱ زگه‌دهن‌شوی و بیئی سه؛ بار مناعر با نکشت کو حكث بخار 


۳۵۸ باب‌عفتم بوستان 
- که‌نهی است‌درروزه بعداز زو ال 


بسبایی آدفذات رپیشین ‏ یبال 
وز آن‌پس‌سه‌مشت آب‌برروی‌زن 
دگر دستها تا بمرفق بشوی 
دک مسح‌سر بعداز آن غسل‌پای 
کس‌او من نداند دراین‌شیوه‌به 
شنید این سخن دهخدای قدیم 
نه‌مسو اه درروزه گفتی خحطاست 
دهق- کی از نا کتنها رحس 
جه ججه 
ی را که نام آمد اندر میان 
<جو همو اره گو ی کهردم‌خر زد 
چنان گوی سیرت بکوی اندرم 
و شرمت از ديدة ناظرست 
۳ بد همی شرمت از خو بشتن 


ات 


۰ 


طریقت شناسان ثابت قسدم 
بکی زانمیان غیبت آغاز کرد 
کیک ای‌بار شور بدهر زگی 
بگفت از پس‌چاردیو ار خحویش 
چنین گفت درویش صادق نفس 
که کافر زپیکارش امن نشست 
چه‌حوش گفت دیوانة مرغزی 
من ار نام مردم بزشتی برم 
که دانند پروردکان جرد 
دفیقی که غاب شد ای نیکنام 





۰ اص ۳۹ 9 
ز »رستنکه موی سر 0 ذن 
۰ ‌ 2 ت۹9 ۰ 2 

ر تسبیح وذ کر آنچه‌دانی‌بکوی 
همینست وختمش بنام حعدای 
نبینی که فرتوت شد در فد 
شور بد و گفت ای حبیت دجیم 
بنی آدم مر ده <جوردن رو است؟ 
بشوی» آ نگه از عوردنیها بشست 


دهم و تردن نام و نعتش بخو ان 
مر ظن که تام جو مردم در ند 
1 گفتن توانی بروی اندرم 


1 فارغ شرم داری ز من 1 


بخلوت نششتند چندی بهم 
در ذکر بیچاره‌ای باز کرد 
توهر گزغزا کرده‌ای در فرزگث؟ 
مر ۳ بای 9 
نویدم چنین بخت بر کشته کم 
مسلمان ز جور زبانش نرست 
حدیثی کز آن لب بدندان گری 
نگویم بجز غیبت مادرم 
که طاعت همان به که مادر برد 
دوچ.زست ازو بر رفیقان حرام 








۳۵۹ 





در عالم در دیت 





تست 2۳۳۳ 


یکی آنکه مالش بباطل حورند 
هر آنکو درد نام مردم بعار 
که« انار قفاق تقو" گوید "همان 


اصین پیش من درجهان‌عاقاست 


سه کس راشنیدم که‌غیبت رو است 
یکی پادشاهی ملامت بسئّد 
حلالت ازو "نقل کردن خبر 
دوم پرژه "بر بی‌حیائتی متن 
ز تجوصین مداز ای‌برادر نگاه 
سوم کژ ترازوی نار است وی 


شنیدم که دزدی در امد ز دشت 
بدزدید بقال ازو نیم دانگگ 


حدایا تو شبرو به آتش مسوز 


عم 


سس 


یکی کشت با ,صوفدیتدن صتفا 
یِکفتا خحم‌وش ای بر ادر بخفت 
کسانیکه پیغام| دشمن برند 


کسی قول دشمن نیارد بدوست 


وه 


صص 


دوم آنکه نامش بزشتی بر ند 
توچشم نک و گوثی از وی مدار 
که پیش تو گفت از پس مردمان 
کهمشغول‌خود وز جهان‌غافلست 


وزین در گذشتی چهارم‌عطاست 
کر آو بردل,خحلی بیثی . گزند 
مکر خلق باشند ازو بر حذر 
که خحود میدرد پردة تویشتن 
که او می‌درافتد بگردن بچاه 


ز فعل بدش هرچه دانی بکوی 


شت 


ار 


دزد سیبه کار بانك 


۳ ن‌ 


بدروازة 


بر آاورد 


۹ ره ممز ند سیسعا سی بروز 


ندانی فلانت چه‌گفت از قفا؟ 
ندانسته بهت رکه دشمن جه گفت 
ز دشمن هماناکه دشمن‌تر ند 


جز آنکسکه دردشمنی بار اوست 


نیارست دشمن ‏ جفا گفتنم چنان* کن " شنیدن" بلوزد "تنم 
تو دشمن‌تری کاوری در دهان که دشمن چنین گفت اندرنهان 


سخن‌جین کزان تازه حنلت قدیم 


بخشم آورد نيك مرد سلیم 








ح و ۹ و در 
ستان 


از آن همنشین تا توانی گریر که مر فتنة خفته را گفت خیز 


سیه جال ومرد اندراو دسته‌یای ده از فتنه از حای دردد دجای 


میان دو تن جنگ چون آتشست 


ات 


4 


سجن چین دد بت هیزم کشست 


ور بدون وزبری سندیده داشت 
رضای حق اول نک داشتی 
دود عامل سوه در حلق ر نج 
۳۹ جانب حق نداری نگاه 
یکی رافعت پیش مالگ بامداد 
غر ض مشنو ازمن نصیحت پدیر 
کس از خحاص لشکر نماندست وعام 
بشر حلی که چون‌شاه کر دون‌فر از 
نحو اهد ترا زنده‌این‌خودیرست 
بکی سوی دسئور دو ات‌یناه 
که درصورت دوستاد پیش من 
دمین‌پیش تختش ببوسیدو گفت 
جنین خواهم ای نامور پادشاه 
جو هکت بود وعدة سیم من 
نخواهی که مءردم بصدق و نیاز 
عغنیمت شمار زد مردان دعا 
پسندید از اوشهربار آنچه گفت 
زقدر و مجانی کهجسو رهوش 
بدانودیش وا ز جواو تأدیت کرو 
ندیم زا سغمانن »نو کروحه ور 


زنادانی و تبره رائی که اوست 


کهر و شن‌دل و دور بین‌دیده‌داشت 
دِِ باس فرمای شه داشتی 
که تدبیر ات و و قبر گنج 
کر ندت رسازد هم از پادشاه 
که هر روزت آسایش و کلم باد 
ترا در نهان دشمنست این وزیر 
که سیم وزر از وی‌ندآرد به‌وام 
بمیرد » دهند آنزر وسیم باز 
ممادا که نقدی نیاید بدست 
بچشم سیاست زکه گزد شاه 
بخاطر چرائی بداندیش من ؟ 
نش رد چو پرسیدی اکنون نهفت 
که باشند خلقت همه نیکخواه 
۳ بیش خو اهندت از بیم م۱ 
سرت سبز خجو اهند وعمرت‌در از؟ 
که جوشن بود پیش تير بلا 
ک دویش ازتاز کی برشکفت 
مکانش بیفزود وقدرش فراشت 
پشیماتی از کفتة خوش عووو 
نکّون طالع و بخت تو کشتة تر 
خلافت افکیند دزمیان و #وو لک 


سس سس سس یت تست نس 


درعالم تر بیت 


میان دو کس آتش افروعتن 

«چوسعدی کسی‌ذوق‌خحلوت حشود 
سر یت 

یکوی | اجه دانی‌سخن سو دمتّد 


که فردا پشیمان بر آرد خروش 


زن وب فرمان در پارسا 
برو پنج نوبت بزد بر درت 
همه روز اکرغم‌عوری غم‌مد ار 
کر اخا نه آباد و همخو ایه‌دوست 
جو مستور باشد زن خوبروی 
کسی بر گرفت ازجهان کام دل 
۶ پارسا را شد ونحوش سخن 
زن نع وشمنشدلنشین‌تر که‌عوب 
بیود از پ-ری چ-هرة زشتخوی 
چو حلو اعوردسر که‌از دست‌شو ی 
دلارام پاشد زن نیکخواه 
+#و طوطی کلاغش بودهمنهس 
سر از.در جهان نه به آواد کی 
تهی‌پای رفتن به از کفش تنکك 
کرفتار به 
سفر عید باشد بر آن کدخحدای 


بز ندات قاضی 
در خحرمی ۳ 
ازدیط زان ندارد سوی مرد کوش 


زنی را که جهل استه و ناراستی 








> > کل 


ی 


۱۹ 


وی اندر میان کور بخت و حجل 
زه‌عقلست وخود درمیان‌سوختن 
که او از دو عالم ز بان‌در کشید 
ویک کر را نمادد 


0 
ی 


که‌آوخ حراحق نکردم‌بگوش 


۴ مرد درو بش را بادشا 
چو باری موافق بود دد برت 
جو شب عمکس ات زود 93999 
تحدار | برحمت نار سوی‌اوست 
بدیدار او در بهشتست شوی 
که یکدل بود باوی آرام دل 
نکه در نکو ی و زشتی م 
که ار بیوشد یوب 
زن‌دیوسیم‌ای حوش طبع گوی 
زه‌حلو | حعورد سر که‌اندوده‌روی 
عغنیه‌ت شمارد حلاص از سس 
و کر نه وه دل ده بیچار گی 
بلای سر به که در حا :4 حزکک 
که در حا زه دیدن برابرو کره 
که‌با نوی زشتش بود در سرای 
که بانگت زن ازوی بر آید بلند 
و گر نه‌تو درحانه شین جو زن 
سر اویل کحلیش در مرد پوش 


رل بر سر حود نه زن‌عواستی 








۳۶ 


چو در کیلهً جو امانت شکست 
بر آن بندهحق‌نیکو ی خو استست 
چو در روی بیگانه عندید زن 
زد‌شو خ‌چون دست‌در قلیه کرد 
ز بیگانگان چشم زن کور باد 
چو بینی که‌زن‌پای برجای نیست 
گر یز از کفش در دهان نهنکت 
بپوشانش از چشم بیکانه روی 
ژد خوب خوش‌طبعر نجست و بار 
چه‌نغز آمداین یک خن‌زان دون 
یکی گفت زرد مار 
نو بهار 
۱ 


زد‌نو کن ابدوست هر 


توهم جور بینی و بازش کشی 


جوانی ز‌ ناساز کٌاری حجفت 
بسختی بنه گفتش ای خحو اجه دل 
پشب سنک‌بالائی ایا زد سوز 
حجو از کلبنی دیده‌باشی <وشی 


درختی که پروسته بارش خحوری 


پسر چود زده بر گذشتش سنین 
در ینمه ان نشادد فروعت 
چو خواهی که‌نامت‌بماندیجای 


جو فرهنکت وزرایش نماشد دسی 


باب عقتم بوستات 





۱ ۳ 


از انبار گندم فروشوی .دست 
که بااو دل‌ودست زن راستست 
رک مرد گو لاف ءردی مزن 
یاه نکر بنه پنجه بر روی مرد 
چو بیرود:شدازخانه در گور باد 
ثبات از خردمندی و رای نیست 
که مردن به از زند گانی‌به‌ننکگی 
و نشتودچه‌زن آنکّهچه‌شوی 
دها دن ژل .زشت ی اهاز کار 
که 
دی و در جهان خودمباد 
که 
من سعدیا طعنه بر وی مزن 


دود ند سر کشته‌از دست‌زن 
تقو یم پاری نیا ید بکار 


اکر رلک سحر در کنارش کشی 


عاست 


مص 


> > عد 


بر پیرمردی بنالید و گفت 
جنان "یبرم کاسیا سنگت ز در 
کس از صیر کردن نگردد خحجل 
چرا سنکت زبردن نباشی بروز 
رواباشی ربا خاواش به مت 
تحمل کن آنگه که عارش‌خحوری 


ز نامحرمان گو فراتر نشین 
که‌تاچشم بر هم زنی‌خانه‌سوعت 
پسررا خرده‌ندی آموز و رای 
بمیری و از تو نماند کسی 








ی سم سس طسو و خن اه ت جع روصت 


بسا روزگارا که سختی برد 
خر دهند و پرمی رز گازش "بر آر 
بخر دی درش زجر و تعلیم کن 
نو آموز را ذکر و تحسین‌وزه 
بیاموز پرورده را دستر نج 
مک تکیه بردستگاهی که هست 
بپایان رسد کيسهة سیم و زر 
جه دانی که گر دیدن رو ز کار 
چو بر پیشه‌ای‌باشدش دسترس 
ندانی م سعدی‌مراد ازچه‌یافت 
بخر دی بخورد از بزر گان قفا 
مالس که کرردن بفرمان نهد 
مر آن طفل کاو و آموراگار 
پسوطار | نکودار و راحت رسان 
هر آنکس که‌فرز ندرا غم نخورد 


توا ان آبطدز,کاد , «یدش 


شبی دعوئی بود در کوی من 
چو آو از مطربت ور آرمك ز کوی 
پریچهره‌ای, .بود.محبوب من 


بصع 


سجن 


چرا با رفیقان نیائی 


محاسن جو مردان نپارهباشیبت 
سیه نامه‌تر زان مخنث مخواه 


از آن" بی‌حمیت: بباید کر یبخت 





دح 


حِ 





۳ لم‌تر بیت 


یس ی ات سا میتی جیسب بو سم 


پس چون پدر ناز کش پرورد 
گوس دوست‌دار ی بنازش مدار 
بنيك و بدش وعده و بیم کن 
ز توبیخ و تهدید استاد به 
و گردست‌داری چو قارون‌بگنج 
که باشد که نعمت نماند بدست 


بگرداندش در دیار 


نکردد هی پیشه ور 
بغر بت 
کجا دست‌حاجت بردپیش کس؟ 
زه‌هامون نوشت و نه در باشکافت 
حد| دادش اندر ۳ صفا 
بسی بر نما بد که ف-رمان دهد 
نه پیت » جفا بیند از روز کار 
که چشمش نماند بدست کسان 
د کر کس‌غمش ت<ورد و بدنام کرد 


که بد بخت‌و بی‌ره کندچو نخو دش 


زهر جنس مردم در او انجمن 
بکردو نشد ازعاشقان‌های و هوی 
بد و گفتم ای لعبت خوب من 
که‌روشن کنی بزم‌ما را چوشمع 
که میرفت ومیگفت با حویشتن 
نه مردی‌بود پیش مردان سسکا 
که پیش از طش روی‌گردد سیاه 
که زامن بش" آکا مردان بر بخت 





و 


تسس سس سای 
۳۶۴ 


پسر کو میان قلندر نشست 
در یش مخور بر هلاه و تلف 


حرابت کند شاهد خانه کن 
شا ید" دوش یاحتق" با کلی 
چو ودرا بهرجلسی‌شمع کرد 
زن وب وخوشخویو آراسته 
در او دم چو غنچه دمی از وف 
نه چون کودكپیچ بر بح شیک 
مبین دلفر یبش چوحور بهشت 

گرش پای بوسی نداردت پاس 

سر از مخز ودست ازدرم کن‌تهی 
من بل نگاه 


بفر زند #ءردم 


ح 


در این شهر باری یسمعم رسید 
شبا نگه مکر دست بردش دسیب 
پر بچجهره هرچه او فتادش بدست 
ته هرجا که بینی خحطید لفریب 
گوا کرد برخود دا و رسول 
رحیل آمدش هم در آن‌هفته‌پیش 
چو بیر و ن‌شد از کازرون يك‌دو میل 
دیر سل تاو قلعه را نام جبست 
چنین وا از کاروان همدمی 


تیک تز کان شنیرل 
سیه را یکی با نک برداشت سچت 


در تجید جون 


ی سا اسان 
باب‌هفتم دوستان 


> > 


مر 


سا 


مم 





پدر و ز خیرش فروشوی‌دست 
که پیش از پدر مرده به ناخعلی 


برق ۵۱ ۳آباد کردان ) را 
که هر بامدادش دود بلیلی 
9 - ۲ص : دس 

نو دیکر چو پروانه گردش‌مکرد 


ححه مازد 
که از خحنده افتد چو کل در قفا 
که حون مءْل ذو ان‌شکستن سیگ 


کز ارو ی‌دیگر جوغو تسب رز ۳9 
ورش ای باشی نداند سیاس 
بر ز ند مردم نهی 


که فرزند خویشت بر آید تیاه 


جو حا طر 


که بازار گانی غلامی خر ید 
که‌سیمین ز نخ‌بود وخاطر فرب 
بحیی درسرو مغز خو اجه‌شکست 
توانی طمع کردنش در کتیب 
که دیگر نگردم بکرد فضول 
دل‌افکار وسر بسته وروی ریش 
بهپیش آمدش سنگلاخی مهیل 
و بسیار بیندعجب‌هر کهز ست 
مک دلگ تر کان ندانی‌همی؟ 
تو گفتی که دیدار دشمن بدید 


که دیگرمران خر دمنداز رنعت 





نه عمّلست‌ونه معرفت يك‌جوم 
در شهوت نهس وتافن دیف 
جو مر بنده‌ای را همی برودی 
کنب باید تفش ات 
گروهی نشینند با خحوشپسر 
‌ من درس فرسودة روز کار 


سرگاو عصار از آن در که است 


موم 
] 
جع 


بکی‌صورتی دبد ط حجب جمال 
برانداعت بیجاره جندان عرق 
گذر کرد بقراط بر وی سوار 
«کشین گفت شا ین‌عا بدی پا رساست 
و وت ذربیابات و* وه 
ردودست خحاطر فرببی دلش 
جو آ بد نولقشمللامت بگّوش 
موی ار ینا لم که معدوو یست 
زه این نقش‌دل یش رباید زدست 
شنید این سخن مرد کار آزم‌ای 
بگفت ارچه صیت نکوئی رود 


زکار نده را خودهمین نقش بود 
جرا طفل باك روزه‌هوششن نبرد؟ 


محقق همان بیند انسدر ابل 


وتو 


یر سر ۵ ۵۸۵ و 
درعا ام قر به ت 





اکر من مرک تیک تر کان روم 
و و عاشقی لت‌خور و سر بیتّد 
بهیبت بر آرش کز وبرخوری 


دماغ 


ود 


حداو ند کتاری ۰ پزد 


ند نازنین مشت‌زن 
که ما بالگ باز یم وصاحب نظر 
که بر سفر حسرت دورد روژه‌داد 
که قفلست بر تنکگ خرما و بند 
که‌از کنجدش ر یمان ک و تهست 


سس 2 
بکردیدش از شورش‌عشق حال 
که شنم بر اردیبهشتی ورق 
پیر سرد کادن را حه افتاد کار 
که‌هر گر تحطا یز دستش نخاست 
زصحیت گریزان ز مردم ستوه 
ور و ر فده پای نظر دز کللش 
بگر ید که چنداز ملامت؟ موش 
که فر بادم از عات]ی دور.ست 
دل آن‌میر باید که‌این نقش بست 
کهن سا پرورد 


بیختهر ای 
هر سحه رد رود 
که شور بدهر | دل بیغما ربوو؟ 
که درصنعد یدن چه با لخ جه‌حجرد 


که‌درعوب رویان چین و چکّل 


۳۶۵ 





13 ۷ باب‌هفتم پوستان 


نقابیست هر سطر من‌زین کتیب 
معانیست در زیر حرف سیاه 
در اوراق سعدی تکگدجد مسللال 
مرا کاین‌سخنهاست‌مجاس فروز 


نرنجم ز خحصمان اگر بر تیند 


ار درجهان از جهان رسته ابست 
کس‌ازدست‌جور زبانها نرست 
اک بربری جون هملك ز آاسمان 
بکو شش تو آندجله‌را پیش بست 
ور اهم ۳ در دامتان 
تو روی از پرستیدن حق»پیچ 
چو ر اضی شداز بنده یزدان رال 
بدا ندیش خاق‌ازحق آ گاه نیست 
از آن ره بجائی نیاورده اند 
دو کس بر حدیئی کمار ند کوش 
۳ ید کر دگر نا پسند 
۳ ند.و در کنج تار لک حای 
میند ار با شیر و تک روبهی 
۳ کنج‌خلوت زک رل کسی 
مدمت کنندش که‌زر قست و رنو 
و گرخنده‌رو پنست و آمیووگار 
عنی را یعییت بکاو ند بوست 
و کر بینوائی بگرید بسوز 
ودرمکمراس بت ید زیاس 


که تاجنداز ین‌جاه‌و 3 نکشی؟ 





چودر بر ده‌معشوقو در میسخ ماه 
که داردپس پرده چندین‌جمال 
ند اتش پارسبی در ند 


درازخحاق در خو بشهن بسعه ایست 
اکرحوه نمادست‌و گرتی وراشیت 
بدامن در آویزدت قد کی 
نشاید زبان بد اندیش بست 
کهاین زهدعشکست‌و آن‌دام‌نان 
بهل تا سر ند خلقت بهیچ 
گراینها نگردند راضی‌چه بال 
زغوغای خلقش بحق راه‌نیست 
که او ل‌قدم پی غاط رده اند 
از این تابدان»زا هرمن تاسروش 
نیردازد از حرف گیری دیل 
چه دریابد ازجام گیتی نمای ؟ 
کزاینان بمردی وحیلت رهی 
که پروای صحبت نداردبسی 
ز‌ مردم جنان ۳ دزد که ددو 
عفیفش ندانند و پرهیو گار 
که فرعون! گرهست درعالم اوست 
نک و نت و فد شر و اه روز 
عنیمت شمارند و فضل خحدای 


خوشي را بود در ۳ ناعوشی 





ع- 


سس سح تسه 


درعالم تر بیت ۶۲ ۳ 
تن 


و گّ تنکدستی قتاکت مابه‌ای 
بخایندش از کینه دندان بزهر 
جو بینتد کاری بدستت درست 
وک وست همت ندارع بکار 
اگکر ناطقی طبل پر باوه‌ای 
تحمل کنان را نخوانند مرد 
وکر درسرش هول مردانگیست 
تعتت کنندش گراندك حوریست 
۳ نغز و با کیزه باشد عورش 
وگر بی‌تکلف زید مالدار 
زبان درنهندش بایذا چو تیغ 
وگر کاخ و ایوان منقش کند 
یجان آید از دست طعنه زنان 
اگر پارسائی سیاحت نکرد 
٩‏ ار فته برون در آغوش زن 
چهاندیده را هم بدر ند پوست 
کرش حط از اقبال بودی وبهر 
عزب را نکوهش کند حرده بین 
وگو ون کند کو یل از دست دل 
نه از جور مردم رهد زشتروی 
غلامی بمصر اندرم بنده بود 
کسی گفت‌هیچ| بن بسر عهل‌وهوش 
شبی برزدم با نگث بروی‌درشت 
گرت بر کند شم روزی زجای 
وگر بردباری کنی از کسی 


سخي را با درز کو بند بس 


سعادت بلندش سل پایه‌ ای 
که‌دون‌پر ورست این‌فرومایه‌دهر 
حردصت شمار ند و دنیایرست 
کدا پیشه و اندات و بخته و ار 
و حاموشی نقش کُرماوه‌ای 
که بیچاره از بیم سر برنکرد 
گر یز ندازیو کاین‌چه‌ددو | نگیست 
که ما سش‌‌ مگرروزی‌دیگریست 
شکم بنده خحو اثنف و تن پرودرش 
که زیت براهل تمیزست عار 
که بد بخت زرداردازخود دديغ 
تن و پش‌را کسوتی خحوش کند 
که‌خو درا بیاراست همععونز نان 
سفر کردگانش نخوانند مرد 
کدا‌مش هنر باشف ورأی وفن؟ 
که‌سر کشتة بخت بر گشته‌اوست 
ژمانه نراندی ز شهرش بشهر 
که‌میارزد ازخعفت وخیزش‌زمین 
بگردن درافتاد چون خحربکّل 
نه شاهد زنامردم زشیگوی 
که چشم از حیا در بر افگنده بود 
دار و مالس بتعلیم گوش 
هم‌او گفت‌مسکین تجورش‌بکشت 
سر اسیمه حور انندت و تیره راء, 
بگو بند عغیرت ندارد بسی 


که‌فردا دودستت بودپیشو پس 


سس 





۳۶۸ باب عفتم بوستان 


و گر قانع و خویشتن‌دار کشت 
که‌همچون‌پدر خو اهداینسفله‌مرد 
که بارد بکنج سامت زشست 
خحدا را که مانند و انباز وجفت 
رمائی نیابد کس از دست کس 


- 
شب 
هی 


جوانی هنرمند و فرزانه بود 
نکو نام و صاحبدل و<وی‌برست 
مکر اک بودش اندر زبان 
قوی دربلاغات‌و دز نحو چست 
یکی را بگفتم ز صاحبدلان 
بر آمد زسودای من سر خ روی 
و دروی‌هما نعیب‌د بدی که‌هست 
ین بشنو از من که روز یقین 
یکی‌را که فضلست و فرهنك‌ورای 
بیلگ <رده ممسرل در وی حفا 
دود خار و کل باهم ای‌هو شمند 
۳ زشتخو ی ود در سرشت 
ص ها ك بدست آور ای‌خرر ه«روی 
طریقی طلب کز عفلویت رهی 
منه عییت خحاق ای فر و ماده پیش 
جرا دامن آلوده را یل ز نم 
تسا نوک بر کس در شتی کی 
و درل نایسند آبدت <ود مکن 


من ار حق‌شناسم و گرخودنمای 


بتشنیع خلقی گرفتار کشت 
که نعمت رها کرد و <سرت ببرد 
که پیخمیر ازخحیث مردم‌نورست؟ 
ندارد شنیدی که تر سا چه کنت؟ 


گرفتار را جاره صیرست و بس 


که درو عطظط از( و مر داذه نود 
خحطعارضش خوشتر از حط دست 
که تحقیق محجم نجردی بیان 
فك حرف ابجد نحمتی‌درسات 
که دندان پیشین "تاره "قلان 
گزین جنس ببهوده‌دیگرمگوی 
ز جندان هنر چشم عفلت پشت 
نسستند + مادم کلمت اقلون 
کرش پای عصمت بلغزد زجای 
بزر کان جه کفتند ؟ حذ ما صفا 
چه دربندخاری ؟ تو کل‌دسته‌بند 
نبیند ز طاوس جز پای زشت 
و آئینه‌ی تیره روی 
ه حرفی که انکشت بر وی‌نهی 
که‌چشمت فر و دوزداز عیب خو یش 
چو در خود شناسم که تردامنم 
جی دد ود ساویل پم ی 
پس آنگه بهمسایه‌ گو بد مکن 


برون با تو دارم درون باخحدای 














جو ظاهر بعغت برار استم 
اگرسیرتم وب وگرمنکرست 
"و حاموش آزکر من +6 8 بدم 
و ۲ تور دار بد کن عذاب 
نکو کاری از مردم نت رای 
تو نیزای‌عجب هر کرا يك‌هنر 
زه یلك عیب او را برانکشتا پیج 
چودشمن کهدرعیب سج‌ی ان 
ندارد رصیل فکتةٌ خر کوش 
جزاین‌علتش ثمست کان ود پسند 
نه‌م ر حلق را صنع بادری سرشت 
نه‌هر چشم و | برو که بینی نکوست 


درعا لم تر دیت 








۳ 
با بت سس 


تصرف مکن در م5 و راستم 
که حمال سود و زیان دودم 


که چشم ارت دار ی نو ات 


ی را رده می ذو (سرد عدای 
یی » ز ده عییش اندر کدر 


جهانی فضیلت بر آود هیچ 
دنفرت کند ز اندرون تاه 
چو زحه‌ی ببیند بر آرد خروش 
حسد._ دیده‌ی يلك بیش رکند 
سیاه و سیید آمد و<وب و زثهمت 


بخور مخز دسمه بمنداز بوست 





ببْ 


ش 
ور 


کر 
درس ررعاشت 


نس می‌نیارم‌زد ازشکر دوست 
عطائیست هر موی ازو بر نتم 
ستایش خداوند بخشنده را 
کر فقوت وت 
بدبعی که شخص آفر دند زر کال 
ز پشت پدر تا بپایان شیب 
چو پاك آفریدت بهش‌باش و بالة 
پیاپی بیفشان از آئینه کرد 
نه در ابتدا بودی آب من ؟ 
چوروزی+سعی آوری‌سوی‌خویش 
چر ا حق ذمیبینی ای <ودیرست 
بت 
بر پنجگی کس نبردست گوی 


دو قائم دخود نیستی رت دم 
زه طفل دهان بسته دودی زلاف 
چو نا فش بر بد زد وود کت 


غریبی که رنج آردش دهر پیش 


۳۷۰ 





که ندا نم که در خورد اوست 
چگونه بهر موی شکری کنم ؟ 
که مو جود کرد از عدم بنده را 
که اوصافی مستغرق شاداو ش 
روان و خرد بخشد وهوش‌ودل 
نکر تا چه تشریف دادت زغیب 
که ننگست ناپاك رفتن بخالة 
کهءصعل نگیرد چوزنگارخورد 
اگر ءردی ازسر بدر کن منی 
مکن تکیه برژور بازوی‌خوپش 
که بازو بگردن‌در آورد دست 
بتوفیق حق‌دان نه‌از سعی‌خحو بش 
سپاس خداوند توفیق گوی 
ز, عست مدد «یرسد دم بدم 
همی روزی آمد بجوفش زناف 
بیستان مادر در اوح دست 


بدارودهند آبش ازشهر خویش 


درشکر یر عافیت 


پس او درشکم پرورش را فتهاست 
دو پستان که‌امروز دلخو اه اوست 
کنار و بر مادز ‏ دل پذیر 
درحتیست بالای جان ۱ برودرش 
نهر گهای پستان درون ست (ز 
بخونش فرو برده‌دندان‌چو نیش 
چو بازو قوی کردودندان‌سطبر 
جنان صبرش ازشیر عامش کند 

تو نیزای که در تو به ای‌طفل راه 


2 ۳ 
سس 
‌ 


جوط ی کته از *زااعا ها و دقاف 
چو بیچاره شدپیشش آوردمهد 
نه گر بانو درمانده بودی و خرد 
نه درمعدنیروی و حالت ابود 
تو آنی که ازيك مکّس رنجه‌ای 
بحالی شوی باز در قعر گود 
دگردیده جون‌بر فروزد چراع 
جو پوشیده چشمی‌ببینی که راه 
تو گر شکر کردی که بادیده‌ای 
معلم نیاموعتت فهم و رای 
کر ۳ منع کر دی‌دل حق یوش 
ببین تا مك انگشت ازچند بند 
ٍس آشفتکگی باشد و ابلهی 
تامل کن از . پهر ,,رفتاد مرد 


که بی کُردش کعب‌وزانو و پای 





زانبوبمعدهحعورش را فِتّه است 
دو چشمه‌هم از پرو رشگاه‌اوست 
بهشت است و پستان‌در او جوی‌شیر 
ولد _ موه وناز نین , دب برش 
پس‌ار بنگری شیر خون دلست 
سر شته‌در او مهر و نخوارخو یش 
که بستان شیرین. فرامش کند 


بصیرت فراموش کرد کته 


ول ر ۱۳ دادر »ما دعت 
که ای سست‌مهر فراموش عهد 
که شمها ز دست تو خحوابم یرد 
مس اندن‌از و ده‌جا لت نبود 
که امروز سالار و سرپنجه ای 
که‌نتوانی از خحویشتن دفحمود 
چو کرم لحد حورد پیه دماغ 
نداند همی وقت رفتن زچاه 
9 نه تو هم‌چشم پوشیده‌ای 
سرشت‌این‌صءت در نهادت‌خحدای 
حقت عین باطل نبودی بگوش 
بصنع الهی بع-م در فکند 
که انگشت بر حرف‌صنعش هی 
که چند استخو ان پیز دو وصل کرد 


نشاید قدم بر گرفتن ز جای 





۱ 


۷ 


از آن‌سجده‌یر آدمی خلت نییست 
دو صدمهره بر بکد گر سا تست 
ر کیش بر تنست‌ای پسند بده‌ عو ی 
بصر در سرو رای وفکر و تمی 
بهایم برو اندر افتاده خحو ار 
نگون کرده‌ادشان سر از بهر حود 
ازیید تایبا "جتی سروری 
به انعام تخود دانه دادت نه کام 
ولیکن بدین صورت دل پذیر 
ره راست باید نه بالای راست 
تراانکه چجشم و دهان‌دادو گوش 
گر فتم که دشمن بکوبی بسنگت 


<ر د منل طمعان مت شدناس 


۳ 


۳ زاده‌ای 1 اسب ادهم فاد 
۰ سر تا ط ۰ 
چو پیلش فرو رفت گردن بیّن 
ِ ۰ ۰ ۰ ۰ 
پزشکان بما اس ول حیران دربن 
شنیدم که سعیش فراموه > 
۳ تس رن درا 
سر ش باز بیجیدور کر اسی‌شد 
د و وت اس بنزد یلک شاه 
جر دهد را سر فر و شد پشرم 
2 2 
اور دی پیچیدمی کردنش 
ور ستاد تخمی ددست رهمی 


ور ستاده امد دسر شهر بار 


باب‌هشتم بوستان 


سح پر ۱7۳/۳ 
سس 


که‌در صلب او مهره‌يك لخت نیست 
که گلمهر ه‌ای‌چون‌تو پرداختست 
زمینی‌در او سیصد وشصت‌جوی 
جوارح بدل رل بدانش عزبدت 
تو همچون ااف برقدمها سوار 
تو آری بعزت خ<ورش پیش سر 
که سر جز بطاعت‌فرود آوری 
نکردت چو انعام سر در گیاه 
فریبا مشو سیرت خوب کگیر 
که کاف رهم ازروی‌صورت چوماست 
۷ عاقلی در خحلافش مکوش 
مکن بار ی از جهل, بادوست چنگاش 
بدوزند نعمت به ,میخ سیاس 


بگردن درش مهره برهسم فتاد 


مه ‌ _- ۰ 
نجشتی سرص تانکشتی بدن 


مکّر فیلسوفی ز یونان زمین 
زبان از مراعات خاموش کرد 


و دور وی یو دی زهن خحو است‌شد 


نکرد آن‌فرو ما یه در وی نگاه 
شنیدم که میرفت و میگفت نرم 
نبیچمیدی امروز روی .از منش 


که باید بر خود"سوزش‌نهین 
بکیها آذچه کَفد حداو ند کار 


رت یس یت سس سم پیت مسب 








وش تست نت وس تست دض تسس ۳۳۳۳۳۳۳ 


درشکی بر عافیت ۳۷۳ 





 ۷ ۱9۹۱۰‏ مسعتط تین سپس سس 


مللک را تاکن ططس آمد ز دود 
بعذر از بیس مرد بشما فتند 


مکن کردن از شک منحم مپیچج 


یکی کوش کودكه ۳ لردسخت 
ترا تشه دادم که هیزم شکن 
زبان آمد از بهر شکر وسپاس 
کذر گاه قر آن و پندست گوتشن 


دو چشم‌از پی‌صنع با ری‌نکوست 


شب از بهر آسایش تست‌وروذ 
سپهر از بزای تو فراش واد 
اگر باد وبرفست و باراد و بیع 
و نا داظان فرمات. بر ند 
آاکر تشنه مانی ز سختی مجوش 
زخحاك آورد رن وبوی طعام 
عسل‌دادت از نحل و من ازهوا 
همه دخلتنزدان بخانند , دست 
خوروهاه وپرو؛ن برای تواند 
زحارت گل آورد و ازنافه مشاث 
بدست حودت چشمو ابرونگاشت 
توانا که او نازنین پرودد 
بجان‌گفت باید نفس بر نشس 
حدایا دلم خون‌شدودیده ریش 
نگویم دد و دام و مور وسمك 


مذم زرجنبنیاسن ۲ اند کی گْفتّها ند 


نت 


ود کر 





سرو گردنش همحجنا ن‌شعد که دود 


بیچستند بسیار 


و کم را فتند 


که روز پسین سر بر اری بدي 


که‌ای بو | لحجب رای بر گشته بخشت 
بکن 


حق‌شنا سس 


تکنتم که مولواژ #ستجد 
ببعتان و باطل شنودن مکوش 


ز عیب برادد فرو کدر و دوست 


مه روشن و مهر گیتی فروذ 
هم کستراند بساط بهار 
و گررعد چوگان زند» برق تیع 
که تخم تو در خحالث می‌برور ند 
که سعای بت آرد بدوش 
ماشا که دیده و مخز و کام 
رطب دادت از نخل‌و نخل از نوا 
زحیرت که نخلی‌چنین کس نبست 
قنادیل سمقف سرای تواند 
زرا ز کان و بر گث‌تر از چوب حشاث 
که‌محرم باغیار نتوان گذاشت 
بالوان نعمعت چنین پرورد 
که کر زه کار زبانست و دبس 
که می بینم اتجام از کتپسش 


که فوج ملايك بر اوج فلك 


۳ دیور هرز اران بکی گفته‌اند 


ح 7 


۳۷۴ باب‌هشتم بوستان 


حد .۳ ۱۳ 


بر و" سعدیااوست ووفور : بعوی 


نداند کسی قدر دوز خوشی 
زمستان درویش در نك سال 


چو مردانه روباشی و تیز پای 


نخفت 
تمفرجدکهن پذبر سحشد ر جوان 
عربت راکه در دحله باشد قعود 
کسی قیمعت تندرستی شناعت 
ترا تمره شب کی ما دد دراز 
براندیش از افتان وحخیزان نب 
ببانگی دهل و اجه بیدار کشت 


ح 


شنیدم که طغرل شبی در خحزان 
زبار یدن برف و باران وسیل 
د اش بروی‌ازر حمت آوردجوش 
دمی منتظر باش برطرف بام 
دد؛ن بود و باد صبا بروزید 
وشافی پریچهره درخیل‌داشت 
تماشای تر کش چنان‌ وش ‌فتاد 
5 پوشتینی ‏ کذشته* بگوش 
محر زج مرها بیع 
نکه کن‌چوساطان بغفلت بخفت 


تس 2 ۰ 
مر نیکیختت فراموش شرل 


> > 


"سا 


براهی که پایان ندارد میوی 
مر دوزی افتد بسختی کشی 
چه سهلشت پیش اون رال 
خداو ند را شکر صحت نگنت 
بشکر انه با »کنط پایان بیای 
تسد وید دحم بر ناتوان 
ز واماندگان پرس در آفتاب 
چه, اغم: دار داز تشتاگان زرم ,؟ 
که‌بکچند ببچاره‌در تب کداعت 


که غلطی زیهلو بپهلوی ناز 
که رنجور داند درازی شب 


<4د اند شب باسپان‌چون گذشت 


گذر کرد 
بارزش در افتاد همچون سهیل 
که اينك قبا پوستينم بپوش 
که بیرون فر ستم‌بدست غلام 


بر همٌدوی پاسبان 


شهنشه در ابو ان شاهی خر دد 
که طبعش بدو اند کی میل‌داشت 
که هندوی مسکین برفتش زیاد 
د بدیختیش درنیامد بدوش 
که حور سیهر انتظارش فزود 
که‌چو بکر شش بامدادان جه گفت 


جودستت در آغوش آغوش‌شد؟ 





تست 


تراشب بعیش وطرب میرود 
فرو برده سر کاروانی ردیکث 
بدار ای حداوند زورق بر آب 
توقف کید ای جوانان حچست 
دو حوش حوته درهود ج کاروان 
چه‌هامونو کوهت‌چه‌سنك‌ورهال 
ترا کوه پیکر 
ده آرام دل 


هیوت مییرد 


حعفتکان در بنه 


ع هو 
سس 
ی دا 


یگّوش آمدش‌در شب‌تیره رنگت 
شییل اینسخن رون و رونت 
بروشکر در دادن ای‌تدگدست 


مکن داله از بی‌نوائی بسی 


مشک عا قیت 


رد سس ای 


صٍ ص- <<« 





۳۳۷۵ 





جه‌دانی که در ما چه‌شب میرود؟ 
چه از پا فرو تفتکانش بریگت 
که برچا رگا ترا گذدشت ازسر آب 
که در کاروانند پیران سست 
مهار شتر در کف ساروان 
زره باز پس‌ماندگان پرس‌حال 
پیاده چه دانی که جون میرود؟ 
چه دانند حال شکم کر سنه؟ 


همه‌شب پر دشان و د لخسته بود 
که‌شخصی همینالد ازدست‌تنك 
ز بیچارگی چند نالی . بخقت 


چو بینی رود بینواتر کسی 


عات 


هی 


برهنه نی يْك درم وام درد 
بنا لد کای ط لم بدلگام 
جو نايخته آمد زسختی بحوش 


بجای آود ای خحام کت عدای 


تن حویش راکسوتی خام کرد 
به کر ما بپختم در ان دلر حام 
یکی گفتش ازچاه‌ز ندان موش 


که‌جون ما ده ای خحام بر دست و پای 


هه 


هی 


بر" بارسانی "کار 
ففا]ی فر و کوفت در گٌردنش 


بصورت جهود آمدش درنظر 


دیخشمل 


درو یش پیر آهنش 





۱۹9۳ 








حجل کُفت کا نچ‌ازهمن 1 مدتطاست 
شور انه کفتا اسر بدستم 
نکو سیرت بی‌تکلف بر ون 
برد رلک من شیر و راهزن 


زره بازپس مانده‌ای میکّرست 
ای هوشیار 
چود بخر برنه‌ای 


جهاندیده‌ای گفتش 
بروشکر 0 


مستی کگذشت 


التفاتی نکرد 


ففیهی برافتاد 
رد نخوت برو 
درو شاکر کر ن جون بعمت دری 
د«دی را که در ند بینی مخند 
نه آ خر در امکان تقد در هست 
ترا آسمان خط بمسجد نوشت 
بیند ای مسلمان پشکرانه دست 
هخودم‌یرورهر که‌چوپان اوست 


سر تا قضا از کجا سیر کرد 


سر شتست باری شعا درعسل 
عسل خحوش کندز ندگانرا مزاج 
رمق مانده‌ای را که جان ازیدن 
1 پولاد بر مغز خورد 
ز پیش خطر تاتوانی 1 


درون ی دود قابل شرب وا کل 


3 


> > > 


> > 


ییا 


ی ی سس سس 


تَّ 21 
باب‌هشتم بوستان 


سخشای «رمن جه‌حای عطاست 


تیستم 
به از نیک نام راب اندرون 


که آنم که پنداشتی 


ده از فاسق پار سا پیرهن 
که‌هسکینتر اذمن‌در ادن‌ذشت کیست 
اگر مردی" این یکسخن گوشذار 
که تغزه تابتی آملی» الق رای 


ب‌ستوری جو یش مغرور کشت 
جوان سر بر آوردکای پپرمرد 
که محجرومی آدد رس ور 
میادا که با که وژافتی ند 
که‌فر دا چوهن‌باشی افتادهمست 
مزن طعنه بردیگوی دز کات 
که زار مغ برمیانت یست 
بعنفقش کشان میبر د اف دوست 


که کوری بود تکیه بر غیر کرد 


نه چندانکه زور آورد با اجل 
و لی درد مردت ندارد علاج 
امن حسود انکیین در دهن 
کسی گفت صتل اد بمالش بدرد 
ولیکن مکن با قضا پنجه. تیز 


بادن تازه رویست وپا کیزه شکل 





۱٩‏ تسس سس 


خراب آنگه این خحانه گرددتمام 
بکیز ین چو بردیگری‌یا فت‌دست 
[ کوب باد سرد نس تک درد 
۳ ديلك مه ژیجو شرل طعام 
در ابنان نبندد دل‌اهل شنانعت 
توانائی تن مدان ازعورش 
بحقش که گر دیده در تیخو کارد 
جو روئی بخدامت نهی برزمین 


گرفتم که ود حدمتی کرده‌ای 


ریخست او ارادت بدل‌در نهاد 
کر از حق نه توفیق خیری‌رسد 
ززباد‌را چه‌بینی که اقرار داد ۳ 
کیت فهم‌بودی نشیب و فراز 
سر آورد ودست‌ازعدمدروجود 
و کر له ی از دست حود "دی 
بحکمت ز بان داد و کوش آفرید 
اگر نه زبان قصه برداشتی 
و.کز نیستی سعی حاسوس گوش 
مرا لفظ شیرین حواننده داد 
مدام‌این دو جون‌حاجبان بردر ند 
چها ندیشی از خحود که فعلم نکوست 


برد بوستاتن بان بایوان شاه 


درشکر بررعافیت 


سب سس سسیسه 


۳۵ 
که باهم نسازند طبع و طعام 
مر کب‌اذبن جار طبعست مرد 
ترازوی عدلعت. شکست 
سمل و حات دلده روش آورد 
تن نازئین را شود کارخام 
که پیوسته راهم نخو اهندساعت 


که لطف حوت مد هل پرورش 


نهی» حق‌شکر شخ واه ی گز ارد 
ندد| را اگوی و خحودرا مبین 


کدا را نباید که باشد غرود 


نه پیو سته انعام او خدورده‌اي ؟ 


«س ادن ید بر آستان‌سر نهاد 
کی از بنده خحیری بغیری‌رسد؟ 
بیعن ۳ زبان را که گفتار داد 
که بکشوده بر آسمان‌وزمیست 
کر ادن درنکردی بروی تو باز؟ 
درابن جود بنهاد ودرویس«جود 
مرحا سک رک سر سجود آمدی 
که راشندصندوق دل را کلید 
آکنشی از سر دل کی خبرداشتی؟ 
عبر و رسردی بسلطان‌هوش! 
۳ سمح و ادر اک داننده داد 
ز سلطان بسلطان بر میبر ند 
از آن‌درنگه کن که‌توفیق اوست 





۳۷/۸ 


بمی دیدم از عاح در سو مات 
چنان صورتش بسته تمثالگر 
زهر ناحیت کارو ان ها روان 
طمح کرده رایان چین. وچگل 
زبان آوران رفته از مرم‌کان 
فروماندم از کشف آن ماجرا 
مغی راکه با من سرو کار بود 
سس لک رس 
که مدهوش ابن ناتوان بح زد 
نه نیروی دستش نهر فتاریای 
نبینی که جشما نش‌از کهر باست 
بر ین گفتم آ ندوست‌دشمن گرفت 
مغر | خبر کرد و پیران دیر 
فتادند گیران پازند وان 
چو آنر اه کژپیششان راست بوح 
که مردارچه داناوصاحبداست 
فرو ماندم‌ازچاره همچون غریق 
چو بینی که‌جادل 


مهمن بر همن را سنتودم بلدد 


بحجن‌اندرست 


مرانیز با مش این بت <وشست 
بدیع آیدم صور نش دار نظر 
که سالوك اینمنزلم عنقریب 
تودانی که فرزین این رقعه‌ای 


محنیست‌درصورت | ن‌صنم؟ 


که صورت نبندد از آن‌خو بتر 
جو سعدی و ذا زان ب‌ستکدل 
تصورع, کیان ,سسق لت ب زبات 
که حبی جمادی پرستد چرا؟ 
تکو گوی همحچره و بار بود 
عجب دارم از کار ابن دقعه من 
مفرد بجاه صلالات در ند 
ورش بفکنی بر نخیزد زجای 
و فا جستن از سنگک جشمان حطاست 
چو آتششدا زخشم ودرمن گرفت 
ندیدم در آن انجمن روی خیر 
ره راست درجسمشان کف نمود 
بنز درك 


برون از مدارا ندیدم طریق 


ستلامیت بتسلیم و لن اندرست 


که‌شکلی وش و قامتی‌دل کشست 
ول َ ۳ معنی ندارم عبر 
بد از نيك کمتر شناسدغریب 
نصیحتکر شاه این بقعه ای 


که اول پرستندگانش ۳ 





بادت بتقلید کش اهیست 
برهمن زشادی برافروعت‌روی 
سئوالت‌صوابست و فعات جمیل 
بسی‌چون تو گردیدم اندرسفر 
جرا ین بتکه‌هر صیح از رجا که‌هست 
و کر و اهی امشب همینجا بباش 
شب آ نجا ببودم بفرمان پءسر 
شبی همچو روز قیامت دراز 
شیشان هسرگز نیازرده آب 
مکّر کرده بودم کناهی عظیم 
همه شب دراين قید عسم میدلا 
که ناگه‌دهلزن فرو کوفت کوس 
حطیب سیه پوش‌شب بی‌تحلاف 
فتتاد آتش صبح ‏ در سوخته 
و گفتی که در حطه تسعکیتاد 
مغان تبه رای ناشسته روی 
کس ازمرد درشهرواززن‌نماند 
من‌از غصه‌ر نجور وا ز خ وابهست 
بیکبار از ایشان بر آمد خروش 
چوبتخانه خالی شد از انجمن 
که دانم ترا بیش مشکل نماند 
چودیدم که‌جهل! نلار کشت 
نیاررستم ازحق ۳ هیچ گفت 
چو بینی ز بردست‌ر ازور دست 


زمانی بسا لوس گر یان شدم 


بگریه دل کافران ک-رد میل 


مس مس تسه یس هت همست 


درشکر برع فیت ۳۷/۹ 





جنگ رهروی زا مکه. آ گاهیست 
پسند ید و گفت‌ای پسندیده گوی 
بمنزل رسد هر که جوید دلیل 
بتان دیدم از خویشتن بیخبر 
سار آرد بیزدان دادار دست 
که فردا شود سراین برتوفاش 
جو بیژن بچاه بلادر: اسیدر 
مغان کر من بی‌وضو در ماز 
بخاعا جو مردار در آفتاب 
که بردم در این شب عذابیا لیم 
یکم دست بردل یکی بر.دعا 
بخو اند از فضای برهمن خحروس 
و ]همخت شیمشتر وزج زا خلاف 
ببلگ دم جهانی شد افروخته 
زيك گوشه ناگه در آمد تتار 
بد بر آمدند از درو دشت‌و کوی 
در آن بتکده ای در زد‌نماند 
که ناگاه تمثال برداشت دست 
تو گفتی که دریا بر آمد بجوش 
برهمن که کرد خندان بمن 
حقیقت عیان گشت و باطل نماند 
تحیال میحال اندر اومدغمست 
که حق زاهل باطل ببابد نهفت 
نه مردی‌بود پنجة خحود شکست 
,که من ز آنچه گفتم پشیمان‌شدم 


۰ ح 
عجب نیست‌سنك‌ار بکردد سیل 





۳۸۹۰ باب هشتم بوستان 
۰ 

















دو بد ند خحدمت کنان سوی من 
شدم عذر گو بان بر شخص عاج 
بعلگ را یکی بوسه دادم ددست 
دتقایک کافر تٍِ_ دوز حند 
چو دیدم که در دیر گشتم امین 
در ۳ در محعم ی شبی 
نکه کردم از زیر تخت وا ژبر 
پس پرده مطرانی آذر پرست 
بغورم در آن حال معلوم شرد 
که ناجار حون درکن رلسمان 
برهمن شد از دوی من شر مسار 
بتاز بد و هن دد پیش تاختم 
که دانستم ارزنده آن بر همن 
پسندد که از من ول دمار 
جو از کار مفسد خیر یافتی 
که‌گر زنده‌اش مانی» آن بی‌هنر 
و گرد سر دبخدمت نهد در درت 
ور لمنده را پای درد بی منه 
تمامش بکشتم بسنك آن‌خبیت 
چو اندر نیستانی آتش زدی 
2 عِ وک 
مکش بچه مار مردم کزای 
چو زنبور خانه بیاشوفتی 
بجايك تر از خجود ممنّداز ۳ 
در اوراق سحدی جنون یمد نیست 


بهند آمدم بعد از 2 رستجحیز 


بعزت گرفتند بازوی من 
بکر سی ژر کو وت بر تخت ساح 
که لعتت براق باد .و ترتت برشت 
برهمن شدم در مقالات ز ند 
نگنجیدم از خحرمی در زمین 
دویدم چپ‌ور است چونعتربی 
بکی در ده تلجه مکلل بزر 
مجاور سر ریسمائی" بدشت 
چو داودکاهن براو موم شد 
بر آرو صنم دست فریادخو ان 
که شنعت بود بخیه برروی کار 
نکّو نش بچاهی در انداختم 
دماند » کند سعی در خون من 
میادا که رازش کنم آشکار 
ز دستش بر آور چو دریافتی 
نخواهد ترا زندگانی ذگکر 
اگر دست راید برد سرت 
حجو دفتی و دبدی امانش»مده 
که از مرده دیکر نیا ید حددرت 
رها کردم آن بوم و بگر بختم 
ز شیران پرهیز ار بخردی 
جو تم در آنخانه دیگر میای 
کر یز از محات که گرم او فتی 
چو افتاد » دامن" بدندذان بگیر 
که‌چون پای‌دیو ار کندی ماسشت 
وز آنجا براه یمن تا حجیز 





درشکر برعافیت 


رت سسسسسسسسسب 


از [ نجمله‌سختی که برمن گذشت 
دراقبال وتأیید بوب‌کر سعد 
زحور فللك داد خحواه آمدم 
دعا گوی این دولتم بنده‌وار 
که‌مرهم‌نهادم نه در ور دخو یش 
کم ابن ۳ نعمت بجا آورم 
فر ج یافتم بعد از آن بندها 
تک آنزکه هر که که‌دست نباز 
بیاد" آید "آن لعیت چینیم 
بدانم که دستی که برداشتم 
نه صاحبدلان دست در میکشنك 
در خبر بازست وطاعت و و .لك 
همیئست مانع که در بار گاه 
کلید قدر نیست در دست کس 
پس‌ای مردپوینده برراه راست 
جو دیهان یکی نهادت سرشت 
زز ,ور کرد ابن حلاوت ید رل 
جو خواهد که ما نو و بر انکند 
تن بخشایتی 
تک من ك ره راستی 
سخن سودمندست اک پشنوی 
مقای بیابی کت ره وهمد 
ولیکن نباید که تنها خوری 


۳ ص 
در سحي مر رحجححی در رف 


۸۱۱ 


دهانم جزامروز شیرین نگشت 
که مادر زارف حنو قبل و برع 
در دن شانه کسعر تاه آمدم 
حدابا تو این سایه پاینده دار 
که‌درخوردا کرام وانعام عویش 
۳ بای اکردد رخدمت سرم از 
هنوزم بگوشست آن پنده) 
بر آرم بدرگاه دانای راز 
کت حاله بر چشم ود بیتیم 
بنیروی تخود بر لیفراشتم 
که سر رشته از غیب در میگشند 
نه‌هر کس‌تواناست برفعل زبلگ 
نشناند شدن حجز بفرمان شاه 
توانای مطلق حدایست و بس 
ترا نیست منت خداوند راست 
نیادد ز وی تو کردار زشت 
هماکسز که در مار زهر آ فر ید 
نخست از تو خلقی پریشانکند 
سای بحلی از تب ای 
که دستت گرفتند ویرخحاستی 
بمردان دسی کر طریقت دروی 
که بر خحان عزت سماطت نهند 
ز درویش درمانده یاد آوری 


که بر کرده حو بش وانقوم 


سم 


هم 
(ذ لو و را صس 


بیا ایکه عمرت هفتاد رفقت 
همه بر گک بودد همی ساختی 
قیامت که بازار مینو نهند 
بضباعت بچندا نکه آری در ی 
که بازار چندانکه آ کنده تر 
ز پنجه درم پنج اگر کم شود 
جچو پنجاه سالت برود‌شدزدست 
۳ مرده مسکین زبان داشتی 
که‌ای‌زنده چون‌هست امکان گفت 


<و مارا بغفلت دستریف روز کار 


شبی و جوانی او 
چوبلبل‌سرایان‌چ وگل تازه روی 
جهاندیده پیری ز ما بر کنار 
چو فتدق دهان ازسخن‌بسته بود 
در مرد 
یکین»سوابل؟ آناو< کر فباق غم 


جوانی فُر ا رفت 7 


7 


۳ : 
مکّر هه دودی که بر باد-رفت 


بتدییر. دفتن نپرداجتی 


ها صاعمال ك دهند 
و گر مفلسی شر مسار ی «ری 
تمد ست دا وردل , را کنده تر 
دات ریش سرپنجهٌ غم شود 
غنیمت شمر پنجروزیکه هست 
بفریاد و زاری فغان داشتی 
لب ازذ کر چون‌مرده بررهم‌مخفت 


دو باری دمی جند فرصت‌شمار 


حجوانان نشستیم حنّدی بهم 
ز شوخی درافکنده غلغل‌بکوی 
ز دور فلگ لیل مویش نهار 
نهچون‌ما لب از خنده چون پسته بود 
جه در کنج <سرت نشینی بدرد 
ره آرام دل "با جوانان بچم 


8 1 یتیس سس سس 


سس س یی 


در تو به‌وداه صواب ۳۸۳ 
۰بپسپسيپصپسپسپسسصسصسصسسسس ی سس ۳ 


بر آورد سر سالخورد از نهفت 
چو باد ضبتا بر گلستان و زد 
حمد تا جو انست و سر سیز و خو ود 
بهاران که بید آورد بید مشك 
زز دك مرا ۳ جوانان جمیل 
بمقید اندرم جره بازی که بود 
شماد است نو بت‌بر این و ان نزشست 
چوبر سرنشست ازبزرگی غبار 
مرا برف باریده بر پرذاع 
کند جلوه طاوس صا حیجمال 
مراغله تنگک انسدر آمد درو 
گاستان مسا را طراوت گکدذشت 
مرا تکیه جان پدر برعصاست 
مسلم جوانراست برپای‌جست 
کل سرخ رویم نسگر زرن-اب 
موس پختن از کودك ناتمام 
مرا می‌بباید چو طفلان گر یست 
نکو گفت لقمان که ن‌ازیستن 
هم از بامدادان در کلبه بست 


جوان ۳ رساند سیاهی بنور 


کون باق سل رننزرده سک 
که دستم بر گي در نه‌ای نیکر ای 
بدان ماد ادن 3-امت چفته‌ام 


بر او گفت‌دست ازجعان د کل 


جوابش نگر تا چه پیرانه‌گفت 
چمیدن درخعت جوان را سزد 
شکسته شود چون بزردی رسید 
بریزد درخت کهن برك حشاث 
که برعارضم صبح پیری دمید 
دمادم سر رشته خواهد ربود 
که ما از تنعم بشستیم دست 
دک چشم عیش جوانی مسدار 
نشاید چو بلبل تماشای باغ 
چه می‌خو اهی از باز بر کنده‌بال 
سم را کنون می‌دهد سبزه نو 
که کل دسته بندد جو بپژمرده گشت 
دگر تکیه ب-رزندگانی حطاست 
که پیران بر نداستعانت بدست 
فرو رفت. چون زردشد آفتاب 
جزان زشت نلود که ان پیرخام 
زشر مگساهان» نه‌طفلا نه‌ز دست 
به از سالها برخحطا زیستن 
به از سود وسرهایه‌دادن زدست 


بردپیر مسکین سیاهی بگود 


ز نالیدنش تا بمردن قرب 
که کوئثی بکل در فرو رفته‌ام 


که پایت قیاعت بر آسد ز کل 





۳۸۹۴ 


تشاط جوانی ز پیران عجوی 
۳ درجوانی زدی دست وپای 
چو دور ان‌عمر ازچهل‌در گذشت 
نشاط ازمن آن گه رمیدن گرفت 
تیا دد هوس کردن لد سس در 
بسیزه_کجا تازه گرد . دلسم 
تفر ح کنان دد «#وی و هوس 
از نی_که دیگر بغیب اندوند 
دریغا که فصل جوانی, بر فت 
دریغا چنان روح پرور زمان 
ز سودای آن پوشم و این خورم 
دریغا که مشخول باطل شسدیم 
چه وش گَفت با کو ده آموز کار 


بسیار هموش 
پای آوری 


الا ای خر دمند 

بلنت (آمیمیان زار 
جواناره طاعت امُروز گیر 
فر اغ دلت هست و نیروی تن 
3ضا روزکاری رد هی ح+صل درگ 
من روز را قعدر نشناختم 
چه کو شش کند پیر جر زیر بار 
شکسته قدح ور ببندند چست 
وت و بغفلت‌ز دست 
که کففت دجیحون در انداز ان 
بغفات بدادی ز دوست آب پاله 
جو از جابکان در دویدن گرو 
کرو 


باد پایان در فد ۳ 


تسس لس تس جح 


۰چ ی 


باب نیم بوستان 


کم 


که آب دوان باز ناید بجوی 
دد ایام پیری بهش باش ورای 
مزددست‌و پا کابت از مترو کت 
که شامم مپیده دفیدن گسرفت 
که دور هوس بازی آمد بستر 
که سیزه بخو اهعد دمیداز گام 
بسیان .کیش 
بیایند و برحاه ما بگذرند 


توا حتاله 


گذشتیم 
بلهو و لعب زندگانی. برفت 
که 
نبرداختم تا عم دبن جورم 
زحق دور ما ندیم وغافل شدیم 
که کاری نکردیم و شد روز گار 


بگذشت بر ماچو برق‌بمان 


اس 


کوش 
اک بدل سعدی بجای آوری 


ا۳ هوشمندی بمن‌دار 


که #ردا-جوانی اند ویر 
چو میدان فراخ‌است کوئی بزن 
که عرژوزی ازوّی ماب قار رواد 
بدانستم اکنون که در باختم 
تو می‌رو که بربادپائی سوار 
تباورد حواهد بهای درست 
مکر 


<و ویب 6 هم دست وپائی بزن 


حه چاره کنون جز یمم بخاله 
تو بی‌دست وپا از نشستن بحیز 


در تو ده ور اءصواب ۳۸۵ 


ع ت 


هی 











شیبی و ابم ا در پیابان ورد 
شتربانی ]ال بهول و سعءز 


مکٌر دل نهادی بمردن زبس 


م راهم چ وتو خو ابخوش‌درسرست 


ت و کز خحو اب‌نوشین ببا نگ رحیل 
فر و کوفت طیل شمو ساروان 
خحزكگ هوشیاران فرخنده بخت 
بره خفتگان تا بر آرند سر 


سبق برد رهرو که بر عاست‌زود 


یکی در بهاران بیفشانده جو 
کنون باید ای‌خفته‌بیدار بود 
جو شیبت در آمد بروی شیاب 
من آن‌روز بر کندم ازعمر امید 
دریغا که بکگذشت عمر عزبز 
گذشت [ نچه در ناصو ابی گدشت 
کنون وفت, تخمست! گر پر وردای 
دشهر اقاحعست مرو وس 
ورس چشم ععات زد در کورا 
پمایه توان ای پسر سود کرد 
کنون کوش کات از کر ور گذشث 
۳ کوخ یت کیج بمار 
نه پیوسته باشد روان در بدن 
کنون با بدت‌عدر تقصیر گفت 


0 وانندکان دشنو امروز ول 


فروبست پای" دویدن بهید 
ِ ح 9 
زمام مدو 2 ده <بز 
که برمی نخیزی با زکک‌جرس 
وایکن بیا بان به پیش | ند رست 
نخیزی» دگر رسی در سبیل 
بمنزل رسد اول یات 
که پیش ازدهلزن بساز ندرعت 
ند ره رفتکان را »اثر 
پس از نقل ببدار بودن‌چه‌سود 
حه گندم میا تف بوقت درو 
جومر کک| ندر آردز و ابت چه‌سود 
شمت د ار شدو دده در باززز تحوات 
که افتادم ا ندر سیاهی نم ول 
بخواهک کذشت‌این‌ده‌ی حند نیز 
ور این ایزهم رخا تیا بی کدشت 
ک ام داری که <رمن ب«ری 


که‌و جهی ندارد بحسرت نشست 


کنون کن که چشمت نخوردست‌مور 


حسو دا فد آنرا که‌سرهمایه حورد 
زد وقتیکه سیلات از سر گذاشت 
ز بان در دهانست ع-ذری‌بیار 
نه همواره گردد زبان دردهن 
زهوحو ن‌نهس ناطقز کُفتن یخفعت 


که ور دا نکیرت بر سرد بهول 


۳۸۶ باب نوم پوستان 
و 


که بی 92 قیمت ندارد فقس 
که فرصت عز یز ست و الوقت‌سیت 


عنیمت شمار این کر امی نس 
من عمر ضایع با سونو حیف 


عات 


هی 


قضا زنده ای را رک جان در دد 
چنین" کفت بينشدة تیز هوش 
زب,ذهیت. .تما مرده بر خحویشتن 
که چندین زتیمار و دردم ءپیچ 
فر اءعوش کردیهگر مر گک‌خویش 
محقق که بر مرده ریزد تاش 
زهجران طفلی که‌در خاله رفت 
تو پاك آمدی برحذرباش و باله 
کنون‌باید ان مرج دانای‌ تک 
اشستی بای دگر ت_ دسی 
اگر پهلوانی و گر تسج رد 
خر وحم کت بکساو ند کید 
ترا نیز جندان دود دست زور 
منه دل تن سالخورده مکان 


جو دیرفت وفردانيامد بدست 


دک کطق بمر گش گریبان درید 
چو فر بادوز اری‌رسیدش بکّوش 
گرش دست بودی در بدی. کفن 
کهروزی‌دو پیش ازتو کردمبسیچ 
که مر کی «نت‌ناتوان کردوریش 
ه,بروی» کهبرخودبسوزد دلش 
چه نالی؟ که‌پاك آمد و پاك رفت 
که ننکست نایساك رفتن بخاله 
نه آنکه که سرر شته بردت زدست 
سید بای بو ۳۳ 
تخواهی بدر بردن الا کفن 
جو در ر رگ ماندشود بای بند 
که قالس در قسمت درر یگ گور 
که کنید نپاید بر او گرد کان 


حساب از همین یکنس کن که‌هسشت 


عات 


یی 
فرو رفت جم را یکی ناز نین کفن کرد چون کر مش ابر پشمین 
که بروی بگر ید بزادی و سوز 
بفکرت‌چنین گفت با خویشتن 
بکند ند ازو باز کرمان گور 
که باد اجل ببخش ازبن تکند 


دذ‌حمه در ]مد دس از ,در وز 
چو پوسیده دیدش" حرایر کفن 
هن از ۵ بر کنده بودم دزور 


دربن باغ سر و ی تسد دلزد 


6 1۰1 سس س ترس سح یحو وس 


در توبه وراه صواب ۳۸۷ 








که ماهی گورش‌چو یو نس نخورد 
که میگفت گو یتده ای بار باب 
بروید گل و بشکفد نو بهار 


9 نعش یوسف جمالی نکرد 
دو بیتم جگ کرد روزی کیاب 
دریغا که بی قااهی؛ رمنز کار 


بسی تیرودی ماه واردیبهشت بر آ بد که ما حخحاه باشوم ونحشت 


عت 


هی 


یکی پارسا سیرت حق پرست 
سر هوشمندش چنان خیره کرد 
همه‌شب در اند بشه کاین کنج ومال 
در قامت عجزم‌از بهرخواست 
سرائی کنم پای دش رحام 
یکی حجره‌عاص از پی دوستان 
بفرسودم از رقعه‌بررقعه دوخحت 
دگر زیر دستان پزندم عورش 
بسختی بکشت این نمد بسترم 
خیا لش خرف کردو کالیوه رزکگ 
فراع مناحات و رازش نماند 
بصحر | بر آمدسر از عشو همست 
یکی برسر گور گّل مهی_ شرشت 
با ند نشه اختی فر و رافتتت در 
چه بندی درین<شت‌زرین‌دلت 
طمع را زهجندان دهانست باز 
بدارای فروه‌ابهز ین خشت‌دست 
تو غافل در اند بشهة سود ومال 
عبار هو ا چشم غفات بدو<ت 


یکت سدر 4 غفات از شم باه 


فنازش یکی حشت‌زرین بدست 
که سو دا دل روشنش تمره کرد 
در او تازیم ره نیاید زوال 
ىا رد ۳ دو تلرزگررد وراست 
درختان سقفش همه عود حام 
در ححدره اندر سرا بوستان 
تف دیگدان‌چشم و مغزمبسوخعت 
براحت دهم روح د! پرورش 
روم زین سپس عبری گسترم 
بمغزش فرو برده‌عر چنك چنگت 
خحوروخواب و ذ کرو نمازش نما زد 
که حائی نبودش قرار نشست 
که حاص لکندز ان گل گور عشت 
که ای نس کونه نظار کم 
ی نت از کلب( 
که بازش نشنند بيك لقمه از 
که جر ون نشا ردابنکخشت بست 
که سرمابة وان 
سم موم‌هوس کشت‌عمرت بسوخحت 


که فرداشوی سر مه در چشم‌خحاله 








۳۸۹۸ باب نهم پوستان 


و۳ 
| هه 
‌ 





میان دو تن دشمنی بود و جنك 
ز دبدار هم تسا تحدی, رمان 
یکیرا اجل درسر آورد جیش 
بداندیش ویرا درون شاد کشت 
شبستان گورش در اندوه دید 
حرامان ببالینش آمد فراز 


خوشاوفت‌مجمو ع 11 مس که‌اوست 


پس ازمر گت آ نکس نبا بد کرت 
ز دوی عداوت بیازوی زور 
سر تاجور دیدش اندر مخالد 
وجودش گرفتار زندان گور 
چنان تنگش ۲ کند ه خحالك استخو ان 
ز دور فاك پدر روش هلال 
کف دست وسر پنجهٌ زور مند 
جنا شش در ۳ و 
پشیمان شد از کرده‌و عوی‌زشت 
مکن شادمی ,درک کسی 
شنید این سخن عارفی هو شیار 
عجب 5 تور حمت نیاری بر او 
نن ,شود ,رنیز ,روزی جنان 
تک در دل دوست رحم آیدم 
بجائی رسد کار سر دیر و زود 
زدم تیشه یکروز بر تل. خاك 


که زنهار ا کر مردی اهسته‌تر 


سراز کبر بریکد گر چون پلنك 
که بر هر دو تنکث آمدی ان 
سر ام بر او روز گاران عیش 
بکورش ٍس از مد نی بر کدشت 
که وهی سرایش زر اندوده درد 
همسکشت را دود لب‌از حنده داز 
پس ‌ازمر کت‌دشمن‌در آغوش‌دوست 
که‌دو زی‌پس ازمر کدشمی,ز ست 
بکی تخته بر کندش‌ازروی کور 
دو چشم جهان بینش آ کنده‌خحالء 
تنش‌طعمة کرم و تاراج مور 
که از عاح در تو تما سرمه‌دان 
9 حور زمان درو دش تحلال 
بح | کرده ایام بتدش ز دمّد 
که‌بسرشت برخا کش از گر به کل 
بفرمود بر سنکت گورش نبشت 
که ددرت دهاند پبس از وی بسی 
۳ رد کای قادر نع ری 
کر دست دشمن بزاری بر او 
که در وی بو زد دل دشمنان 
جو بیند که دشن ببخشایدم 
که کو ی در او ددده هو کر‌نبود 
بکّوش آمدم زا له درد نالک 


که‌چشم و بنا گوش‌ورو یست‌وسر 


5 ِ سسوم بت ات تم یرت سس یت سس سس وت تست رح تس ست مس مس ات ات کب کح جیتسا 


۱۳۵ 


تسس تست تسس سس 


در ژو به وراه صواب 


شبی حفره بودم بعزم سفر 
بر امد بعی سهمکین بادو لاد 
بره بر یکی دخعتر خانه بود 
پدر گفتش ای نازنین چهر من 
زه جندان نشیدد ددین د یده خحالگ 
برین حخحاك چندان صبا بگذرد 
اجل ناگهت بکسلاند ر کیب 


بر داری ای استخوانی قفس 
چومر غاز ففس‌رفت و بگسست قید 
نکّه دار فرصت که عا لم‌دمیست 
بلکندنن که دزنها لمی حکم‌داشت 
میسر نبودش کزو عالمی 
برفتندوه ر کس‌درود آ نچه کشت 
جرا دل بر این کارو انگه نهیم 
پس‌از ماهمین کل دهد بوستان 
دل اندر دلارام دثنا " مینئد 
چو درخا کدان لحد خفت مرد 
سر ازجیب‌غفات بر آور کنون 
نه چون خواهی آمد بشیراز دد 
بس.. ای شحا کتمار کته .عنقز بت 
بران ازدو سرچشمه دیده جوی 


وی 
سسها 
و 


و 


كِ_ِ_ کاروانی گر فتم سحر 
که بررچشم مردم چهان‌تیره کرد 
بمعجر غبار از پدر "میزدود 
که داری دل آشفته مهر عن 
که بازش‌به عجر توان کرد پاك 
که هر ذره به‌از ما بجائی برد 
دواد میبرد تا بسر شیب کور 


عتان باز نتوان گرفت از نشیب 


که جان نو مر غیست نامش هس 
دوکر ره نکر دد بسعی و صید 
دمی پیش دانا به از عا لممتبتیت 
در آندم که بگذشت‌وعا لم گذاشت 
ستانند و مهلت دهندش دمی 
نماند بجز نام تو و شرت 
که باران بر فتند و ۱ در رهیم 
تا لگ دوسیان 
کهاننشگنگ با کس دهد بر نکن 


تنل 


قیامت دیةشا زد از موی گرد 
که فر دا نماند رحسرت نکون 
سر و تن بشو ی و لازرد سفر 
سفر کرد خواهی بشهری‌غر بب 


ور آلابشی داری‌ازنخجود بشوی 


۳۹۰ 





و 


ِ عهد در یادم اد همی 
که‌در خردیم لو ح و دفتر جر دد 
ندیه کر کل نا کد یکین مسر ی 
چو نشناسد انگشتری طفل جرد 
تو هم قمت عمر نشناختی 
قیامت که نیکان براعلا رسند 
ترا خو د نما ند سر از ننگ‌پیش 
برادر » ز کار بدان شرم دار 
در و کز فعل بر سند وقول 
بجائیکه دهشت خورند انبیاء 
زنانی که طاعت برغیت برند 
تورا شرع ناید ز‌ مردی خ<و دش 
زذان‌ر | بعدری معبن کته نع 
و بی‌عذر لو نشینی جو زن 
مرا خود چه باشد زبان آوری 
مرا ود مبین ای عجب درمیان 
چو از ر استی بگذری حم بود 
بناز و طرب نشس پرورده گیر 


یکی بچة گر ک 


+-ی بر ورید 
چو برپهلوی جانسپردن بخفت 
تو دشمن چنین نازنین پ-روری 
نه ابلیس در حق ما طعنه زو ؟ 


فغان از بدیها که در نعس‌ماست 


۰ظ(۰(ظ(ظ(‌(9((( سس 


باب نوم پوستان 


وی 


سس 


‌ 


۰ 


ع 


که بار ان رحمت براو هر دی 
رم یکی منت زر ی 
بخرمائی از دستم. انگشتزی 
بشیرلنی "از وی" توانند "برد 
که درعیش شیربن بر انداختی 
ز قعر ری بر "ثریا" رشند 
که کردت بر آید عملهای‌خو بش 
که‌درروی نیکان شوی شرمسار 
او و! العزم‌را تن بلرزد ز هول . 
تو عذر کنه را چه داری بیا ؟ 
ذ: مردان- نا" بارش دنکذرزیک 
که با شد زنانراقبول از توبیش ؟ 
ز طاعت بدار ند که گاه وس 
رو ای کم ز زن لاف مردی‌مزن 
جنین گفت شاه سخن عنصری 
ببین تسا چه گفتند پیشینیان 
چه»ءردی یود کززنی کم بود ؟ 
بایام دشمن قوی کرده گیر 
چوپرورده شد حواجه بر هم‌در ید 
زبان آوری‌درسرش رفت و گفت 
ندانی که ناچار زخحمش‌خوری 
کز ایذان نياید بجز کار .بد ؟ 


که‌تر سم شودطعن ابلیسر است 


در تو به‌وراه‌صو اب 


جو ملعون پسند آمدش قهر ما 
کجا سر بر آریم‌ازین عار و ننك 
نظر دوست نادر کند سوی تو 
کرت دوست‌باید کز و برحعوری 
راز دوست شحاهکی 
ندانتی که کمتر نهد دوست‌پای 


بسیم سیه تا چه حواهی خرید 


حعِ 


ادشاهی .ستیز 
گرفتار در دست آن کینه توز 
اکر دوست بر خحود نیازرده‌ی 
بتاجور دشمن بدردش پوست 
تواز اوواست. گ عاقلی بر مگرد 
تو با دوست‌یکدل‌شو و یکسخن 


نیندارم ابن زشت‌نامی‌ نکوست 


3 


بکی مال مردم بتلبیس خ<ورد 
چنین کف تا ابلیس اندر رهی 
ترا با مُنست ای" فثلان آشتی 
دریغست فرمودة دیو زشت 
روا داری از جهل و نا با کیت 
طریقی بدست آر وصلحی‌بجوی 
که رك لحظه صورت نبندد امان 


وک دست قدرت زد ار ی بکار 


۱ مت بت 


۳۹۱ 


خدایش دبندا نعت از بهر ما 
که با او بصاحیمو باحق‌بجنگت 
چو در روی‌دشمن بود روی و 
یا ید که فرمان دشمن بری 
که دشمن کر تمد بهمخانگی 
چو بیند که‌دشمن‌بود در سرای 


که خ<و اهی‌دل از مهر بو سف بر ید ؟ 


بدشمن سپردش که‌خونش بر بز 
همیگفت هردم بزاری و سور 
کح از دست‌دشمن‌جفا بردمی 1 
رفیه‌ی که‌بر ود بیازرد دوست 
که دشمن نیارد نگه درتو کرد 
که حود بیخ دشمن بر آیدز بن 


رخشنودی دشمن آزار دوست 


چو بر خحاست لعذت بر ابلیس کرد 
که هرک ندیدم حنئین ابلهی 
بجنگم جر ا یرادن افر اشتی؟ 
که دست ماك بر تو و اهدنوشت 
شهیعی بر انکیر وعدری بگوی 
چو پیمانه پر شد بدور زمان 


جو بیچار گان دست‌زاری بر آر 


یووم و تسج وت ور سور 


۹ 








باب نهم بوستان 


گرتارفت وگ اه ببرون بدی 
فراشو چوبینی در صلح باز 
ما در هر 
بی نیک مردان دیا رد شتافت 
و لیکن دو دنبال ددو خسی 
ره راست رو تا بمنزل رسی 


۳ ده‌ایر اه مسجد گرفت 
یکی 


مرارقتی در دا آمد در ابن 


زر جر در دش بت بد الء 


در ات حای با کان امیدو ار 
بهشت آن‌سعازن که‌طاعت برد 
من داهن از گرد دلت دشوی 
مکو مر ع‌دو [ ای ز قیدم‌بجست 
و گردیر شد گر م‌رو باش‌و چست 
هدوز اجلدست خو اهش نبست 
مخسب ای گنهکار خوش خفته خیز 
چو حکم‌ضرورت بود کابروی 
ور رت دما ندشفیع آر پیش 


بعهر ار براند خحدای از ددم 


همی یادم آمد زعهد صغر 


> > > 


چو گفتی که‌بدرفت نيك آمٌدی 
که نا که در دو ده کردد فر از 
بود در سفر 
که‌هرك این‌سعادت‌طلبکر د بافت 


که حمال عا حجز 


ندانم که درصالحان چودر سی 


نو بر ره‌نه‌ای زین قبل و اپسی 


دو انتا دشب شب هما تحا 


3 دجت‌:گون دو دا ندرشگفت 
مرو دامن آ لوده بر جای پات 
کت و خرم‌بهشت برین 
ره ده معصیت‌را چه کار 
۳ نقد باید بضاعت برد 
که ناکه ز بالا ندند حجوی 
هنوزش سررشته داری ددست 
۳ دار ام غم ندارو درست 
پر اقا را ۳ 
بعذر کناه آب خشمی وید 
بریزند باری برین خاك کوی 
کسیراکه هست آبرو از تو بیش 


روان بزر کان شفیع آورم 


همم 


سس 


هی 


که دی برون آمدم را در 











در تو به‌وراه‌صواب 


بیاز بچه مشغول مردم شدم 
بر آور دم ازهول و دهشت خر وش 
که ایشو خ چشم آخرت چندبار 
بتنها نداند شدن طفل رد 
توهم طفل راهی بسعی ای‌فقرر 
مکن با فرومایه سردم نشست 
بفتر ال پا کان خر آوایه جنگ 
مربدان بقوت ز طفلات کم اند 
پیام‌و ز رفتار از آن طفل خرد 
ز زنجیر نا پارسایان برست 
ایک حاجتی داری این‌حلعه ک 
بر وخوشه‌چین‌باش سعدی‌صفت 
الا ای مقیمعان محراب انس 


متابید روی از گدایان خحیل 


تون بانعرد با بد انسباز وت 


فیح 
هه 
ی 


کی غله مرداد مهو ده الاگروید 
تجل میت له شین بو فن و خخت 
د کر روز در حو شه‌جینی بسانت 
جو سر گشته دید ن-ددرویش را 
نخواهی که را شی‌جنین یره روز 
کر از دست‌شد عمرت‌آندربدی 
فضیحت بود حوشه اندوعتن 


مکی .جان‌منتخم ددن ورزوداد 





وا کل 








۱ 


در آشوب خلق از پدرگم شدم 
پدر ناگهانم بمالید گوش 
بگفتم که دستم ز دامن مدار 
وکد مدای بود راه ناددده درد 
برو دامن راه دانان بگیر 
چ و کر دی زهیمت فرو شوی‌دست 
که‌عارف ندارد ز در بوزه‌ننگکت 
مشایخ جو دبو ار مستحکم اند 
که جون استعانت بدیوار برد 
که در حفَة تتازشایان آشست 
که سلطان ندارد ازاین‌در گز یر 
که کرد آوری خرمن معرفت 
که قردانشینید برخوان -دس 
که صاحب مروت راند طفیل 


که فر دا نماد ره مار کشا 


ز تیمار دی خحاطر آسوده کرد 
نگّو نبخت کا لیوه‌ خر من بسوعت 
که رگ جو ز حرمن نما ندش بدست 
یکی گفت پروردة خحو یش را 
بدیوانگی خرمن سود مسوز 
تو آنی که در خرمن آتش زدی 
پس از حرمن خ<و دشتن سوختن 


مده <رمن نبلك وا می بیساد 





۳ و و 


س ترزگشته بختی در افتدینند از و نیکیختان نک معط پند 
که سودی ندار دفغان‌زیرچوت 





*وپیش ازعقو بت در عفو کوب 
بر آر از عراسات عغفلت سعربت 


ح ر 
"سا 
۰ 


0 متفق بتود بسر مبعرق کذّر کرد دسروی نکو محضری 


زک ۱ را خحجل گشتم از شیخ کوی ؟ 
در و د ر بسشوربد و کف جو ان 


که ور دا نما زد حجل در درت 


۳7 ست از خحجا لت عرق کرده‌روی 
شید ابن سحن پیرر وشن روان 
نما ند همی شضرمست از <و دشن که حق حاضر و شرم‌داری‌زمن؟ 
نماستانی ان انس سک برو جانب حق نکه‌دار و ر 

2 که وا ۳۰ - 24 دنخبل ردو 3 ی 2 دس 


چنان‌شرم دار از خداو ندخو بش که‌شرمت زهمسایگا نست و خو یش 


ار 
سس 


۰ 


زلیخا چو گشت از ی عشق‌مست 
حجنان دبوشهوت رضا داده بود 
بتی‌داشت باتوی #صر ازرحام 
در آن احظه رو شش بیو شیدو سر 
غم 1 لوده‌یو سف بکنجی تست 
ز لخا دودستش بو سید و باه 
دس‌مد ان دلی دوی در هم مکش 
روان کشتشی! ۱ 
نو درروی سنگی‌شدی شر مناله 
چه سود ار یشیما نی آید بکف 
شراب ازپی‌سرخ رو ی خور ند 


بعذر اوری خو آهش امروز کن 


بدامان پوسف در آو دخت‌دست 
که‌چون گر کثدر بوسف افتادهبود 
در و مت‌وی بامدادان و شام 
مبادا 2 زشت آبدش در نظر 
سر برز نس ستم‌کاره دست 
که‌ای سست پیمان‌سر کش‌در آی 
بتندی‌بر «شان محجن وقت وش 
که‌بر گردوناپا کی ازمن محجو ی 
مرا شرم بساد از خحداو زد باله 
جو سرمایةٌ عمر کردی تلف 0 
وزو عاقیت زرد روئی برند 


که فردا نمانید مجال سخن 








در دو بدوراه‌صواب 


پلیدی کند گربه بر جای یا 
تو آزادی از ناپسندیده‌ها 
نیش از آن نندة پر کناه 
ارگ باز کرد برصدق و نیاز 
ی آوری ۳ 9 درز سموز 
کنون کرد باید عمل را حسات 
کسی کرچه بد کرد هم بدنگرد 
ان آئیذه از آه؛کردد سیتاه 


بترس از گناهان خویش‌این نس 


1 


غریتٍ امدم در سواد حیش 
بره بر یکی د کسه دیدم بلح 
بسیج تارب کر دم اندر ن۶س 
یکی گفت کاین بندیان شیر و ند 
چوپ کا, نیاند؟ زدستت" تتتم 
تیاو رده عامل عغش‌ اندر میات 
و گر عفتت را فریست زدسر 
نکو نام را کس نگیرد اسیر 
چو خده‌ت‌پسندیده آرم بجای 
اگر بنده کوشش کند بنده وار 
ودگر تنل رای لاسبت دوینلبکوع 
قدم پیش نه‌کز ملك بگذری 


چو زشتش نماید بیوشد بخاله 
457 بروی فتد دیده‌ها 
که از خحو اجه 11 شود چند گاه 
بز نجیر و بندش نیارند باز 
که از وی گزیرت بود:با گر یز 
نهو قتی که متشون کر م2 کت-ات 
که‌پیش از قیا مت غم‌خود بخوزد 
شود روشن آئينة دل بسه آه 


که روز قیاءت نترسی ز کس 


دل‌از دهر فار غ‌سر ازعیش وش 
تنی چند مسکین بر او پای‌بند 
بیابان گرفتم چو مر غ از قفس 
رصیحت کته وحی نشنو ند 
وک جهان شحنه کیرد جه غم؟ 
نیندیشد از رفع دیوانیتان 
زبان حسات نکردد ولو 
بترس از خحدا و مترس از امیر 
نیندیشم از دشمن تیر ه رای 
ی ومد بدارد ‏ حدا زد کا 
ی 3 4 
ز. جان: ذارای|.-افند. بخربندگی 


که کر بازمانی: زد کهتری 


۳۹۵ 





عت 


ه‌ 


یکی را بچوگان مه دامغان بزد تا چو طبلش بر آمدفغان 


۳۹7۶ 





شب از بیقر اری نبارست خحفت 
بشب گر ببردی برشحنه سوز 
3 روز مح<شر نکردد حعجل 
اگز هوشهندی داز واه 
هنوز از سرصلح‌داری چه‌بیم 0 
-کریمی که آوردتث از نلشیت‌هشات 
| گرشبنده‌ای‌وشت» جات بفآر 
نما مد بر ادن در کسی عذر خو اه 


نریزد خحدای ابسروی کسی 


بصنعا درم طفلی اندر گذشت 
قضا نقش پوسف جمالی نکرد 
درادن با ع سروی یامد بلند 
نها بسی سال گردد درعت 
عجب نیست بر خاك | کر گل‌شکشفت 
بدل گفتم ای ننکی مردان دمیر 
ز سودا و آشفتکگی بر قدش 
زهولم در آن‌جای تاريك و تنگک 
چو باز آمدم ز آن تغیر بهوش 
گوس و حشت آمدز تاريك جای 
شب گور خحواهی منور چوروز 
قن کار مسی بار زد ز‌ نب 
کروهی راو ان طمح‌ظن بر ند 


بر آن حوردسعد که بیخی نشاند 


باب هم دوستان 








برو پارسائی کذر کرد و کت 
گناه رس نبردی بروز 
که شبها بدر که برد سوز دل 
شب توبه تعصیر روز گتاه 
در عذر خواهان نبندد کریم 
عجب کر بیفتی نگیردت دشت 
و گر شرمسار آب حسرت ببار 
که-سیل ندافت -تشستش گذاه 


2 -‌ 
که ریزدکناه آب چشمش‌سی 


سس 


چه گو یم کز آنم‌چه دریتر کذشت 
که‌ماهی گٌورش چو بو نس نخورد 
که باد اجل بیخش ازین نکند 
زبیخش بر آرد یکی باد سخت 
که‌چندین کل اندام در خحاله عفت 
که کو ده رود بالگ آلوده 2-2 
در انداختم سنکی از مر قدش 
دشوردد حال و بکُر دید رزکی 
ز فُرزند دلبندم آمحد بکّوش 
بهش باش و باروشنائی در آی 
از ابحا چراع عمل در فروز 
مبادا ده نخلش نبارد رطب 
که کندم نمف‌شا نده جر من درد 


کسی‌برد خرمن که تخمی فشاند 





اسب د) 


4جه. هه 


وساحات اسب 


و ۳۳ 


بیا تا بر آریسم دستی ز دل 
بفصل خحزان در نبینی درحت 
دستهای نیاز 
میندار از آن در کذهر تن نبست 


۳ ارد نهی 


قضا حلعتی زامدارش د هل 


همه طاعت. آار ند ومسکین نیاز 
جو شاخ برهنه بر آریم دست 
حداو ند کارا نظر کر بج<ود 
کناه آسد از بندة خا کسار 
کریما برزق تو پرورده‌ای-م 
کد | چون کرم بیندو لطف و ناز 
چو ما را بدنیا تو کردی عز از 
عز بزی وخو ار ی تو بخشیو بٍس 
حدایا بعزت که خوارم مکن 
مساط مکن چون‌ منی بر سرم 


خسن 


بکیتی. نباشد بتر زین 


بدی 


-۳۹۷- 


که نتواندبر آوودم فردا ق کل 
که بی‌بر گک‌ماند ‏ زسرمایسخت 
زرحمت نگردد تهیدست باز 
که و کرد بر آورده دست 
قدر میوه در آستینش نهد 


بفاءتا ,در کای مسکین ستتوان 


که بی بر گت از ين بیش نتو ان نشست 
که جرم آ مد از بند گان‌دروجود 

بیامید عفو دا :کال 
دا نعام وِ اف نو حو کر ده‌ایم 
نگردد ز دءال رشن ۵ فان 
بعقبی همین چشم دارم نیز 
بذل کنه مکن 


ز دست توبه کر عقوبت برم 


شرمسارم 


جفابردن ازدست‌هجون‌<ودی 





۹ باب‌دهم بوستان 





مرا شرمساری ز روی ت-و بس 
گرم بر سرافتد ز تو سایه‌ای 
۳9 تاج بخشی سرافر ازدم 
تنم مس بر زد جوباد آورم 
که میکَفت شوریده‌ای دل فکار 
همی کت باحق بزاری بسی 
بلطفم بخوان و مران از درم 
تودانی که مسکین و بیچاره‌ایم 
نمیتازد این نس سر کش چنان 
که بانشس و شیطان بر آید بزور؟ 
بمروای زراهت که راهی له 
حعدابا<< ات ** خحتد اوزداتت 
به لمیلک حجاج دت الحرام 
بتعبیسر -مروان "شمشیر زن 
بطیاعسات -مسوان" "ار اشثه 
که ما را در آن ورطه بکنقس 
امیدست از آنانکه طاعت . کنند 
ببااکان- کز آلایشم دور دار 
ره پیران پشت از عبادت دو تا 
که چشمم ز روی سعادت میند 
۱ جراع بفینم ور | راه دار 
بگردات ز نادیندنی دیده‌ام 
من, آن ذرء‌ام در هوای تو نیست 
ز <ورشید لطفت شعاعی بسم 
بدی رانگه کن که بهتر کس است 


مر کی بانصاف و داد 


دگر شرمسارم مکن پیش کس 
سپهرم بود که‌ترین پایسه‌ای 
تسو بردار تساکس ‏ نیندازدم 
مناجات شوریده‌ای در حسرم 
اله) ببخش و بذلم ملارر 
میفکن که دستم کل د کسی 
تدارد بح آسطا وت سسرم 
فرو مانده‌ی فیس اماره‌ایم 
کته عقلش تواند گرفتن«عنان 
مصافت یلنگٌان یایند زمور 
وزلن دشمنانم پناهعی بده 
باوصاف ی مل و مانندیت 
بمدفون شرب علیه السلام 
که مرد و غارا شمارند زن 
بصعدق جواذان زو حاسته 
زننگک دو گفتن بفریاد رس 
که بی‌طاعتان زرا شفاعت. کنند 
و کر ولمیخ رفت «عدور دار 
ز شرم گنه دیده بر پشت پا 
زبانم بوقت شهادت میند 
ز ارات کردنم دست کوتاه‌دار 
مهم دلنت پا رو ار فا پسندیده‌ام 
وجود و عدم در ظلامم یکیست 
که حز در شعاعت نبیند کسحم 
کدا را ز شاه التفاتی: پبس است 


بنا لم که لطفت نه‌این وعده داد 





خدایا بخواری مران از درم 
ور از جهلغایب شدم روز چند 
ِ عدر آرم از نك تر دامنی 
فقیرم بجسرم کناهم مکیر 
چراباید از ضع‌حالم گریست 
دای بغفات شکستيم 
چه برخیزد از دست تدبیر ما 


عه-د 


همه هر حه کردم تو برهم زدی 
نه من سر ز حکمت بدر میبرم 


"سا 


سیه‌چر ده‌ای ر | کسی‌زشت خو اند 
نه‌من‌صورت خو یش خود کر ده‌ام 
ترا بامن‌ار زشت رویم جکار؟ 
از آنم که پرسر نیشتی زپیش 
تودانائی آخحدر که قادر نیم 
گرم ره ذما ِِ رسیدم تخیر 


حجهان افرلر! کر نه باری 1 


چه‌نعوش گفت درو بش کوتاهدست 
کر او تو به بخشد دماند درست 
بحقت که چشمم زباطل بدوز 
زم‌سکینیم رودی در ال رفت 
تو يك‌نوبت ای ابررحمت‌ببار 
زجرمم دزین مملکت‌تجای نیت 


ود انی‌ساط ملز ازبنات" بننگان 


‌ 


جه هه 


تست ی سس سح 


دزمناجات و ختم کتاب 


که صورت نیندد دری دیگرم 
کنون کامدم در برو یم میند 
مک عجز پیش آورم کای‌غنی 
غنی را ترحم بود بر فقیر 
اکر من ضعیفم پناهم قویست 
چه زور آورد باقضا دست‌جهد 
همین نکته بس عذر تمصیر ما 
چه قوت کند با حدائی حودی 


که حکمت چنن میرود. برسبزم 


جوابی بگفتش که حیر ان‌بماند 
که‌عییم شماری که بد کر ده‌ام 
ه آحر منم زشت ف ولبا ون داد 
نه کم کر دم‌ای بنده پرور ثه‌بیش 
توانای مطل-ق توتشی من کیم؟ 
و گ گم کنی باز ماندم زسیر 
کجا بنده یرهیز کاری کند 


که‌شب تو به کر دوسحر گوشکست 
که پیه‌ان ما بی ثباتست وسست 
پنورت که فردا بنارم مسوز 
عیاز کناهم بیو او لاله ررفت 
که س دیش باران تباید غبار 
و هی بملکی وک تاه نشب 


تو مسرهم نهیب-ردل خستگٌان 


۳۹۹ 





مغی در بروی از جهان بسته‌بود 
پس از چندسال آن نکو هیده کیش 
بیای بت اندر بامید شیر 
که‌درما نده‌ام ۳۹ ای صنم 
بزار رد در <-دمتش دارها 
بتی چون بر آرد مهمات کس 
بر آشفت کای ای نت رل 
مهمی که در پیش دارم بر آر 
هنوز ازبت آلوده رو بش بخااء 
حفایق شناسی در این خیره شد 
که سر کشمه وان (زدان پرست 
دل‌از کفرودست از خیانت بشست 
فرو رفت خاطر دراین مشکلش 
که پیش صنم پیر ناقص عقول 
۳5 از در که ما شود نیز رد 
دل اندرصمد با یدایدوست بست 
محا لست ار سر برین درد هی 


حدایا معصر بکار آمسدیم 


حِ 


شنیدم بکسله مستی ز نات سل 
بنالید بر ازستان رکه ۲ 
مودن کو بیان کرفتیشی کهین 


شا سعده 5 که ای بج‌شت ؟ 
5 2 رد ما 


باب دهم بوستان 


و ۲ 
"سس 
۰ 


بتی را بخدمت میان بسته بود 
قضا حالتی صعیش آورد پیش 
بغلطید بیچاره بر خاك دسر 
بحان آمدم رحم ان بر تنم 
که هیچش بسامان نشد کارها 
که نتواندا زود بر اندن‌مکس؟ 
بباطل پسرستیدمت جرد وا( 
و گرنسه بخواهم زبو ور کار 
که کامش بر آورد بزدان پا 
سروقت صافی بر او تیره‌شد 
هنورشی ی ارمر ۳ 
حدایش ب-ر آورد کامیکه حت 
که‌پیغامی_آمند, بکوشی دلش 
بسی کشت وقو لش زیا مد قبول 
پس آنکّه جه‌فرق از صنم تاصدد 
که‌عاجز تر ندازصنم‌هر که هست 
که‌باز آیدت دست حاجت تقی 


دهیدست. و ام‌یدو ار آمندیم 


«مقصوره مس عجدی در دود 
که یا رب بفردوس اعلی برم 
سگ و مسجدای‌فار غاز عقل‌ودین 


ذمیز ابدت از باروی زشت 











درمنا جات‌و ختم کتاب 


سس 


بگفت| ینسخن‌پیرو بگر یست‌مست 
عجب داری از لطف پروردگار 
ترا می‌نگويم که عندم پذیر 
همی شرم دارم ز لطف کریم 
کسی‌را که پیری در آرد زپای 
من نم ژزیای اندر افتاده بیر 
نگویم بزر کی و جاهم ببخش 
اگر باری اندك زلل داندم 
تو بینا و ما خاثف از ید 
برآورده مردم زببرون خروش 
بنادانی ار بندگان سر کشند 
اگر جرم بخشی بمقدار جود 
و گر خشم تکارت بقدر وکا 
گرم دس گیری بجائی رسم 
که زور وردگر تو یاری دهی؟ 
دوخواهند بودن بمحشر فریق 
عجب گر بود راهم ازدست‌راست 
دلم میدهد وقت وقت این امید 
عجب دارم ار شرم دارد ذءن 
نه بوسف که چندان‌بلادید و بند 
گنه عفو کرد آل یعقوب را 
بکردار پدشان مقید نکرد 
زلطنت حمی چشم دادیم نیز 
کس ازمن سیه‌نامه‌تر دیده نیست 
جز این کاعتمادم بیادری تست 
سضاعت ناوردم الا امید 


کهستم بدار آزمن‌ایشواجه‌وست 


که باشد گنه کاری امیدوار 
در توبه بازست و حق هک 
۳9 کنه پیش عفوش‌عظيم 
جو دش نگیری نخزد زجای 
خدایا بفضل خودت کی 
تشن 
تا رنف شبره گرداندم 
که تو برده پوشی و ما پرده دد 
تو بسشنده در فرده ویرده یوش 
اند کار ان قلم 0 
نماند گنهکاری اندر وجود 
بدوزخ فرست و ترازو مخواه 
وگر بفکنی برتگیرد کسم 
که‌گیرد و نو رشتدادی دهی؟ 
ندأنم کدامین دهندم طریق 
که ازدست‌من‌جز کجی بر نخاست 
که حق شرم داردز موی سپید 
که شرمم نمی| بد از خو شتن 
ج+و ِ روا نگشت وقدرش بلند 
که معنی بود صورت خوب را 
بضاعات مزجاتشان رد نکرد 
براین بی بضاعت بیبخش ای‌عز یز 
که‌هیچم ففعال پسندیده نیست 
امیدم به آمرزگاری تست 
خدایا ز عفوم عکن ناس 


پا یان‌بوستان 





دحا دعر دی 


فی در هه 4 امیرااه‌ومنین الم هه مه 


عم باه و ذکر 


و اضعة رخداد 


۱ - جحیست بجفنی المدامع لا تجری 
۳ سیم صبا بغداد خرابپتا 
۳- لان هلا لنفس عند اولی النپی 
۱۳ حبس ثبضی مداوبا 
» - لزمت اصطباراً حیث کنت مفارقا 
۶ - تسائلنی عماجری یوم حصرهم 
۳ الموت حتی کانه 
4 ی ۱ 
٩‏ .کت جدر المستنصربة نددة 
0 
۱ - محابر تبکی بعدهم بسوادها 
۲ - لحی الله من سدی البه بنعمة 
الراسیاب اجوبها 
۴- ابا ناصحی بالصبر دعنی‌وزفرتی 
۵ - تهدم شخصی من مداومةا لبکاء 


۳ - مررت بصم 


۲۲ - وففت بعبادان ارقب دحلة 
۷- وفائض دمعی فی مصيبة واسط 


فلما طغی الماء استظال علی السکر 
تمئیت لو ککانت تمرعلی قبری 
احب له «ن عیش منقبض الصدر 
اليك فما شکوای من عرص تیری 
و هذا قراق لایعالج باله‌بر 
و لك ممالیس بدخل فی الحصر 
روّی الا ساری ترجحن من السکر 
مدامع فی المیزاب تسکب فی الحجر 
و دا ار ری ی 
ولم ارعدوان السفیه علی 

و ببض قلوب الناس احلك من خبر 
و عند هجوم الا-اس یألف بالغدر 
کخنساء من فرط البکاء علی صخر 
اموضع عبر والکبود علی الجمر 
وینپدم الحرف والد وارس بالمخر 
کی چم قاق اس ۱ 
یزید علی مدالبحيرة و الجزر 


۴۰۴ 





اواشت یم گان اشکهايم وا تحیتی کردم که‌جاری نشود # پس چونکه طغیان کند آب‌درهمشکندسد را 
۲- ای فسیم با یعد از خراب شدت یداد به آ نجا گذدی کن ۷۴ آرزودادم اگی بر قینم یگذدی. 
۳9 مردن در جواد صاحیان دانش و فهم # بهتر رن دی با تا بخردان ۰ 
راندم طییبی که نیض مرا جستجو می کرد درحالیکه می‌خواست مرا مدا وا کند بوی تو » 

پس شکایعی نیست‌مسا از مرضی که مرامیتی‌اشد(میکاهد). 
۵- پاصیر ملازم‌شدم وقتی دام ی گز یدم * واین‌جدا نی‌وفر اف بهز ندان وتنهاگی معا لجه تخواهد‌شد. 


اس سوالمیکنی‌مر | از روز یکه‌محاصره‌شد تن #وحال[ نکه‌این‌از چءز 


وها؛یست که داخل‌درحصی نمیشود 
ِ_ بگردش دیهد جامهای ِ ۳ ای نکه # سر‌های اسیران گران‌شد ازهستی. 
۸ هید عوادارشه که ممظمه و کعبه #۷ اشکهعا درناودان برمتأم حجر (مقام‌اسمعیل) مید دزد .۰ 


24 گر ستند د,وارهای مستنصی ده درحا لی که‌یون‌می کرد ند #۴ برد نشمندان خ بت‌صاحب‌مقام 


ِ- حوادث رگا ات کش ‌میمودم بیش ا زآن* و نمی‌دیدم دشمنان نادان‌دا که دشمنی کنند 
برپیشوایروحا نی( مستمصم باله) 
۱ مر کب‌ها بدا زم رک ] نها با یشانمی‌کر یند بسیا هیهان:#وبرخیدلها سرد ازم ی کب‌سیاهت است 


۲ - ملامت مکنید خدا کی‌را که احسان می‌شود باو بتعمتر #ووقت هجوم مردم ما نوس بمکرو 


ناجوانمردی می‌شود. 

۳- گذشتم به‌دلاوری که بشمشیر درمی‌نوددید علکاووعشی از عدت گریه برزمین سست. 
6 ای [ نکه مرا نصیحت‌می کنی. مرا بادل‌خویش واگذ‌ار * آیاجای‌صی ی کردت است‌و حالآ نکه 
جکر‌ها بر آتش است. 

9« ویر‌آن‌شدکالیدمن ازمداومت در کر به # ووین‌ان‌میعوو او بر که و بقا یای‌عظمت بجر یان آب. 
توقف کردم به‌عبا دان ( نام قریه‌ای‌است) وا ك‌هید یختم * مول‌خونیکه جاری‌می‌شوددر در یا 
۷ - ولیریز ده اشکك من در مصینت‌زیر | 4۲* می‌افزاید بر جزرومد دریا. 


5۰۵ 


قصایدعر بی 


حس بت 
9 5 


۱ - 9جرت میاه العین فازددت حرقة 
ِ و لاتسالنی کیف قلبك و النوی 
۳- وحب ان دارالملك ترجم عامرا 
۳ - فاین بتوالعباس مفتخر الوری 
ها ۱ بین الانام حدرشم 
۶- وفی الخبرالمروی دیدن محمد 
۷- ااغرب من هذا یعود کما بدا 
۸- فلا انحدرت بعدا لخلائف دحلة 
یر ان دم الاخوین اصبح. نابتا 
رن یو الشخ وا لغضا 
۲ - ایه کر فی آعلیالمها. لته 
۴ - صفادع حول الماءتلعب فرحة 
۳ - تزاحمت الغربان حول رسومپا 
سا المعصوم یه بخاسر 
۵ - و جنات عدن خففت بمکاره 
۶ . تهنا بطیبالعیش فی‌مقعدا لرضا 
۷ - ولا فرق مابین القتیل و میت 
۸ - تحیة مشتاق و الف ترحم 
۹ - نا هم اس اه عا 
۰ - فالا تحسین الله مخلف وعده 
- علییم سلام الله و 
"۳ أأبلغ من امر الخلافة رتبة 
ی ۳ قبل استماعه 
۶ - عدون حفانا سبیا بعد سبت 
5 - دعمرللو عاینت للة نفرهم 
٩‏ آوان"ضباح,الاسر یوم قنامة 


کما احترقت جوف‌الد مامیل با لفجر 
حراحة صدری لا تبین بالسبر 
و بل وجه العالمین من العفر 
ذو والخلق المرضی والغرر الزهر 
وذا سمر دی المسامع کالسمر 
مود خردا ,هتل مبتدا الاهر 
وسبی دبار السلم فی بلد الکفر 
و حافانپا لااعشت ورق الخضر 
بمذیح فتلی فی جوانبها الحمر 
لکترة قافاحت. اعاربه لد 
و مستعصم بالله‌ل‌يك فی الذکر 
اسبر علی هذا و بونس فی القعر 
فاصحبت العنقاع لازمة الوکر 
و روحك و الفردوسعسرهعالیسر 
فلا بد من شوگ ,علی فنن امسر 
ودع حیف الدنیا لطائفة السر 
آذا قمت حا بعدر سك و النخر 
علی الشهداء الطاهرین‌من الوزر 
ومافیه عندالله من عظم الاجر 
بان هم دار الکرامة والیشر 
بمقتل زور اعالی مطلع الفجر 
هلم انظروا ماکان عاقبةالامر 
بپتك اساتیر المحارم فی ‏ الاسر 
رخائم لاسطعن مشیا علیا لحبر 
*کآن| لح از ی فی| لدجی‌شهب تسری 


علی امم شعت تساق الی الحشر 














۱ شکافتم آبهای چشم‌دا پس افزودم سوش آنر | * چنا که میسوزند دمل‌ها هنگاه‌شکافته‌شوند. 
۲ از من سوالمکن قلیت وحالت چکونه است * جراحتانیلظ من بلنذازه,دد تیاید. 
۳ بقین بدان که دار الملك و صاحب آن‌بازمیا ید ما دا ات 
پس چه‌شدند فرزندان عباس که فخرمیکر دندبفرز ندان خود * آن‌صاحبان‌منش پسندیده و 
ب رکن‌ی د گان و روشنی دهن د گان. 
ه_ افسانه شد بین مردم گفتکوی 7 ان * افانه‌ای که رنج میداد شنواگی‌د| همانند میخ آهنین. 
7 و در خین آمده است دین‌محمد (ص) * بر میگ دد درحالیکه غریب است هاانند امعدای امن 
۷- آیا غریپ‌تر بر میگردد چنانکه اول ظاهرشد* و روئید قبائل مسلمین در شهر‌های کفر؟ 
۸- بین"زه تعیب" نم یآ یه بعد اژ خلفا دجله # و نمیرویا ند آب آن ب رگه‌سبزی‌را. 
-٩‏ معل خون سیاوشان (داروئیست) میروید # در اطراف‌قر با نگاه من‌س‌خی‌را. 
برختی‌است که‌سخت تر ین‌چو بهار ادارد) 
# بعلت فی‌اوان گر‌یستن غریبان زمینها یب یآبو قلف. 
۱ آیا ممکن‌است که در بلندتنین کن‌سی‌های خطا به # خطیبی سخ نگوید و میتصم.ط4 را 
یادآوری نکند ؟ 
۲ ۱- قور باغه‌ها اطراف آب بازی می کننت درحالیکه خوش هدند # یا جای بردیاری است و 
حال 7 نکه.و نس‌درقعی‌در یا باشد ؟. 
۳- ازدحام م یکد ی کلاغات دراطراف‌مناظر ط.یعی و روستا #وحال آ نکه‌عنقا با تذها ی‌ملازماست. 
ء ۱ ای احمد معصوم (هستعصم) تو زیانکاد نیستی# وروان تودر بهشت همانند دشواری است که 
با آسانی توآم, آید . 
6۵ و بهشت برین را فر و گرفت رنجها و سختی‌ها *# پس, نا گز ید از ماخهای خاردار خرمای 
نارس بادد استقاده کرد. 
- کوارا باد ترا غذای مطبوع و رس متگاه با *# وواگذار میداد دنیا را برای کی کسان . 
2۷ و فرقی یین کشته شده وس ی که پم رگاطبیعی بمیرد» فیست # هر گاء‌زنده برخاستی پمداز 
خالشدن و پوسیدن استخوا نها (روزقیامت)۰ 
۸- درود آرومتدان وهن‌ارانرحمت * بی‌شه‌یدان پا کی که از جوروستم کشته‌شد ند. 
6 کوارا یاد برایشان جام لیر عنام نک # و | نچه در او است ند خداو ند اجری است‌عظيم. 
۰- پس میندار ید که خداو نه خلفوعده‌می کند حمانا از برای ایشان‌است‌موّده تيك و کیامت. 
۱ - درود خداوند هشب برایشان‌باد # به‌قتلگاه شهی بغداد (ژوراء) تأسییدهدم‌صیح. 
۲ ۲ از آهن وت رذیه‌ای هن تراست؟ *# بیائید ءاقبت کاررا بنگی دد که‌چیست .۰ 
۹۳۹۳ آری ع ان وی تنل بی احعامی‌بمتتود ک و 
۶ ۲- دشمنیکی‌دند و باست یگ بلد نه*یکی بح از دیگری * پردکیا نی را که نمیتوانت‌تند پیاده 
راه یرو ند . 
۵ قسم با نت | گرمیه یدای :ب‌هنگام گ وه اسیی‌ان‌دا که رخسارهان درتاریکی مثل‌شها بهائی 
که‌سیر‌هیکذند میدرخشید. 
۲ وهمانا بامداد اسارت روز قیامت‌است # بر‌جماعت پر| کنده‌ای که سوق داده می‌شو ند سوی 


۰.۰4۸ 


۱- ومستصرخ یا للمروعة قانصروا 
۲- بساقون‌سوق! لمعرفی کید لفلا 
۳- جلین سپایاسافرات وجوهها 
#- و عترة قنطوراء فی کل‌منزل 


۵-تقومواو تجئوافی| لمحا جرو اللو ی 


*- لقدکان‌فکری‌قبل ذلك مائزا 
9-۷ بین بدی‌صر فا ل زمانو حکمه 
۸- وففت بعیادان بعد سراتم-ا 
-٩‏ محاجر ئکلی با لدموع کر بمة 
۵۰ نعوذ ‏ بعفواله من نارفتنة 
۳ نش کان «شیاطین القمود تقلتت 
۲- بداو :ما لی‌من خر اسان‌فسطل 
۳- الام تصار بف الزمان‌و جوره 
۴- وعی ال انسانا تیقظ بعدهم 
۵-اذاکان للانسان عندخطوبه 
۶- الا انماالا یام ترجم با لعطا 
۷- ورائك بامغرور خنحرفا تك 
۸- كناقة اهلا لبدوظلت حمو لة 
۹ وساثر ملك بقتفیه زواله 
۰-اذاشمت لو اشی بمو تی» فقل له 
۱-وما لكمفتاح لکنو زجمیعها 
۲ - اذاکان‌عندا لموتلافرق‌بیننا 
۳- رجاریة الدئیا نعومة کفپا 
۶- و لو کان‌زومالمن| لموت‌فا لت 
۵-ر بحت! لهدی‌ان کنت‌عامل‌صا لم 
۶- کماقالبض الطاعنین لقر نه 


سس(« «ط«(۰(.ح(سنب|بٍب«ب.يعي۳۴ ۳ ۳۲۳۳۳ 


قصایدعی بی 


ومن ,صرخ آلمصفور بین _بدی صقر ؟ 
عزاز فوم لانودن. بالزجر 
کواعب لاببرزن من خللا لخدر 
تصیح باولادالبرامك‌من شر ی 
ول بختفی‌حشی الاواعم فیا لوعر 
فاحدث امرلابحیط به فکری 
مغللة ایدی الکاسة و الخبر 
رایت خضیباً کالمنی بدم التحر 
وان بخلت عین‌الفمائم بالقطر 
تأجج من قطر البلادالی قطر 
فسال علی بغداد عین من القطر 
قعاد رکاما لا یزول عن‌المدر 
کلفنا مالا نطیق من الاصر 
لا مساساازین میجرت موه 
ول ای ری ۱ 
ولم تکس الا بعد کسوتهاته‌ری 
وانت مطاط لاتفیق ولاتدری 
فا ی ۳ 
سوی ملکوت القائم الصمدا لو تر 
رویدل ماعاش امروّابدا لدهر 
لدیالموت لم تخر ج‌یداه‌سوی‌صفر 
فلاتنظرن الناس بالنظر الشزر 
مجببة لکنها کاب الظفر 
لکان جدیراً بالتعاظم والکیر 
فا فد زد ۳ 
بسمر القنانیلت معانقة السمر 


تر‌جمه‌قصا دعر بی ۰۰۹ 
واله میکنند , ای پرندگان یاری, کنید 6 کوشگوه ات که 
چتکال باز شکاری گرفتار است . 
2-۲ سوق داده میشوند ماننده سوق دادن میشان در قلب بیابان رسای وخحطفت * عز ین جماعتی که 
مر کن جبا نگ‌زدن باز نمیگرد ند. 
۳- بهرسوی کشیده میشه ند اسیر‌ان مسافر وصورت # دخیترآن از خلال چادرهاشان پیدا نبود 
۶ ویرده گیان بسته شده بر یسمان اسارت درحرمنزل# صیحه‌میزد ند با ولادبرمکی؛ آ یامسلما تحت 3 
۵- میایستی و پنهان‌میکنی خود را درحجره‌ها و مخفیگ. هها # و[یا پنهان میشود داه بزر گان 
در احین کژاه تغارن ؟. 
<- بتحقیق فکرمن پیش از اینتمیزده‌مده بود # پس حا دث‌شدامری که فکر من بدان احاطه نداشت. 
۷ وبین دستهای عفییرژهان وحکم آن *# بسته ا.ت دستهای هوشیاری و بینائی من ۰ 
۸- ایستادم به‌عبا دان( نام‌موضعی است) بعد از حادئةٌ گذشته در آن # دیدش ر نکین‌ما نندمردءة 
خونین شتر قر بانی » 
4- باغ‌ها و بوستا نها ماننه زن بچه مرده فراو ان مبگر اعد »و حال [ نکه بخل میورزید ند 
| بر‌ها ازفرور یختن‌قطره‌ای. 
"- 9 بتقت نا وددااز آعش [عوب‌وفتنه # که ب ی اقیو خته شوه از اقطار شهرها بسوی‌دیکی. 
۱ ول اه اهر یمنان بتدشنه , "زادشد‌ند * هس جر یان‌با فت به بغداد چشمه‌ای ازسی لآ نان" 
۲ ظاهر شد و بالاگر فت ازخراسان‌فبارجنك * پیب کت درحا لیکه‌مترا کم‌بودوذایل فح. ‌ِ 
سرعت [ تان 


ء ۱ عیام قدعطهک انتانی"دا که یمد از ایشات بیدارشود # زیر | مصیبت‌های ز ید 0 
عمرو را »ه 
۰ - وقتی تمکن دنیا برای انسان * زایل میکند بی‌نیازی دا پس برای‌مملکت, فقر کو ار باد. 


1 9کاء باشید روز گاران درم رود ره و حمسو ها #۶ و هیچج‌چین پوشیده نمیشودمگی ] نکه بعداذ 
پوشیده شدن‌عر یان‌شود ۰ 
۷- ای غره شده! پشت‌سر تو خنجری ایت که کشنده است * و توزخم خورده‌ای هی که نه‌مو فق 
می‌شوی و نه میدانی ۰ 
شتر اهل قدد که بارش گران بود # هنگامی که طاقت تداشت حمل کند بار راسوق 
داده میشد بسوی قر‌باتگاه . 
و ساین دوستان معا بعت‌میکنند [ نیا درزوال وحن سلطنت وملکوت ایستاده خدای بز رگث. 
۰ - وقتی شماتت کرد سخنچین بمر‌دن‌من‌با و بکو* مهلت کوچکی انت 9 آن چین‌یکه ز ند کی 
5 اش پنداری .۰ 
2-۲۹ وصاحب کلید تمام گنج‌ها # درنزد مرگ بهره‌ای نبرد جز [نکه دستها یش خالی بود. 
۲- وقت که بعات مرك هیچ فر‌قی بین‌ما دیست *# بسن هگن مردمر | به‌تندی منکر. 
دنا کف‌ها یش ذرماست #۷ کدمیل بان پیدآ میشووا ما نك در حقیقت خیو نی اشت که تاخن 
وچنگال آن‌بر‌نده است. 
رت وا گرصا حبان‌مالازمیامان‌داشتند س حر [ ینه‌سن‌اواد بزر گوادی و تعظیم دودند 
۵ بهد | بت بهره‌مند‌شدی اگرعمل کننده‌وصا لح‌باشی 2۴ وا کی نه قسم بعصن (آبه ِ والعصی ان- 
الانعان لفی حخسمر) درژیان کاز ی هستی-. 
۲ - ها نطور که بشی از جنکجو یان گفتند بعلت نن‌دیکی #۴ بسلاح؛ نیزه‌هماغوش ی کند ق وزرا 


۰ 


۳9 خرالدنا وتارکها اسی 
۲- علی| لمرءعار کثرةا لمال‌بعده 
۲مقایه عقا تا عقتی ری کید 
۶ وصان بلاد المسلمین صانة 
۵- مليك‌غدافی کل بلدة اسمه 
*- لقد سعدالدنیا به دام سعده 
۷ کذلك تنشولينة هو عرقها 

۸- ولو کان کسری‌فیزمان‌حیاته 

۵- بشکرالرعاباصین‌من کل‌فتنة 
۰-بالفی الا تفاق وا لعدل وا لتقی 
۱- وماا لشعرايم ال لست بمد"ع 
۲- هنالك نقادون علماوخبرة 

۳- جرت‌عبراتی‌فوق خدی کا بة 

> - ولو سبقتنی‌سادةجل‌قدرهم 

۵-ففی| لسمط داقوت‌و لعلو جاجة 
۰- وحرفة‌قلبی همجتنی لنشر ها 
۷-سطرتو لو لاغض‌عینیعلی | لیکا 
۸-احدثاخباراضیق بهاصدری 
۹- ولاسیما قلبی رقیق زحاجة 
۶- الاان‌عصری‌فیه عیشی‌منکد 
0- خلیلی‌مااحلیا لحبوةحقة 
۲- وربا لحجی لا بطمئن بعسشة 
۳- سواءاذاماعت وا نقطع| لمنی 


قصایدعر بی 


۳ ی ی ۱ 





لدار غد اآن‌کان لابد من ذخر 
وانك با حغرور تجمع للفخر 
ومن علینا بالجمیل منالصبر 
بدولة سلطان البلاد ابی‌بکر 
عزیزاً و محبوباً کیوسف فی‌عصر 
وایده المولی بالوية النصر 
وحسن نبات‌الارض من‌کرم| لبذر 
تال الپی اشدد بدولته ازری 
وذلك ان الب بحفط بالقشر 
مبالغةالسعدی فی نکت الشعر 
و لوکان عندی ما ببابل منسحر 
ومنتخبواا لقول الجمیل منا اپجر 
فانشات هذافی قضية مایجری 
و ها حسنت منی مجاوز: القدر 
وان‌کان لی ذنب بکفر بالعذر 
کمافعلت نارالمجامر بالعطر 
ارقرق‌دمعی حسرت فمحاسطری 
واحمل اصاراً ینوه بهاظپری 
وممتنع وصل‌الزجاج لدیالکسر 
فلیت عشاء الموت بادرفی ععری 
واطیبها» لولا الممات علی‌الاثر 
فلاخیر قی وصل بردف بالپجر 
امخزن بتن بعد موتك ام بتر ؟ 


ومد ح‌نور الدین ایق‌صاد 


4 ۲-مادام ینسرح| لغزلان‌فیا لوادی 


احذر بفوتك صید یابن صیاد 


تر جمه‌قصا دعر بی 3 
سب متس تست 
۱- آیا ذخیره کننده دنیاو ترا کننده آن‌مساوی‌صتند»# بر‌ای‌خا نه‌فر دا که نا چار توشه با یدیر گرفت. 
لام بر‌ای مر‌دزشت است انبوه‌مال یعد از او 3 وحال :۹۳ ترای._ مغر ورج.ءع می کنی بر ایا فتخار. 

خاک فیبخشد از ما گناهان گذشهه‌را ۲« ومنئت گذ‌ارد برما بهبر جمی[ , 
ومتفوظط داردتهر‌های مسلماتان رآومحفوظداشعتی * بدولت ابایکی پادشاه کشورها. 
و - پادشاهی که مشهور است درهر‌شهری نام او *# غا لب بحقومحبوبی که مثل یوسفاست ددمص. 
<- بتحقیق وتادنستد ند دتا خاطراو وبء‌ادتمند با داو #۶ و یاری کندخدااورا که‌حامل‌پرچمهای 
نصوت باشد . 
۷- همچنین نمو می کندهر‌چیزی از تخل که برريشه محکم آن استواد است * وخوبی رو ئیدنیهای 
زمین درحسن‌تخمو بذر آن است. 
۸و اگن انوشیروان می‌بود ومی‌دید ورزمان‌حیات خود اوزا # خن آیله می گفت خدایا شدت‌ده 
بدو لت‌او نیروی‌م رآ 2 
۹ بعلت‌سیاس‌رعیت از هر آشوبو بلاگی‌محفوظشدو | ین از آن‌جهت است که مفز حفظ کر ده‌می‌شود به پوست ‏ 
۰ - مبالغه می‌کند در دهش و داد گریو پرهیز کاری#« هما نند مبا لغه‌سعدی در نکات‌شعری 
۱- قسمبخدا بشمر خودنمی‌با لم وچنین ادعائی‌ندادم *# هرچنددرشس‌من‌هما ننه سحربا پل آش 
جادوگی باشد . 
۲- درایئجامنقدین‌دا شو بینایان وخیره‌ها # وا نتخاب کنند گان‌سخن‌خوب‌از ید. وجود داد ند. 
۳- جاری‌شد از اندوه اشکهای‌من‌بر‌صورتم # پس‌انشاء تردم قضیه‌را آنکونه که جریان‌داشت 
۶- اگر پیشی گرفتندبرمن آقایان‌من که‌بلندبادمی‌تبه‌ایشان #پس‌شا یستهٌ من نیست که از سس نوشت 
تجاوژ کنم . 
۵-پس دررشته یاقوت و لملو [ بکینه. * اگر نقصی برای‌من‌باشد بعذر پوشیده‌می‌شود. 


7- وسوزش قلب من به هیجان می‌آودد هرا رد۱ در تمام وجودم شراره‌اش پرا کنده است 

#چنانکه آتش مجمر, باءود می کند. 

۷-- نوشته دودم وگ نه یو شیده میشد چشم از گر‌به # و میر بخت اشگه من بی صفحه مکتو بم 

ومحومیکرد نوشته‌هايم را. 

9-۸ بیان هم کنم خرهائی را که بدان تنگ‌شد‌سینه‌ام # و بر‌دوش متکشم بارستگینی که بدان پشتم 

خمدفه شد . 

- ومتصوصا قلیمی ما نند #يشه نازك است * و ممکن نیست‌شیشهر اوصل کر دن هر گاه مشکند. 

هِ_- آگاه‌باش زمان‌من‌وز ند گیمن تار يك‌است س پسای‌کاش پر دءم گك‌مییوة,در و زهایز ند گیم‌را. 

۱-- دوست‌من زندگی‌راو اقعاً ز ینت میداد # ویاکیزه می‌ساختا گرم گت ] ثاد رامعدوم نمیکرد. 

۱ ات بسا پناهگاهی که اطمینئان ی ند گی کات قسمت # پس‌<یری نیست دروصلی که مرادف با 

۳ حساوی‌است هر گاه بمیر یو مقد ‏ ات تو قطع‌شود # چه دئیاً انبار کاه باشد ,عد ازم رگک‌تو یا طللا. 
در مدح نودالدین‌این‌صیاد 

تا مانیکه آهوان‌چر امیکننددر دشت‌و بیا بات س بر‌حذر باش ای‌صیاد که از دست ند«ی شکار . 








1 قصاید عر بی 


سم سس سس سس حطس ۳۳ 


ِ واعلم بان امام المرء بادية 

۲- یامن تملك‌ماً لوف‌الذین غدوا 

۳ وانما مل ا لدنیا و زینتها 

۴- اذلامحالة ثوب العمر منتز ع 
۵ مالابن آدم و منز له 

نطو پلمن جمعا لد نیاو فرقها 

۷ صمادتن‌ان , اوقت متسر 

۸- وریما بلغت نفس بجودتها 
رکب لححاز تجوبا لیر فی‌طمح 

۰-جد.وابتسم»و تواضع‌واعف‌عنزلل 
۱ و دج 2 عمون‌مدك طامحة 

۲ وهل تکادنودی‌حق نعمته ؟ 
۵سا رت راد لدی با لحق منتفعا 

7 والم اخصك‌من بین‌الانام‌بها 

۵- هذاطر بقة ممف‌یین من‌سلف 
- لاتعتین علی مافیه من عظة 
۷- فرعت با بو الاقبال,بهتف بی 

۸- غنمت با سمك وا لجدر ان‌من‌طرب 
- ادو (4 جمعت شملی برو ته 
۰-بااسعدا لناس جداماسعی‌قدمی 
۱- نی اصطهیتك دون لناس‌قاطمة 
دم یاسحاب لجوا لغرس‌منیسطا 
۳- خر از بت بشراز تحللت یه 
لا لت ف ساسا درد اه ۳ 


وقاطع البر. . محتاج الی الزاد 
هل‌بطمن صحیح العقل با لغادی 
دی تفر اک و 
لا فرق . بین سقلاظ و لباد 
اد و ول اوح تاد 
فی هصرف الخیرلاباغ ولاعاد 
این بانك محشور لمیعاد 
مالا بلفها تهلیل عباد 
والیر احسن طاعات 
وانفم‌خلیلك» وانقع غلة الصادی 
آن اشالب ترجو فضل آساد 
والشکریقصر عن انعامه البادی 
آباع لاولاد 
الا وانت زشد قنل "ارشاذی 


حذ| طو یه سادات و آمحاد 


9 اور اد 


هن| تصرحه 


ان۱۳ اش هرا لوف وت 
شرعت فی‌منهل عذب لوراد 
عکاد. ترقص کالنعران للحادی 
بلغتنی املا رغما لحسادی 
ایا ای ارادایه ات 
اعنان نآ حاد 
وامطر نداك علی الحضاروا لبادی 


ها تما دومی فیه و ازدادی 


0/۳ دشبه 


مااهتزروضو غنی طرها لشادی 


999 را 2 


۱- و بدان که در پیش روی شخص بیا با نی است ۶ و میابان ویما بة توشه ااتحتیاجتذارد : 
۱ ای کسیکه| ن سکر فته‌ای به گذران زمان* [ءاه‌طمعن است کسیکه‌عقل‌صحیحدارد بفر دای خویش: 
۳- وهمانا دنیاوژینت آن # بمثل‌بادی‌است که‌میگذرد برغلاف خوثه‌های خرما و کوههایءظيم. 
ز 9 تاجان جامه عم رکنده خواهدشد * فرقی‌نیست پین يارچةٌ پشمیر, نفیس ولیاده: 
9- ثیست یی آدم‌ود نزد کداشقام ومد لت #۷ مگرمقام‌ومنز لت‌احنان که‌رو نه گات‌راه تا است ‏ 
٩-خوش‏ باد هر کسی را که جمع کرد ساك- 3 کیا را و توزیع زاف نوا «و نمض فل خی * که" نه 
عدول اذحق و ثه دشمنی با خداست " 
همستاککه فقیرن‌داری) وقت گذر نده و »تحول است *# یقین داشته باش برانگیخته می‌شوی 
روز مار کشت ۰ 
۸-و سا می‌رسد نفن به خوبی‌هائی # که نمیرسند به آن بندگان دسیب تسبیح کی‌دن . 
9- ثرودمند مسافرت می کند ده بیا بان درطمع کسب‌مال #۶ و نیکی بهعر ین‌طاعا توا د عیه‌و اوراد است. 
۰ - کوشش کن و لبخند بزنو فرو تنی کن وچش پوش ی کن از لفزشها * و سودمندباش برای‌دوستت 
و فرو نشات تجوشقی ‏ سقشت4 "را ۰ 
۱- وضرر نمیرساند تو را چشمهائی که باشدت بتومیئگی ند *# همانا رویاهها اد رتش از 
شران دار ند,. 
۲- و آیا امیدوادی که آدا کنی خق‌نعمت اورا؟ # وحال سیاس‌تو کمتراست از بخشش او لیه‌اش 
(یکی از بخششهایش). 
۳- ای پس من آگن بهره‌هند از حق‌باشی *# این بسیب اندرز پدران است اذ رای فرزندان. 
ء - و اختصاص بتوندادم این را (اندرد دادت) ۶ مکی اینکه تو هدایت شد. هستی فلا ار 
اینکه هدا یت شو ع) ۰ 
۰ - این راه هدایت شدگان پیشین است *# این طوماد بر‌نامه بز رگا و کریمان است . 
هر گزعتاب مکن بررمن‌ازایتکه| ندرز می‌دهم #۴ هما نا پنددادن ما نوس‌من‌وعادت‌من‌است. 
۷- کوبیدم در توراوا قیال ندامیکند مرا * سیر اب شدم درس چشمه آب گو ادا بملت کشرت‌تشنکی. 
۱ بی‌نیاز شدم باسم تو و دیوازها ازشادی و نشاط #۴ میر قصند مایت ها ۱39 هنگ‌موسیقی. 
٩‏ ای «ورادردای که پرائندگی امورٍ مرا اعلاح ی‌دی *# ورساندی هرا به آرژوهايم 
علیر عم حسودان . 
۰ ای سعا دتمندتی‌ین‌می‌دم بلحاظ کوشش وجهد بجر کت ددنمياید پای من # بسویتومگیآ نکه 
اراد تقد نتها سالگ نعامویا! 
۱- همانا بی‌گژیدم تورا از میان قاطیه میدم # زیر شیاهت ندارند مردان شریف و بز رگ 
اشخاص محدود . 
۲- ساکن شو ای این بن آسمان هیجا درحالیکه خوشنودی # و ببار آوای خودرا: برحاض:ن 
وزعا تیفین.-. 
۳ آرزوی خوبی میکنم برای شیراز که در آن تولد یافته‌ام * ای نعمت خدا دد آن دوام 


داشته و زیاد اش ۳ 


ء ۲-زایل مباد مه د نا و نعمت‌های آن *# مادام که با غها دراهتر از ومرغان‌خوش آو ار در پرو از ند. 





۴۱۶ قصا یدعر بی 


۱- تم الفصیدةابقی الله‌شا نشکم 


یقاء مک ك کور حد|د 


یمدح السمیدفترالدین المنجم 


۲ -. ا لحم له رب العا امین علی 
۲ و استنه‌وا لدین‌من کلاب سا لبه 
2 بقائد نصر الاسلام دو لته 
۵-کهف‌الاما ئل‌فخرا لد ین صاحینا 
۰ - ها نحل منعقد الا بهمته 
۷ - یثنی علیه‌ذووالاحلام جمهرة 
۸ - لولایمن به رب العباد علی 
فالسمد لله حمدا لا بحاط به 


0 لاو ال گّ نعی‌و الحق ناصره 


مااوجبالشکر من تجدید آلاثه 
«استعبط الینمرم غاد اما وه 
نصراً .و بالغ فی‌تمکین اعلائه 
مو لی تقاصرت الاوهام عن رائه 


و ما حل داهبة اا باعداثه 


اصت. ۵ 


شیر از ماکان برحوالبرء من‌دائه 
وااعالمون حباری دون احصائه 


فی‌الدز ل 


۱- تعذرصمت| لواجدین فصاحوا 
۲ -اسرو|حدیتا لعشق‌ما امکنالتقی 
۳-سری‌طیف من یجلو بطلعته | لدجی 
۳-طاف علیهم و الخلیون نوم 
۵سضفحت بدتیا ئی‌ود نی وهجتی 
۹ واقبح ماکان | لمکاره‌والاذی 
۷-و لو لم مکن‌سمع| لمعا نی لبعضنا 
۸ اصبح‌اشتیاقا کلماذ کرالحمی 
- ولابدمن حی‌الحبیب زبارة 
۰- هنالك‌دائی‌فر حتی» وعنیتی 
۱- یقون لولثم الغانیات محرم 
۲ - الا انماا لسعدیمشتاق اهلد 


و من صاح وجداٌ ما علیه جناح 
وان غلبالشوق الشدد فیا حوا 
ود سائر ليل المقبلین صباح 
ویسقون من کاس المدامع راح 
و نقسی و عقلی و السماح رباح 
اذا کان من عند الملاح ملاح 
سماع الاغانی زخرف و مزاح 
و غایة جهد المستهام صیاح 
وان دکزت. من الخیام رماح 
حیاتی و موت الطالبین نجاح 
اسفك دماء العاشقین مباح؛ 
تشوق . طهر » لیطعه جناح 


سس سس 


ترجمه قصاد عر‌بی ۶۰.۱۰ 





۱ - تمام‌شد قصیده » باقی یدارد خداوشمنان شمارا #مانند باقی ماندن کنجد دورو هت‌کرای 
( درمدح فخر الدین منم ) 
۲ -سیاس مرپروّردگار عالمیان را بر*# آنچه که واجب‌است سیاس بعلت تجدید نءمتهای او . 
۳ - ودهالی دین‌را خواستارمازدست یکا نی که سل کیرات هسترد # و جستجو میکنم‌جواهر را 
ار اتماف دریای آن . 
۶ - درود به پیشوائی که‌یاری کرد حکومت او اسللام راء#یاری ورد نی و -جهد وه ی دد ثیرو 
بخشیدن به بالادفتن آت. 
اد پناهگاه شریفانو بزر گان ۰ افتخارد ین وصاحب‌ما* آقاثی که قاصس ات پنه‌ارها از دیدن او 
7 - گشوده نشد هیچ گرهی مگ بهمت‌او * وروا نداشت حادثه و‌صیبعی راجز برای‌دشم:انش 
۷ - ستایش میکنند اورا صاحبان قوه وقلرطت اجماعا * ونیستا ستتایشق کتده ای که خق"تنای 
او را ادا کنه هجر‌انش 
ات ا گر نه‌منت میگذ‌اشت پرورد کار یثه گان بوسیله#او و شیر از :امید نجات از در دهچرانش نیود 
۹ پس‌حمدخذ | یر اء حمدی که بدا | حا طه تمیشود#ودا نشمند ان‌سن گرد | تندو نمیتوا ننداوزآدریا یف 
۶ - زایل مباد نعمتها وحق یاری کنداورا*بحق آ نچه قر آنراتشکیل میدهد( آ یات قرآن) ۰ 
ر در غزل ) 
۱ ۱ وشوازشدسکوت بر یا بقد گان پس نمره شید :د *#و کسی که از شدت وق نع ء کشد بر او گناهی نیست 
۲ - پنهان کرد ندحدیت عشق دا ,ولی تقیه ممکن نشد# وا گرغلبه کند اشتیاق‌شدید ». پس نوحه 
۱۳۳ 
۵ ار د. روّیا وخیال» کسی که جلوه میدهد ظا هی شدنشن هاه را # ورو آورنددگات شب 
یجانب صیح سین هیکننه ۰ 
ود طواف کی‌ده مشود برایشان وخلوتیات درخوایند » واز جامهای اشك‌شر اب‌می نوشند 
۵ - جوانمردی کردم بدنیاودین وروح (قلب) *#و نفس و عقل‌خودوجوا نمرردی سودمنداست . 
و دلدر دن ر ذجع‌او آز ارها * وقتی است که در نزد ماملاحتی نمکیعرضه شود . 
۲ وا گر حقیقت نو ک) برای ععض ازما نیست ۷ گوش مزاح نو وخوش طیعي هست .۰ 
۸ - نعره هیر ازشوق پاتمام هیجان‌تب* ونهایت کوشش‌عاشق حیران :مره‌زدن است . 
۳ و نا چاد با دف از محله محیوب زیارت کرد #وهر چند قرو ریزد بین‌خیمه‌ها ۰ ننوهه۱ ۱ 
۰ - آنجا داروی دردمن وخوشخالی منو آرژو دی من وزندکی وونل اس و حی کلابراک 
طاب ند دگان رستگاری است 
را میگویند بوسیدنز نان‌خوا ننده( مقنیه ) حر ام ات # 7 یار یختن خون‌عاشقان‌جا زو حلال است 


۱۳۹ 0 پاش همانا سعد‌ی» مشتاق اهل خود مییاخده # میل پروازدارد بر ده ای که متایعت 


ثمی‌کنند او را بال های او . 


۰-۱ 





۱- رضینا من وصالك بالوعود 
2 مدامعی طوفان‌نوح 
۳ج هنت تال افطهاق مرو 
۶ - نفرت تجانبا فاصفر وردی 
۵ - متی‌امتلات کوّوس| (شوق غنی 
۶ -واصبح نوم اجفانی شربدا 
۷ الیس"السدار ای من خروه 
۸ - و کم تنحل‌عقدة ملك‌دمعی 
۱-٩‏ کاد اطیرفیالجو اشتماقا 
۱ - واسفرت البراقع عن خدود 
۲ - وغربیب العقائص‌مرسلات 
۳- غداثر کالصوالج لاویات 
۴ - لیالی بعد هن ساء موت 


بِ 


ره سعر 


بسواد 


۵ الانایب شففت رده جوا 
۶ - ولواتکرت‌هابی لیس محفی 
۷ -- تشابه بالقیامه سوء حالی 
۸- لقدحملت‌صروف| لدهرءزمی 
۹ -نهضتاسیرفیالد نبا | نطلاقا 
۶ ولازهتی» ارام الشیی ح: 
-۲۱ - من‌استحمی بجاه‌جلیل قدر 





قصاید عر‌بی 


ابضاً 





علی شا لت ناسة العهود 
و نار حوا نحی ذات الوقود 
والزمین کالحبل الورید 
فءودی ریما یخضر عودی 


انین الوجده من نغمات عود 
(علث ای ملیحة ان . ترودی 
فکیف القلب اصلب من حدید 
1۳ 
اهای هت کر 
و حمرة عارض و بیاض‌جرد 
افول تحمرت بدم الکبود 
بطلن کللة الدنف الوحید 


قد.اللفت علی "۱ کر :, النهود 


و یوم و صالین صیاح عید 
وکیف الحق انتره بالححود 
تغیر ظاهری ادنی شهودی 
والا کین شبات لو 
علی جوب القفار و قطم بید 
فاوثقنی المودة با لقبود 
سعدت ,طلعة الملك اسعد 


هت و الی رکن شدید 


ارضاً فی‌الخز ل 


۴ -امطلع‌شم‌س باب‌دارك ام بدر 


اقداء ام غصن من البان اد 


تر جمه‌قصا دعر بی ۷ ء 


_۰۰۰_۰««ف. 


۱- راضی شدیم ازوصال تو به‌نویدی * گرچه‌توفیاموش کنندة عهدی 





۲- رها کردم اشکهايم دا که مانند طوقان توح بود *# و آتش سینه من شعله‌ور است . 
۳ واره کردم ریسمات عهد را در حالیکه از آن اعراض کرده بودم * و ملازم شدم ایشان را 
۱ ات رگ آگن‌دن . 
۶ کراهت داشتم و حال آنکه انس گرفتم پس زرد شد‌گلهايم # پس‌آوای‌عودمن (آلت‌طرب) 
چه‌بسا سبن میتکند-عود را (نوعی‌چوب). 
۵ هرگاء پرشود جامهای شوق خوانده میشود (نواخته میشود) * آوای سرود اذ نعمه‌های‌عود 
( آلت طرب ) 
+ و خواب موجب رانده‌عدن و دور افتادثم گردید # امید است ای شوخ دلربا بمننام آئی. 
۷- آیا سینه نرم‌تن اژ حرین نیست ؟ * پن‌چگونه استکه درون آن دلی از آهن سخت‌تی 
چای دادد . 
۸- چه بسا کشود ععد اشك مرا (موجب گی‌یستن من شدند) *# صاحبان دست‌بند و انگشتر‌ها. 
*- امیدوارم پرواز کذم درهوا ازشدت‌شوق # هنکامیکه باهتزاز درآید درخت بان(شبیه‌درخت 
پسته است که‌پوست آن‌نرم است) ۰ 
۰ 1 - همانذا تسش کرد مرا وسیاهیمو #۶ و سرخی چهره و سفیدی گردن . 
۱ وء.ك سورفت نتقا بها از چهرهء‌ها * میگویم که جگرم خون‌شد . 
۲ و دسته سیاه موهای آو يخته شده ویافته شده *# طولانی اس مقل شب بیماری که‌تنها باشد 
۳- موهای بافته شده ما نده چوگان‌هاست که‌به‌وا پرتاب میشوند # گاه ی که بر گودی سینه‌ها 
(حفره بین دویستان) قرار میگیرد 
۶ - شب‌<ای بعد از ایغان شبانگاه مرك است *# وروز وضالشان صبح عید است. 
- ]گاه‌بای که من نهایت دوستی بایتات دادم ,. حق هم این‌است * و چکونه حق بها نکار 
۱ پنهان میشود . 
ات فان انکار کدم چیزی که از برای من پوشیده نیست * تغییی می‌یابد ظاهی من و پست 
میشود دید من ۰ 
۳ شاهت دارد بقیامت بدی‌حال من * و گر نه شهادت نمی‌داد پوستهای بدن من(ناتوانی‌من). 
۵ هما نا حمل کرد تحولات‌زما نه اراد مرا ۶« بر حفره‌ها ی بیا با نهاای‌غیر مسکونء پارهای‌فلات. 
- بحرکت در آمدم تا دردنیاسیر کنمو <ال [ نکه جداث ی کز یدم * پس! لقت‌دا دمی|دوستی, با بندها. 
۰ ۲ و ملاژم شد با من ملازمت باصیر تا * دستکار شدم بظاهرشدن پادشاه سمادتمندی 
۱ کسیکه طلب خود خواحیکند بفر و شکوه خویش و چلالت متزلتش #* حمانامتزل گزیند 


به جانبی سخت . 
(درغزل) 
۲ آا محل طلوع آ فتاب یاماه درب خانه تو است ؟ *# یا قامت تواست یا شاخه‌ای آزدرخت 


پر با رو ظیب؟ نمیدا نم. 


۸ 


[ قصایدعر بی 


۱- تمیس و لم تحسن الی بنظرة 
اوه ۱۵ ( گیب اد مت 
۳ - تواریت عنی با لحجاب مغاضبا 
6 - الم قترنی احدی یدی مبسطاً 
۵ 2 انا مرنی بالصیر عنك جلادة 
<-اباح دمی ثغراً تبسم ضاحکا 
۷- ورب صدیق لاهنی فی و داده 
۸ - اسیرالهوی‌ان‌ششت‌فاصر خ‌شکابة 
- ومن شرب الخمر الذی اناذفته 


فیالشیب 


۰- ان‌هجرتلذاس و اخترت‌النوی 


۱ زمن عوج ظهری بعدما 


ملکت غنی لاتکبرن علی فقری 

اموت واحبی ازمررت علی قبری 
وهل توای رتور وجپك بالخدر ؟ 
اليك و اخری‌من یدی علی‌صدری 
و عندی غرام ستطل علی هر 
عسی برحم الله القتیل علی الثفر 
الم بره یوماً فیوضح لی عذری 
وان شثت فاصبر لافکاك عن‌الاسر 
الی غد حشر لایفیق من السکر 


۷ تلو مونی قان العخنر بان 


کنت امشی و قوامی خصن بان 


۲ - طال ماصلت علی اسد الشری و بقیت البوم اخشی الثعلبان 
فی‌الخز ل 


۶-علی قلمی العدوان من‌عینی‌التی 
۵-مسافر وادیا لحب‌لم برجمخاصا 
۶ -متی طلع البدر اشتعلت صبابة 
۷ - احذا هلال العیدام تحت برقع 
۸ علتزفراتی فوق‌صوت حدائهم 
- کان جفو نی‌عاهدت بعد بعدهم 
۲۶ -قبعت‌الهوی‌حتیز للت‌عنالپدی 
۱ -اخلای مماحل بی‌شمت! لعدی 
۲ وان کات بلوائی‌وذلی بامر کم 


دعته الی تیه الپوی فاخلت 
سلام علی سکان ارضی وخلتی 
بمافی فوّادی من بدورا کلة 
تلوح جباه العين شبه احلة ! 
لا 
بان لم تزل تبکی اسی و تالت 
و هذا الذی القی عقوبة زلتی 
اجشنت. ,ادلی الم الا حلتی ؟ 
فاشکر بلواثی و داضی مذلتی 





تست 





ترجمه قصانداعن یی ۰-۹ 


۱- باتک _قدم‌مین نیو بتگاهی من احسان نمیکنی *#فرما نروای بی نیا زا تکبی‌مکن بر نیا زمندی‌من. 
۲- آرزو دارم هرگاهء‌راه‌میزوی در نزدمن بحالتکیر * بمیرموز نده شوم اگر بر قبرم گنر کنی. 
۳- میپوشانی از من‌بوسیله حجاب غضب‌خودر | * و [ یا پوشیده‌میشود نورچهره‌تو با پرده ۰٩‏ 
6 ۲ نمی نی مرا که یکی از دستها ی م کشا ده‌است #سوی‌توودهت دیگرم بی‌سینه است؟. 
۵ | ابا تکوم لاد و چشم پوشی * وحال‌در نز دمن‌عشقی است که بر‌صب‌من گر‌دن کشی‌میکند. 
۹ مباح‌دانست خون مرا درحااییکه استهزاء میکرد ومیخند ید # امید است رحم کند خدا کشده 
شده مصییت‌ژده را 
۷- چه‌بسا دوست ی که ملامت کند مرادد ووسعیش *# آیا نمی‌بیند آنر| روزی ؟ پس آشکار میشود 
برای من عذر من . 
۸ 9 آرزو اگرمیخواهی پس‌ناله‌وشکایت کن و اهی یش یراک عاهتکام 
آوّادی ار اسارت ۰ 
4و کسی که نوشید شرابی‌را که من چشیدهام * تا فردای محشی بهوش‌نمی‌آید ازفرط مستی. 
۰ ۱-اکردوری ازمردم گز یدمو کوشه گیریا ختیار کردم #ملامت فکنیدم یا یس‌هما ناعذرمن‌ظاهی اشت. 
(در پیریوسفیدشدن‌موی) 


9ص روز کاران خه‌ید پشت میا ۳ وجودیکه جونت » راه میر فتم قامتم ماننه شاخه‌های‌بات 

(درخت پسته) بود. 

۲ طول کشید( گذشت آنزمان) که من بر شیر بيشه حمله میکر دم باقی‌ما ندم امر‌وزوحال [ نکه 

از روداه میتر سم . 

۳ چگونه خوش‌باشم بعد از ایام جوانی * و حال سیری شد عهی و گذشت‌دوران شاد کامی. 

(درغزل) 

۶ - در قلب می ستمی اسب ارجشمانم که *# وا گذاردم اورا درد بیا بان آرژوها و کر اه ت5۹ 
۵ - مسافر وادی دوستی امیدوار بنجات‌نیست # درود بر ساکنین ژهینم(وطنم) ودوستانم. 

- هر گاه بدرطلوع کندشء له ورمیشود آ تش و لع‌من * برای [ نچه‌در قلب‌من‌است ازماههای‌پنها نی 

(عکسرخمهشوق). 

۷- "یا ان حلال‌عیداست یا چه ره‌محیوب‌من‌درز یر نقاب #۴ که مرو رخشد بین ابروانش‌چشمی که 

هما :ند هلالهاست . 

۸- و بلند عد ناله من بالای صدای خوتاأ آنها * و صیحگاهان دمیدند وا"حیوانات اد" بن 

حر کات خواهند ژد ص 

مثل‌اینکه چشمهای من عه‌د کر ده | ندبمد ازروری[ نها * با ینکه‌هميشه بکر یندومی‌اجی بحه‌داد 

ساز ند وغیو نا لهامرا فی‌اوان کنند 

۰- متا بِعت نفس کردموازهدایت لغز یدم * واین(مفارقت) آن‌چیزیست که‌پاداش لغزش مرآءی‌دهد. 

۱ دشمنان‌من‌شما تت‌دشمنر | بر من پسند ید ند [ یاشما تت کر ده‌میشو ند حتی دشمنان و حال آنکه 

شما دوستان من هستید. 

۲ ۲ وا گر مصیبت و خواری‌من بامی‌شما باشد* پس‌شکرمیکنم در مصیبت‌ها ور اضی‌هستم بخو آری‌خویش. 





۰۲ ۰ 


۱-عشية ذ کرام تسیل مدامعی 
7 رسوم‌اصطباری لم بز ل‌مطرالاسی 
بت وما کان‌قلبی عیرمجتنب‌الوی 
۵- الم ترنی‌فی روضة الحب کلما 
عباها کات فتل,امتلمین می سا 
۷و ای ار ه 


قصا یدءر بی 





و بی ظمالاینقع السیل . غلتی 
وقد جبلت فی‌النفس قبل جبلتی 
بپد مپاحتی عفت و اضمحلت 
فدلته عینی بالغرور ‏ . ودلت 
ذوت مطرت سحب‌العبون فبلت 
لحی‌اننه سمرا لحی کیف استجلت ٩‏ 


تبلکم ردیح الصباحیت حلت 


ابضافی الخر ل 


‌_#- مك البوی قلبی و جاش‌مغیرا 
اصت علی بد الغرام طو بلة 
با اقلا عی دبای سای 
ها من منصفی مون تقدر حوره 

۲- لم برضنیعبداً و بین‌عشیرتی 

۳- باسائلا عن _بوم‌جد رحیلهم 

۴- لم تحتبس رکب بوادمعطش 
ٍِِ« ی ائقی هرف القدود تجا نبا 

27 هل «طفئن| اصبر نار جوانحی 
0 ودالاساری ان تنك و افپم 
۶5- آن جارخل تستعن بنظیره 
۶- رحم الاعادی لوعتی‌وتوجعی 
۱- آن لم تحس بزفرتی و تشوقی 
- باصاحبی بوم الوصال منادما 
6 - عجبابانی لست شارب‌مسکر 


و نپی المودة آن اصیح. نفیرا 
و راغ صبری لایزال قصیرا 
لغد+ افتیبتتهه علیمد فاولازوو| 
عدلا » ویچعل طاعتی تقصیرا 
ما کت ارضی انا دون ۱0:۱ 
ماکان الا له د و۱9 
الا جمعت من البکاء غدبرا 
فیغرنی کحل العبون غرورا 
و معالم الاحباب تلمع نورا 
واهلة الحی اکتملن بدورا 
و ای دا را ۱۱ 
الاخلملا لم تجده . نظرا 
ما للاحبة عرضون نقورا؟ 
انصت, فتسمع للبکاء ضریرا 
کن‌لی لیالی . بعدهن ‏ سمیرا 
امجئت من بلد العراق بشیرا 
واظل من سکرالهپوی مخمورا 


۱6 سس سس سس سح 





تر‌جمه‌قصا مد عر بی ۰.1 





2 
1 زندگی بیادشما جاری‌میسازداشکهای مرا * ومیا يك‌نوع تشدگی‌است که‌سیل برای سیرابی 
من کافی نیست. 
۲- آیامنع کرده‌میشودهمچومنی از ملازمت آرزوها:* و بححقیق مرشته‌شده است درمن( آرژوها ) پیش 
از آنکه‌خود سر‌شته شوم . 
را ان بر‌دباری مرا بادات اندوه‌من ۴ و بران‌میکند ئ محو سشه و نا یود کند ِ 
و نیست قلب‌منکه از آرژوها اجتناب کند * پس‌راهیری کرده است آ نی چشم‌من بفی یفته‌شدن 
و آنهم داهیری شده است 
9 آیا نمی دینی مرا در بوستان دوستی *# کهآ بیاری میکند بارات ابر‌چشم من یاه ۱ ی 
سیی‌آب میشوند . 
>- آیا چدین‌نیست که کشتار مسلمین حراماست؟ #۶ حالاگ کند خدارو زگار این قبیله‌را. چکونه 
این کشتاد را حلال شمردئد ؟. 
۷- وا نفی‌سعدی پا کترین درو دها و تحیات برشما باد # که میی‌سا ند پشما با دصباهنکامی که بوژد. 
(ددغزل) 
4 حکومت میکند آرزوها برقلب‌من ومیجوشددرحالی که کوچكت است + و نهی‌میکندم ر آمحیت 
که ناله دردناك کنم . 
٩‏ از اول دست‌عشق دراز آفر‌یده‌شد * از این‌دو دستهای صبر من هميشه کوتاه است. 
و ای آنکه نقل‌میکنی از من که برد بادم #۴ بعحقیق که بر‌من نسبت دا ده اک قول‌دروغیرا : 
۳-9 از انصاف من است رکه تحمل میکنم طلماورا و داد گرش می‌پندآارم وحال که 9 طاعت‌می: 
چرمو گتاه می‌پندادد . 
۲- راضی ذیست بند گیش کنم وال ون وله خویی 8 زآعی‌نيشتم نه فرماتیرو/ یشم 
۳(« ای آنکه روز کوج کر‌دنشات را سفوال مجکی #۷ آنروز ج یس ماو شبی‌تار يكوظلما نی. 
۴- ومتوقف ذمی‌شود قا فله‌ای‌در بیا بان‌تشتکی آوری *# مکی[ نکه سیلابی بوجود آ ید از اجتماع 
اشك‌ها . 
۵ - <قدد پرهی زکنم و بطرق مختلفه تششکی تحمل کدم واجتتاب کنم #۶ پس مفتوت ند فا 
سرمهة چشمها مفتوث کردفی. 
ای کت خا موش-ی کند برد با ری وصین [ تشاطی اف قلب‌می | #ودا نش‌دوستان‌ميا فروز ند نوررا؟ 
۷ و بازیجهای سیاءتسیل‌میکنسدختران زیبا را * وحلالهای‌قبیله(خوبرویان) کامل‌میکنده 
ماه‌های شب چهارده دا. 
۸- نها یت علاقه اسنیراناینست که بند‌هاشان پاره‌شود *#وهللاك کرد مرااسارتی که‌ازمن‌زایل‌نميشود. 
اک نیست دوست فی یا درسی که‌یا ری‌طلبی از اوحتی‌به‌نگاهی #مگن دوستی که نمی‌با بی نظیی اور ا. 
۰ ۲ منت دعمعا لا سا زمی‌انشت در دل" ووردی است کات بزایآمن :9 چاشد دوستان‌را که 
زمن‌رو دا ند ندورمید ند. 
۱ ۲-ا گر حی نمیکنی [ه‌سوزآن وشدت‌اشتیاقس|#سا ک ‏ باش, پس بشنو از گی یه من‌مه سر وزاری‌میا. 
۲ ای‌همنشین من روزوصال ندیم‌من‌باش* وشبهای بعد اذ ایشان(دوستان) همصحبت من‌باش . 
۳ آیا بیتوته کردی ای‌با دبهادان دد بهشت * یا [ نکه‌ازثهرعراق آمده‌ای و بشارت آودده‌ای؟. 
6 ۲- عجب اس تکد من‌نوشنده‌مسکرات نیستم #وحال [ نکه از شدت‌مستی‌مخمورافتا ده|م۰. 








سك 

۱- صرفاءحاعقلی 
طفا! ارعاعت ری رعتصتو: 
۳ -ماذا,. لصا یو لش مش رسلمتی 
۴ تنییا ]فا آبخل له<۱ بات بویوة 
۵ - فطع المهامة و احتمال مشعة 


6 وردقراء فک 


تست تارج في کوژوی ماد 
۷- وجلالةا لمنظور لم 
۸ - یامن به‌ا لسعدی غاب عن‌الوری 
صلنی ودع المعیی لاحله 
۶ - فرط علی مت رصدا لاملا لبعید 
۲ ول او آمیض‌عینی با لبکا 
۲ - حداثق روضات النعیم‌وطیبها 
۳ - فیالیت شعری‌ایارض‌ترحلوا 
۴-ذکرت لیا لی لول و اشتاق باطنی 
۵ - و مجاسنا بحکی منازل جنة 








قصایدعنبی 

شعرا وغیر مسجدی ماخورا 
رثف‌الزلال ولو شربت بحورا 
و کفی بتغییر الزمان . نذیرا 
احذر فدینك ان تکون کفوزا 
ارضی الاحبة لایظن کثیرا 
و 

تتجللی تول‌تن . ی ی ۱ 
اطفت ‏ بعوه ن اینتقار | لداکس,تفطاو| 
کی الا زالن اس._ ۱ 
بان یکون م‌اازمان صبورا 
ارت مور ی سا 

ایضافیالغزل 
تضیق علی نفس جور حبیبها 
و بینی و بین‌الحی . بیدا جوبها 
فیاحپذا . تلك‌اللیالی. . .وطییهسا 
وفی‌بد حوراء المحلة کویپها 
تکرش لفات ۳ 


۶- بقلبی‌هوی کالنمل‌باصاح لمیزل 
۷ - فالاتحسین البعد بورث‌سلوة 
۸ - وجلیاب عهدی لا برث‌جدیده 
۹-سقی‌سحب | لوسمی‌غیطان ارضکم 
۶۰ منازل سلمی شوقتنی کا بة 
۱ -بکت مقلةا لسعدی‌مان کر الحمی 


فتار خرامی لس طفی مسا 
و رطییها 
وان‌لمیکن طوفان عینی نوبها 
وماضر سلمی . ان‌بحن. کیبها 
واطت هاییک تالفننار سیلبا 


روضه. حبیلا بجف 


وله‌فیالخزل 


دترانی . من . فرط وجدی اهیم 


6 تسس ۳ 
تر‌جمه‌قصا دعر بی و2 


٩‏ ر وگرداندت او عّل مرا محو کرد : او درد کرد پیشنها دما # درمورد بشعری که‌س‌وده‌ام 


و تغییر دا دموضع‌سجده‌م| به‌محل نا پسدی. 
۲- تشنگی قلب من بحدی ات که‌امرد‌سیرایی ندارم # ارچر عه‌چرعه نوشیدن آبهای کم.هرچتد 
به‌تتاوب دریاهارا بیاشامم. 
۳ چه شد جوانی؟ وپیری تغییرداد نا گهان مرا # و کفایت میکند تفییی زمان که بیم دهد میآ. 
ع- ای آنکه بدوستان اک واری راک تو تعمتی بز رگ است *# بیر‌هین فدایت شوم ازاینکه 
ناسیاس باشی. 
۰ پیمودن بیابا نها و تحملر نجها * بخاطر رضایت‌دوستان استگمان بدمیی. 
-٩‏ حس کنیدتلخی‌را در جامهای ملامت * وحلال بشمرید (اين تلخی را) هر گاء یک دش‌دد آید. 
۷ وعظمت آنچه دیدم بر ار کرد * اکن دد نردخویشتن بی‌مقداد نبود؟ 
۸- ای که «سعدی» سیب اوّاز دیدگان افتاد # مدارا کن دکشی که درد شما بگلالی 
آهده است.- 
رای املش باد * آرژونمیکنم مکرسوی‌ت وگردم. 
2۰ واجب است بر منتظی ضاحب آرژوی دور * باینکه با زمانه شکیبا باشد . 
۱- شاید بسیپ گریه . چشمهايم سپید گردد * ولی وقتیکه با زگردی بدیدن تو بینا شوم: 
۲- باغهای بهشت با همه ندمت و پا کی زگی‌هایش * تنك 


(ددغزل) 
۳- کاش میدانستم بکدام س‌زمین کوج کردید * و بین‌منو قبیله شما چه‌مسافتی‌است که ط ی کنم 
ء ۱- بیاد آوددم شبهای وصل را و بان م دا ونرد دل من ۶« پس آفرین بر آن شبها و 


کت یا من وصلت کن وواگذاد نعمت 


شود بر نفس ی که جفا کند بردوستش ۰ 


۵ 1 - و محفل‌ما حکایت از مغذازل دهشت میکنه و در دست حوریان [راسته کوزژه‌هاست 


در دل‌ هن آرژوهایت معل اش پای مورچگان راه میرود * وقطع میکند اعضای ددوت 
۱ مرا و راء رفتن خود دا پنهان‌میکند. 
۷ پس هر‌گن مپنداد امش هی [ود د پس لهیتب تشون عشق من خاموش‌امیشود. 
۸- وموزه و ی تیته نمیشود ا رکش ۵ و با محبت من شادابیش بخشگ, نمیگراید. 
تر آب گرد اب بهازی‌بوستان ذمین‌شمار ا* و گرچه طلوفان چشمهای من جای آ ترا گرفت 
۲۰- منزل‌های سلمی مرا با ندوهوغم تشویق همکد ۳ ,اوایذیا نیغ تملان بللف وا؟۱ گوکنا له 


کندمحز و نش .۰ 


[ ۲- گریه میکند می‌دمك چشم دسعدی» هنگامیکه کبوتر میخواند #بهترین کریه‌ها آنست که 


(ددغزل) 


۷۸ تب مد و باد نا وزیثا.* دره‌بینی میا کهازبتازی)قد یکتم : 





۴ 
او ارت ۳ ال را صبح ‏ هضییء 
۲ - و وداع النزیل خطب جزیل 
- فتن العابدین وت فش سم 
- با وحید الجمال نفسی وحید 
سلوتی .کم احتمال بعید 
معشر اللائمین من ,ضل 


- اجپلتم بان نار جحیم 
کل من بدعی المحبة ف 


۱ 
۸۸ تا ه هه حتد 





قصایدعر بی 


و نیار الفر اق لا م 


داء الم 
آ لو کان فه قاب دح 


و فراق الائیس 
با عدرم 
۱ لاه بعر بدا نه سگم 


مع ذکر الحبیب روض نیم 
م‌ خشی الملام ذرو ملیم 


وله ایضا 


٩‏ - علی ظاهری صبر کنسج العنا کب 
۰ - ومغتمض‌الاجفان لم یدرماا لذی 
۱ -وانغمدوسیفا للواخطفیا لکری 
۲ -اقر بان‌الصبر الزم هونس 
۳ -وعینی فی حیهم من به عمی 
۳ - و من‌هوسیء بعد المسافة پیننا 
۵ - خلیلی مافی‌العشق مأمن داخل 
٩‏ - ولیس لمغصوب الفواد شکاية 
۷ - طربت وبعد القول فی فم منشد 
۸ - استلفنی ثبل ولم ادر من رمی 
۹-تری| لناس‌سکری‌فیمجا لس شر بهم 
۰ اخلای لاتر وا لموتی صيابة 
۱ - لعمرل آن خوطبت میتاترا ضیاً 
۲ - لد مقت اسعدی خلا بلومه 
ار عتبوآذر هم یخوضواو بلعبو | 


ودفی باطنی هم کلدغ العقارب 
9 
الیس لهم فی القلب ضربة لازب 
بلی فی مضیق الحب اغدر صاجب 
و بی صمم عما حدث عائبی 
بخایلنی مابین جفتی و حاجبی 
و مطمع محتال و مخلص هارب 
و ان علك المغصوب فی بد غاصب 
سکرت و بعد الخمر فی بد ساکب 
ایقتلای سیغپ ,. ام مرا ایضا | وبی 
و ها انا سکران و ست" بقاژب 
قموت اس ال ۱۳ 
ستیی جا کت سا 
علی حبکم مقت العدو والمحارب 
فلی بلث شغل عن ملامة عاتب 


۶۵ 


ترجمه قصا دعر دی 








۱- همانا شب وصل صیح دوشن است * ورود جدامئی‌شبی است ظلمت یار . 
۲ و خداحافظی از رقیب پسندیده است *# و دوری از دوست دردتاك . 
۳- آفت پارسایان تلمته رقزم است * اف-وس رگن در آن سیئه‌های نرم دلهای مهی‌بان می‌بود 
۶ ای زیبای یگانه » نفی من نیز یکانه‌است * ای بی‌همتا , دل من نیست شده است . 

89- ( یا دوری ما0 راهعی من‌احتما لی است دعید #ورسوائی من بخاطرشما گمر آهی‌دیر ین‌است. 
۹ ای گروه ملاهت کنند گات کسی که‌خدا اورا کمراه کند# بعید است) که به‌راه‌راست استوار آ ید. 
۷- [ با نمیدانیه که آتش‌دوزخ # با یاد دوست چون بهشت ود ازینحمت اعت «. 
#_- ع که ادعای هوح.ت متونه در میات تما 9۶ سم س‌هیتر سد آازملامت» ۳ 


(وهم از ادست) 


مانند تنیده‌های عنک.وت عد و درد باطن من سوزشی همانند نیش 


وملامت‌شدهاست. 
٩‏ - بر ظاعر من صبری است 


فست) نمیدا ند # که بمشقت میا ندازد شبز نده‌دار اند ظلمت‌شب. 
۱ و گرچه غلاف کردند شمشیی 


۰ 1 - و جچشم‌سته (آنکه درخوا 
های یمن اد شبز نده‌دادی # [یا نیست در قلیشان بات 

و پایداری ؟ 
۲ ۱- اقرار میکنم اینکه صبر لازمترین مونس‌هاست * آدع» در تنگنای دوستی حیله میکند 


همتشین نسیت به‌همنشین خوده 
۳ و جشم من بکورشدت در دوستی ۲ نها درمن مت ماد ۴ و برای من‌شنو ای نیست ازچیزی 


که عیب جوی من حدیت‌میکند. 
ء ۱ و آرزوی من طی یمد مسافت بین‌ماست که میکشاید آنچه بین م ی گان واابروی‌من‌است 
(چشم بدیدارغان دوشن‌شود). 
محیوب من درعشق خود پناه‌رو آورندگان ۶ و مورد طمع حیله گران و نجات بخش 
گرریز ند گان است ۰ 

چند فا وکشود دل اد دست رفته‌اش در کف غاصب . 
۷- شادان شدم وحال گفتار در دهان آنث 
۸- [یا تلف‌میکند میا پیکان‌تیرومن 


و نیست از برای دلداده شکایتی هر 


اد کننده بود #۶ مست شدم و شراب دردست ساقی‌بود. 
نمیدا نم که بود که تیا نداخت؟# 6 وی دا هرا فخشیر و 


بو توق نی . 
< می‌بیئی مردم را که‌مست هستند درمجا لبی, یکسا ر یشان #ومیامست‌پنداروحال [ نکه ننوشیدهام: 


و لا و ستان‌منس ستی‌نشان نداد نددر برا بررم رکه در حین جوا نی # پسم رگ جوآن بر ای‌دوست بالا ترین 


بلاهاست 
9« قسم بجان‌تو ا گر خوا نده‌شوم که بمیرم ر اضی‌هستم #۴ زودیاشد که بر ان‌گیخته‌شوم و بشنوم حدیبت 
آنکه مرا یمرگ خواندهاست . 


۱۱ هما نا خش کین شداهسعدی» ز دوستی که‌ملامت‌میکر دا ود | #۶ بن دوستی‌شما. ما نند‌ختم‌گین‌شدن 
دمادگولی( خنگی.. 
۲۳ وا کی سرز نش کردند وا گذاد آنها دا بیا ندیشند و پازی کنند # _ پس ملامت سر نش 


کنن ه گان وخاطر تو ۰ خود َعلی ائتت . 





۰ ص۳۳ 


ایضافی الخرل 0 





۱ - آن لم امت‌بوم‌الوداع تأسفا 
۲ - من مات لا تبکواعلمه‌ترجما 
۳- باطیف ان غدرا لحبیبتجائنا 
۴ - لماحداا لحادی‌و جد رحیلم 
۵ - سارواباقمی هن حبل‌تهاهة 
۶- یا سائلی عمن بلیت.بحبه 
۷ - ماذا بقال ولاشیبه لحسنه 
۸ - فکشفن‌عمافی البراقممختف 
#هلشن‌ن من الحبیب بنظرة 

۱-اوقفت را حلتی بارض‌مود ع 
0- مذمم ایهم شکو تی‌و توجعی 
۴ سعدی لم بصیر و لم يك‌صا با 


لا تحسیبونی فی 7المودد. ,فتصفا 
وایکوالحی فارق المتأًلفا 
ستی و«بتنات موعدلن فا 
ظفر العدو بما یوّمل و اشتفی 
قلیا فلاتذر الدموع فتتلفا 
ابت المحاسن ان تعدو توصفا 
لوکان دا من ادا ۳ 
و تر,دن ما نخفی, | لصدو رم کفا 
تلمالو شرب ال ۳ 
و بکیت حتی ان بللت الموقفا 
ما انصفون ول احد مستنصفا 
فی العشق الا ان بکون تکلفا 


۳ ا لمو وظه 


۳ عیب‌علیوعدوان علیالناس 
۴سرفٍاغف عنو هب لی‌ما یکیتاسی 
۵-هراا لصا عبئاو ابیض ناصیتی 
۶- بالهف عصرشباب مر لاهية 
۷یا خجلمتا من و جوها لفا زین آذا 
یا ۳ 
ما حسر تاعنوج وا ۱ 
رل یر معلیحرا لحميم قتی 
۰۱-باواعدا لعفوعماا خطاو او سوا 
۲ ناو خمت‌عیدا احسنوا عملا 


۳-واصفح بجودلگ بامولایعن‌ز 


اذا وعظت و قلبی. جلمد قاس 
انی علی فرط ادام مضت اس 
شیبا ۰ فحتی,متیمسود. کراسی 
لالهو و بعد اشتعال الشیب‌فی‌رآسی 
تباشرت » و بوجهی صفرة الیاس 
عندی‌و ان‌حسنت‌فی اعین الناس 
ان کنت حامل‌او زاری و ادناسی 
‌ ستطع جلدا فی حردیماس 
ساسك العفو » انی. مخطیی ناس 
فیا لحشر بارب فاررحمنی لافلاسی 
رغما لابلیس» لابشمت با پلاسی 


906 ا تسس سس 


در جمه‌قصا ندعر فی 


ب 3 
(درغزل) 
ات اگرروزخداحافظی ازهدت تاسف کر دم ۴ مرا دردوستی » با (وصافت نیتدار ید. 
۲- کنگ رکه مرد براو کر یه نکنید ون او ترحم‌نیاور ید #۴ گر یه کند هر ای‌زتده‌ای که جدادده 


ارت از مو نس خود ۰ 

مرو تووعده‌ای‌است که‌هر گن 
خلاف ذمیشو د. 

شد کوج کانشردن *# پیروزشد دشمن به [ نچه آرژومیکرد و نیز 


۳ ای‌خیال من اگرچه مکی کند دوست من ودوزی گن بدد آزمن‌بین 
تس چون‌اربان شتر‌ها هرا ندو حام 


بهآرژوی خود نائل آمد. 
ین کوههای مکه‌و حجاز -« 7 نها که‌چوز قلب‌من بود ندپس‌وامگذاد اشکها 


را تلف شود . 
ِ_ ایکه ازمن‌نتوال میکتی از کشی که مبتلا بدو -تی اوشده‌ام # امتناع کر‌دند خو دیما ازاینکه 


هت سیر داده‌شد ند وسخت ذر 


شمر ده و و صف شو ند( دوستی‌ها یش‌قا بل‌وصف نیست) . 


۷- چه شد که گفته‌میشود که‌شبیه‌ی بر‌ای حسن‌او نیست # رگن شبیهی برای او باشد هر آ ینه‌جمع 
۸ 


پس ظاحر کر‌دند [ نچه درژ یر تقاب پنهان‌بود * و پنهانكي‌دند نچه ازسینه با ید‌ظاهر باشد. 
9 آیا ه رگن کسی قناعت «یکند از دوست به نکاحی* تشنه‌د یداری که| گر در یا چه‌ای را بنوشداود 
کافی نیست 

۰ ۱ متوقف کی‌دم مر کوب خود را بز‌مینی و دذبال میکردم ۲ نهار ۱و گر یستم تا اینکه ایستگاه 
خودرا کال در دع 

۱ ۱لعاق ابشات اشت وی ایشغاتن شکایت‌وزادی من * دا د گر ی نمیکنند مراو تمی‌یا بم‌دا دگریرا* 

۲- «سعدی» صبر ثمیکند. و بردباد نیست # درعشق مکی ایشکه‌ناچارشود. 

(در نصیحت) 
۱ اراست در‌منو دشمتی است از مر‌دم#« فافتی که‌م و عظه میشوم و قلب‌من ما 
6 - پروردگارا عفو کن و فبخش‌ مر | که ببدی حال‌خود گر دستم # همانا من 


ترن ستگک‌سخت‌است. 
برزیاده‌روی روز گاد 

گذشته‌محز و نم . 
۵-_گذعت با دصبا بیه‌ودهو سیید کرد پیشا نی‌من ۷ بعلت پبری نا بودشد آرژوها ی‌من و سیاه شدصحیفه‌من ۰ 
> افسوس دوران‌جوانی بقلت گذشت *# دل خوش نبا ید بود بعد از [ نکه بعلت پیر ی موک‌سمسپیذشد : 
7 شی‌مدده‌هستم | زروی عللاح یا فعگان وقتی 


۷ که مق ده‌میدهند و بر خسار من‌زردی‌نا امیدیاشت ۰ 
4" مکنو نات‌من‌ایز یبای‌پنهان‌هما نا زشت اس 


ت * نز دمن هرچندخوب با شد در چشم‌مر دم 
۹- دربخ‌است که نزدشما نیکو کاران فر‌دا (قیامت) | کرمن‌حملکنندة گناهانو پلیدیها باشم . 
» ۲- آیامقاومت‌دارد در برا بن‌شوزش ,آتشی‌جوانی کسی که # قدرث, تداارد؛ تَحمل کن دگرها ی گلخن 
حمام را ۰ 
۲- ای وعده‌دهنده بخشش خطاعاران‌و نسیان کنند گان* اآذتوبخشش مسعلت»میکنم» «یی! خطا 
کننده‌تر ین مر‌دم هستم ۰ 
عمل‌خوددا نیکو کند * درقیامت بمن‌دحم کن ای‌پرور د کادمن 


۳ ۲ -چشم پوشی کن به بخشش خود ای قای‌هن از لغزش‌من * علیر غمشیطان که‌می| بف یفتن‌شما تت نکند. 


۲ هر گاهءرحمت. کنی بنده‌را ۰ 


۰.۸ 


۱- واحشرن اعمی‌ان استوجبتلائم2 
۷ ان‌تغفر ای من جرا < سلفت 


حححتح سس تسس تسس ی ی ی سر 


قصایدعر دی 


لاافتضح‌بین جیرانی و جلاسی 


فما علیالخلق با بشرای من باس 


فی‌الخر ل 


۳ (صیحت. مفتونا باعنن اهفا 
۴ -والسترفی دین المحبة بدعة 
۵- وطریق مسلوب الفوّاد تحمل 
دع ترمنی بسهام لحظ فاتك 
۷- صیاد قلبی فوق خده خالة 
روا ۳ الحکیم بمئله 
4 - کی ال ال اتصال رورم 
۰ وامیزفی حسمی وطاقة شعره 
روت جلامید | اصخور لشد‌تی 


۲ هذا وما السعدی: اول عاشق 


۷ استطیع الصبرع-ه تعففا 


اموی و عصّب الرقیب وعنفا 
من قال اوه من الجفاء فد حفا 
من رام قوس الحاجبین تهدفا 
شرت صد ات ۳ 
لو کات و اتبح مدنفا 
والطرف مذرحل الاحبة ‏ ماغفا 
فاصییه منپا ادق واضعفا 
ها کان فلت ان ۳۳ 
ات اللطیف و من برالك ‏ استاطلفا 


ابضافیالغز ل 


۳-هتی جمعشملی با لحبیبالمغاضت 
۴ - اظنا لذی لم برحمااصب اذبکی 
۵- فقدت‌زمان| اوصل وا لمرعحاهل 
۶ - تجائب خلی والوداد ملازمی 
۷ - ولمار بعدالیوم خلا یلومنی 
۸ - اليك بته‌نیف اللوائم عن فتی 
۹ - لءد حلکت نفسی بتدلبةالهوی 
۶ اشبه ماالقی بیوم قامة 
۱ - وان سجع| ل2»ری‌صبحااهمنی 
۲ - اری سحبأفیا (جو تمطر لو لژا 


و کیف خلاص القلب من ید سالب 
بقایس مسلوب الفواد بلاعب 
بقدر لذید العیش قبل المصاب 
و -ارقالفی والخیال مواظبی 
علی حبکم الا نیت بجانبی 
سبته لحاظ الغانیات الکواعت 
و کم قلت فیما قبل. بانفس داقبی 
وسیل دعوعی بانتثار الکوا کب 
لققد احبائی کصرخة ناعب 
علی الروض لکنا علی کحاصب 


۱۱8 مس سس سس سس تسس تسس 


تر جمه‌قصائد عر بی 3 


ببس ...ی 
[- ونابینا مرا محشود کن اگر مستوجب ملامت هستم* که رسوانشوم بین همسایگان وهم نشینان. 
۲ یگ بیاهرزد ۳ خد‌ای از می‌پر وائیهای گذشته پس از مردم دا کی تد‌ارم. 

(درغرل) 
۳ با دوچشهمان پر آرژوی خود شیفته او شدم * نمیتوانم صیر کنم و چشم بيوشم ‏ 
ء- و رده پوشی در مذ‌عب‌محیت» عةیده ای‌مخا لف ایمان‌است * که فر و میا فکنم تراو گی‌چه‌ر قیب 
درشتی وغضب کند . 
6 وراه ر دودت د لها می دو ید < کسی که‌میگو ید 9 امات ازجفا وهما تاجفا کند. 
7-بگذارصید کنی مرا به تیر‌های چشم‌مستبدت * کسی که | فکند تی را بروهار یس بهدف‌اصا بت‌میک.د. 
۷ات صیاد قلب من بررچهر»اش خالی ات #۶ که مشرل*میسازد زاهدپارسا را م2 
۸- تعجبی نیست اگی شدت یابد مرش لب یآندیدن اوه کی تجا نون با تیه وفیمجموت 
*- چگونه است راه بسوی خیال همانند خوابی‌است* ونگاعی از گوشةٌ چشم هنگام کوج کی‌دن. 
دوستات همانند خوابی سيك است. 
9( و جدامی‌کنم درخیال‌حلقه ایا زمو یش‌ر | * پس‌«نکامی بدان دست‌می یا دم که ش سته و ضعیف «ستم. 
- رقیق‌شد ستگهای‌سخت بعلتاندوه‌من#لیکن قلب تو نرم نشد که‌میل کند و بمصی آید . 
۲ بدان که سعدی اول‌عاشق کوی‌تو نیست تو لطف کننده‌هستی وهر که‌تورادید‌طلب لطف می‌کند. 
(ددغزل) 
7« هر گاه جمع شودآمود من نن‌ددوستیء اوغضب کند #۶ وچگونه جات با مدقلب از دست,ر با ینده. 
ِ ۱ گمان‌میکن مکسی که ر حم نمییکند مصیبت د یدها ک را و قت یکی به‌میکند #۴ مقایسه میکند دل‌داده 
رابا بازیکر 3 
۹ِ-۳۹ از دست رفت زمان وصل و شخحص جاهل اشت پارزش لذدت زنه گی‌قبل از مصییت‌ها بِ 
- دوری کرد دوست‌من‌ودوستی‌ملازم من است * ومفارقت کرد از الفت بامن وخیال نگاعبان 
من"است. ‏ 
۷- و نمی‌بینم پعداز امروزدوستی که‌می املامت کند* بر دوستی‌شماجز آ نکه‌دوری گنیدی واجتناب 
دردی از من ۰ 
۸ هد یی از ددشتی وملامت‌جوا تی که * ناسز آمیکو ید اورا چون‌شیفته چشمز نهای آو ازخوان 
ثار بتتجارت اس : 
2 همانا حلالگ شدم در طلب آرژوها #۷ و چه سا در "گذشحه یفقس رقایت کننده خود 
العماس کردم 
* ۲ - تشیبه میکنم ]آنچه دیدهآم ۰ بروز قيامت و سیل اشگها دم را به پر ا کند کی ستار گان. 
۰-۹ |اررح۳ا آوای کبوتر صیی را اعلام کند » غمگین‌میشوم ۴ بعلت از دست‌دادن‌دوستا نمو برای 
من‌ماً نف تا لهّزاغی است که‌جو جه‌میگذ‌ارد 


۲- دیدم پاران را درهوا که لو لومی‌بار ید* بر باغ؛و لی بررمن‌باران‌سدی‌می‌بارید. 





۰ ۲عء قصاید عر ی 


۱ بالات گس فته وهای 
۲ - ومن ذالذی شتاق دونك حنهة 
۳ -عزیز علی السعدی فرقة صاحبت 
۴ «س اه _طاا تکتاقت؟ لا روط ات نا 


و کیف اطباری عنه و الشوق جاذبی 
دع انار مثوای و انت معاقبی 
و طوبی لمن بختار عزله راهب 
لقد ضج من شرح المودة کاتبی 


فی‌الخز ل 


۵- قوما اسقیانی علی الر بحان,الاس 
۰ - صهباء تحمی عظام الممت‌ان نقطت 
۷ و باشساف علی الندمان معط تا 
۸ - ات العقار و خذ عقلی مقابضة 
٩‏ - واجل الظلام بشمس‌فی بدی قمر 
۶۰ - روحی فدا بدن شبه اللجین و لو 
۲ ات و التارن هجعی فی مناز هم 
۲ - جس المئانی تطیر نوم‌جبرانی 
۳ ای اهروت سای ۱2/۳ 


۴- با ندیمی ق‌ تنبه‌و اسقتیء اسقیا لندامی 
۵-اسقیا نی‌و هد برا لرعدقدا بکیالغماما 
۶-فی‌زمان‌سجع| لطیرعلی| لغصنر خاها 
اه اف ۱۳ 
۸ - قل لمن‌غیراهلا لحب‌با لجپل‌ولاما 
من تعدی‌زمن | لفرصه بخاا و اهتماما 
هِبِ لا تلمنی‌فی‌غللام‌اود ع| لقلبا لسقاما 
۱ - منتهی‌منبه‌قلبی‌شادن سقیا لمداما 
۲ - ذی دلال‌سلب القلب‌اذا قال کلام 


سح 


انی علی فرط ایام هضت اس 
علی الری نمطة دن مرشف الحاسی 
الا سعلی بملاء الطاس « لاش 


لح تنقد نی من قید وس.واس 


سجگکین بو حشته محر اب شماس 
سطا علی بقلب الصفا القاسی 
ات ,اه کر مد ای ۳ 


و غن شعری تطیب وفقت جلاسی 


ان ۵ ۶ مه 


با عاذلی ق‌ ناد فی الناس 


خلنی اسپر لیلی و دح الناس نیاما 
وشفا الازهار تفتر من الضحكث ایسناما 
و اوان کشف الورد هن الدجه اللثاما 
ها من فا ان یا ۱۳۱۳۹ 
لاعرفت الحب هیهات و لاذقب الغراما 
ضیم‌العمرا بوماً عاش او خمسین عاما 
فبداء الحب کم من سید اضحی غلاما 
وعلی الخضرة منثور ورند و خزاما 
و جمال غلب الغصن اذا مال قواها 


۸۳۳٩۰۰‏ ۳ ۵ قق ۵۵ اب 


تر جمه‌قصا دعر بی ۶2:۳۰ 


۱ - تاچندامیدم دراواست‌ودوری تا و صایر :هت ات وچگونه‌است‌شکیبا؛ی‌من‌ازاو درحا لنکه 
اشعیاق‌من‌مرایسوی‌اومیکشاند. 
3 واکسست انکه جن دو اشتیاق و دلستکی ببهشت‌دادد 3 یگذار زا جایگاه‌من با شدو توعذاب 
1 دهنده من باشی 
۳ فوالت است قی « سعدی"» مفادقت همنشین #۴ و گواراست دهیاثئیت رای کسی که گوشه 
تشیتی‌اختیار کند. 

ء- واین کتاب نوشته‌ای بعد از آن نخواهد آمد* که‌هما ناشیون کند ازشرح دوستی نو رسنده. 

(ددغزل) 
9 بر خیز یدوسیر اب کذیدماچونگلای ریجان وسیزهها # من در‌شدت ایام گذشته ماننتددرخت 
مورد(درختی که‌سیزی بر گهای آن‌ضرب | لمغل است) سیز و خوشحالم 
ات شر اب نده میکند استخوان‌می ده‌راا گی بچکد # خاک آن قطره‌ای از کوزه خوش گذرانان. 
۷- بکردتردر آور پیا له‌ها را بر ندیمانتا بصبح *#جز بر ای‌من که بجا ی‌پیا له طاس‌ها و جام‌ها با یذ پر‌شود. 
۸- ییاور شراب را و یگیرعقلمر او قبضه کن ۴« آمید است که‌وارهاند میاازز نجیر و سوسه. 

*- وروشنی میدهد تار یکی را آفتاب و ل ی که دردستهای‌من‌ماهی‌است 3 که حکا یت م ی کند ختصازد ی 
محزاب کیستا بل. 
۰ ۳ نعداستاکسحت است 
۱ ۱-[مدمومن‌دم‌درخا نه‌ها بشان‌خوا بیده| ند # درحال بیداری بیا دخوا دیدهها 9 فر‌امو شکاران هستم. 
۲ را جیعجو کن‌تارهای عو درا تا خوش کند‌خواب‌همسا رگان‌می | *#و بخوان‌شعر میا که پا بر ه میکتد 
وقت نعستگان‌را. 


۱۳- هما تامر‌دی‌هستم که با ندارم| گرم پاور تم تن ۷ ااگی‌میخواهی اء ملاعت. کننده‌من برخون 


و ندا درده درمیات مردم . 
(ددغزل) 


ء ۱- |ی‌همذشین بر‌خین» بیدا رشوو یراب کن‌م | وهمنشینان‌مر #۴ دکذارمر | که‌شبز نده‌دار باشم و 
وا 7داد مردم را که ورخواب باشتد. 

1 سبراب کنیدمر او غرشرعدهما ناهیگی یا و رای ار کمن کاع وس وفات تا زد لبعدشات دار 
دروها نی که آو ای میغان‌بی‌شا خسارها نرم‌ومطیو عاست*#وهسکامی که‌ظا هی‌شود گل(شکفته شود) 
۱« ای خردم:د اف بر بیتا گبکه خودر | به‌عوامیز ند رستکار شو به بینا ثی پیقی‌از [ نکه‌روز کار تیا 
شککسته و پس مد . 

2ص« یکویکسی که بنادانی سرد فش همکد اهل‌دو ستی‌را وملامت‌می کند # دریفا نشنا ختی‌دو ستی را 
و تجشیدی طعم" عشق را . 

۱ کسی که‌سپری کی دقررصتر ادرحا لیکه فخیل بود و اهتمام در بخل‌داشت #۴ ضایع کرد عمرراچه 
يك‌روزز ند گی کند چه پنجاه تال 

0 وملامت تکنند مرآدر بت گی دوست که قلیم‌را دیمار ساخت ۴ پس‌درابتدای دوستی جه ۳ 
[ قا که بنده‌شد. 

0 آرزوی قلب من‌مانند آهوبچه ایست که مدام‌بیا شامد * و برسبزه‌ها و نباتات خوشبو 
ده سو چست و خین کند . 

0 صاحب کرشمه‌ای ریود قلب مرا وقعی دای گفت ۴ وصاحب‌جما لی‌شکست شاخه‌های نو رسته 
درخت آرزوهای‌مرا 





۰.۳۲ قصایدعر بی 


۱-باعذو لی‌فنی! بر لی کم‌والی‌ما ابالااعباء‌با لز جر ولا خشی! لملاما 

۷- ترا لحب‌علی‌مقلتی | لنوم‌حراما وحوال ح اف ۱۳ 

ال ال من عوهادام وا ۳۱ لکنا لجاهل‌ان خاطبنیقات‌سلاما 
وله‌ایضا 





> - باملوك الجمال‌رفقا با سری 
۵ - قدعلمتم‌روایح المسك‌طیبا 
۶ - کنسیم النعیم حیث حللتم 
۷ - مقل علمتم بىایل هاروت. 
۸ - عاذلی کف‌عن‌ملامی‌فیپن 
0( 


۷۰ بت استجهلا لصباءعلی| لد . 


اب در کی اقتحا جالع اعدا 
۱ -انثرا لدمع حین انظم‌شعری 
۳- جمر ات لخدود احرقن قلبی 
۶ - ا:الولا حنابةالطرف‌ماکان 
۵ - انماقصتی کوازرة کلفها 
۶ - عیل صبری‌علی حد.یث غر ام 
۷- و افتتانی بنحر کل غزال 
۸ - برزوا والربی تظل تنادی 
رف ی ی 
۶ ابا الظاعنون‌من حی لبلی 
0۱- لك باقا تلی‌هن| لحسن شطران 
۲ - دمت با کعبةا لجمال عز بزا 
۳ - لاثمی آن‌تر کت لهو حدیشی 
۶ - طل عمری تصابیا و لعمری 


با صحاة ارحموا تقلب سکری 
و قهر تم محاسن الورد نشرا 
حل با لو اددین دوحج و بشری 
نا 
لقد جیت با لنصحة تکرا 
وق الم" ححط پذلت ۱۳ 
ب و اصحبت بالصبابة معزی 
اما في سای انیت و۱۳ 
قاتم الحدبت نظما و ثرا 
وم یرنه فیط لوا وی | 
فوّادی الضعیف بحمل وزرا 
جوت. طالم .یرد ری 
لوحکیت الجبال ابکیت صخرا 
نحر الناظرین بالوجد نحرا 
ما لهدا اد ۳۳ 
ان سقتنی من المراشف خمرا 
عجبا کیف ستطیعون صبرا 
و خلیت لابن یعقوب شطرا 
ويك الهائمون شعثا و غبرا 
قبای الحدبت آشر ح ص 
بحدث الله :بعد ۰ ذلك. ۰ اموا 


حححآسآ< ۳ 


تر‌جمه قصا ندعی بی 23 





۱- ای‌ملامت نندء#من‌هما نا فا نی‌شدصیرمن به‌چندو چون #من‌اعتنا ندارم بشکنجه و نمیعر‌سم‌ازملامت. 


۲- ترك کرد دوست مرا و برچشم من خواب حرامشد # وچنان دررشه‌ات]آدرویه دح نکه ۰۱ 


پس و پیش ندارم . 
۳ عاقل ازسخن بیهود؛من‌زما نیکه با کر | مت‌میگذر دخر ده نمیگیرد #و لیکن نادانا کی‌مرا بخواهد 
وخطاب ند سلام میگویم . 


(روهماوداست) 


بت اء پادشاهان حنن مدا را کذید با سیری من # ای حوشیاران شررد گن کونی من از هستی 


رح مکنید 
ه_«معحقیق ابوعامدك‌را پا کیزه داذستید* وقهر کردید ازمحاس نگلهایءطرپر | کن: 
+ وقتی گذد کردید بوی‌شما ما تدد نسیم بهشتم. *# حلول کرد بواردشو ند گان‌روح‌ومژده داد . 
۷ وا" دانشعیه ماجرای با بل‌وحاروت‌را # براینکه (شم 


۸- مامت و خوددادی کن 


از تکوهش من درمحیت ایعان * هی‌آینه نصیحت در من 
اکراه ایجاد متعه - 
رهاکن قصه‌م را و[ نچه‌درمن‌است‌از امعیاق * زیرا احاطه‌نداری بدان و خیره نیستی 
۰ - بیتوته کر دم وخودراهما نند‌جوانان بنادانی‌زدم*#وصبی کردم بعشق‌درحا لیکه‌ملام با آن‌بودم 
و« وا گذادد مرا چشم‌براه. ورور بشب آوردم # درحالیکدحیرانم دراطر اق‌فلات بی آب و گیاه. 
۳ فرور یت اشك من‌هنگامیکه بدظم آوردم شمرم‌را* پس‌تمام‌شدسخن‌من اعم‌از نظمو نش. 
۳- اخکن (سرخی) گونه‌ها سوژانید قلب مرا # و باق یگذار دشر اده در سیته‌ام (جوا.خ ؛ دنده 
های مجاود سینه است)1 
ء ۱ گر نبودگناه بز رگ طرف .نود # دل‌ضعیف‌من که تحمل کند بار گر‌ان‌را . 
همانا افسانه من مانندباد گراني است مشقتش * بیدادظلم کننده با ر گران دیگری‌است. 
7 - تمأم‌شدصیرمن بی‌سخن‌عشق ۷ ااگر یکوهها گفته‌شو دستگها ک‌سخت‌میگر یند ۱ 
۷ -در فعنه‌و | قع‌شدن‌من بعلت‌قی‌بان کر‌دن آهوان است # شوخ چشمان‌بکوشه چشمی‌قر با نی‌خود 
را ؟هشتند 
۸ ۱- ظاهرشد ند ومتادیمکرر ندامیکند # چه‌شده ا دحا سکن تسب‌عطردا : 
- ه سکن سیر نمیشوم ی نام 9 ااگررسیراب کندمیا از شراب لبها ۲ 
۰ ای کوج کند دگان ازقبیاه لیلی *# عجب است چکونه استطاعت داد ید*که‌صیر کنید. 


رمیازتی توا دوجهت مرا میکشد *# وحال که واگف‌اردی از بای وسی‌یعةوب (یوسف) يت 


جهت را ۰ 
۲- همیشه ای کعة جمال عزیز‌بمانی # بر‌ای‌تو سگردانان و یلان‌وغبار آ لودند 
۲۳- ای ملامت کنندة من اگردها کنم خوشی حدیثم‌را * پس بکدام‌سخن فراخ کنم‌سینه خوددا. 


۴ گذشت عم من بامصیبت‌ها و بجان توقسم # خیرمی‌دهد خدا بعداذ این امری دا ‌ 


۳۴« قصایدعر بی 
طعه ۱ 


۰۱ - لحی‌الله‌ببض الناس یاتی جهالة الی ساق محبوب یشبه بالیردی 
کردن حریر ‏ ممتل ورق الورد 


فطحه 


اد حاء الشتا سرد لامرد له و لم عق در القاسی بقاسیه 
۳ شلا کامی عندی ولا کانون ی ی طلام و کیسی قل مافه 
۵ ت دحا لکتاب وه اراس بااسفا علی اهاز تغطی فك دیاجیه 
- ار جوله مولای ما حفتضی املی و العید ‌ هر ج الا من موالیه 
و له[ بضا 
۷ - انادلال ابنة الکرم لابناء الکرام اجلب الراحة والراح لقلب المستهام 
۸ -اکنفیر شف | لنا با بعداهلالا لصرام هکذایاطا لب لوصلاحتمل ضیق! لتر ام 
جه به چه 


سس سس ی هد مهو اه طسب ممسیت 


یت سر سوسحم تسس میت کی تلبت یکلا کیت وس شوگ سس 


(قطعه) 
ِِ لعن‌میکند خد او ند معض مردمر | که‌ازروی‌جها لت # ساق محیوب مرا به برف‌شییه کنند. 
۲_ و ساق دوست من هنگامی که بالا مین ند دامن را *# مانند کیسه حریری است که یی اذ 
(قطعه) 
۶ ات آمد ست‌ماتی "که فراری از آن نیست * وطاقت‌ندارد ۱ ار ار 
عء-نه‌حسابی از یرای من است و نه آ تقی‌خا نه‌ای که گرم کاد وا ۷۴ جادیکی مرا مییوشاند و ند 
من کم‌است [ نچه در آن است. 
6 وا گذار کتاب راو دوست داشته باش کیسه را ای در ی *# بی پوششی که‌تاد یکی‌شب بیوشا 9 
2 امیدوارم بتو ایآقایعن در آنچهآرژوهايم اقعضا میکند و بندةز رخ ید امیدواد فسوی 
از آقایان خویش . 
سس من‌دلالدخت را نگور برای بز رگ زادگات هستم ۷۶ ساتختی وشادمانی بی‌ای‌قلب تشنه ام‌ميطليم. 
۸- برای‌تشنه گان که از فرط تشنگی و حر ارت مشرف بمی دن‌هستند لب‌تر کر‌دنی‌کافی است * همچنین 
ای‌طلب کنت:دة وصل‌تحمل کن آرژوی عشق را . 


پایان ترجمه قصائد عر بی 
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1 #آسق> اه ۰ 








زمین بتیخغ بلاعت گرفته‌اک سعدگ 
بدین‌صفت سود ر ۲ فاق‌ صیت‌شعر تورقت 


سا ء فارک 


شکر و -پاس‌ومنت و عزت‌خدای را 
دادار عیب دان و تیار اسان 
اقرار میکند دو جهان بریگانگیش 
۳۹ هرزسنکه, خاره کند لو لو از صدف 
سیحان من یمیت و بحیی و لاله 
باری زسنگت» چشمه‌ی آ بآ ورید ید 
گاهی,صنع ماشطه پردوی‌خوبت روز 
در بای لطف اوست‌و گر نه سحابکیست 
انفاتنا بلطفك یا صانم الوجود 
م و ی سر 
شبهپای دوستان ترا انم الصباح 
باد تو دح رود و وصف تودلفر یب 
ضَ سکه‌ی‌قبول تو ضرب عمل دغل 
چیه خر قزر بر ۱۳ 


یی 


خیهائی که اوائل شب وصیی در ۲ 
کردی مارا بلطف‌خود ای آفر به کار همتی 


ی 
یموس 
در ورد گار خاق و خداوند کبرا 
رژاق بنده پردر و خلاق رخنما 
یکتا و پات عالمیان پردرش دوتا 
فرزند آدم از کل و بر گل‌از کیا 
۷ هوالذی خلق الارش و السماا 
باری از آب؛ چشمه کندستکک درشنا 
کلگونةً شفق کند و سرعه‌ی و۴ 
تا بر زمین مشرق و مغرب کندسخاه 
فاغفر لنا بفضللث یا سامم الدعا * 
اصحاب فهم دز صفتت بی‌سرند و پا 
وانشب که بی‌توروز کنند اظلمالسما 
نام تو غمزدای و کلام تو دلربا 
بی خاتم رضای تو سعی عمل‌هرا 
وبران کند بسیل عرم جتت سبا 
کردنکشان مطاو ع‌و کیخسروان کدا 


هتکن و ثیست حدائی جز اوه او ۳۳ 
ن پدیدار محود. ۲ ارت دع 
پس بیامرز مارا بفضل خودای‌شنو نددعا . 


۴6۲۸۵ 


کر جمله را عذاب کنی يا عطا دهی 
در کمتر بن‌صنع تو مدهوش مانده ایم 
خود دست و بای‌فهم و بلاغت کجارسد 
گاهی سموم قپر تو همدست باخزان 
خواهندگان ذرگه بخشایش تواند 
آن دست بر تضرع وأین‌روی برزمین 
مردان راهت از نظر خلق در ححاب 
فرخنده طالعی که‌کند یاد او بخیر 
چندین هزار سک پیغمبری زده 
الپامش از حلیل و پیامش زجیرئیل 
درئعت او زبان فصاحت کرا رسد ؟ 
زان که درهییان أذااسمتن کورت" 
خی وجود خواجه سرازخالك بر کند 
ای بر ترین مقام ملائك بر آسمان 
شعر آورم بحضرت عالیت زینهار 
یارب بدست او که‌قمر زان دو نیم شد 
کافتاد گان شهوت نفسیم ۳ 

تر باق در دهان رسول آفو یده حق 

ای بار غار سید و صدیق نامود 
مردان قدم بصحبت باران نهادها ند 
بار آن بود که‌مال‌وتن وجان‌فدا کند 
کایکر هرا رده لایی.. بیغمور کا ی 
سالار خبل خانه دین صاحب رسول 


«- سوایر که وا دشاهات ۳ سس اردای ات 
و ۵" دازا کت با که از حدخ 


۰۳۹ 
سس | محالآننه که ین‌چون دا نچرا 
ما خود کجاووصف‌خداو ند آن کجا ؟ 
تا در بدار وف جلالت. کند شنا ؟ 
کاهی نسیم لیلف تو همراء با صبا 
سلطان در سرادق و و درعا 
آن چشم بر اشارت واین گوش برندا 
شب در لباس معرفت و روز در قبا 
بر گشته دولتی که فرامش کند ترا 
اول«ینام کم و آخر بمعطفی 
رایش نه از طبیعت و نطقش نه آزهوی 
خود پنش"افنامته چه پر تو دهدسپا ؟ 
نی چه گفته اند بزرگان پارسا ؟ 
خورشید و ماه را تبودآن زمان ضیا 
در دنت ایند 3 
با وحی آسمان چه ۳ 
تسبیح گفت در کف مبمون ۳ 
اوفی .یرنه تا رز واغ نایامن طها 
صدیق را چه غم بود اززحر جا تگوا؟ 
مجموعة فشائل و کنجينة صفا 
لکن نه همچنان که تودر کام‌ازدها 
۲ در سبیل دوست بپایان برد وفا 
کر خواجةٌ درسل نبدی ختم اثبیا 


سر دفعر خدای برستان بی ر با 





بار دك در بنات النعش ۳ - تهمت زده شدفه 
ود بیرون‌شدهو بیامز کسی‌دا که کناهکار است» 





دبوی که‌خلق عا لمش ازدست عاجز ند 
دبدر جمال سبرت‌عثمانکه باتک لو 
آنشرط مهربانی و تحقیق دوستیست 
خاصان حق همشه بت مکش یه الق 
کس‌راچه‌زوروزهره که و صف علی کند 
زور آزمای قلعهٌ خیبر . که بند او 
مردیکه درمصاف زره پیش بسته بود 
شیر خدای وصفدر میدان و بحر جود 
دسماچه مروت و سلطان معرفت 
فُردا که هر دی مشفمعی ز ننددست 
یغمبر آفتاب منیر است در جپان 
بارت بنسل طاهر اولاد فاطلمه 
بارب بصدق سینه پبران را موی 
دل‌های خسته رابکرم مرهمی فرست 
گر خلق‌تکیه برعمل خویش کرده‌انن 
یارب ری اهر تو مسیار کردهام 
چشم گنا‌کار بود برخطای خویش 
یارب بلطف خویش گناهان ماپیوش 
کرو اب لاف و خداوندی۱ مدست 
ت 5٩۱‏ ر عقوبت ما بیگنه کنی 

دم کنی ز ملك بگذرد بر 
دلهای دوستان توخون میشودز خوف 
یادب قبول‌کن بیزد کی وفنل خویش 
و و 


.سس ___ ۳ 
۰ > ۶ قصاید فارسی 


عانخر 5زا نکهتر ولاز دش و رها 
درپیش روی دشه‌ن فاتل سر از حبا 
کز بهپر دوستان بری ازدشمنان جنا 
حم بیشتر عنا مت و هم پیشتر عذا 
جزاو در مناقب او کته هل ار 
دمه‌فکده یگ شهست ‏ ببازوی لافتی 
تا پیش دشمنان ندهد پشت برغزا 
جانبخش در نماز وجهانسوز در وغا 
لشکر فتوت و سردار اتقیا 
مائیم و دست و دامن معصوم هر تضی 
ونان ( سار -کان برز گند و. مقتدا 
بارب بخون پا شهیدان کر بلا 
بارت بات دید مردان ۳ 
ای نام اعظمت در کنجنهٌ شفا 
مارا پس است رحمت و فضل تومتکا 
و اهنفه سته از گرهت غفومامضی " 
ما را زغایت کرمت چشم در عطا 
روزی که رازها فتد از برده برملا 
و زما چنانکه در خورما فعل ناسزا 
لطفست ا گر کشی قلم عفو بر خطا 
ور تر بت بثریا رسدثری 
باز از کمال لطف تو دل مىدهدرجا 
کل ۱ اد نیود هیچ ملتجا 
الا لك حاجت درماند گان فلا" 


حاحت همیشه پیش کر یمان بود روا 


۱ صفت اوه 2 7 ی - آنچه گذشت 4- مک بسوی تو. 


۵ - توپس‌نه(لاغیر) . 


کردی توا نچه شرط خداو ندی تو دود 

سپلست اگر «جشم عنایت نظر کنی 
اولیت رآ نکه هم‌توبگیری بلطف‌خویش 
کاری یمنتپا نرسانیده در طلب 
فی‌الحمله دستهای تهی برتوداشتیم 
ارب ستا یک کمی. نز 

ای بار جمدکن که چومردان قدم‌ز نی 

پیدا بود که پنده 9 چارسد 
تور بخیروطاعت خو یش‌اعتمادنیست 
تا روژ اولت چه نیشتست بر مین 
گر بروجود عاشق صادق نهند نیع 
بر سوشداروی, دشمن امیدنیست 
ای بای بست عمر تو بررهگذار سیل 
در کو ه ودشت مرسیعی صوقیی بدی 
بپلوی تن ضعیف کند پشت دل‌فوی 

چون شادمانی وغم دنیا عقیم نیست 

امثال ما سختی و تنگی نمردها ند 
غم نیست زخم خوردء راء خدای را 

مابین آبتمان وژمین جای‌عیش فیست 

عمرت برفت و چارء کاری ساختی 
کردار تيك و بد بقیامت قرین تست 
ئا هیچ دانه‌ای نفشانی بجز کرم 
گوگی کنام مشگدل این پند نشنود 
نااهل‌رانصحت سعدی چنانکه هست 


۱ - سعادته‌ندان ۲ یدپختان ۳ - نابینا : 


1 

ما در خور تو هیچ نکردیم ربنا 
اصلاح قلب را چه محل پیش لیمیا 
دستی و گرنه هیچ نبا یی ز دست ما 
بردیم روزگار کراهی بمنتها 
خوددست حزتهی نتوان داشت »بر خدا 
واخحلتاه اگر بعقوبت دهی جزا 
ور بای بسته‌ای بدعا وت کشا 
بالای هر سری قلمی رفته ازفضا 
ان بی بصر بود که کند تکیه برعها 
زرا که تا یت ی واشقا" 

گو ید مش که مال‌سبیل‌است‌و جان‌فدا 
وردصت دوست گر همه زهرست‌مرحبا 
چندین امل که پیش‌نپی مر گث‌درقفا 
گر هیچ سودمند‌بدی:ضُوف بی‌صفا 
صیدی که دررباش ریاضت کند چرا 
و وان کی ۷۳۳۶۱۶ مار 
ماخود چه لایقیم شغر یف او لیا 
دردی چه‌خوش بود که حبییش‌کنددوا 
,كت وانه چون جپد زمیان دوآسیا؟ 
اکنون‌که چاره شست بهابیلچارگیبی 

آن اختیارکن که توان دیدن لقّا 

تا هیچ توشه ای نستانی بجز تقی 
بر کوه خوان که‌باز بگوش] یدت‌صدا 

گفتم اگر سرمه تفاوت کند حِ 





سس سوت تس سس 


<سس۳ع 


9 


دی 


در ستایش علاعالد بن‌عطا ملك جو نی صاحب‌دیو ان 


اکرمطا لعه خواهد کسی بهشت بر ین‌را 
شگفت‌نیست گرا ز طین! بدر کند کل و نس‌ین 
حکیم بار خدائی که صورت گل‌خندان 
سزدکه روی‌عبادت نهند بردرکمش 
نعیم خطه شیراز و تلعتان بهشتی 
۳ بدییم چهره بتانی 
کمان ابروی تر کان بتیر غمزهٌ حادو 
هزار ناه بیدل زهر کنار رد 
بهم را ات نهیب باد بهاری 
مگرشکو قه بخند یدو بوی‌عطری بر آمد 
بارساقی مجلس بگوی عطرب مونس 
هزاردستان بر گل-خن‌سرای‌چوسعدی 
وزیر مشرقومغرب‌امین م که و یرب 
جهان فضل‌وفتون جمال‌دست وزارت 
در آ نحرم که نهندش چهار با لش‌حرمت 
چوشیر رات وی راکند صیامتیحر لك 
ملوك دویزمین‌را پاستما لت وح‌کمت 
دیاردشمن‌ویرابمنجنیق چه حاجت 
وزر عالم و عادل باتفاق افاضل 
سنان دو لت‌او دشمنان‌دو لن ودین را 
بعهد ملكث وی‌اندر نما نددست تطاول 
همءشه دست توقع گرفته دامن فضلش 


شروع‌فکر من آندر بیان خاصیت او 








۱ 1 هه ودر و هکت و۳ شود از< 
وقت ولادت + پیچیده باشد > - مایین مچ دست و [ 


2 مطالعه کن, گوبنو بهار زمین‌را 
همانکه صورت‌آدم کندسل له طینرا 
دردن‌غنچه بینددچودر هشیمه جنین‌ر| 
مصوری که توا ندنکاشت نش چنین را 
ذهردرچه که کن که حور بینی‌وعنرا 
کهدر مشاهده‌عاجز میرح ۱ 
گشاده بردل عشاق مستمند کمین را 
چوپر کنند غلامان شاه خانهٌ زینرا 
مثال‌شاهد غضبان گره‌فکنده جبین‌را 
که‌ناله درچمن‌افناد بلبلان حزین‌را 
کهدبر شد که قرینان‌ندیدها ندفرین‌را 
دعای‌صاحب عادل‌علاء دو لت‌ودین را 
که هیچ ‌ملك نداد چوحفیظ وامین‌را 
که بردست‌نشاند مقر بان کین را 
جز آستان نرسدخواجهگاه مدز نعینرا 
مجال حمله‌نما ند زهول شبرعرین را 
چذان‌مطیعو مسخر کند که‌ملك بمین‌را 
که رعب اومتز لزل کند برو ج‌حصین‌را 
پناه ملك بود پادشاه روی زمین را 
چنان ز ندکه سنان ستاره دیو لعین را 
مگر سواعد سیمین و بازوان سمین‌را 
چووامدار که در بابد آسترن ضمین‌را 
تکلفست که حاجت بشر ح نیست بفین را 


حز کی بچهو مجاز 1 بمعنئی خلاصه انم یوست رقیق که 


دنج . 


مروت وت و مس 





تس رتسب 


بسسببا ‏ ((--ط( سس تسس سسسحتسه‌ححسند 


حلال اگر بنماید کسی بدیع نباشد 
درا امد باه" که بلبلز بان اطق‌ندارد 
ایا رسیده بجائ کلاه گوشه قدرت 
گراشتیاق نویسم بوصف راست نیاید 
بخاك پای تو ماند یمین غیر مکفر 
برای حاجت دنیا طمع بخلق نبندم 
توقدار فسل‌شنانسی که‌اهل‌فسلی‌ودا تش 
نکاهدارومعینت خدای اد که هر گز 
مضاجع" پدرانت غریق باد برحمت 
درسخن بدومصر ع چنان لطیف بیندم 


بخور ببخش که دنیا بهیچ‌کار نیاید 


چه حاجتست که بنمایم آفتاب‌بین‌را 
توتو خ‌د بده‌مکس بی ن که بر گرفت طنین‌ر | 
کهدص تست برآزدایه آسمان برینرا 
چنان مر بدمحبم که تشنه‌هاء رل 
کز ان‌زمان که بدانستم اسان سرا 
که تنکک چشم تحمل کند عذاب‌مهین‌را 
شبه فروش چه داند بهای درثمین را 
به‌از خدای نبینی نگاهدار وععین‌دا 
که چونتوعافلوهشیار پرور ند بنین‌را 
کشا بدا هل متانی کهوز و خود کندأین‌را 


جزانکه پیش‌فرستند روز باز پسین‌را 


دروصف هار 


علم دولت نوروز بصحرا برخاست 
بر عروسان‌چمن بست صبا هر گهری 
تارباید کم قاقم پرف از سر کوه 
طبق باغ پراز نقل وریاحین کردند 
| ین چه بوئیست کها ز ساحت خلخ بدمید 
چه‌هواست گهخلدش بتحسر بنشست؟ 
طارم | خضر ازعکس چمن‌حمر۷۱ کشت 
موسم‌نغمه چنگست که در بزم صبوح 
وی از خرف ضوفت ند 
از زمین نالةً عشاق بگردون برشد 


عارف امروز بذوقی برشاهد ینش 





رحمت لشکر. رما زمیزها ین خاش 
که خواصی ابراز دل دریا برخاست 
بزاه" تایش خورشید بیغما برخاست 
شکرآن‌راکه زمین از تب‌سرما بر خاست 
و بن‌چه‌با دیست که ازجانب‌یغما بی‌خاست 
چه زمبنست که چر خش بتولا برخاست 
بسکه ازطرف‌چمن لولولالا برخاست 
بلملان راز چمن‌ناله وغوغا برخاست 
سور درول کی( ازسنه دانا برخاست 
وزثری نعرءٌ مستان بثریا برخاست 
که دل‌زاهد ازانديشة فردا برخاست 


اه ۱۳۳ _ آب‌جاری ۳ ‌ خوایگاهها - طلیعه ومقدمه 1۵ پیش‌قراول ‌ 2 س‌این‌ده 


۴ - سین ۷ سرخ . 


